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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
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ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
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-١٢
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(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
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(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
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(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی
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-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
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 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
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-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
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 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

٢١
٢٤
27

٢٨
٢٨

: موضـوع

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ

:ﺑﺨﺶ اول

 مقدماتی دربارﻩ شت های خدا: فصل اول
 تنوع شت ها:قسمت اول

شت هاي سه گانه
 و مسئلۀ جاودانه بودن،شت دنیا و شت آخرت
شت آدم كجا بودﻩ است؟
شت برز ی مؤمن ن
دو شت مخصوص پرستندگان خالص خدا
 در قرآن،نشانه های دو شت مخصوص خائفان
دو شت ديگر مخصوص اصحاب يم ن
(شت های اختصا هر یک از مقربان )سابقون
َ
ُمخلص ن درجنات نعیم
زندگي اختصا
مثا ي از شت موعود متق ن
وصف دیگری از شت موعود متق ن
همسر فرعون و خانۀ آرزوي او در شت و نزد خدا

٤٢

 دانست هائی دربارﻩ شت:قسمت دوم
!خوردن ا و نوشيدن ا و لذ اى جنﺴ در شت
برآوردﻩ شدن همه خواست ها در شت
!سرمايه در شت ت ا خواس ن است
دعوت کنندگان به شت
وارد شوندگان به شت
شرايط ورود به شت
 ثبات در فتنه ها:از شرایط ورود به جنت
!براي ورود به شت حقيقت ايمان الزم است
برای چه کسانی درهای آسمان و شت باز نمی شود؟

٨

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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حرام بودن جنت براي معتقدین به شریک برای خدا
محرومیت از شت بخاطر علوخوا ي و فساد

٥٤

 و نعمت های ش، محيط طبي ي: فصل دوم

اشارﻩ ای به محل شت موعود
شت و وسعت آن
 مانند وسعت آسمان و زم ن،وسعت شت
غرفه هاي شت
غرفه هاي بلند شت و مناظرش
ايم در قصرها و غرفات شت
رهای جاری در قصرهاي رفيع ش
انواع رودهای جاری در شت موعود
درهاي هشتگانه شت
!چشمه اي كه در شت مي جوشد
 و اوصا ي از شت خوبان،چشمه سلسبيل
! و شراب بي غش آميخته با آب چشمة تسنيم،رحيق مختوم
 در كنار چشمه هاي جاري،بساط عا ي
لباسهاي حرير و دستبندهاي طال و مرواريد
لباس حرير و دستبندهاي طال و مرواريد در جنات عدن
 و ميوﻩ هاي ش،سايه درختان شت
( قسم ائي از شت ) در مشاهدات رسول ﷲ در شب معراج

۶۹

 و پاداشهاي ش، شت عدن

، قرب حضور، رضوان:فصل سوم

 مشيت مطلقه انسان در شت،رضوان
اهل شت در شت چه می خواهند؟
 و رضوان،قصرهاي شت عدن
مغفرت و رضوان خدا در قيامت
 جنت و اجرعظيم، رضوان، رحمت،درجه اعظم
در جنات نعيم
اهل شت دار السالم و قرب حضور
 زندگي پاك ﻩ تر،طوبي
 خانه آخرت متق ن،جنات عدن
شر ي از جنات عدن پاداش ايمان و عمل صالح
 وآمادگي براي پذيرائي از مؤمنان،جنت فردوس
تعريف جنت فردوس در روايات اسالمي
وارثان جاودان فردوس
شر ي از جنات عدن و وارثان آن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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!روزي كه پره كاران به مقام قرب وارد مي شوند
شت عدن پاداش اعتقاد حق و عمل صالح
 شت، درجات واليت،مقامات قرب
 عطيه اي براي مؤمن ن با اعمال صالح،جنت مأوي
 و جنت املأوي، سدرة املنتﻬ
مساکن طیب در باغهای عدن پاداش جهادگران با مال و جان
جنت نعیم پاداش متق ن
!  پاداش ﺮين هاي خلق خدا،جنات عدن

٨٧

 و ساكنان آن، اعراف:فصل چهارم
 و رجال اعراف،اعراف
اعراف در قرآن به چه معنا است؟
نداي رجال اعراف به دوزخيان و شتيان
گفتگوي شتيان با دوزخيان
درخواست جهنميان از شتيان

۹۴
٩٤

شتیان و زندگی در شت

: فصل پنجم

 ابرار در شت:قسمت اول

! و اعما ی که آ ا را ش کرد،ابرار
پذیرائی ش از ابرار
!خوبان براي رسيدن به شت خوبان چه كارها كردند
اشارﻩ زیبای قرآن به حرمت فاطمه»س« نزد پروردگار
احوال ابرار در نعيم

۱۰۲

 متق ن در شت:قسمت دوم
 و جایگاﻩ آ ا در جنات و عيون: متق ن
اجازﻩ استفادﻩ متق ن از نعم ش
پذيرائي از متق ن در شت
 و شر ي از جنات و عيون و امنيت ساكن ن آن،متق ن
مثا ي از شت موعود متق ن
متق ن در بازگش نیکو

١١٠

 اصحاب یم ن در شت:قسمت سوم
اصحاب يم ن و جایگاﻩ آ ا در شت؟

١١٢

َ
 مقربان و مخلص ن در شت:قسمت چهارم

(شت های اختصا هر یک از مقربان )سابقون
ر ﷲ ع م و رضوا عنه
مسابقه در مغفرت و شت الﻬ

١٠

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

َ
ُمخلص ن در جنات نعیم
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زندگي اختصا

قسمت پنجم  :نفس مطمئنه و دیگر ساکنان جنت

۱۱۹

اذن ورود نفس مطمئنه به شت خدا
نفس مطمئنه در لحظات شنیدن ندای ارج ی!
شتياني كه شت برايشان آشناست!
شتيان ،و آنچه از دنيا با خود بردﻩاند!
وارثان شت  :صاحبان ايمان و عمل صالح
انتقال سهم شت محروم شدگان به صاحبان ایمان و عمل صالح
وعدﻩ تدارك شت جاويد براي جهادگران با مال و جان
وعدﻩ قط ي شت ،پاداش جهادگران
شت جاوید پاداش استقامت در راﻩ خدا
نشانه شتيان :اطمينان و آرامش به ياد خدا
جانب اهل جنت را نگه داريد!
ايمان و عمل صالح ،رزق و توفيق الﻬ بسوي شت
تنعم شتيان در روز غاشيه
شر ي از زندگاني شتيان ) مشاهدات رسول ﷲ در شب معراج (
گردش در باغهاي شت ،مجالس ذكر خدا
سالم گف ن شتيان به هم در ورود به جنت
شر ي از قيامت مؤمن ن :استقبال مالئكه شت
شر ي از نعيم شتيان
ساکنان شت عدن با لباس حرير و دستبندهاي طال و مرواريد
ِاشراف اهل شت به دوستان خود در جهنم
دخول در زندگي ش  ،رستگاري عظيم
فوز كب ﺮ ،پاداش مؤمنان با اعمال صالح
پاداش صاحبان دين حق
نور مؤمن ن و مؤمنات در روز قيامت و بشارت شت
استقبال مالئكه و بشارت به مؤمن ن با استقامت

فصل ششم  :زندگي خانوادگي ،خوراك و پوشاك شتيان ١٣٨
جمع شدن افراد خانوادﻩ هاي صالح در شت
ملحق شدن فرزندان شتيان به پدران خود در شت
با همسرانتان با هم داخل شت شويد!
قرین بودن با حوریان ش نه ازدواج و زناشوئی!
شر ي از زندگي و عيش گواراي شتيان
گفتگوي شتيان در مورد نجات خانوادﻩ هايشان
آيا لذايذ و شهوات دنيا در شت ادامه دارد؟

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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شت
لذايذ مش ﺮك دنيوي و لذايذ اختصا
َ
! هرچه به خواهند آمادﻩ است-َو ُلهم ﱠما َي ﱠد ُعون
تأم ن بال انقطاع غذا و رزق شتیان
لباس و آرایش ساکنان شت عدن
َ
مشخصات حوريان ش مخصوص مخلص ن
وصف همسران ش
همسران پاك ﻩ ش
همسران پاك ش و نعم اي ﺮ
 نعم ا و حوريان ش،شر ي از شت
مشخصات شراب ش
161
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 ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﺎﻟﻲ ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب:ﺑﺨﺶ دوم
 چرا و چگونه جهنمی شدند؟: فصل اول
 نتيجه و غايت آفرينش بسياري از جن و انس،جهنم
جهنم براي مخالفت با رسول خدا و انشقاق در جامعه اسالمي
 كيفر تمايل به ظامل ن در امر دين و مجتمع اسالمي،جهنم
اختالف افكنان در دین در جهنم ابدی
داليل جهنمي شدن اهل كتاب
 سزاي خيانت به خدا و خلق،جهنم
عذاب جاوداني براي شكس ن حدود خدا
كفر و ظلم ود و ضاللت دنيوي و جهنم ابدي آ ا
!پيشواياني كه مردم را به آتش دعوت مي كردند
آيا همه وارد آتش مي شوند؟
عامل باط برای جهنمی شدن انسان
َ َ ْ َ َ ُ َّ َْ َ ﱠ َ َ ﱠ َ َ ْ ﱠ َ ﱠ
َ َﱠ
اس أجم ِع ن
ِ و تمت ِكلمة رِبك ألمألن جهنم ِمن ال ِجن ِة و الن
منافق ن در درك اسفل آتش
محيط بودن جهنم به کفار در دنیا
دائمی بودن عذاب جهنم
خلود و ابدي بودن در دوزخ
مشمول ن عذاب ابدي
جهنم جايگاﻩ شيطان ها و پ ﺮوان انساني او
 سرانجام خودداری از دعا،خواری جهنم
 و جهنمي شدن آ ا،همسر نوح و لوط
! و گرو ي كه اميد نجات دارند،اصحاب دائمي دوزخ
جهنم دائم جزاي قتل عمد مومن
وعدﻩ هاي شيطان و جهنم فريب خوردگان
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جهنم ابدی برای مخالفت با خدا و رسول
 و احاطة جهنم بر آنان،عجلة كفار به عذاب
! جهنم را ماالمال از جن و انس خواهم كرد
حتمي شدن عذاب جهنم بر اك ﺮيت بي ايمان
!آن ها كه خود راﻩ جهنم را دنبال مي كنند

١٨٧

 عوامل جهنمي شدن در دنيا: فصل دوم
!عوامل دنيوي كه انسان را به سوي جهنم سوق مي دهد
شما را چه عم ي به دوزخ افكند؟
!كفار سرگرم تمتع دنيا جايگاهشان در آتش است
 بازگشتگاﻩ منافق ن و مشرك ن،جهنم
مشمول ن آتش ابدي جهنم
 و عذاب دوز ي آ ا،خ ﺮ دادن خدا از گناهان
جهنم كيفر محروم ن از اعمال صالح
 و جهنم جزاي آ ا،بدترين خلق خدا
واردين جحيم
شياط ن و اولياي شياط ن در جهنم
ساكن ن عمدﻩ جهنم
 كيفر منافق ن و كفار،جهنم ابدی
جهنم مأواي كفار و منافق ن
جهنم مأوای قاعدين از جهاد
 كيفر الحاد در اسماء خداي تعا ي،جهنم
انسا ای شوم و نحس در احاطه آتش
متاع قليل دنياي كفار و سرانجام جهنمی آن
پذیرائی از کافران در جهنم
 عاقبت تمتع در كفر:اهل آتش بودن
مشمول ن جهنم و عذاب عظيم

۱۹۹

 عذاب:فصل سوم
عذاب چيست؟
شديدترين عذاب کدام است؟
تفاوت عذاب و رحمت خدا در چیست؟
سريع نبودن بر ي عقا اي الﻬ
عذاب دومرحله اي منافق ن
 و مشخص نبودن مغفرت يا عذاب آ ا،مستضعف ن
! عذاب قيامت نه تخفيف مىپذيرد و نه تاخ ﺮ
عذاب چه کسانی زیادتر می شود؟

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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عذاب روز عقيم و بي فردا
شديد و دائمي بودن عذاب آخرت
عذاب يوم عظيم
 قطعيت عذاب آخرت،كلمة فصل جلوگ ﺮ عذاب دنيا
چرا كيفر مجرم ن در قيامت آتش و ضاللت شدﻩ؟
.عذاب آخرت بزرگ ﺮ است
آيا عذاب قيامت جاودان است يا تمام شدني است ؟
تصور عذاب قيامت در دنيا
ترس از عذاب ناديدﻩ خداوند
!خدا براي عذاب كردن شتاب ندارد
كيفر كساني كه از رحمت خدا مأيوسند؟
عذاب وارونه شدن فهم انسان کافر
فرامو روز حساب و تبعات آن
چه كساني را خدا در آخرت فراموش خواهد كرد؟
عذاب دردناک و نفی نظر و تکلم و تزکیه خدا از ود
 جزاي كفر به آيات خدا،شديدترين عذاب آخرت
مشمول ن عذاب حتمي دوزخ
مضاعف شدن عذاب
 و عذاب اك ﺮ قيامت،عذاب نزديك ﺮ دنيا
 و آتش رهائي ناپذير،تحقق كلمة عذاب
عذاب خزي در دنيا و عذاب اك ﺮ در آخرت
عذاب خواركنندة دنيا و عذاب مقيم آخرت
ندامت وقت ديدن عذاب و آرزوي برگشت به دنيا
عذاب شديد يه شدﻩ براي دوستاران ود
اعراض از ياد خدا سبب اص ي دخول در عذاب
عذاب اك ﺮ
شدت اخذ الﻬ
عذاب آتش در آخرت براي مخالفت با خدا و رسولش
لعن دنيا و آخرت و عذاب عظيم
تصور باطل مشرك ن از كرامت آخرت
عذاب دردناك علماي مشرك مسي ي

۲۲۵

 شریکان عذاب:فصل چهارم
شريكان عذاب و دعواي آ ا
تخاصم تابعان و متبوعان دوز ى
تخاصم جهنميان دربارﻩ رستگاري مؤمنان
محاجه ضعفاء آل فرعون با مستك ﺮين در آتش
آيا امكاني براي خروج از جهنم نيست؟
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حسرت مجرم ن و گمراهان در جحيم
درخواست تخيف عذاب از طريق خازنان جهنم
نومیدی مجرم ن از رهائی و تخفیف عذاب دائمی جهنم
درخواست ماکثون از مالک یا دربان جهنم
 كيفر جهنمي طاغو ا و پ ﺮوانشان،دارالبوار
اصحاب شمال در جهنم
233

۲۳۴

 ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﻨﻢ و آﺗﺶ دوزخ:ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
 محيط طبي ي جهنم: فصل اول
ابواب یا طبقات هفتگانه جهنم
توضی ی بر ابواب هفتگانه دوزخ در روایات
نوع ابواب جهنم مناسب با نوع اعمال
دركات تقسیم شدﻩ برای هر گروﻩ
 محل انباشت منافق ن و کافرین،طبقه زیرین جهنم
 دركه اي هراس آور با نوزدﻩ مأمور،سقر
حصار جهنم
! بس ﺮ جهنم
خانه هاي داخل آتش
! پ ي كه بر روي جهنم زدﻩ شدﻩ،پل صراط
عمق دوزخ و شكنجه ها در جهنم

٢٤٠

 خازنان و مأموران جهنم:فصل دوم

مالک یا دربان جهنم
خازن و مالك جهنم
خازنان جهنم
 مالئكه تدب ﺮکنندﻩ انواع عذا اى جهنم:خازنان
خشونت مالئكه مأمور شكنجه دوزخيان
 هراس آورترین درکه جهنم،نوزدﻩ مأمور سقر
ماهیت خازنان جهنم و فتنه در تعداد آ ا

۲۴۵

 ماهیت آتش جهنم: فصل سوم
ماهيت آتش جهنم چيست؟
 انسا ا و سنگها:ه م هاي جهنم
انسان و سنگ به عنوان آتشگ ﺮانه جهنم
جنيان ه م دوزخ
 و صداي ناله هاي دوزخيان،ه م هاي جهنم
گدازﻩ اموال و اندوخته ها در جهنم

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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آتشخواري پول يتيم خواران

٢٥١

 آتش دوزخ: فصل چهارم
آتش دوزخ در اول ن دیدار دوزخیان
هر شراری چون کا ی از آتش
عذاب جهنم و عذاب حريق
سع ﺮ
آتش سع ﺮ تدارك شدﻩ براي كفار
 سايه دود، آب جوشان،آتش نافذ
غل و زنج ﺮ و آتش سوزان
!آت كه در آن مرگ و حيات نيست
! آت كه دلها را مي گدازد،حطمه
 و خردکنندۀ اعضاء بدن،آتش شعله ور
 آتش سوزندﻩ،دامن هاويه
!لباسهائی از آتش برای جهنمیان
گرزهاي آهن ن
آتش بي خروج
احاطه آتش جهنم
آتش رسیدﻩ به چهرﻩ ها و پيشاني جهنميان
 عذابي بدتر از آتش دوزخ،قرين هاي شيطاني
. نه عذرشان قبول است،نه از آتش خارج مي شوند
به رو سوي آتش كشيدﻩ مي شوند؟
 صدای نفسهای آتش:شهیق
!آت که زبانه می کشد
لهيب و شعله های جهنم
عرضه فرعونيان به آتش

٢٦٤

 غذا و آب در جهنم: فصل پنجم
! شجرة الزقوم-غذائي از قعر جهنم
ّ
 طعام گناﻩ دوستان،شجرة زقوم
!شکم از زقوم پر می کنید
طعامي گلوگ ﺮ و عذابي دردناك
غذائی از چرک و خون دوزخیان
 نوشیدن از چشمه سوزان و طعام ضریع:حدیث غاشیه
 شرابي از آب جوشان،آب حميم
 نو ی چرک با تعفن و داغ:چشاندن انواع حمیم و غساق
 و آتش جهنم، در آب داغ،غل و زنج ﺮ در گرد ا
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آبی چون مس گداخته
!ریخ ن آب جوشان به سر جهنمیان
 و آب صديد،جهنم
غذاي حرام خواران
آتشخواري پول يتيم خواران
رباخواران در احاطه شيطان

٢٧٢

 اثر جهنم در بدن انسا ا: فصل ششم
زشت چهرﻩ هاي سوخته
تجديد پوست براي سوخت و عذاب دائمي
بریان شدن چهرﻩ ستمکاران با آبی چون مس گداخته
جابجا شدن و کباب شدن صور ا در آتش

٢٧٤

 برخورد اولیه در جهنم: فصل هفتم
!وق جهنم به هر صاحب چشمي ظاهر مي شود
آرزوهاي لب آتش
 و حال نفس خطاكار،پردﻩ برداري از دوزخ
شر ي از لحظات ريخته شدن كفار به جهنم
!وق جهنم به گمراهان نمودار شود
حال خاسرين هنگام عرضه به آتش
روز عرضه كفار بر آتش
اع ﺮاضات هر تازﻩ وارد به دوزخ
جهنم را براي چه كﺴ حاضر مي كنند؟
بازداشت و بازخواست در راﻩ جهنم
!يوم الفصل – و آ ا كه به جهنم راندﻩ مي شوند
!  معتد مريب را، مناع للخ ﺮ،به دوزخ اندازيد هر كافر معاند
!آ ا که کتابشان را به دست چپ می دهند
حشر و حضور جهنميان و شياط ن آ ا در اطراف جهنم

۲۸۶

 تنوع رفتار با مجرمان در جهنم:فصل هشتم

منافق ن و کفار در جهنم
منافق ن و منافقات در ظلمت و تاریکی
!ناپاکها به صورت انباشته به جهنم ریخته می شوند
!آ ا كه به صورت به سوي جهنم محشور مي شوند
.سه طایفه ای که به رو در جهنم انداخته شوند
چگونه مجرم ن به رو در آتش كشيدﻩ مي شوند؟
 کر و کور و گنگ،محشور شدگان واژگونه
حال جهنميان در روز غاشيه

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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ورود به آتش با شکل و هيئت دنیوی
 احاطه عذاب الﻬ بر كل مجرم ن،پر نشدن جهنم
راندﻩ شدن مجرم ن تشنه به جهنم
مجرم ن در جهنم نه زندگي دارند و نه مرگ
!شر ي از شكنجه هاي جهنميان
! بازش گردانند،هركه بخواهد از جهنم برون شود
! نه عذابشان سبك شود، كه نه مرگشان دهند،جهنميان
جزاي تكذيب كنندگان دين الﻬ و عذاب قيامت
( وضع ل اي سخن چينان ) ازمشاهدات رسول ﷲ در معراج
شكنجه تارك ن نماز عشاء
زنان آويزان با پستا ا
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۲۹۸

اﺑﺪﻳﺖ و زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت

:ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

 زندگی آخرت:فصل اول

زندگی ﺮ در تعالیم قرآن
 تحقق هدف خلقت:آخرت
زندگى آخرت در دنيا
آخرت تابع حكم زندگى دنيا
زندگی دنیا نشانه زندگي آخرت
خلق جديد يا عالم آخرت
رابطۀ نظام آخرتى با حکیم و خب ﺮ بودن خدا
 در آسما ا و زم ن آخرتی،جاودانگي در آخرت
بح در بدن آخرتي
!  و حقيقت زندگي در آخرت،زندگي حقيقي
حیاط حقیقی
 حيات محض،زندگی آخرت
خ ﺮ بودن خانه آخرت
دنيا متاع است و آخرت دار قرار
پس زندگي دنيا و ارزش زندگي آخرت
!زندگي آخرت مختص متق ن است

۳۰۸

 و تدا رك براي زندگي ابدی،  ابدیت:فصل دوم
تأﺳ به رسول ﷲ
آخرت طل و نتايج آن
اعراض از آخرت و نتايج آن
بح در مقدمات رستگاری ابدی
!آ ا كه ياد خانه آخرت بودند
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 در ازاي فروش زندگي دنيا،خريد زندگي آخرت
طالب ن حسنه دنيا و حسنه آخرت
 جویندگان دی غ ﺮ از اسالم:زيانكاران در آخرت
نصي از دنيا و بي نصيب از آخرت
ایمان و استقامت عامل تثبيت در دنیا و آخرت
دارندگان يق ن به آخرت
جویندگان ثواب دنیا و آخرت
ایمان به آخرت مستلزم ایمان به قرآن
ايمان به آخرت انگ ﻩ پرستش خدا
محروم ن از علم به آخرت
مشخصات منکرین آخرت
مشخصات کافرین به آخرت
323

۳۲۴

٣٥٢
٣٥٥
٣٦٠

ﺷﻔﺎﻋﺖ

:ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

 شفاعت و واقعيت آن در قرآن: فصل اول
موضوع شفاعت در قرآن كريم
شفاعت چيست؟
:انواع شفاعت
شفاعت كنندگان كيستند؟
( شفاعت شدگان ) اصحاب يم ن
مجرم ن در قيامت چه كساني اند؟
زمان و مکان شفاعت
شفاعت به چه چ تعلق مىگ ﺮد ؟
شفاعت چه وقت فائدﻩ مي بخشد ؟
مقام و رضایت رسول ﷲ در آخرت
شفاعت در روايات اسالمي

 یک بحث فلسفى دربارﻩ شفاعت: فصل دوم
 بحث اجتما ی دربارﻩ شفاعت: فصل سوم
 عوامل اص ی موثر در شفاعت: فصل چهارم
صالحيت طرف ن شفاعت
مقام محمود شفاعت ك ﺮاي رسول ﷲ در قيامت
 و موجب بخشش گناهان، از عوامل شفاعت،حج
!كﺴ بدون اذن او حق شفاعت ندارد
 و اذن خدا در حوادث،علل و اسباب
مع شفاعت و زبان شفاعت

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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شفاعت منوط به اذن و رضايت خدا

٣٦٦

 شفاعت هاي درو غ ن: فصل پنجم
مخالفت قرآن با اعتقادات دروغ ن دربارﻩ شفاعت
ً
ُ َ
ُ ّﱠ
 قل ِلل ِه الشفا َعة َج ِميعا- نفی شفیعان دروغ ن
نفي فدیه و رشوﻩ در قيامت
نفی شفاعت بدون عهد الﻬ
نفی شفاعت مالئكه از مشرک ن
نا اميدي از شفاعت مالئكه و جن در روز حشر

٣٧٢
٣٧٣

ﻟﻘﺎء اﷲ

:ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

 بازگشت به خدا: فصل اول
روز طوالني عروج
از خلقت تا بازگشت
 به خاطر حساب و جزا،بازگشت به سوي خدا
َ ُ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ ُ َُ َُْ َ
ﱡ
!  له الحكم و ِإ ل ي ِه ت رج ع ون،كل ْ ٍء َه ِال ٌك ِإال وجهه
!تمام انسا ا مي م ﺮند و به خدا باز مي گردند
!علم ساعت نزد خداست و بازگشت به اوست
برگرداندﻩ شدن به سوي خدا
 حضور اضطراري-عرضه شدن انسا ا به پروردگارشان
انا هلل و انا اليه راجعون
 و حشر و بازگشت انسان به او،نزديكي خدا به انسان
!سپس به سوی پروردگارتان بر می گردید

٣٨١

 راﻩ های بازگشت و وصول به لقاء ﷲ:فصل دوم
!همه راﻩ ها به خدا منتﻬ مي شود
 خط س ﺮ منتﻬ به خدا،نفس مؤمن
راﻩ بازگشت همه موجودات به سوی خدا
 و بقیه راهها به سوی خدا،یک راﻩ مستقیم
!جهاد در راﻩ خدا به خدا منتﻬ مي شود
 طریق شقاوت، طریق سعادت:دو راﻩ بازگشت به خدا
تالش انسان براي مالقات پروردگار خود
!  و قرب درگاﻩ الﻬ،س ﺮ انسان تا توحيد
 آخرين م ل در س ﺮ آدمي،بازگشت به خدا
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٣٩١

 امید دیدار خدا و نتایج آن: فصل سوم
 و اثرات آن،پيش بي مالقات خدا
شرط اميد به ديدار خدا
اعتقاد به معاد و اميد به مالقات پروردگار
و ايمان ناقص،مالقات خدا با ايمان كامل

۳۹۴

 مفهوم دیدار خدا و لقاء ﷲ: فصل چهارم
مفهوم لقاء و لقاء ﷲ
مفهوم مشاهدﻩ و تج ي و رفع حجا ا در روز قيامت
علم رؤيت و ديدار خدا
حضور بدون حاجب انسان در برابر خدا
مفهوم رؤيت و لقاء در روايات اسالمي

٤٠١

 محرو م ن از دیدار خدا: فصل پنجم
مفهوم محجوب بودن از خدا در روز قيامت
کیفر انكار لقاء ﷲ و جزاي روز حساب
کفر نا از انکار لقاء ﷲ
خسارت نا از انكار لقاء ﷲ
محرومیت نا از تردید دربارﻩ مالقات پروردگار
نتيجة فرامو روز مالقات خدا
اعراض خدا از كفار در قيامت

۴۰۵

 در رو ز مال ق ـات خ ـدا:فصل ششم
 با سالم و تحیت خدا و مالئکه،آغاز روز مالقات
!و عرش خدا براى مردم هويدا مىشود
جايگاﻩ متق ن نزد خداي مليك مقتدر
دارندگان مقام صدق نزد پروردگار
آثار مراتب قرب به خداى سبحان
!آنچه نزد خداست پايدارتر است
دارالسالم نزد خدا
دارالكرامت مؤمن ن در اع ي علي ن
!آ ا که داخل در رحمت خدا شدﻩ اند
نعمت هاي ذخ ﺮﻩ شدﻩ نزد خدا براي مؤمن ن
ترس از خدا و روز مالقات او

َ
ُْ
! ََو أ ﱠن ِإ ى َرِّبك املنتﻬ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب  ٧٧عنوان انتخاب
شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در
داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به سرفصلهايى تقسيم
شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان انتخــاب و پس از تلخيص،
به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ جوان و محقق ما با مطالعه
اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
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عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«
شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================
ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج
ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ
رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...
 » -3رواﻧﺸﺎد ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮي اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻔﺎ درﺑﺎره »
ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب
را خوانده ام!«
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ
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 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
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ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎي ﺧﺪا
 ﺗﻨﻮع ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎ:ﻗﺴﻤﺖ اول

ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ

در ﺑـﺤــﺚ از ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ »ع« آﻣﺪه اﻳﻦ ﻧﻜـــﺘﻪ روﺷﻦ
:ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﻬﺸﺖ وﺟﻮد دارد
 ﺑﻬﺸﺖ دﻧﻴﺎﺋﻲ ﺑﺮزﺧﻲ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن ﺑﻮده و آدم و ﻫﻤﺴﺮش را داﺧﻞ آن-1
.ﻛﺮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرﺟﺶ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزﺧﻲ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و از-2
.آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎوداﻧﻪ، ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻠﺪ آﺧﺮت ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ-3
. و از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ،وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
 ﺑﻬﺸﺖ دﻧﻴﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم و،وﻗﺘﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻨﺎه آدم در ﺑﻬﺸﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
. و ﻫﻨﻮز در دارﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،ﻫﻤﺴﺮش داﺧﻞ آن ﺷﺪﻧﺪ
.ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره آن ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
، از ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻠﺪ ﻧﻔﻰ ﺷﺪه،آﻧﭽﻪ از ﻟﻐﻮ و ﺗﺎﺛﻴﻢ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻔﻰ ﺷﺪه
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزﺧﻰ ﻛﻪ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آﺧﺮت داﺧﻞ آن ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
.ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و رﺣﻠﺖ از دار ﺗﻜﻠﻴﻒ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ
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 و ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻮدن،ﺑﻬﺸﺖ دﻧﻴﺎ و ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت
ت الس َموت َو األَرْ ض إِال َما شا َء
ِ ِين فِي َھا َما دَا َم
َ الج َّن ِة َخلِد
َ ِين س ِع ُدوا َففِى
َ ” َو أَ َّما الَّذ
ُ
،ٍير مجْ ذوذ
َ َربُّك َعطا ًء َغ

-
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 اما كسانى كه نيكبختند در بھشتند و تا آسمانھا و زمين ھست در آن جاودانندمگر آنچه خداى تو بخواھد كه اين بخششى قطع نشدنى است“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﻣﻜﺚ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن در ﺑﻬﺸﺖ داﺋﻤﻰ و اﺑﺪى اﺳﺖ.
ﺧﻠﻮد در ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻘﺎى اﺷﻴﺎء اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻌﺮض
ﻓﺴﺎد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:اولئك اصحاب الجنة ھم فيھا خالدون “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده”:
اولئك اصحاب النار ھم فيھا خالدون“.
و ﺟﻤﻠﻪ ”:ما دامت السموات و االرض “،ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻘﻴﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺧﻠﻮد را

ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در آن ﺟﺎوﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
وﺟﻮد دارد.
ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻨﺠﺎ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ و ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
ﻧﺺ و ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد.
از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻨﻰاﻧﺪ ،آﻳﻪ ”:ما خلقنا السموات و االرض و ما بينھما اال بالحق و اجل مسمى “،و آﻳﻪ ” :يوم
نطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين “.و آﻳﺎت
دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ.
و از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت دﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﺟﺎوداﻧﻪ
اﺳﺖ آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ ”:جنات تجرى من تحتھا االنھار خالدين فيھا ابدا “،و آﻳﻪ ” :اعد لھم
سعيرا خالدين فيھا ابدا ال يجدون وليا و ال نصيرا“.

و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،از دو ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﻜﺎل ﻣﻰﺷﻮد:
ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻮد داﺋﻤﻰ در ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده ﺑﻪ دوام آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﻠﻮدش از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد ،و از آن روز
دوزﺧﻰ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در دوزخ و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻛﺮده ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺧﺮﻳﻦ اﻣﺪ وﺟﻮد آن اﺳﺖ و آن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى
ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺧﺮﻳﻦ اﻣﺪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎده اﺷﻜﺎل را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يوم تبدل االرض و السموات و برزوا الواحد القھار “،و از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ
الذى صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنة حيث
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:الحمد
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نشاء “،و در ﻣﻘﺎم وﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:لھم عقبى الدار“.

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى آﺧﺮت ﻧﻴﺰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آن
ﺑﻬﺸﺖ و دوزﺧﻰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﻜﻨﻪ و اﻫﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ وﺻﻒ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺰد اوﻳﻨﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:ما عندكم ينفد و ما عند ﷲ باق “،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ آﺧﺮت از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود .
و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻘﺎى ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و اﻫﻞ آن دو را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻘﺎى
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو اﺳﻢ از ﺣﻴﺚ آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود ،آﻧﻜﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ﻳﻚ ﻧﻮع آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و
آن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ دﻧﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻬﻮد را دارد ،و اﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ
ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻬﺸﺖ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﻰرود ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ دارد  .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آﺧﺮت ﻧﻈﺎم
دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
آﻳﻪ 103ﺗﺎ108ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 7 :

ﺑﻬﺸﺖ آدم ﻛﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﺳﻮره اﻋﺮاف ﻓﺮﻣﻮده:
-

” قال اھبطوا بعضكم لبعض عدو ،و لكم فى االرض مستقر ،و متاع الى حين .قال
فيھا تحيون ،و فيھا تموتون ،و منھا تخرجون!

 ﻓﺮﻣﻮد :از ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮوﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ دﺷﻤﻨﻴﺪ ،و زﻣﻴﻦ ﺗﺎﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ )ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ( ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ ،و از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ دوﺑﺎره ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ! “
و ﺳﻴﺎق آﻳﻪاي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » -انى جاعل فى االرض خليفة «....

اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آدم در اﺻﻞ و در آﻏﺎز ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻛﻪ
در زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻦ ﺑﻤﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺪ روزى در
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻨﺰل داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
ﻋﻮرﺗﺸﺎن ﻫﻮﻳﺪا ﺑﮕﺮدد ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺒﻮط ﻛﻨﻨﺪ .
ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ از ﺧﻠﻘﺖ آدم اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
راه زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آدم ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻨﺰل ﮔﻴﺮد ،و ﺑﺮﺗﺮﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،و
ﻟﻴﺎﻗﺘﺶ ﺑﺮاى ﺧﻼﻓﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮاى او ﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﮕﺎه در
ﺑﻬﺸﺖ از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن درﺧﺖ ﻧﻬﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،و او ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻴﻄﺎن از آن ﺑﺨﻮرد ،و در
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮرﺗﺶ و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺴﺮش ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد ،و در آﺧﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺒﻮط ﻛﻨﻨﺪ .
و از اﻳﻦ رﻳﺨﺖ و ﺳﻴﺎق ﺑﺨﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ:
ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آن دو ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪن ﻋﻴﺐ آن دو ﺑﻮد ،و ﻋﻴﺐ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪاﻳﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” بر آن شدند كه از برگھاى بھشت بر خود بپوشانند“...ﻫﻤﺎن ﻋﻮرت آن دو ﺑﻮده ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻀﻮ ،ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت
ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻏﺬا ﺧﻮردن ،و ﻧﻤﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻫﻤﻰ و ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺪه ﻋﻴﺐ آن
دو را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮى و زﻣﻴﻨﻰ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از
آن ﺧﺪا آن دو را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﻣﺪت زﻳﺎدى در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ
آﻧﻘﺪر ﺑﻪ آن دو ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪادﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻴﺐ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ
ﻟﻮازم ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آن ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن دو را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﻰ داﺧﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز روح ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ و ادراﻛﻰ ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ آﻟﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
دﻟﻴﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :
 ” ليبدى لھما ما ورى عنھما  -ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد از آن دو آﻧﭽﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ازآﻧﺎن “،...و ﻧﻔﺮﻣﻮد ” :ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد از آن دو آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن دو ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد“ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻰ ﻋﻴﺒﻬﺎى آن دو ﻣﻮﻗﺘﻰ ﺑﻮده ،و ﻳﻜﺪﻓﻌﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
و ﺟﺎن ﻛﻼم و آﻧﭽﻪ از آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ آدم و
ﺣﻮا در زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻴﺐﻫﺎﺷﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه،
داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻇﻬﻮر ﻋﻴﺐ در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ ،و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮردن از آن درﺧﺖ ،ﻳﻜﻰ از
ﻗﻀﺎﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ ،و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد ” :زنھار كه ابليس شما را از بھشت
بيرون نكند ،كه بدبخت مي شويد “....و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد ” :آدم و ھمسرش را از آن وضعى كه
داشتند بيرون كرد “....و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻄﻴﺌﻪ آﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺎﻣﺮزﻳﺪ ،و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻧﻴﺎ ﻫﺒﻮﻃﺸﺎن داد ،ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﻰ
ﻛﻨﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن در زﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮردن از درﺧﺖ و ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺸﺘﻦ
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ﻋﻴﺐ ،ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺣﺘﻤﻰ ﻧﺒﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺤﺎل ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺎدﻳﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﻴﺌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺑﻪ آﺛﺎر ﺧﻄﻴﺌﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺑﻬﺸﺖ ،و زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آدم آن ﺧﻄﻴﺌﻪ
ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺧﻄﻴﺌﻪ ﻋﻴﺐ آن دو ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻟﻌﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  35ﺗﺎ  39ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 195 :

ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزﺧﻲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ

اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ  :ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺔ:
 ” و قلنا اھبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى االرض مستقر و متاع الى حين...فيھا تحيون  ،و فيھا تموتون  ،و منھا تخرجون“ ....

ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺣﻴﺎت آدم ﺑﻌﺪ از ﻫﺒﻮط ،ﺑﺎ ﻧﺤﻮه آن در ﻗﺒﻞ از ﻫﺒﻮط ،ﻓﺮق
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ داراى ﮔﺮﻓﺘﺎرى و
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺨﺘﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ!
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﺗﻜﻮن ﻳﺎﺑﺪ ،و دو ﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺟﺰو
زﻣﻴﻦ ﺷﻮد ،و آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از زﻣﻴﻦ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدد.
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ،و از زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮل و
دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰم ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ آدم در آﺳﻤﺎن ﺑﻮده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت و ﺟﻨﺖ ﺧﻠﺪ ) ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ داﺧﻠﺶ ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻲ ﺷﻮد (،ﻧﺒﻮده
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺸﺖ آدم از ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﻮده و در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺖ ﺧﻠﺪ و
ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ از ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﺑﺮزﺧﻰ ﺑﻮده ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻠﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :متاع الى حين “ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻜﺜﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدﮔﺎن
در ﺑﺮزخ ،و رﺳﻴﺪن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﻜﺚ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ :
 ” گفت  :در زمين چقدر از نظر عدد سال مكث كرديد؟ گفتند :يك روز ،و يا پارهاىاز يك روز ،بايد از شمارگران بپرسى ،گفت :شما جز اندكى مكث نكرديد اگر دانا
مىبوديد“.

و ﻧﻴﺰ آﻳﺔ:
-

” و روزيكه قيامت بپا مي شود ،مجرمان سوگند مي خورند :كه غير از ساعتى

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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مكث نكردهاند آنروز نيز مانند دنيا كارشان بى دليل حرف زدن است ،و كسانيكه
علم و ايمانشان داده بوديم ،در پاسخ گفتند :شما در كتاب خدا تا روز قيامت مكث
كرديد ،و اين ھمان قيامت است ،و لكن شما نمي دانيد“ .

ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻫﺮ دو آﻳﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﺆال از زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮزخ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭼﻘﺪر در زﻣﻴﻦ ﻣﻜﺚ ﻛﺮدﻳﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮزﺧﻰ در
ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪهاى از رواﻳﺎت از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻬﺸﺖ آدم در آﺳﻤﺎن ﺑﻮده ،و او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ
ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻧﺲ ذﻫﻨﻰ ﺑﻪ رواﻳﺎت دارﻧﺪ ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و آدم از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺒﻮط ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺎت در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺪه :ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ در آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻣﺪه :ﻛﻪ ﺳﺆال ﻗﺒﺮ در ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﺮ ﻳﺎ روﺿﻪاﻳﺴﺖ از رﻳﺎض
ﺑﻬﺸﺖ ،و ﻳﺎ ﺣﻔﺮهاﻳﺴﺖ از ﺣﻔﺮهﻫﺎى دوزخ ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮات.
آﻳﻪ  35ﺗﺎ  39ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 211 :

دو ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا
ان،
 ” َو لِ َمنْ َخاف َم َقا َم َر ِّب ِه َج َّن َت ِ -و آن كسى كه از مقام پروردگارش خوف دارد دو بھشت دارد“.

اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮف از ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﺧﻮف ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎدت
ﻣﺮاﺣﻠﻰ دارد ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ از ﻋﻘﺎب ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ،و از ﺗﺮس ﻋﺬاب او ﻛﻔﺮ ﻧﻤﻰورزﻧﺪ و ﮔﻨﺎه
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻻزﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮﻓﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻋﺒﺎدت ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از
ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب او ﻧﮕﺮدد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻣﺤﻀﺎ
ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺎدت ﻋﺒﺎدت ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻟﻰ ﺧﻮد را از ﺗﺮس
ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺷﻜﻨﺠﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ او را ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺛﻮاب و
ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دﻟﺨﻮاﻫﺸﺎن اﺳﺖ رﺳﺘﮕﺎر
ﮔﺮدﻧﺪ ،اﻳﻨﺎن ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا را ﻣﺤﻀﺎً ﷲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﻳﻚ ﻗﺴﻢ ﺗﺠﺎرت
اﺳﺖ.
و ﺧﻮف در ﺟﻤﻠﻪ ” و لمن خاف مقام ربه “،ﻇﻬﻮر در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ
ﺧﻮف ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮف از ﻋﺬاب و ﺧﻮف از ﻓﻮت ﻟﺬﺗﻬﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﻳﻦ دو
ﻧﻮع ﺧﻮف ﻏﻴﺮ از ﺧﻮف از ﻗﻴﺎم و آﮔﺎﻫﻰ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ از
ﺧﻮف از ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهاش دارد ،ﭼﻮن ﺧﻮف از آﮔﻬﻰ ﺧﺪا و

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻧﻴﺰ ﺧﻮف ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺎﺛﺮ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪه ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﻣﻮﻻﻳﺶ ﺣﻘﻴﺮ و ذﻟﻴﻞ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
آﺛﺎرى از ﻣﺬﻟﺖ و ﺧﻮارى و اﻧﺪﻛﺎك در ﻗﺒﺎل ﻋﺰت و ﺟﺒﺮوت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از او ﻇﻬﻮر
ﻛﻨﺪ .
و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺗﺮس او  -اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮس ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ  -ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ او اﷲ اﺳﺖ ،ذو اﻟﺠﻼل و اﻻﻛﺮام اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
ﺟﻬﻨﻢ دارد ،و ﻧﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ دارد ،وﻗﺘﻰ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺧﺎﻟﺼﺎً
ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى از ﺧﻮف ،ﻫﻤﺎن ﺧﻮﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻴﻦ ﺧﻮد
را ﺑﺪان ﺳﺘﻮده ،و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﺧﻮف ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﻮف از ﻋﺬاب و ﺗﺮك ﺛﻮاب ﻣﻰﺑﻮد ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻌﺼﻮم و اﻳﻤﻦ از ﻋﺬاب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻌﺼﻴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ﺧﻮف ﺑﺴﺘﺎﻳﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺳﺘﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ”:يخافون ربھم من فوقھم “.
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ” و لمن
خاف “،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻫﻞ اﺧﻼص ،آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻼل
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و او را ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او ﷲ)ﻋﺰّ اﺳﻤﻪ( اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ دارد ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺸﺖ و ﺛﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﺑﻌﺪى ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺮدم را ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در
ﺑﺎره دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

” والسابقون السابقون اولئك المقربون“.

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از داوود رﻗﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در
ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ” و لمن خاف مقام ربه جنتان “،ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﺪا او را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و آﻧﭽﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻰﺷﻨﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ اﻃﻼع دارد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻢ او را از اﻋﻤﺎل
زﺷﺖ ﺑﺎز ﻣﻰدارد ،و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﺎﺋﻒ اﺳﺖ ،و ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد را از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ” :و اما من خاف مقام ربه و نھى النفس عن الھوى فان

الجنة ھى الماوى ! “
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﺋﻔﺎن ،در ﻗﺮآن

و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ ﺧﺎﺋﻔﺎن دو ﺑﻬﺸﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺣﺮﻓﻬﺎ
زدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﻮل آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﻳﻚ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻛﻪ
دارد ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻳﻚ ﺑﻬﺸﺖ دﻳﮕﺮ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﻀﻞ ارزاﻧﻴﺶ ﻣﻰدارﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” لھم ما يشاؤن فيھا و لدينا مزيد “،ﻫﻢ اﺷﻌﺎرى ﺑﺪان دارد.
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” ذواتا افنان “،ﻳﻌﻨﻲ آن دو ﺑﻬﺸﺖ داراى اﻧﻮاﻋﻰ از ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﺬاﺗﻨﺪ.
” فيھما عينان تجريان “،ﻳﻌﻨﻲ در آن دو ﺑﻬﺸﺖ دو ﭼﺸﻤﻪ ﺟﺎرى اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ عينان ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم و ﺑﺪون ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻣﺪه ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ اﻣﺮ آن دو
ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻪ در آن دو ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
” فيھما من كل فاكھة زوجان “،ﻳﻌﻨﻰ در آن دو ﺑﻬﺸﺖ از ﻫﺮ ﻣﻴﻮهاى دو زوج
ﻫﺴﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از دو زوج دو ﺻﻨﻒ اﺳﺖ.
” متكئين على فرش بطائنھا من استبرق ،...
در حالى كه بر فرشھايى تكيه كردهاند كه آسترش از ابريشم است“،...
” و جنى الجنتين دان،
ميوهھاى چيدنى درختان بھشتى نزديك و در دسترس است“.
” فيھن قاصرات الطرف ،...
در آنھا ھمسرانى ھست كه چشم به غير از شوھران نيفكنده نه انسى قبال با آنان
تماس گرفته و نه جنى“،

ﻛﻠﻤﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺎﺳﻪ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻃﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .
” لم يطمثھن انس قبلھم و ال جان “،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻮرﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ
از ﻫﻤﺴﺮان ﻫﻴﭻ ﺟﻦ و اﻧﺴﻰ ازاﻟﻪ ﺑﻜﺎرت از اﻳﺸﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
” كانھن الياقوت و المرجان “،ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺻﻔﺎى رﻧﮓ و ﺑﻬﺎء و ﺗﻸﻟﺆ
ﭼﻮن ﻳﺎﻗﻮت و ﻣﺮﺟﺎﻧﻨﺪ ،ﻟﺒﻬﺎ ﭼﻮن ﻳﺎﻗﻮت و ﭼﻬﺮه ﭼﻮن ﻣﺮﺟﺎن.
” ھل جزاء االحسان اال االحسان “،اﻳﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺣﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
دادن دو ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻛﻪ در آن ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ ﻗﺮار
داده ﺑﻮد ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧﻬﺎ آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ اﻫﻞ اﺣﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﺮس از ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﺣﺴﺎن ﺑﻮد .
اﻟﺒﺘﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﻨﺪه ﺑﺪون
ﺗﻼﻓﻰ و ﺟﺒﺮان ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش آن را ﺑﻪ اﺣﺴﺎﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﻣﻰدﻫﺪ.
و اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ از آﻳﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺴﺎن ﺧﺪا ﺑﻴﺶ از
اﺣﺴﺎن ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺟﺰاى اﻋﻤﺎل او اﺳﺖ ،در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺮﺿﺶ ﻧﺸﺪه ،ﻣﮕﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :اﺣﺴﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺣﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران در راه او ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ اﻻ اﻻﺣﺴﺎن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻳﺎدﺗﻰ
ﻫﻢ دارد.
آﻳﻪ  46ﺗﺎ  60ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 181

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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دو ﺑﻬﺸﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ
ان،
” َو مِن ُد ِ
ونھ َما َج َّن َت ِ
قبل از آن دو بھشت ،دو بھشت ديگر دارند“.
منظور دو ﺟﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ من

دونھما اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دو ﺑﻬﺸﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮى و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ دو ﺑﻬﺸﺖ اول اﺳﺖ ،وﻟﻰ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﻓﻀﻞ و ﺷﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آن دو اﺳﺖ،
در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ :آن دو ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص اﻫﻞ اﺧﻼص اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺮﺳﺸﺎن از ﻋﺬاب
ﺧﺪا و از ﻓﻮت ﺛﻮاﺑﻬﺎى او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﻘﺎم او اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ دو ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از درﺟﻪ اﻳﻤﺎن اﻫﻞ اﺧﻼص اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آﺗﺶ او ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺛﻮاب و
ﺑﻬﺸﺖ او ﻃﻤﻊ دارﻧﺪ ،و اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎن اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ در ﺳﻮره واﻗﻌﻪاﻧﺪ.
آﻳﺎت ﺳﻮره واﻗﻌﻪ ،اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را دو ﺻﻨﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻛﻪ اﻫﻞ
اﺧﻼﺻﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ.
” مدھامتان “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در وﺻﻒ دو ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آن ﻗﺪر ﺳﺒﺰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺰﻳﺶ و ﻏﺮور و اﺑﺘﻬﺎج درﺧﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪه ،و ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
” فيھما عينان نضاختان “،ﻳﻌﻨﻰ در آن دو ﺑﻬﺸﺖ دو ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن
ﻓﻮاره ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﻰﺟﻮﺷﻨﺪ.
” فيھما فاكھة و نخل و رمان “،ﻣﺮاد از ﻓﺎﻛﻬﻪ و رﻣﺎن )ﻣﻴﻮه و اﻧﺎر( درﺧﺖ آن دو
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﻬﻪ و رﻣﺎن ﻧﺨﻞ را آورده ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺮﻣﺎ.
” فيھن خيرات حسان “،ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻴﺮات ﺣﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻫﻢ
اﺧﻼق ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎى زﻳﺒﺎ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺮت و ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻫﺮ دو
ﺧﻮب اﺳﺖ.
” حور مقصورات فى الخيام “،اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺣﻮرﻳﺎن ﻣﻘﺼﻮر در ﺧﻴﻤﻪﻫﺎﻳﻨﺪ،
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :از دﺳﺘﺒﺮد اﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻔﻮﻇﻨﺪ ،زﻧﺎﻧﻰ ﻣﺒﺘﺬل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﻮﻫﺮان
ﻧﻴﺰ اﻳﺸﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻨﺪ .
” لم يطمثھن انس قبلھم و ال جان “،زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻧﻪ ﺟﻨﻰ !
” متكئين على رفرف خضر و عبقرى حسان،
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٣٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در حالى كه بر بالشھاى سبز رنگ ابريشمين تكيه كردهاند كه بھترين بافت را دارد
و بسيار زيبا است“.
” تبارك اسم ربك ذى الجالل و االكرام،
چه پر بركت است نام رحمان خدا كه پروردگار تو و داراى صفات جالل و جمال
است! “

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺛﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دو ﻧﺸﺄه دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آﻻء و ﺑﺮﻛﺎت ﻧﺎزﻟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺷﺪه و رﺣﻤﺘﺶ ﺳﺮاﺳﺮ دو ﺟﻬﺎن را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﺳﻢ ﻣﺘﺒﺎرك ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎن رﺣﻤﺎن
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﻮره ﺑﺎ آن آﻏﺎز ﺷﺪه ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺒﺎرك ﻛﺜﺮت ﺧﻴﺮات و ﺑﺮﻛﺎت ﺻﺎدره را ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﻰدﻫﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :تبارك اسم ربك“ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﻣﺘﺒﺎرك اﺳﺖ اﷲ
ﻛﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺒﺎرك اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ آﻻء و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ارزاﻧﻰ
داﺷﺘﻪ ،و اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و ” ذى الجالل و االكرام“ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻳﻰ
ﺣﺴﻨﻰ ﻧﺎمﮔﺬارى ﻛﺮده ،و ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل آن اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻣﻌﺎﻧﻰ وﺻﻔﻰ
و ﻧﻌﻮت ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل را واﻗﻌﺎ دارا و واﺟﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻓﺎﻋﻞ در اﻓﻌﺎﻟﺶ
ﻇﻬﻮر و أﺛﺮى دارد ،و از اﻳﻦ درﻳﭽﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ رب را ﻛﻪ در آﻳﻪ ” و لمن خاف مقام ربه “،ﺑﻪ ﺳﻌﻪ رﺣﻤﺖ ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﺷﺪه ﺑﻮد در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ذى اﻟﺠﻼل و اﻻﻛﺮام ﺳﺘﻮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﺳﻤﺎى
ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎﻳﺶ در ﻧﺰول ﺑﺮﻛﺎت و ﺧﻴﺮات از ﻧﺎﺣﻴﻪ او دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،و اﺷﺎره
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آﻻى او ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى او ﻣﺎرك
ﺧﻮرده اﺳﺖ.
آﻳﻪ  62ﺗﺎ  78ﺳﻮره اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 187

ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺮﺑﺎن )ﺳﺎﺑﻘﻮن(
-

-

ُون،
” أُولَئك ْال ُم َقرَّ ب َ
ِيم،
فى َج َّن ِ
ت ال َّنع ِ
سابقين ھمان مقربين درگاه خدايند،
در باغھاى پر نعمت بھشت جاى دارند “.

ﻣﻘﺮﺑﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻫﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” و

السابقون السابقون اولئك المقربون “،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
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ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ از راه ﻋﺒﻮدﻳﺖ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل آن،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً و ال المالئكة المقربون “،و ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ ،و اراده و ﻋﻤﻠﺶ را ﺗﺎﺑﻊ اراده
ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮ وﻓﻖ اراده ﻣﻮﻻﻳﺶ ،و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
اوﻟﻴﺎء اﷲ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ.
” فى جنات النعيم“،

ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ در ﻳﻚ ﺟﻨﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﺎن در ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﺧﺮ ﺳﻮره ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ در
ﻳﻚ ﺟﻨﺘﻨﺪ  ”:فاما ان كان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم“ .
ﻧﻌﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻻﻳﺖ و ﺟﻨﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻨﺖ وﻻﻳﺖ ،و اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
وﻻﻳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ.
” ثلة من االولين و قليل من االخرين،
مقربين از امتھاى گذشته جمعيت بسيارى بودند ،و از اين امت جمعيت كمترى“.
آﻳﻪ  11ﺗﺎ  26ﺳﻮره اﻟﻮاﻗﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 206

زﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ درﺟﻨﺎت ﻧﻌﻴﻢ
-

ون،
” َو َما تجْ َز ْو َن إِال َما ُكن ُت ْم َتعْ َملُ َ
ﷲ ْالم ُْخلَصِ ين ،أُولَئك ل ُھ ْم ِر ْز ٌق مَّعْ لُو ٌم،
إِال عِ َبادَ َّ ِ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ِين،
ُون ،فى َجن ِ
ِيمَ ،على سر ٍُر ُّمتق ِبل َ
َف َو ِك ُه َو ھُم ُّمك َرم َ
ت النع ِ
ْ
َّ
لشر ِبين،
يھم ِب َكأ ٍ
يُطاف َعلَ ِ
س مِّن َّمعِينَ ،بيْضا َء لَذ ٍة لِّ ِ
ُ
َ
ون،
ال فِي َھا َغ ْو ٌل َو ال ُھ ْم َعن َھا يُنزف َ
َ
َو عِ ن َد ُھ ْم َقصِ َرت الطرْ فِ عِ ينٌ َ ،كأنھُنَّ َبيْضٌ َّم ْك ُنونٌ ،

-

مگر بندگان مخ َلص خدا ،كه ايشان رزقى معلوم دارند،
ميوهھايى و ايشان گرامى ھستند ،در بھشتھاى پر نعمت
بر تختھايى رو به روى ھم،
قدحھا از آب بھشتى از ھر سو برايشان حاضر مىشود،
آبى زالل و لذت بخش براى نوشندگان،
نه در آن ضرر و فسادى است و نه از آن مست مىشوند،
و پيش ايشان حوريان درشت چشم پركرشمه و نازند،
گويى از سفيدى ،سفيده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود“ .

-

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻋﺪه را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠَﺺ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺪاى را ﺑﺮاى
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آﻧﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻋﺒﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ اراده ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎرى از
ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮدش ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ اراده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺧﺪا.
آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺨﻠَﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ :ﺧﺪا آﻧﺎن را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺮده ،ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻛﺴﻰ در آﻧﺎن ﺳﻬﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﺸﺎن
ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻋﻠﻘﻪ و ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﻨﺖ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و
ﻧﻪ ﻧﻌﻴﻢ آﺧﺮت ،و در دل اﻳﺸﺎن ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ را دارد ،اﻟﺘﺬاذش ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ از
آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از آن ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ارﺗﺰاﻗﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺪان ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ از ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ و
ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ دارد .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺟﻤﻠﻪ ” اولئك لھم رزق معلوم “،اﺷﺎره
دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻬﺸﺖ رزق اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠَﺺ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮ از رزق دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺮ رزق دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم رزق اﻳﺸﺎن و رزق دﻳﮕﺮان ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و
ﻟﻴﻜﻦ رزق اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻄﻰ ﺑﺎ رزق دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ” اولئك لھم رزق معلوم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﺸﺎن رزﻗﻰ ﺧﺎص و ﻣﻌﻴﻦ و
ﻣﻤﺘﺎز از رزق دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ.
آﻳﻪ  39ﺗﺎ  49ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 205 :

ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﺘﻘﻴﻦ

-

َ
بن لَّ ْم
الج َّن ِة الَّتى وُ عِ َد ْال ُم َّتقُ َ
” َّم َث ُل َ
ير ءَاسِ ٍن َو أَن َھ ٌر مِّن لَّ ٍ
ون فِي َھا أن َھ ٌر مِّن مَّا ٍء َغ ِ
ً
َ
َ
َّ
ِّ
َّ
سل مُّص ّفى َو ل َه◌ُ ْم فِي َھا مِن
لشر ِب َ
ين َو أن َھ ٌر مِّنْ َع ٍ
َي َت َغيرْ طعْ ُم ُه َو أن َھ ٌر مِّنْ َخ ٍ
مْر لذ ٍة ل ِ
ك ّل َّ
بھ ْم...
الث َم َر ِ
ت َو َم ْغف َِرةٌ مِّن رَّ ِ
َمثل و صفت آن بھشتى كه به مردم با تقوى وعدهاش را دادهاند اين است كه در آن
نھرھايى از آب تازه و نمانده و نھرھايى از شير ھست ،شيرى كه طعمش تغيير
نمىكند .و نھرھايى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است و
نھرھايى از عسل خالص است و ايشان در بھشت از ھر گونه ثمره برخوردارند و
مغفرتى از پروردگارشان دارند “ ....

” ﻣﺜَﻞُ اﻟﺠَْﻨﱠﺔِ اﻟﱠﺘﻰ وﻋﺪ اﻟْﻤﺘﱠﻘُﻮنَ “ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ وﻋﺪه
داده ﻛﻪ در آن داﺧﻠﺸﺎن ﻛﻨﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  15ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 351 :

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٤٠
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وﺻﻒ دﻳﮕﺮي از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﺘﻘﻴﻦ
ون تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر أُكل ُ َھا دَائ ٌم َو ظِ لُّ َھا ت ِْلك
 ” َّم َث ُل ْال َج َّن ِة الَّتى وُ عِ َد ْال ُم َّتقُ َين ال َّنارُ،
ُع ْقبى الَّذ َ
ِين ا َّت َقوا َّو ُع ْقبى ْال َكف ِِر َ
 َم َثل بھشتى كه به پرھيزگاران وعده دادهاند ،اين است كه در آن جويھاىروانست ،ميوه و سايه آنھا دائمى است ،اين سرانجام كسانى است كه
پرھيزگارى كردهاند ،و سرانجام كافران جھنم است“.

در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﻰ ﻛﻔﺎر و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﺎزﮔﺸﺘﺸﺎن ﺑﺴﻮى او را در
دو ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
 ” تلك عقبى الذين اتقوا و عقبى الكافرين النار!“و اﮔﺮ در ﻗﺒﺎل ﻛﻔﺎر ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﻗﺮار داد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻗﺮار داده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺣﺴﻨﻰ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰآﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
آﻳﻪ  35ﺳﻮره رﻋﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 500 :

ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺎﻧﺔ آرزوي او در ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﺰد ﺧﺪا
-

ضرب َّ
ْن لى عِ ندَك َبيْتا ً فى
” َو
ﷲ ُ َم َثالً لِّلَّذ َ
َ
ِين َءا َم ُنوا ا ْم َرأَت فِرْ َع ْو َن إِ ْذ َقالَت َرب اب ِ
ْ
َّ
َ
ْ
ْ
ِرْ
نجِّ
نجِّ
ِين،
م
و
ق
ال
ِن
م
نى
و
ه
ل
م
ع
و
ن
و
ع
ف
ِن
م
نى
و
ة
ن
م
ل
الظ
َ
َ َ َ َ َِِ َ
ْال َج ِ َ
ِ َ
ِ
و نيز خداى تعالى براى كسانى كه ايمان آوردند مثلى مىزند و آن داستان ھمسر
فرعون است كه گفت :پروردگارا نزد خودت برايم خانهاى در بھشت بنا كن و
مرا از فرعون و عمل او نجات بده و از مردم ستمكار رھائی ام بخش! “

ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﻤﻠﻪ” اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة “،ﺗﻤﺎﻣﻰ
آرزوﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﺪه ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺘﺶ دارد ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻼل ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮ ،و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺧﺎﺻﻪاى ﻛﻪ در
ﻋﺒﻮدﻳﺖ داﺷﺖ ،دﻋﺎﻳﻰ را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﺑﻪ زﺑﺎن راﻧﺪه ،ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ دﻋﺎى او ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮدﻳﺖ او اﺳﺖ ،و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن آرزو را
دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﺮده ،و درﺧﻮاﺳﺘﺶ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاﻳﺶ در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﻨﺎ ﻛﻨﺪ،
و از ﻓﺮﻋﻮن و ﻋﻤﻞ او و از ﻫﻤﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﺪ ،و ﺟﺰ اﻳﻦ آرزوﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،و در دار ﻛﺮاﻣﺖ او ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﻨﺪ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم

٤١

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

“ در اﻳﻦ دﻋﺎ ﺧﺎﻧﻪاى درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده،” اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة
 و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ دار ﻗﺮب ﺧﺪا و،ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ در ﺑﻬﺸﺖ
. ” احياء عند ربھم يرزقون: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده،ﺟﻮار رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ
“

 و، ﺣﻀﻮر در ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻧﺰدﻳﻜﻰ او ﻛﺮاﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
 ﭘﺲ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﺮ دو را از ﺧﺪا،اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮاﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﺻﻮرى
.ﺑﺨﻮاﻫﺪ
“ ﻣﻨﻈﻮرش از ﻗﻮم ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ و،” و نجنى من القوم الظالمين
، و از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،اﻳﻦ دﻋﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺰارى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت از ﻣﺠﺘﻤﻊ،او را از ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺳﺘﻤﻜﺎر ﻧﺠﺎت دﻫﺪ
. ﺧﺎص ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺑﻮد
577  ص19  ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج11 آﻳﻪ
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ﻗﺴﻤﺖ دوم :داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎﺋﻲ درﺑﺎره ﺑﻬﺸﺖ

ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ و ﻟﺬﺗﻬﺎى ﺟﻨﺴﻰ در ﺑﻬﺸﺖ!
ُون،
 »َ . . .و لَ ُك ْم فِي َھا َما َتش َت ِھى أَنفُس ُك ْم َو لَ ُك ْم فِي َھا َما َت َّدع َِيم،
 ُن ُزالً مِّنْ َغفُ ٍور رَّ ح ٍ
  ...و شما در بھشت ھر چه دلتان بخواھد و بلكه ھر چه طلب كنيد در اختيارخواھيد داشت،
 اينھا ھمه مراسمى است كه قبال براى پذيرايى شما از ناحيه خداى آمرزنده رحيمفراھم شده است«.

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ آرزوﻣﻨﺪان ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آﺧﺮت ﻫﺮ ﺧﻴﺮ و
ﻟﺬﺗﻰ را ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﺸﻮد ،و ﺑﺮاى ﺷﻬﻮﺗﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﻬﺎى آن ﻛﻨﺪ ،دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻪ از ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ،و ﭼﻪ ﻟﺬﺗﻬﺎى ﺟﻨﺴﻰ ،و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻫﻢ
وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﺶ از آن را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:لھم ما يشاؤن فيھا و لدينا مزيد!“
آﻳﻪ  31و 32ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 593 :

ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ در ﺑﻬﺸﺖ
ُون عِ ندَ
ت ْال َج َّنا ِ
ت فى َر ْوضا ِ
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ت ل ُھم مَّا َيشاء َ
 ” َ ...و الَّذ ََرب ِِّھ ْم َذلِك ھ َُو ْال َفض ُل ْال َك ِبيرُ،
 ...و كسانى كه ايمان آورده اعمال صالح كردند در باغھاى بھشت قرار گرفته،
نزد پروردگار خود ھر چه بخواھند دارند ،و فضل بزرگ ھمين است“.
” لھم فيھا ما يشاؤن عند ربھم “.ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺒﺒﺶ

ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺟﺎرى ﻧﻴﺴﺖ و در آﻧﺠﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ در
آﻧﺠﺎ ﻛﺎرﮔﺮ اﺳﺖ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ آدﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻫﻤﺎن آن ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﻀﻞ
ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن.
” ذلك الذى يبشر ﷲ عباده الذين آمنوا و عملواالصالحات!“ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﺎرﺗﻰ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت” يبشرﷲ عباده “ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ” ﺑﻨﺪﮔﺎن

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮد“ ﺗﻜﺮﻳﻢ و اﺣﺘﺮام ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
آﻳﻪ  22ﺳﻮره ﺷﻮري اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 59 :

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺳﺖ!
ِين،
بھ ْم َذلِك َج َزا ُء ْالمُحْ سِ ن َ
 ” ل ُھم مَّا َيشاء َُون عِ ن َد َر ِ
 -كه نزد پروردگارشان ھر چه بخواھند دارند و اين است جزاى نيكوكاران!“

اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﺎداﺷﻰ را ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد
ﺧﻮاﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﻼف دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻴﺰى
از ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻧﻴﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب ﺑﺴﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ
ﺳﻌﻰ و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد از ﺗﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ .
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ اوﻻ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ در دار ﻗﺮب
و ﺟﻮار رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ دو ﭘﺎداش
ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران .
ﭘﺲ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺟﺮﺷﺎن ﻫﻤﺎن اﺣﺴﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ :ذلك جزاء المحسنين!
آﻳﻪ  34ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 395 :

دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
 ” َ . . .و َُّون.
اس لَ َعلَّ ُھ ْم َي َت َذ َّكر َ
ﷲ ُ َي ْدعُوا إِلى ْال َج َّن ِة َو ْال َم ْغف َِر ِة ِبإِ ْذ ِن ِه َو ُي َبينُ َءا َي ِت ِه لِل َّن ِ
  . . .و خدا به سوى جنت و مغفرتى به اذن خود مىخواند و آيات خود را براىمردم بيان مىكند تا شايد متذكر شوند! “

ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻠﻮك راه اﻳﻤﺎن و اﺗﺼﺎﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺟﻨﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا اﺟﺎزهﺷﺎن داده ﻛﻪ
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى و ﺻﻼح ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺟﻨﺖ و
ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ راه ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﻨﺪ.
آﻳﻪ  221ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 302 :

وارد ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
-

ون ْال َج َّن َة َو ال
” َو َمن َيعْ َم ْل م َِن الصل َِح ِ
كر أَ ْو أُنثى َو ھ َُو م ُْؤ ِمنٌ َفأُولَئك َي ْد ُخل ُ َ
ت مِن َذ ٍ
ُون َنقِيراً،
يُظلَم َ
و ھر كس از زن و مرد كارھاى شايسته كند ،به شرطى كه ايمان داشته باشد،
به بھشت داخل مىشود و حتى به قدر پوسته ھسته خرما ستم نمىبيند“.
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اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭘﺎداش ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
آن ﭘﺎداش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻬﺸﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﻴﻢ داده و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻓﻌﻠﻴﺖ آن را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ
ﻗﻴﺪى ﻛﻪ آن ﻓﻌﻠﻴﺖ را ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺷﺮط ﻛﺮده ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراى اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎداش در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
آﻧﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﻛﻔﺮش ﺑﺮاى او ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺑﻜﻨﺪ آن را ﺣﺒﻂ
و ﺑﻰاﺟﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد” :و من يعمل الصالحات “،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎداش اﺧﺮوى و
ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد”:
ومن يعمل من الصالحات “،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪاى اﺳﺖ در وﻋﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ.
ﺑﻠﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺟﺰاء اﺳﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ دﻗﺖ ﻻزم ﺑﻮد ،ﻓﻀﻞ
اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ آﺧﺮت را ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻓﺮادى اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر
ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورد و ﻣﻘﺪارى اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺤﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﮕﺮدد و آﻧﮕﺎه از راه ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه و ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻔﻴﻌﺎن ،ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ را
ﻛﻪ او اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،ﺗﺪارك و ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و از ﺳﻮى ﺳﻮم ﺑﺎ آوردن ﺟﻤﻠﻪ ”:من ذكر او انثى “،ﺣﻜﻢ را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده ﺗﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﺮ دو ﺑﺸﻮد و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
آرى از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮد و زن ﻧﻴﺴﺖ.
آﻳﻪ  123و  124ﺳﻮره ﻧﺴﺎء

اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 140 :

ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
-

” أُولَئك فى َج َّن ٍ
ُون،
ت ُّم ْك َرم َ
چنين كسانند كه در باغھاى بھشت مورد احترامند!“

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻳﺎت ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎﻟﻲ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را
ﺷﻤﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ،و ﻣﻜﺮم ﺑﻮدﻧﺸﺎن در ﺟﻨﺎت ،ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻨﻚ
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ از آن اﻋﻤﺎل و ﺻﻔﺎت را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ:
اول از ﻫﻤﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ذﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻤﺎز را
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺮاﻓﺖ ﻧﻤﺎز را رﺳﺎﻧﻴﺪه ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻧﻤﺎز
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﻤﺎز اﺛﺮ روﺷﻨﻰ در دﻓﻊ رذﻳﻠﻪ ﻫﻠﻊ ﻣﺬﻣﻮم دارد ،ﭼﻮن در
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آﻳﻪ” ان الصلوة تنھى عن الفحشاء و المنكر “،ﻧﻤﺎز را ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﻫﺮ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
” الذين ھم على صالتھم دائمون “،اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ صالة را ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ھُم اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻣﺪاوﻣﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﺋﻤﺎ در
ﻧﻤﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺳﺘﻮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ در ﻧﻤﺎز اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎ
ﻣﺪاوﻣﺖ در آن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
” و الذين فى اموالھم حق معلوم للسائل و المحروم “،ﺳﭙﺲ آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ
رﻋﺎﻳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻲ ﻣﻌﻠﻮم از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﺪ.
” و الذين يصدقون بيوم الدين “،آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق ﺷﻤﺮدن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﻠﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻗﻠﺒﻰ روز
ﺟﺰا ﻋﻤﻼ ﻫﻢ آن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺮه زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺳﻴﺮه ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ زودى در ﻣﻮرد آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺟﺰا
داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮ ،اﮔﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮش
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰاى ﺷﺮش ﻣﻰدﻫﻨﺪ .
و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ” يصدقون“ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﺸﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻢ دارد ،ﭘﺲ
داﺋﻤﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻨﺪ در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ او آن
ﻋﻤﻞ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺮﻛﺶ ﻛﻨﻨﺪ.
” و الذين ھم من عذاب ربھم مشفقون “،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﺗﺮس
دروﻧﻰ دارﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﺮس ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .
و ﻻزﻣﻪ اﺷﻔﺎﻗﺸﺎن از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪاوﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ و
ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﺸﺎن در راه ﺧﺪا ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ ،و از ﻋﺬاب ﺧﺪا
اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﻨﻰ از ﻋﺬاب ﺑﺎ ﺧﻮف و اﺷﻔﺎق ﻧﻤﻰﺳﺎزد.
و ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ اﺷﻔﺎق از ﻋﺬاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﺠﺰ اﻃﺎﻋﺖ دروﻧﻰ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و درون آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎ زورﻣﺎن ﺑﻪ
ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﻤﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ داده ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻣﻤﻠﻮك ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد ”:قل فمن يملك من
ﷲ شيئا“.

” ان عذاب ربھم غير مامون “،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
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اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺗﺮﺳﻴﺪن از ﻋﺬاب ﻣﺼﺎﺑﻨﺪ ،و وﺟﻪ آن را در ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ.
” و الذين ھم لفروجھم حافظون  ...ھم العادون  “،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻬﻮت ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮان و ﻛﻨﻴﺰان ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻧﻴﺮوى
ﺷﻬﻮت در آن ﻣﻮارد ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺮاى اﻃﻔﺎى ﺷﻬﻮت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﻴﺮ
آﻧﭽﻪ ﻳﺎد ﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﺠﺎوزﮔﺮﻧﺪ.
” و الذين ھم الماناتھم و عھدھم راعون “،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد را
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ از ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺎﻧﺎت زودﺗﺮ از ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ،اﻧﻮاع اﻣﺎﻧﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﺳﭙﺎرد ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل و ﺟﺎن و
ﻋﺮض ،و ﺷﺨﺺ اﻣﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ آن را ﻧﻤﻮده در ﺣﻔﻈﺶ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻬﺪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮاردادﻫﺎى زﺑﺎﻧﻰ و ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻰﺑﻨﺪد ،ﻛﻪ ﻓﻼن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم و ﻳﺎ ﻓﻼن اﻣﺮ را رﻋﺎﻳﺖ و ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺪون
ﻣﺠﻮز آن ﻗﺮارداد را ﻧﻘﺾ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
” و الذين ھم بشھاداتھم قائمون “،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺎى ﺷﻬﺎدتﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻬﺎدت ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺗﺤﻤﻞ و اداى آﻧﭽﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻮرزد ،اوﻻ وﻗﺘﻰ او را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﻬﺎدت را
ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى اداى ﺷﻬﺎدت دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻮرزد ،و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﻛﻢ و زﻳﺎدى آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و آﻳﺎت ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
” و الذين ھم على صالتھم يحافظون “،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ صالة اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل ﻧﻤﺎز را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﺷﺮع دﺳﺘﻮر داده ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ .
” اولئك فى جنات مكرمون “،اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﻨﺪ!
آﻳﻪ  22ﺗﺎ  35ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 22

از ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ ﺟﻨﺖ :ﺛﺒﺎت در ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ
ِين َخلَ ْوا مِن َق ْبلِ ُكم مَّست ُھ ُم ْال َبأْسا ُء َو
 ” أَ ْم َحسِ ْب ُت ْم أَن َت ْد ُخلُوا ْال َج َّن َة َو لَمَّا َيأْ ِت ُكم َّم َث ُل الَّذ ََ
َّ
ﷲ أال إِنَّ
ِين َءا َم ُنوا َم َع ُه َمتى َنص ُر ِ
الضرَّ ا ُء َو ُز ْل ِزلُوا َحتى َيقُو َل الرَّ سو ُل َو الَّذ َ
ﷲ َق ِريب،
َن َ
صر َّ ِ
 ” -آيا مىپنداريد بدون اينكه آنچه بر سر اقوام و ملل گذشته از مصائب درونى و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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برونى بيامد بر سر شما آيد داخل بھشت شويد؟ نه ممكن نيست شما نيز مانند
آنھا امتحان خواھيد شد آنھا آنچنان آزمايش سختى شدند كه دچار تزلزل گشته
حتى رسول و مؤمنين گفتند :پس نصرت خدا چه وقت است آنگاه به ايشان گفته
شد :آگاه باشيد كه نصرت خدا نزديك است ! “

اﻳﻦ ﺳﻨﺖ داﺋﻤﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ ﭘﻴﺶ آورد ،و اﺣﺪى از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت
دﻳﻦ و ﻗﺮب رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﺗﺴﻠﻴﻢ .
آﻳﻪ  214ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 235 :

ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ!
-

-

ِين َمنْ َءا َم َن ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم االَخ ِِر َو
صرى َو
الصبئ َ
ِين َھا ُدوا َو ال َّن َ
ِين َءا َم ُنوا َو الَّذ َ
” إِنَّ الَّذ َ
ِ
ون
يھ ْم َو ال ُھ ْم يحْ َز ُن َ
َع ِم َل صلِحا ً َفلَ ُھ ْم أَجْ ُر ُھ ْم عِ ندَ َرب ِِّھ ْم َو ال َخ ْوفٌ َعلَ ِ
بدرستى كساني كه مؤمنند و كساني كه يھودى و نصرانى و صابئى ھستند ھر
كدام به خدا و دنياى ديگر معتقد باشند و كارھاى شايسته كنند پاداش آنھا پيش
پروردگارشان است نه بيمى دارند و نه غمگين شوند “

ﻣﺮاد از اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ،در اﺑﺘﺪاى آﻳﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮى دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﺎم و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد :اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ و
ﻧﺎﻣﮕﺬارﻳﻬﺎ ﻛﻪ دارﻳﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ،ﺻﺎﺑﺌﻴﺎن ،اﻳﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻴﭻ
ارزﺷﻰ ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺎداﺷﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻪ از ﻋﺬاب او اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد!
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
” داخل بھشت نمي شود ،مگر كسى كه يھودى باشد ،و يا كسي كه نصارى باشد ،نه
بلكه تنھا مالك كار و سبب احترام و سعادت ،حقيقت ايمان به خدا و روز جزاء است ،و نيز عمل
صالح است“.

و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﺮاﻣﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ داﺋﺮ ﻣﺪار و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎمﮔﺬارى ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺳﻮدى ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﻧﺪارد ،و ﻫﻴﭻ وﺻﻔﻰ از اوﺻﺎف ﻛﻤﺎل ،ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و او را ﺳﻮد ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﺰوم ﻋﺒﻮدﻳﺖ.
و ﺣﺘﻰ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارﻳﻬﺎ ،اﻧﺒﻴﺎء را ﻫﻢ ﺳﻮد ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آﻧﺎن
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ
ﻣﻊ ذﻟﻚ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :انبياء ھم اگر شرك بورزند ،اعمالى كه كردهاند بى اجر
ميشود“ .

و در ﺧﺼﻮص اﺻﺤﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺎن و ﻋﻠﻮ ﻗﺪرﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” خدا به بعضى از كساني كه ايمان آورده ،و عمل صالح كردهاند ،وعده مغفرت و اجر
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عظيم داده است“.
آﻳﻪ  62ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 292 :

ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ درﻫﺎي آﺳﻤﺎن و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟
-

ون
ِين َك َّذبُوا ِب َئا َي ِت َنا َو اس َت ْكبرُوا َعن َھا ال ُت َف َّت ُح ل ُھ ْم أَب َْوب الس َما ِء َو ال َي ْد ُخل ُ َ
” إِنَّ الَّذ َ
ْ
َ
الج َم ُل فى س ّم َ
ِين.
الخيَاطِ َو كذلِك نجْ ِزى المُجْ ِرم َ
ْال َج َّن َة َحتى َيلِ َج َ

-

كسانى كه آيهھاى ما را تكذيب كرده و نسبت به آنھا تكبر ورزيدند درھاى آسمان
را به رويشان نگشايند و به بھشت وارد نشوند تا طناب كشتى به سوراخ سوزن
داخل شود ،آرى ،بدكاران را اين چنين سزا مىدھيم! “

ﻧﻔﻴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﺘﺢ درﻫﺎى آﺳﻤﺎن ﻛﺮده ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺘﺢ آن ﺑﺮاى ورود و
ﺻﻌﻮد ادﻋﻴﻪ و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺘﺢ آن ﺑﺮاى ﺻﻌﻮد ارواحﺷﺎن ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﮕﺸﻮدن درﻫﺎى آﺳﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ورودﺷﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ” :و فى السماء رزقكم و ما توعدون “،ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
-

” حتى يلج الجمل فى سم الخياط“،

در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل ﺷﺪه ،و اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺎل
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﻪﻫﺎى ﻣﺎ را
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ از آن ﻣﺎﻳﻮس ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻳﻪ  40ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 144 :

ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺟﻨﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺮاي ﺧﺪا
ِين مِنْ أَ
ُشرك ِبا َّ ِ َف َق ْد َحرَّ َم َّ
نصار،
ﷲ ُ َع َل ْي ِه ْال َج َّن َة َو َمأْ َواهُ ال َّنا ُر َو َما لِلظلِم َ
ٍ
 ” إِ َّن ُه َمن ي ِ بدرستى حقيقت اين است كه كسى كه شرك به خدا مىورزد محققا خداوند بھشترا بر او حرام كرده و جايش در آتش خواھد بود .ھيچ ياورى از ياوران براى
ستمكاران نيست “ .

اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﻳﻌﻨﻰ در اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺒﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ،
ﺷﺮك اﺳﺖ ،و ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻛﺎﻓﺮ ،و ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﻛﻔﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ.
در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮﻣﻮد ”:فقد حرم ﷲ عليه الجنة و ماويه
النار و ما للظالمين من انصار “،ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎرواﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻧﺴﺒﺖ داﺳﺘﺎن ﺗﻔﺪﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺴﻴﺤﻰﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﻛﻪ وى ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﻮﺑﻪ دار رﻓﺘﻪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪار آوﻳﺰد ،ﭼﻮن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻧﺶ را ﻓﺪاى ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﺎن در ﮔﺬرد ،و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ ﺧﻮد را از آﻧﻬﺎ ﺑﺮدارد ،و در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪنﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ آﺗﺶ دوزخ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖﺷﺎن ﺑﺒﺮد.
ﻣﺴﻴﺤﻰﻫﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﺪار آوﻳﺨﺘﻦ و ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن ﺗﻔﺪﻳﻪ را ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﻳﻨﺪارى ﺑﻪ اﺳﻤﺶ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﺮده ،و ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎت
اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا از آﻧﺎن ﻧﻬﻰ ﻧﻨﻤﻮده ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﭘﺴﺮ درﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و  ...ﻳﻜﺴﺮه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
درﻣﻰآﻳﻨﺪ!!!
آﻳﻪ  72ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 101 :

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻮﺧﻮاﻫﻲ و ﻓﺴﺎد
ض َو ال َفساداً َو ْال َعقِ َب ُة
ِين ال ي ُِري ُد َ
 ” ت ِْلك ال َّدا ُر االَخ َِرةُ نجْ َعل ُ َھا لِلَّذ َون ُعل ُ ًّوا فى األَرْ ِ
ل ِْل ُم َّتقِين،
 اين خانه آخرت را به كسانى اختصاص مىدھيم كه نمىخواھند در زمين برترىنمايند و فساد انگيزى كنند ،و سرانجام خاص متقين است! “

ﻛﻠﻤﻪ ” ﺗﻠﻚ“ ﺷﺮاﻓﺖ و ارﺟﻤﻨﺪى و ﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎن آﺧﺮت را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد
ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از دار آﺧﺮت ،دار آﺧﺮت ﺳﻌﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﺮ آﺧﺮﺗﻰ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ دار آﺧﺮت را در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻠﻮ ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺴﺎد ﺧﻮاﻫﻰ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﺧﺼﻮص
ﻋﻠﻮﺧﻮاﻫﻰ و ﺑﺮﺗﺮى ﺟﻮﻳﻰ را ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن ﻋﻨﺎﻳﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد ،و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰروﻧﺪ ،ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺴﺎد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ ﮔﻨﺎه ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ دﻳﮕﺮى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻮم را
ﺗﺨﺼﻴﺺ زده و ﻓﺮﻣﻮده ”:ان تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه ،نكفر عنكم سيئاتكم ،و ندخلكم مدخال
كريما“ .
آﻳﻪ  83ﺳﻮره ﻗﺼﺺ اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 119 :

٥٠

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻃﻤﻊ ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮاي دﺧﻮل در ﺟﻨﺖ ﻧﻌﻴﻢ
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 با اينكه خداى تعالى مقدر فرمود كه كفار را با بھشت خود گرامى ندارد ،اينكفار را كه در پيرامون تواند چه مىشود كه چشم از تو بر نمىدارند؟
 و در عين اينكه با ھمند از چپ و راستت متفرق مىشوند، آيا ھر يك از آنھا طمع آن دارند كه تقدير الھى را بر ھم زده داخل بھشت نعيمشوند؟“

آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و داﺧﻞ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﻰ ﭼﭗ و راﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻜﺮدﻧﺪ .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﻮﺑﻴﺨﺸﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ از اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮدن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدن ﺳﻮدى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻃﻤﻊ
ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن از آﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﺧﺪا
را ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورﻧﺪ.
آﻳﻪ  36ﺗﺎ  41ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 28

ﺷﺮاﺑﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ!
وم،
 ” يُس َق ْو َن مِن رَّ ح ٍِيق م َّْخ ُت ٍ
ْ
ْ
َ
ِخ َت ُم ُه مِس ٌ
س ال ُم َت َنفِسون،
ك َو فى ذلِك َفل َي َت َنا َف ِ
 َو م َِزا ُج ُه مِن َتسنِيم،ُون،
شرب ب َھا ْال ُم َقرَّ ب َ
َعيْنا ً َي َ
 از شراب صافى مھرخورده به ايشان مىنوشانند، شرابى كه مھر و مومش مشك است و شايسته است كه مردم نسبت به چنينزندگى مسابقه بگذارند.
 شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است، -منظور چشمهاى است خاص مقربين كه جز از آن نمىنوشند“.

در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد اﺑﺮار ﻓﺮﻣﻮد:
 محققا ابرار غرق در نعمتند، بر اريكهھا تكيه زده تماشا مىكنند، -در سيمايشان طراوت تنعم مشاھده مىشود.

در اﻳﻦ آﻳﺎت اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاي

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮده و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة “،ﭘﺲ در آﻳﻪ ﺑﺸﺮ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﮔﺮان و زورآزﻣﺎﻳﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﺧﺎص آﻧﺎن اﺳﺖ.
” و مزاجه من تسنيم -شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است “،ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰاج ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺸﻤﻪاى اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ،ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
” عينا يشرب بھا المقربون -چشمهاى است خاص مقربين كه جز از آن نمىنوشند“.
آﻳﻪ  25ﺗﺎ  28ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 394

در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاب ﻧﻴﺴﺖ
-

صحب ْال َج َّن ِة َي ْو َمئ ٍذ َخي ٌر مُّس َت َق ًّرا َو أَحْ سنُ َمقِيالً،
” أَ َ
اھل بھشت آن روز قرارگاه بھتر و استراحتگاه نيكوتر دارند“.

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﻘﻴﻞ دو اﺳﻢ ﻣﻜﺎن از اﺳﺘﻘﺮار و ﻗﻴﻠﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻪ
روﺷﻦ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻗﻴﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻧﺼﻒ روز اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاب
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاب ﻧﻴﺴﺖ.
آﻳﻪ  24ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 279 :

ﺑﺤﺜﻲ در ﻧﺰول اﺷﻴﺎء از ﺑﻬﺸﺖ

رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﻛﻌﺒﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و ﺳﻨﮓ ﻣﻘﺎم از
ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه  -و اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻘﺎم در زﻳﺮ ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﻰ دﻓﻦ ﺷﺪه  -و ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻦ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت در ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ در ﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﺒﺎﺗﺎت
و ﻣﻴﻮهﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﻣﻴﻮه ﻳﺎ ﻓﻼن ﮔﻴﺎه ،ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻓﻼن ﭼﻴﺰ از ﺟﻬﻨﻢ و ﻳﺎ از ﻓﻮران ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎب ﻃﻴﻨﺖ وارد ﺷﺪه ،و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻃﻴﻨﺖ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت از ﺑﻬﺸﺖ ،و ﻃﻴﻨﺖ اﺷﻘﻴﺎء از آﺗﺶ ﺑﻮده ،ﻳﺎ از دﺳﺘﻪ اول از ﻋﻠﻴﻴﻦ ،و از
دﺳﺘﻪ دوم از ﺳﺠﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ آن رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزخ در ﻓﻼن ﻗﻄﻌﻪ از
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زﻣﻴﻦ ،و آﺗﺶ ﺑﺮزخ در آن ﻗﻄﻌﻪ دﻳﮕﺮ از زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
و رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻗﺒﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﻰ از ﺑﺎغﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺣﻔﺮهاى از
ﺣﻔﺮهﻫﺎى ﺟﻬﻨﻢ،
و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ اﻫﻞ ﺗﺘﺒﻊ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻨﺎى در ﻣﻄﺎوى
اﺧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﻳﺎت از ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺷﺪه ،و
اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻣﺴﻴﺮ آﻧﺮا دﻧﺒﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ،آرى از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ :ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد و ﭼﻪ و ﭼﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻣﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ آﻧﭽﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادث ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺟﻤﻴﻞ
اﺳﺖ ،و ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻴﺮ ،و ﻳﺎ ﻇﺮف ﺑﺮاى ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،از ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺪه ،و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻣﻲ
ﮔﺮدد ،و آﻧﭽﻪ از ﺷﺮور اﺳﺖ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﺷﺮ و ﻳﺎ ﻇﺮف ﺑﺮاى ﺷﺮ اﺳﺖ ،از آﺗﺶ دوزخ
آﻣﺪه ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
اﻳﻨﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﻰ از ﻛﻼم ﺧﺪا:
 ” و ان من شىء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم، ھيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما از آن خزينهھا ھست ،و ما نازل نمىكنيم ،مگربه اندازهاى معلوم“ .

ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ وﺟﻮدى ﻧﺎﻣﺤﺪود ،و ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺪر ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ،ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ ،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
-

-

” و أنزل لكم من االنعام ثمانية ازواج،
براى شما از جنس چھار پايان ھشت جفت نازل كرده است“.
” و انزلنا الحديد فيه باس شديد،
آھن را نازل كرديم  ،كه در آن قدرتى بسيار است“.
” و فى السماء رزقكم و ما توعدون،
رزق شما و آنچه كه وعدهاش را به شما دادهاند در آسمان است“.

ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﺎت آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و
ﺧﺪا در ﻛﻼﻣﺶ ﻣﻜﺮر ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،از آن
ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:
-

-

” و ان الى ربك المنتھى،
بدرستى كه منتھى به سوى پروردگار تو است“.
” الى ربك الرجعى،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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“.بازگشت به سوى پروردگار تو است
،” اليه المصير
“.بازگشت بسوى او است
“ ! ” اال الى ﷲ تصير االمور
.“ !آگاه باشيد كه ھمه امور به سوى خدا باز مىگردد

 در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ-  ﻛﻪ اﺷﻴﺎء:و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺣﺠﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻏﺎزﺷﺎن آﻧﺮا اﻗﺘﻀﺎء، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎﺋﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ- ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء، و ﺑﺮ آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ،ﻛﺮده
.وﺟﻮدش اﻗﺘﻀﺎى آﻧﺮا دارد
:و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
،” كل يعمل على شاكلته
“.ھر كسى بر طينت خود مىتند
،” و لكل وجھة ھو موليھا
“.ھر كسى براى خود ھدفى معين دارد كه خواه ناخواه به ھمان سو رو مىكند

-

 و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد و ﺳﻨﮕﻬﺎى دﻳﮕﺮ
 و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى او، ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺮارﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ:ﻓﺮﻣﻮده
! و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى دوزﺧﺶ، ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ او،ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ
438 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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فصل دوم

 و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ،ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ

اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد
ٌ ض َءا َي
،ِين
َ ت لِّ ْلمُوقِن
ِ ْ” َو فى األَر
َ
ُ
،ُون
َ َو فى أَنفُسِ ك ْم أ َفال تبْصِ ر
،َو فى الس َما ِء ِر ْزقُك ْم َو َما ُتو َع ُدون
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
،ون
َ ض إِ َّن ُه لَ َح ٌّق مِّث َل َما أنك ْم تنطِ ق
ِ َْف َو َرب الس َما ِء َو األَر

-

،ھم در زمين آياتى ھست براى اھل يقين
،و ھم در درون وجود خودتان چرا آن آيات را نمىبينيد
، ھم رزق شما ھست و ﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ،و در آسمان

-

پس به رب آسمانھا و زمين سوگند كه آنچه وعده داده شدهايد عينا مثل اينكه شما
“!سخن مىگوييد حق است

-

!ونﺪﺎ ﺗُﻮﻋ ﻣ وﻗُﻜﻢ رِزﺎء ﻓﻰ اﻟﺴﻤو

 ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى،ﻤﺎء ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺳ:ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ را در زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب
.ﺳﻤﺎء ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
 ﻛﻪ ﺟﻬﺖ- ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﺻﻼ ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى ﻛﻠﻤﻪ
 ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﻪ، ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن، ﻧﻴﺴﺖ-ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ رزق اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد،ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ
!ونﺪﺎ ﺗُﻮﻋ ﻣو

. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ ﻧﻴﺰ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ:ﻳﻌﻨﻰ
 ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از آن
“. و ﻓﺮﻣﻮده ” عندھا جنة الماوى،وﻋﺪهاش را داده
 ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻫﺮ دو،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن
 ﺑﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” ان الذين كذبوا باياتنا و استكبروا عنھا ال تفتح لھم ابواب السماء و ال يدخلون،اﺳﺖ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٥٥
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الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط “،ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ درﻫﺎى
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮوﻳﺸﺎن ﮔﺸﻮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺟﻬﻨﻢ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻠﻪ ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى را ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و
ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده ”:فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء “،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ون “،ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن و
ض إِ َّن ُه لَ َح ٌّق م ِّْث َل َما أَ َّن ُك ْم َتنطِ قُ َ
” َف َو َرب الس َما ِء َو األَرْ ِ
زﻣﻴﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ رزﻗﺘﺎن اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ -ﻛﻪ ﺧﻮد رزﻗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ -در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ،و
ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﺧﻮد ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﺪ ،در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ رزﻗﻰ اﺳﺖ ،دﻟﻴﻠﺶ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ” لھم مغفرة و رزق كريم “،ﺑﻬﺸﺖ را رزﻗﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ 20ﺗﺎ  23ﺳﻮره ذارﻳﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 560 :

ﺑﻬﺸﺖ و وﺳﻌﺖ آن
-

ِين،
” َ ...و َج َّن ٍة َعرْ ض َھا الس َم َوت َو األَرْ ض أُعِ َّدت ل ِْل ُم َّتق َ
 ...و به سوى بھشتى كه پھناى آن ھمه آسمانھا و زمين را فرا گرفته و مھيا براى
پرھيزكاران است “.

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:جنة عرضھا السموات و االرض “....ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮض ﺑﻬﺸﺖ ،ﭼﻴﺰى در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻮل آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺳﻌﺖ آن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﻊ ،و
ﻛﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﺮض ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ وﺳﻌﺖ آن ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرى
اﺳﺖ ﻛﻪ وﻫﻢ و ﺧﻴﺎل ﺑﺸﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺪى ﺗﺼﻮر ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دارد ،ﻛﻪ در رواﻳﺖ زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
” در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:جنة عرضھا السموات و االرض “،از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ :وﻗﺘﻰ ﻋﺮض ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دوزخ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﻗﺘﻰ روز ﻣﻰآﻳﺪ ﺷﺐ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟“
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ:
ﻛﻪ ﻣﺮاد آن ﺟﻨﺎب اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آﺗﺶ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﺐ در
ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﻴﺪن روز در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺷﺨﺎص اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﺗﺶ از ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،و

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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اﺷﻜﺎل را از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰﺑﺮد ،ﭼﻮن ﺳﺆال از ﻣﻜﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﺗﺶ ،و
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺮون از ﺳﻤﺎوات و ارض ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
دوزخ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ روى اﻳﻦ
ﻓﺮض ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻨﺖ و ﻧﺎر ﺑﺎ ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاى ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺐ در
ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺪن ﻧﻬﺎر از ﺣﻴﻄﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮ دارد ،و ﺗﻮﺿﻴﺢ آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آﺧﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و ﻋﺬاﺑﻬﺎﻳﺶ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ و ﻟﺬاﺋﺬ و آﻻﻣﺶ دارد ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آﺧﺮت وارد ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ در
دﻧﻴﺎ ﺑﻮد  -ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻇﻮاﻫﺮ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺣﺎﻛﻢ در آﺧﺮت اﺳﺖ ﻏﻴﺮ از ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﺧﺮت دار أﺑﺪﻳﺖ و
ﺑﻘﺎ اﺳﺖ ،و دﻧﻴﺎ دار زوال و ﻓﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺧﻮرد ،و
ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ و ﻧﻜﺎح ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺬت ﺷﻬﻮاﻧﻰ ﻣﻰﺑﺮد ،وﻟﻰ در آﻧﺠﺎ دﭼﺎر ﻋﻮارﺿﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ
او وارد ﻣﻰﺷﺪ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎن دوزﺧﻰ در آﺧﺮت ﺑﻴﻦ آﺗﺶ ﻣﻰﺳﻮزد ،و
ﺳﻮزش آﺗﺶ را ﻣﻰﭼﺸﺪ و از ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ و ﻣﺴﻜﻦ و ﻫﻢﻧﺸﻴﻦ دوزﺧﻴﺶ
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،وﻟﻰ آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﻦ دﻧﻴﺎﺋﻰ را ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ذﻏﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و ﻧﻪ
ﻣﻰﻣﻴﺮد.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺧﺮت ﻋﻤﺮى أﺑﺪى و ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎن دارد ،وﻟﻰ آﺛﺎر ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎﺋﻰ از
ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻬﻮﻟﺖ و ﭘﻴﺮى و ﺳﺎلﺧﻮردﮔﻰ را ﻧﺪارد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ دﻧﻴﺎﺋﻰ را
دارد وﻟﻰ آﺛﺎر دﻧﻴﺎﺋﻰ آن را ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮارض و ﻟﻮازم ﻧﺎﻣﺒﺮده
از ﻟﻮازم ﻧﻈﺎم دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﻟﻮازم ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻈﺎم )ﭼﻪ دﻧﻴﺎﺋﻰ و ﭼﻪ آﺧﺮﺗﻰ (،ﭘﺲ دﻧﻴﺎ دار
ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻤﺎﻧﻊ اﺳﺖ ،وﻟﻰ آﺧﺮت ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ) .ﭘﺲ ﻣﻰﺷﻮد ﭘﻬﻨﺎى آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را
ﺑﻬﺸﺖ اﺷﻐﺎل ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻴﺰ آن را اﺷﻐﺎل ﻛﻨﺪ(.
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﺋﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﻃﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد از
ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت واﻗﻌﻪ ﺣﻮادث دﻳﮕﺮى را ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﻮادث ﺑﺎر اول از ﻧﻈﺮﻣﺎن
ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﺣﻮادث اﻣﺮوز را وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻮادث دﻳﺮوز از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻳﺐ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻮادث ﺷﺐ را وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻮادث روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎى
دﻳﮕﺮ و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،از ﻧﻈﺮ او ﺣﻮادث ﺷﺐ و روز ﻳﻚ ﺟﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﻣﺤﻀﺮ او ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ
ﺣﻮادث ﻣﺰاﺣﻤﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺐ و روز و ﺣﻮادث ﻣﻘﺎرن آن دو ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺎده و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﺰاﺣﻢ و ﻣﺘﻤﺎﻧﻌﻨﺪ ،در ﻳﻚ ﺟﺎ و در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ در
ﻧﻈﺎم آﺧﺮت ﻫﻴﭻ ﺗﺰاﺣﻢ و ﺗﻤﺎﻧﻌﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ” :ا لم تر الى ربك كيف مد الظل و لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه
دليال ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا “ .
و وﻗﺘﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر ﻣﺘﺰاﺣﻢ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﻬﺸﺘﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آن دو اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ
دوزﺧﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آن دو اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ :اﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺸﺘﻰ و ﺟﻬﻨﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻫﺮ دو ﺑﻘﺪر
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم آﺧﺮت.
در اﺧﺒﺎر ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻈﺎﻳﺮى ﻫﺴﺖ ،از آﻧﺠﻤﻠﻪ در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﺮ ﻳﺎ
روﺿﻪاى اﺳﺖ از ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ و ﻳﺎ ﺣﻔﺮهاى اﺳﺖ از ﺣﻔﺮهﻫﺎى ﺟﻬﻨﻢ ،و ﻳﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺒﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺶ ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ وﺳﻴﻊ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎ دارد ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
”ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﻗﺘﻰ روز ﻣﻰآﻳﺪ ﺷﺐ ﻛﺠﺎ ﻣﻰرود؟ “ را ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ،ﻧﻪ ﺑﺮ
ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب آن دو از ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻪ ﺷﺐ و روز ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺳﺆال ﺳﺎﺋﻞ ﻧﺪارد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از آن ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ روز ﻣﻰرﺳﺪ ﺷﺐ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ) ،و ﺷﺐ و روز ﻧﻈﻴﺮ
ﭼﺮخ ﻓﻠﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻰ از آن ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﻤﻰ ﺳﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻠﻮى ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻴﺎه ﻋﻘﺐ ﻣﻰرود وﻟﻰ در ﭼﺮخ ﻓﻠﻚ ﻫﺴﺖ (،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﺋﻞ
اﻋﺘﺮاض ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن روز در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺎ،
ﺷﺐ آن ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺪوم ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺧﻮد ﺷﺐ و روز را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻰ ﻛﻪ از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻃﺮف زﻣﻴﻦ در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻰ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ دور ﻛﺮه زﻣﻴﻦ
ﻣﻰﮔﺮدد و داﺋﻤﺎ ﻳﻚ ﻃﺮف زﻣﻴﻦ روز و روﺷﻦ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮش ﺷﺐ و ﺗﺎرﻳﻚ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ
آﻣﺪن روز ،ﺷﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روز ﻫﺴﺖ ،ﺷﺐ ﻧﻴﺴﺖ .
آﻳﻪ  133ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 27 :

وﺳﻌﺖ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﻌﺖ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
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-

به سوى مغفرتى از پروردگارتان و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺮض آن ﭼﻮن ﻋﺮض آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ اﺳﺖ بشتابيد ،كه براى كسانى آماده شده كه به خدا و رسوالن او ايمان
آوردند ،و اين فضلى است از خدا كه به ھر كس بخواھد مىدھد ،و خدا داراى
فضلى عظيم است“.

ﺑﻄﻮري ﻛﻪ درﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮض ﮔﺸﺎدى و وﺳﻌﺖ
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺮض در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻮل و اﻳﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻰ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،و ﮔﻮﻳﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ وﺳﻌﺖ را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻤﺎء در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﭘﺲ ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﻳﻪ آل ﻋﻤﺮان در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضھا

السموات و األرض اعدت للمتقين “،ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ) ،ﭼﻮن اﻟﻒ و ﻻم آن اﻟﻒ و ﻻم ﺟﻨﺲ اﺳﺖ (،ﭘﺲ ﺳﻤﺎء در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺑﺎ ﺳﻤﺎوات در آن آﻳﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  21ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 290

ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ
-

-

الج َّن ِة ُغ َرفا ً تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَ ْن َھ ُر
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ت لَ ُن َبوِّ َئ َّنھُم م َِّن َ
” َو الَّذ َ
ِين فِي َھا نِعْ َم أَجْ ُر ْال َع ِملِين،
َخلِد َ
و كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مىكنند ما در غرفهھاى بھشتى منزلشان
مىدھيم غرفهھايى كه از پايين آن نھرھا جارى است و ايشان ھميشه در آن
خواھند بود و چقدر خوب است پاداش اھل عمل ! “

” غرفه“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻠﻨﺪى ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
” لنبوئنھم“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎى دادن و ﻣﻨﺰل دادن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در آن
ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ.
آﻳﺎت  56ﺗﺎ 60ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 215 :

ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻬﺸﺖ و ﻣﻨﺎﻇﺮش
-

-

ِين ا َّت َق ْوا َرب ُھ ْم ل َه◌ُ ْم ُغ َرفٌ مِّن َف ْوقِ َھا ُغ َرفٌ َّم ْب ِني ٌَّة تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر
ِن الَّذ َ
” لَك ِ
َّ
َّ
ْ
ْ
ِيعاد،
ﷲ ال يخلِف ﷲُ الم َ
َوعْ َد ِ
ليكن كسانى كه از پروردگارشان مىترسند غرفهھايى دارند كه مافوق آن نيز
غرفهھايى است بنا شده كه از دامنه و چشم اندازش نھرھا جارى است اين وعده
خداست و خدا خلف وعده نمىكند“.

وﻋﺪة ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎﻻي

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻧﻬﺎ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازش ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ.
” ال يخلف ﷲ الميعاد “.اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻨﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در وﻋﺪهﻫﺎﻳﺶ ﺧﺒﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻟﻬﺎى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﻰﺳﺎزد.
آﻳﻪ  20ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 382 :

اﻳﻤﻨﻲ در ﻗﺼﺮﻫﺎ و ﻏﺮﻓﺎت ﺑﻬﺸﺖ
-

ون،
” َ ...و ُھ ْم فى ْال ُغ ُر َف ِ
ت َءا ِم ُن َ

-

 ...و در غرفهھا ايمنند“.

ﻳﻌﻨﻰ در ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ،از ﻋﺬاب اﻳﻤﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادى ﻋﺬاب ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
آﻳﻪ  37ﺳﻮره ﺳﺒﺎ اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 579 :

ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺟﺎري در ﻗﺼﺮﻫﺎي رﻓﻴﻊ ﺑﻬﺸﺘﻲ
تھ ُم األَن َھ ُر ،...
  ...تجْ ِرى مِن تحْ ِ و اينك در جايگاھشان جويھا روان است“.ﺟﻤﻠﻪ ”:تجرى من تحتھم االنھار “،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ

در آﺧﺮت در ﻗﺼﺮﻫﺎى رﻓﻴﻊ و ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازش ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى
اﺳﺖ.
آﻳﻪ  43ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 144 :

اﻧﻮاع رودﻫﺎي ﺟﺎري در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد
-

-

َ
بن لَّ ْم
الج َّن ِة الَّتى وُ عِ دَ ْال ُم َّتقُ َ
” َّم َث ُل َ
ير ءَاسِ ٍن َو أَن َھ ٌر مِّن لَّ ٍ
ون فِي َھا أن َھ ٌر مِّن مَّا ٍء َغ ِ
ً
َ
َ
َّ
سل مُّص ّفى َو ل ُھ ْم فِي َھا مِن
لشر ِب َ
ين َو أن َھ ٌر مِّنْ َع ٍ
َي َت َغيرْ طعْ ُم ُه َو أن َھ ٌر مِّنْ َخ ْم ٍر لَّذ ٍة لِّ ِ
ك ّل َّ
ت ، ...
الث َم َر ِ
َمثل و صفت آن بھشتى كه به مردم با تقوى وعدهاش را دادهاند اين است كه در آن
نھرھايى از آب تازه و نمانده و نھرھايى از شير ھست ،شيرى كه طعمش تغيير
نمىكند .و نھرھايى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است و
نھرھايى از عسل خالص است و ايشان در بھشت از ھر گونه ثمره
برخوردارند“ ....

” فيھا انھار من ماء غير آسن “،ﻳﻌﻨﻰ آﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
” و انھار من لبن لم يتغير طعمه “،و ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ دﻧﻴﺎ ﻃﻌﻤﺶ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
” و أنھار من خمر لذة للشاربين “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺧﻤﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﺬت
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ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
” و انھار من عسل مصفى “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻬﺮﻫﺎﺋﻲ از ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
در ﻋﺴﻞ دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ و آن را ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻌﻴﻮب ﻣﻰﻛﻨﺪ.
” ولھم فيھا من كل الثمرات “،در اﻳﻦ ﺟﻤــــﻠﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻰدﻫـــﺪ و

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ايشان در بھشت از ھر گونه ثمرات برخوردارند.
آﻳﻪ  15ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 351 :

درﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﺧﺼﺎل از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،از ﭘﺪرش ،از ﺟﺪش ،از
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺮاى ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺸﺖ در اﺳﺖ ،درى ﻛﻪ از آن ،اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و
درى ﻛﻪ از آن ،ﺷﻬﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و از ﭘﻨﺞ در دﻳﮕﺮش ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﻣﺤﺒﻴﻦ ﻣﺎ
وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
و ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺻﺮاط ﻣﻰاﻳﺴﺘﻢ و دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺷﻴﻌﻴﺎن
ﻣﻦ ،دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻳﺎوراﻧﻢ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ را ﻛﻪ در دار دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻰورزﻳﺪه ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪار !
از دل ﻋﺮش ﻧﺪا ﻣﻰرﺳﺪ :دﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ ،و ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ در ﺑﺎره ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﺖ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﮔﺸﺖ ،ﺣﺘﻰ در آن روز ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﺷﻴﻌﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻳﺎوران و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ،ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن در ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و اﻗﺮﺑﺎﻳﺸﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .
و درى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ
ﻣﻰدادهاﻧﺪ و در دﻟﺸﺎن ذرهاى ﺑﻐﺾ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﻮده از آن در وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 456 :

ﭼﺸﻤﻪ اي ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﺪ!
ْ
كان م َِزا ُج َھا كافُوراً،
س َ
شرب َ
ار َي َ
 ” إِنَّ األَب َْر َُون مِن َكأ ٍ
جيراً،
شرب ب َھا عِ َبا ُد َّ ِ
َعيْنا ً َي َ
ﷲ ُي َفجِّ رُون َھا َت ْف ِ
 و نيكوكاران عالم در بھشت از شرابى نوشند كه طبعش در لطف و رنگ و بوىكافور است،
 از سرچشمه گوارايى آن بندگان خاص خدا مىنوشند كه به اختيارشان ھر كجاخواھند جارى مىشود“.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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” تفجيرعين“ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ آبﻫﺎى زﻳﺮ
زﻣﻴﻨﻰ ،و ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋﻴﻦ را ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﺻﺮف ﺧﻮاﺳﺘﻦ آن ،ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻴﻞ و ﻛﻠﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ .آرى
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮى ﻻزم ﻧﺪارد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:لھم ما يشاؤن فيھا“.
” عينا يشرب بھا عباد ﷲ يفجرونھا تفجيرا “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮﺷﻴﺪن از ﻛﺎس را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از
ﻫﺮ ﻛﺎﺳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻛﺎس را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪاى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ.
و اﮔﺮ از ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻛﺎس ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
اﮔﺮ از آن ﻛﺎس ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﻮر ﻋﺒﻮدﻳﺖ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻟﻮازم
آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻧﺬر و اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮش وﻓﺎ و
اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻧﻮﺷﻴﺪن از ﻛﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰاﺟﺶ ﻛﺎﻓﻮرى اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ از
ﭼﺸﻤﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﻨﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻋﻤﻠﺸﺎن در جنة الخلد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻓﺎ و اﻃﻌﺎم
ﻃﻌﺎم اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ يشربون و ﺟﻤﻠﻪ يشرب بھا ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻨﺪ،
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد سيشربون ،و يشربوا بھا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﻧﻮﺷﻴﺪن ،وﻓﺎ ﻛﺮدن ،اﻃﻌﺎم ﻧﻤﻮدن و ﺗﺮﺳﻴﺪن ،ﻫﻤﻪ را در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق آورده و ﻓﺮﻣﻮده
ﻳﺸﺮﺑﻮن ،ﻳﻮﻓﻮن ،ﻳﺨﺎﻓﻮن ،ﻳﻄﻌﻤﻮن و ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺗﻔﺠﻴﺮ در ﺟﻤﻠﻪ يفجرونھا تفجيرا ﻣﺆﻳﺪ دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪ و ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ آب آن را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب
اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﻓﺎ و اﻃﻌﺎم و ﺧﻮف اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎن
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋﻴﻦ اﺳﺖ .
آﻳﻪ  5ﺗﺎ  11ﺳﻮره دﻫﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 199

ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ،و اوﺻﺎﻓﻲ از ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮﺑﺎن
 ” َو َج َزاھُم ِب َما صبرُوا َج َّن ًة َو َح ِريرا، و خداوند پاداش آن صبر كامل بر ايثارشان را باغ بھشت و لباس حرير بھشتىلطف فرمود“.
 ” متكئين فيھا على االرائك ال يرون فيھا شمسا و ال زمھريرا، -كه در آن بھشت بر تختھا ى عزت تكيه زنند و آنجا نه آفتابى سوزان بينند و نه

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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سرماى زمھرير“.

ﺧﻮﺑﺎن در آن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
ﺗﺎ از ﮔﺮﻣﺎى آن ﻣﺘﺎذى ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻪ زﻣﻬﺮﻳﺮى ﺗﺎ از ﺳﺮﻣﺎى آن ﻧﺎراﺣﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
 ” و دانية عليھم ظاللھا و ذللت قطوفھا تذليال، و سايه درختان بھشتى بر سر آنھا و ميوهھايش در دسترس و به اختيارآنھاست“.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،و
ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻗﻄﻮف ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن
ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ،و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن و اراده آﻧﺎن ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ
و زﺣﻤﺘﻰ ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ.
 ” و يطاف عليھم بانية من فضة و اكواب كانت قواريرا، و ساقيان زيباى حور و غلمان با جامھاى سيمين و كوزهھاى بلورين بر آنھادور زنند“.

ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻧﻘﺮهﻓﺎم دور آﻧﺎن ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻃﻮاف
ﻛﺮدن ﺧﺪام ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻃﻌﺎم و آب ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮش در
ذﻳﻞ آﻳﻪ ” و يطوف عليھم ولدان  “،...ﻣﻰآﻳﺪ .
 ” قوارير من فضة قدروھا تقديرا“، -كه آن كوزهھاى بلورين نقرهاى به اندازه و تناسب اھلش اندازهگيرى شدهاند“.

ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻏﺬا و ﺷﺮاب را ﺧﻮد اﺑﺮار ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از ﻏﺬا و ﺷﺮاب ﻫﺮ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻇﺮف آن ﻏﺬا و
ﺷﺮاب را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻴﺰى از
ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑﺸﺎن در ﻇﺮف زﻳﺎد و ﻛﻢ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” لھم ما يشاؤن فيھا “،و آﻳﻪ ”
يفجرونھا تفجيرا “،ﻧﻴﺰ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻃﻮاﻓﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده” :
يطاف عليھم “،و ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻏﺬا و ﺷﺮاب را ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻏﺬا و
ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ أﺑﺮار اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻴﺰى از ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑﺸﺎن در
ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻛﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﻰآﻳﺪ .
 ” و يسقون فيھا كاسا كان مزاجھا زنجبيال، -و آنجا شرابى كه طبعش مانند زنجبيل گرم و عطرآگين است به آنھا بنوشانند“.

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﻋﺮب ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﻛﻪ از زﻧﺠﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺮ و
ﺑﻮى ﺧﻮش ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،و آن را در ﺟﺎم ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﻣﻰرﻳﺨﺘﻨﺪ ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺑﺮار
وﻋﺪه داده ﻛﻪ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﻛﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ در ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﺸﺎن ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ.
-

” عينا فيھا تسمى سلسبيال،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

در آنجا چشمهاى است كه سلسبيلش نامند و شرابش از خوبى از حد وصف
بيرون است“.

ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ ﺳﺒﻚ و ﻟﺬﻳﺬ و ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
 ” و يطوف عليھم ولدان مخلدون اذا رأيتھم حسبتھم لؤلؤا منثورا، و دور آن بھشتيان ،پسرانى زيبا كه تا ابد نوجوانند و خوش سيما به خدمتمىگروند كه وقتى در آنھا بنگرى از فرط صفا گمان برى كه لؤلؤ پراكندهاند“.

ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺑﺮار ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻃﺮاوت و
ﺧﺮﻣﻰ ﺟﻮاﻧﻰ و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻣﻨﻈﺮ را دارﻧﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻟﺆﻟﺆ ﻣﻨﺜﻮرﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران آﻧﻘﺪر ﺻﻔﺎى ﻟﻮن دارﻧﺪ ،و آﻧﻘﺪر ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻮراﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر روﻳﺸﺎن ﺑﻪ
روى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ ،ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ در ﻣﺠﺎﻟﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻟﺆﻟﺆ ﻧﺜﺎرﻛﺮدهاﻧﺪ.
-

-

” و اذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا،
و چون آن جايگاه نيكو را مشاھده كنى عالمى پر نعمت و كشورى بىنھايت
بزرگ خواھى ديد“.

ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدن اول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﻔﻜﻨﻰ ،در آﻧﺠﺎ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻠﻚ ﻛﺒﻴﺮى
ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻛﺮد.
ساو َر مِن فِض ٍة َو س َقا ُھ ْم َرب ُھ ْم
س ُخض ٌر َو إِس َت َ
 ” َعلِي ُھ ْم ثِ َياب سن ُد ٍبر ٌق َو ُحلُّوا أَ ِ
شرابا ً طھُوراً،
َ
 بر اندام بھشتيان لباسھايى است از حرير نازك سبز رنگ و از ديباى ضخيم ،وبا دستبندھايى از نقره تزيين شدهاند ،و پروردگارشان شراب طھور به آنھا
مىنوشاند“.

” و سقيھم ربھم شرابا طھورا “،ﺧﺪاﻳﺸﺎن ﺷﺮاﺑﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﻬﻮر ﺑﻮد،
ﻳﻌﻨﻰ در ﭘﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺮاﺑﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺬارت و ﭘﻠﻴﺪى را ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ،
و ﻳﻜﻰ از ﻗﺬارﺗﻬﺎى دروﻧﻰ آدﻣﻰ ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،و ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺑﺮار
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر را ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺤﺠﻮب از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﺬا آﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ”:و اخر دعويھم ان الحمد رب العالمين“.
ﺣﻤﺪ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا ﺻﻼﺣﻴﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده ” :سبحان ﷲ عما يصفون اال عباد ﷲ المخلصين“.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ” و سقيھم ربھم “،ﻫﻤﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ را ﺣﺬف ﻛﺮده ،و ﻧﻮﺷﺎﻧﺪن
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده ،و اﻳﻦ از ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن داده اﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻜﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ” لھم ما يشاؤن
فيھا و لدينا مزيد “،ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺪان ﻧﻤﻰرﺳﺪ.
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” ان ھذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا “،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد
و ﺟﻤﻠﻪ ” و كان سعيكم مشكورا “،ﺧﻮد ،اﻧﺸﺎى ﺷﻜﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻣﺮﺿﻴﻪ و
اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﻼم ﭘﺎﻛﻴﺰهاى ﺧﻄﺎب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!
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رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ،و ﺷﺮاب ﺑﻲ ﻏﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ آب ﭼﺸﻤﺔ ﺗﺴﻨﻴﻢ!
وم،
 ” يُس َق ْو َن مِن رَّ ح ٍِيق م َّْخ ُت ٍ
ْ
ْ
ِخ َت ُم ُه مِس ٌ
س ال ُم َت َنفِسون،
ك َو فى َذلِك َفل َي َت َنا َف ِ
َ
َ
 َو مِزا ُج ُه مِن تسنِيم،ُون،
شرب ب َھا ْال ُم َقرَّ ب َ
َعيْنا ً َي َ
 از شراب صافى مھرخورده به ايشان مىنوشانند، شرابى كه مھر و مومش مشك است و شايسته است كه مردم نسبت به چنينزندگى مسابقه بگذارند.
 شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است، -منظور چشمهاى است خاص مقربين كه جز از آن نمىنوشند“.

” يسقون من رحيق مختوم “،ﻛﻠﻤﻪ رﺣﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮاب ﺻﺎف و ﺧﺎﻟﺺ از ﻏﺶ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﻮم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره ﭼﻴﺰى را
ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﻴﺲ و ﺧﺎﻟﺺ از ﻏﺶ و ﺧﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻴﺰى در آن ﻧﺮﻳﺰﻧﺪ و
دﭼﺎر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
” ختامه مسك و فى ذلك فليتنافس المتنافسون “،ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺘﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮ
زدن اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮ زدن ﺑﺮ آن رﺣﻴﻖ ﺑﺠﺎى ﮔﻞ و ﻻك و اﻣﺜﺎل آن  -ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  -ﻣﺸﻚ اﺳﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺘﺎم ،آﺧﺮﻳﻦ ﻃﻌﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺷﺮاب در دﻫﺎن
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﻌﻢ آن ﺑﻮى ﻣﺸﻚ اﺳﺖ.
” و فى ذلك فليتنافس المتنافسون “،ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زورآزﻣﺎﻳﻰ اﻓﺮاد در
رﺑﻮدن ﭼﻴﺰى از دﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،وﻟﻰ در ﻣﻮرد آﻳﻪ و ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ دارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﺳﺖ ” .و مزاجه من تسنيم -شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است “،ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰاج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ تسنيم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺸﻤﻪاى اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
” عينا يشرب بھا المقربون -چشمهاى است خاص مقربين كه جز از آن نمىنوشند“.
ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ را ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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”و مزاجه من تسنيم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آﻧﭽﻪ در ﻗﺪح اﺑﺮار از رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ
ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﻨﻴﻢ از رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﺎ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ در درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮى از اﺑﺮار ﻗﺮار دارﻧﺪ.
آﻳﻪ  25ﺗﺎ  28ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 394

ﺑﺴﺎط ﻋﺎﻟﻲ ،در ﻛﻨﺎر ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري
-

-

” فى َج َّن ٍة َعالِ َيةٍ ،ال َتس َم ُع فِي َھا لَ ِغ َي ًة،
ار َي ٌة ،فِي َھا س ُر ٌر مَّرْ فُو َع ٌة ،
فِي َھا َعينٌ َج ِ
ٌ
ار ُق َمصفُو َفةَ ،و َز َرابىُّ َمب ُْثو َث ٌة،
م
ن
و
،
ة
ع
ضو
َو أَ ْك َوابٌ م َّْو
َ َ َ ِ
آنان در باغى بلند ھستند ،كه در آن ھيچ سخن بيھوده نمىشنوند،
در آن چشمهاى روان است ،در آن تختھايى بلند مرتبه است،
و قدحھايى كه در كنار اين چشمهھا نھاده،
و بالشھا و پشتيھاى رديف شده،
و فرشھايى گسترده“ .

ﻣﺮاد از ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮدن ﺑﻬﺸﺖ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت و ﺷﺮاﻓﺖ و ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪر و ﮔﻮاراﻳﻰ ﻋﻴﺶ
آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻤﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﻢ و درد ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺳﺮورى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻮب ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻫﻞ
ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ در دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﻫﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻟﺬاﻳﺬى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق
ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
” ال تسمع فيھا الغية “ ،ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮه ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ،در ﺑﻬﺸﺖ
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﻏﻴﻪ  -ﺑﻴﻬﻮده و ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه  -ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ.
” فيھا عين جارية “ ،ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده در ﺑﻬﺸﺖ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ و ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺮاب و ﭼﺸﻤﻪ ﻃﻬﻮر و ﻏﻴﺮ آن .
” فيھا سرر مرفوعة “ ،ﺳﺮر ﺟﻤﻊ ﺳﺮﻳﺮ -ﺗﺨﺖ -اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻮدن
ﺗﺨﺖ ،ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰزﻧﺪ.
” و اكواب موضوعة “،ﻗﺪﺣﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻧﻬﺎده.
” و نمارق مصفوفة “،ﻧﻤﺎرق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻟﺶ و ﭘﺸﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪان ﺗﻜﻴﻪ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﺼﻔﻮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎرق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻰﻫﺎ را در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
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ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺎﺧﺮ دﻧﻴﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
” و زرابى مبثوثة “ ،زراﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﺎط ﻓﺎﺧﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺜﻮﺛﻪ آن
ﻣﺒﺴﻮﻃﻪ ﺑﻮدن و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ روﻳﺶ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ  8ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 458

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺣﺮﻳﺮ و دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎي ﻃﻼ و ﻣﺮوارﻳﺪ

-

ت َج َّن ٍ
يحلَّ ْو َن
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا األَ ْن َھ ُر َ
ﷲ ي ُْد ِخ ُل الَّذ َ
” إِنَّ َّ َ
َ
ُ
ُ
َ
ً
ساو َر مِن ذ َھ ٍ
ب م َِن
ب َو ل ْؤلؤا َو لِ َباس ُھ ْم فِي َھا َح ِريرٌَ ،و ُھ ُدوا إِلى الط ِّي ِ
فِي َھا مِنْ أ ِ
الحمِيدِ،
ْال َق ْو ِل َو ُھ ُدوا إِلى َ
صرطِ َ

 خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاند به بھشتھايى مىبرد كهدر آن جويھا روان است ،در آنجا دستبندھا از طال و مرواريد زيور كنند و
لباسشان در آنجا ديبا خواھد بود ،آنان به گفتار نيك ھدايت شدهاند و به راه
ستوده رھنمايى گشتهاند“.

آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ در آن ﺟﻮﻳﻬﺎ روان اﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ از
ﻃﻼ و ﻣﺮوارﻳﺪ زﻳﻮر ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن در آﻧﺠﺎ دﻳﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻳﻪ  17ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 505 :

ﻟﺒﺎس ﺣﺮﻳﺮ و دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎي ﻃﻼ و ﻣﺮوارﻳﺪ در ﺟﻨﺎت ﻋﺪن
ساو َرمِن َذ َھ ٍ
ب َول ُ ْؤلُؤاً َولِ َباس ُھ ْم فِي َھا َح ِريرٌ،
 ” َج َّنت َع ْد ٍن َي ْد ُخلُون َھا َيحلَّ ْو َن فِي َھا مِنْ أَ ِ
 بھشتھاى جاويد كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندھايى از طال و مرواريدزيور كنند و لباسشان در آنجا حرير است“....

ﻳﺤﻠﱠﻮنَ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮدآراﻳﻰ اﺳﺖ و أَﺳﺎوِر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻟﻨﮕﻮ اﺳﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺮح
و ﺑﻴﺎن ﺟﻨﺎت ﻋﺪن اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﻛﺒﻴﺮ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪه :اﻳﻦ ﻓﻀﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻬﺸﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺟﺎوﻳﺪ ﻛﻪ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎﻳﻰ از ﻃﻼ و ﻣﺮوارﻳﺪ زﻳﻮر ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺣﺮﻳﺮ اﺳﺖ!
آﻳﻪ  35ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 66 :

ﺳﺎﻳﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ ،و ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ
ُون،
ِين فى ظِ لَ ٍل َو ُعيُونَ ،و َف َو ِك َه ِممَّا َيشتھ َ
 ” إِنَّ ْال ُم َّتق َُ
ون،
اشربُوا َھنِي َئا ِب َما ُكن ُت ْم َتعْ َمل َ
 كلُوا َو َ آن روز سخت بندگان با تقوا در سايه درختان بھشت و كنار نھرھاى جارىمتنعمند،
 -و از ھر نوع ميوه كه مايل باشند فراھم است،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 به آنھا خطاب شود كه از ھر طعام و شراب بخواھيد بخوريد و بياشاميد كه شمارا گوارا باد پاداش اعمال نيكى كه در دنيا بجا آورديد“.

ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻼل ﺳﺎﻳﻪﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻮن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى آن اﺳﺖ،
ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از آن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ،و از آن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ.
” كلوا و اشربوا ھنيئا بما كنتم تعملون “،ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻪ اذن و اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ و ﺗﺼﺮف در آن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ  41ﺗﺎ  44ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 250

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ از ﺑﻬﺸﺖ ) در ﻣﺸﺎﻫﺪات رﺳﻮل اﷲ در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج (
-

-

سرى ِب َع ْب ِد ِه َل ْيالً م َِّن ْال َمس ِج ِد ْال َح َر ِام إِلى
ِيم .سب َْح َن الَّذِى أَ َ
سم َّ ِ
ﷲ الرَّ حْ َم ِن الرَّ ح ِ
” ِب ِ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ِنر َي ُه مِنْ َءا َي ِتنا إِن ُه ھ َُو السمِي ُع البَصِ يرُ،
ْال َمس ِج ِد األقصا الذِى َب َركنا َح ْول ُه ل ِ
به نام خداوند بخشاينده مھربان  -پاك و منزه است خدائى كه در مبارك شبى بنده
خود ) محمد صلىﷲعليهوآلهوسلّم( را از مسجد حرام به مسجد اقصائى كه
پيرامونش را مبارك ساخت ،سير داد تا آيات خود را به او بنماياند كه ھمانا
خداوند شنوا و بيناست“.

 -1ﻧﻬﺮ ﻛﻮﺛﺮ و ﻧﻬﺮ رﺣﻤﺖ
 ...از آﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻢ دو ﻧﻬﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد دﻳﺪم ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮى
ﺑﻪ ﻧﺎم رﺣﻤﺖ از ﻧﻬﺮ ﻛﻮﺛﺮ آب ﺧﻮردم و در ﻧﻬﺮ رﺣﻤﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﻤﻮدم آﻧﮕﺎه ﻫﺮ دو ﺑﺮاﻳﻢ رام
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺸﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در دو ﻃﺮف آن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮدم و اﻫﻞﺑﻴﺘﻢ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدم و دﻳﺪم ﻛﻪ ﺧﺎﻛﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻚ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮى را دﻳﺪم ﻛﻪ در ﻧﻬﺮﻫﺎى
ﺑﻬﺸﺖ ﻏﻮﻃﻪور ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﻴﺪم دﺧﺘﺮ! ﺗﻮ از ﻛﻴﺴﺘﻰ؟ ﮔﻔﺖ از آن زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻢ .ﺻﺒﺢ
اﻳﻦ ﻣﮋده را ﺑﻪ زﻳﺪ دادم.

 -2ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮان ﺑﺨﺘﻰ )ﻋﺠﻤﻰ( ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻧﺎر ﺑﻬﺸﺖ را دﻳﺪم ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻟﻮﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﻮد.

 -3درﺧﺖ ﻃﻮﺑﻲ
درﺧﺘﻰ دﻳﺪم ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ دور ﺗﻨﻪ آن را ﻃﻰ ﻛﻨﺪ،
ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ و در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻴﭻ ﺧﺎﻧﻪاى ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪاى از آن
درﺧﺖ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮد.

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٦٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

از ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻦ درﺧﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد وﻋﺪه داده ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻬﻢ و ﺣﺴﻦ ﻣﺎب -“،ﻃﻮﺑﻰ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻧﻴﻚ ﻣﺮ اﻳﺸﺎن راﺳﺖ!

 -4درﻳﺎﻫﺎي ﺳﺮادﻗﺎت و ﺣﺠﺎب ﻫﺎ
وﻗﺘﻰ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪم ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم و از ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از آن درﻳﺎﻫﺎى ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ و
ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ آن ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم ،ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺮادﻗﺎت و ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را در ﭘﺮده اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﻧﻮر ﻋﺮش ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در آن ﺑﻮد
را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﺮد و از ﭘﺮده ﺑﻴﺮون ﻣﻰرﻳﺨﺖ .

 -5ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ درﺧﺖ ﺳﺪرة اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ رﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮگ آن اﻣﺘﻰ را در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺟﺎى
ﻣﻰداد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن درﺧﺖ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد ”:ﻗﺎب ﻗﻮﺳﻴﻦ
او ادﻧﻰ“.

 -6ﻓﺎﻃﻤﺔ زﻫﺮا ،ﺳﻼﻟﻪ اي از ﻣﻴﻮه درﺧﺖ ﻃﻮﺑﻲ
) ﻃﺒﺮاﻧﻰ از ﻋﺎﻳﺸﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ (:رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
وﻗﺘﻰ ﻣﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷــﺪم و ﺑﻪ درﺧﺘﻰ از درﺧﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ
رﺳﻴﺪم ﻛـﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮ و ﺳﻔﻴــﺪ ﺑﺮﮔﺘﺮ و ﺧــﻮش ﻣﻴـﻮهﺗـﺮ از آن ﻧﺪﻳﺪه ﺑــﻮدم .ﻳﻚ داﻧﻪ از
ﻣﻴﻮهﻫﺎى آن را ﭼﻴﺪم و ﺧﻮردم و ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻴﻮه ﻧﻄﻔــﻪاى ﺷـﺪ در ﺻﻠــﺐ ﻣﻦ ،وﻗﺘــﻰ ﺑــﻪ
زﻣﻴــﻦ آﻣﺪم و ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻫﻢﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪم ﺑــﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و اﻳﻨﻚ ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮى
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮم ،ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻣﻰﺑﻮﻳﻢ!
) براي مطالعه جزئيات روايات معراج و منابع آ ا به آيه  ١سورﻩ اسري امل ان ج ١٣ :ص  ٣ :مراجعه
شود .ضمنا یادآور می شود مطال که در این فصل آمدﻩ تمامی نشانه های شت و نعم ای ش نیست
بقیه در موارد مربوط به خود در فصلهای دیگر هم ن کتاب آمدﻩ است( .

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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فصل سوم
رﺿﻮان ،ﻗﺮب ﺣﻀﻮر ،ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن،
و ﭘﺎداﺷﻬﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ

رﺿﻮان ،ﻣﺸﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﻬﺸﺖ
ِين ا َّت َق ْوا عِ ن َد َرب ِِّھ ْم َج َّن ٌ
ت َتجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا األَ ْن َھ ُر
ير مِّن َذلِك ْم لِلَّذ َ
 ” قُ ْل أَ ؤُ َن ِّب ُئكم ِب َخ ٍَّ
َّ
ْ
ٌ
ﷲ َو ﷲ ُ بَصِ ي ُر ِبال ِع َبا ِد!
ضونٌ م َِّن ِ
ِين فِي َھا َو أَ ْز َو ٌج مُّطھ ََّرة َو ِر َ
َخلِد َ
 بگو آيا مىخواھيد شما را به بھتر از اينجا خبر دھم؟ كسانى كه از خدا پرواداشته باشند نزد پروردگارشان بھشتھائى دارند كه از زير سايه آن نھرھا جارى
است و ايشان در آن ،زندگى جاودانه و ھمسرانى پاك داشته و خدا از آنان خشنود
است و او به بندگان بينا است!“

ﻛﻠﻤﻪ رﺿﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺿﺎ و ﺧﺸﻨﻮدى اﺳﺖ ،و آن ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ
آدﻣﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﻃﺒﻊ او اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻧﻔﺲ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ آن
اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻰورزد ،و در ﺻﺪد دﻓﻊ آن ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺿﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ
ﺧﺪا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﺑﺎب اﻃﺎﻋﺖ ﺗﺼﻮر دارد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻏﻴﺮ
ﺑﺎب اﻃﺎﻋﺖ از ﻗﺒﻴﻞ اوﺻﺎف و اﺣﻮال و ﻏﻴﺮه ﺗﺼﻮر دارد) ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻧﻤﺎز
ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺗﻮاﺿﻊ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدى او اﺳﺖ(.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاردى ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﻠﻤﻪ رﺿﺎى ﺧﺪا آﻣﺪه) ،اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردش (،از ﻗﺒﻴﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت زﻳﺮ
رﺿﺎى ﺧﺪا را ﺑﺎ رﺿﺎى ﺑﻨﺪه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا از ﺑﻨﺪهاش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﺎﻋﺖ او اﺳﺖ ،و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪه از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺎداﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ:
-

-

” رضى ﷲ عنھم و رضوا عنه“ ،
” يا ايتھا النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية“،
” و السابقون االولون من المھاجرين و االنصار ،و الذين اتبعوھم باحسان ،رضى
ﷲ عنھم و رضوا عنه ،و اعد لھم جنات“....

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺎم ﺷﻤﺮدن آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻰ او اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا را ﺷﻤﺮده ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮد رﺿﻮان ﻧﻴﺰ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻰ ،و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ آن اﻣﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻧﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎت و ازواج ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .
در آﻳﻪ ” :فضال من ربھم و رضوانا “،آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﻞ  ،و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ” :و
مغفرة من ﷲ و رضوان “،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﻔﺮت ،و در آﻳﻪ ”:برحمة منه و رضوان “،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﺣﻤﺖ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﺮ و دﻗﺖ در ﻣﻌﻨﺎى آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،و دﻗﺖ در آﻳﻪ” :رضى ﷲ

عنھم  “،...و آﻳﻪ” :راضية مرضية  “،...ﺑﺘﻮان ﻧﻜﺘﻪاى را ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده رﺿﺎﻳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن زده ،ﻓﺮﻣﻮده ) :ﺧﺪا از
اﻳﺸﺎن راﺿﻰ اﺳﺖ (،و رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﺨﺺ ،ﻏﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ از ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﺸﺎن را در آﻧﭽﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺧﻮد ﻧﻤﻰراﻧﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ”:لھم ما يشاؤن
فيھا  -ايشان در بھشت ھر چه بخواھند در اختيار دارند “،آﻧﺮا اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در رﺿﻮان
ﺧﺪا از اﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد.
آﻳﻪ  15ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 165 :ﺗﺎ 168

اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ؟
كان َعلى َربِّك َوعْ داً مَّس ُئوالً،
ِين
َ
ُون َخلِد َ
 ” ل ُّھ ْم فِي َھا َما َيشاء َ و در آنجا جاودانه ھر چه بخواھند دارند ،وعدهاى كه به عھده پروردگار تواست و ھمه بايد آن را در خواست كنند و در طلبش برخيزند“.

ﻣﺘﻘﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا و ﺗﻤﻠﻴﻚ او ﻣﺎﻟﻚ و دارﻧﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دارا ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ در آن روز و در ﺑﻬﺸﺖ
دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارﻧﺪ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ واﻗﻌﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﻳﺪ آن را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻧﺎن دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﻰرﺳﻨﺪ ،و
ﻧﻪ ﺧﻮد و ﻧﻪ دﻳﮕﺮان از آن ﻣﺘﻀﺮر ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ) ،دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ(.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
داراى ﻣﺸﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﺿﺎ و ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻧﺎﻃﻘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼق ﻣﺸﻴﺖ ﺷﺪه -ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ -ﺟﻮاب داده ﻣﻰﺷﻮد ،و آن اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﻛﺎر ﻟﻐﻮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻛﺎرى و ﭼﻴﺰى را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ آزار ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﺨﻠﺪ در آﺗﺶ را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ از اوﻟﻴﺎء و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
و ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻗﻰ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده ”:يا ايتھا النفس المطمئنة ارجعى الى
ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى “.زﻳﺮا ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى راﺿﻰ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﺑﺪان راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،آرى ،آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﺷﺘﻬﺎى ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻛﺎر زﺷﺖ و
ﺷﻨﻴﻊ ،و ﻛﺎر ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ” ،ال يسمعون فيھا لغوا و ال كذابا “،و ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺰ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ
ﻧﺎراﺣﺘﻰ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب از اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺬاب آﻧﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻫﺮﮔﺰ آرزو ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ،و آﻧﺎن ﺑﺪان راﺿﻴﻨﺪ ،و
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﻰدارد دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ.
آﻳﻪ  16ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 260 :

ﻗﺼﺮﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن ،و رﺿﻮان
 ” َو َع َد َّت َج َّن ٍ
ِين فِي َھا َو َمسك َِن
ِين َو ْالم ُْؤ ِم َن ِ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا األَ ْن َھ ُر َخلِد َ
ﷲ ُ ْالم ُْؤ ِمن َ
ﷲ أَكب ُر َذلِك ھ َُو ْال َف ْو ُز ْال َعظِ ي ُم،
ط ِّي َب ًة فى َج َّن ِ
ضونٌ م َِّن َّ ِ
ت َع ْد ٍن َو ِر َ
 خداوند مؤمنين و مؤمنات را به بھشتھائى وعده داده كه از چشم انداز آنھاجويھا روان است ،و آنھا در آن جاودانهاند ،و قصرھاى پاكيزهاى در بھشتھاى
عدن و از ھمه باالتر رضاى خود را وعده داده كه آن خود رستگارى عظيمى
است! “
ﻣﻌﻨﺎى ”جنات عدن“ ﺑﻬﺸﺘﻬﺎى ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ و از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻣﻌﻨﺎى

ﺟﻤﻠﻪ ”:و رضوان من ﷲ اكبر “،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﺪا از اﻳﺸﺎن از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ارزﻧﺪهﺗﺮ اﺳﺖ .
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ رﺿﻮان ﺧﺪا را و ﺣﺪود آن را درك ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن رﺿﻮان
ﺧﺪا ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺪر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ وﻫﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺿﻮان ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ از
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﻮان او و ﺗﺮﺷﺤﻰ از رﺿﺎى اوﺳﺖ  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ
ﺗﺮﺷﺢ در واﻗﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  -ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺸﺮ را
ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻤﻌﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﺶ و ﻳﺎ ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ از آﺗﺸﺶ دارﻳﻢ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺮاى ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻖ و دوﺳﺘﺪار اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﺪد
ارﺿﺎء ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻔﻮز
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺼﺮ دارد و ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
رﺿﻮان ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻓﻮز و رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺰرﮔﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﺟﻨﺖ ﺧﻠﺪ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻫﻤﺎن رﺿﻮان اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ در ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ
رﺿﺎى ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،ﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖ .
آﻳﻪ  72ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 456 :

ﻣﻐﻔﺮت و رﺿﻮان ﺧﺪا در ﻗﻴﺎﻣﺖ
الح َيوةُ ال ُّد ْن َيا إِال
ضونٌ َو َما َ
ﷲ َو ِر َ
 ” َ ...و فى االَخ َِر ِة َع َذابٌ شدِي ٌد َو َم ْغف َِرةٌ م َِّن َّ ُِور،
َم َت ُع ْال ُغر ِ
  ...البته در آخرت عذاب شديدى است ،و ھم مغفرت و رضوانى از ناحيهخداست ،و زندگى دنيا جز متاعى فريبنده نمىباشد“.

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﻗﺒﻞ از رﺿﻮان آﻣﺪه ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ رﺿﻮان ﺧﺪا درآﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪا ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ  .و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﻔﺮت را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻋﺬاب را
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ ﻧﻜﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺻﻠﻰ و آن
ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮده ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺬاب ،و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﺶ از زى ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ آن را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد.
” و فى االخرة عذاب شديد و مغفرة من ﷲ و رضوان “،ﺑﻪ دو روى زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺮ ﺣﺬر ﺷﻮد ،و از ﻣﻐﻔﺮت و رﺿﻮان ﻛﻪ ﻳﻚ روى آﺧﺮت اﺳﺖ ،و
ﻋﺬاب ﻛﻪ روى دﻳﮕﺮش اﺳﺖ ،ﻣﻐﻔﺮت و رﺿﻮان را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  20ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 290
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درﺟﻪ اﻋﻈﻢ ،رﺣﻤﺖ ،رﺿﻮان ،ﺟﻨﺖ و اﺟﺮﻋﻈﻴﻢ
لھ ْم َو أَنفُسِ ِھ ْم أَعْ ظ ُم دَ َر َج ًة عِ ن َد
يل َّ ِ
ِين َءا َم ُنوا َو َھ َ
 ” الَّذ َسب ِ
ﷲ ِبأَم َْو ِ
اجرُوا َو َج َھ ُدوا فى ِ
ُ
ون،
ﷲ َو أولَئك ُھ ُم ْال َفائ ُز َ
َّ ِ
ْ
َّ
َ
ضو ٍن َو َجن ٍ
ت ل ُھ ْم فِي َھا نعِي ٌم ُّمقِي ٌم،
 ُي َبش ُر ُھ ْم َر ُّبھُم ِب َرحْ َم ٍة ِّمن ُه َو ِر َﷲ عِ ندَ هُ أَجْ ٌر عَظِ ي ٌم،
َخلِد َ
ِين فِي َھا أَ َبداً إِنَّ َّ َ
 آرى كسانيكه ايمان آورده و از وطن مالوف خود مھاجرت نموده و در راه خدابا اموال و جانھاى خود مجاھدت نمودند نزد خدا از نظر درجه و منزلت
بزرگترند ،و ايشان ،آرى تنھا ايشانند رستگاران،
 پروردگارشان به رحمتى از خود و رضوان و بھشتھائى بشارت مىدھد كه درآنست نعمتھائى دائم،
 و وضع ايشان چنين است كه دائما در آن بھشتھا جاودانند ،آري نزد خداپاداشى است عظيم و وصف ناپذير“.

آﻳﻪ در ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ دارد .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورد ،و در راه ﺧﺪا ﺑﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ ﺟﻬﺎد ﻛﺮد ،و از ﻣﺎل و ﺟﺎﻧﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ،در
ﻧﺰد ﺧﺪا درﺟﻪاش ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻊ آورد ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ  ...ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼك ﻓﻀﻴﻠﺖ ،وﺻﻒ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﻰ .
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:اعظم درجة عند ﷲ  “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﺻﻼ درﺟﻪاى ﻧﺪارﻧﺪ درﺟﻪﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ
از اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻳﻜﻰ داراى ﮔﺎﻣﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ و
دﻳﮕﺮى اﺻﻼ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
” و اولئك ھم الفائزون “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،زﻳﺮا رﺳﺘﮕﺎرى را ﺑﻄﻮر
اﻧﺤﺼﺎر و ﺑﻨﺤﻮ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
” يبشرھم ربھم برحمة منه و رضوان و جنات  “،...از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
رﺣﻤﺖ و رﺿﻮان و ﺟﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،ﺑﻴﺎن ﻫﻤﺎن رﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد ،و
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺸﺎرت و ﻧﻮﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ رﺣﻤﺘﻰ از ﺧﻮد
ﻛﻪ از ﺑﺰرﮔﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ و رﺿﻮاﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى
ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺖ ،و ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود ،و ﺧﻮد اﻳﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﺪون اﺟﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت
ﺟﺎوداﻧﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﺪ.
آﻳﻪ 20ﺗﺎ 22ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 274 :
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در ﺟﻨﺎت ﻧﻌﻴﻢ
تھ ُم األَ ْن َھ ُر
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
 ” إِنَّ الَّذ َنھ ْم َتجْ ِرى مِن تحْ ِ
ِيھ ْم َربھُم ِبإِي َم ِ
ت ي ْھد ِ
ِيم،
فى َج َّن ِ
ت ال َّنع ِ
َ
َّ
َّ
َ
َ
الحمْ ُد ِ َرب
 دَعْ َوا ُھ ْم فِي َھا سب َْحنك الل ُھ َّم َو ت ِحيَّت ُھ ْم فِي َھا سل ٌم َو َءا ِخ ُر دَعْ َوا ُھ ْم أ ِن َ
ِين،
ْال َعلَم َ
 كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام مىدھند ،پروردگارشان بوسيلهايمانشان ھدايتشان مىكند ،و در بھشتھاى پر نعمت جويھا در زير جايگاھشان
روان است،
 در آنجا جذبه الھى آنچنان دلھايشان را پر كرده كه سخنى جز تسبيح ندارند،مىگويند بارالھا ! تو از ھر عيب و نقصى منزھى! و تحيت آنھا به يكديگر سالم
است ،و آخرين سخنشان الحمد رب العالمين است!“

ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺘﺪﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎزل ﻗﺮب ،ﭘﺎداش ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺟﻨﺎت
ﻧﻌﻴﻢ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،و در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ اﻧﻬﺎرى را ﻧﺎم ﺑﺮده ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ از زﻳﺮ
آﻧﺎن ﺟﺎرى اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻴﺴﺖ؟
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﻫﻤﺎﻧﺎ وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ از
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اوﻟﻴﺎى ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﻮﻋﻰ از ﺷﺮاب
ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﺷﺮاب ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺎن آﻧﺎن اﻋﺘﻨﺎء
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” ان االبرار يشربون من كاس كان مزاجھا كافورا عينا يشرب بھا عباد ﷲ
يفجرونھا تفجيرا “،و نيز فرموده:
” ان االبرار لفى نعيم  ...يسقون من رحيق مختوم  ...عينا يشرب بھا المقربون“،

و اﻳﻦ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﻳﺎت دﻗﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺳﺮار ﻟﻄﻴﻒ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در
ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ودﻳﻌﺖ ﻧﻬﺎده دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
 ” دعويھم فيھا سبحانك اللھم و تحيتھم فيھا سالم،و آخر دعويھم ان الحمد

رب العالمين“.

ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ تجرى من تحتھم االنھار فى جنات

النعيم ،در ﺟﻨﺎت ﻧﻌﻴﻢ ﻧﻬﺮﻫﺎ از زﻳﺮ ﻛﺎﺧﺸﺎن روان اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻦ از ﺑﻬﺸﺖ وﻻﻳﺖ و ﺗﻄﻬﻴﺮ دﻟﻬﺎ اﺳﺖ ،دعويھم فيھا سبحانك
اللھم ،دﻋﻮاﻳﺸﺎن در آن ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎراﻟﻬﺎ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ .
و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪا را از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ و ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارﻧﺪ،
و اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺮ وﺟﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺗﺴﺒﻴﺤﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ،
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ﭼﻮن اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و تحيتھم فيھا سالم و در آﻧﺠﺎ درودﺷﺎن
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﮔﻮ
اﻳﻨﻜﻪ در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺗﺤﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻼم در دﻧﻴﺎ ﻋﻼﻣﺖ
اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺴﺒﻰ و اﻣﻨﻴﺘﻰ اﻧﺪك اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻼﻣﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و آخر دعويھم
ان الحمد رب العالمين آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻢ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﺪا را ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺛﻨﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ :الحمد رب العالمين ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ الحمد ! و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻤﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺳﺘﻮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪاى را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠَﺺ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ،اﻓﺮاد اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎرى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮده  ،و ﺑﻪ
ﻛﺮاﻣﺖ ﻗﺮب ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻫﻴﭻ واﺳﻄﻪاى ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
آﻳﻪ 9و10ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 18 :

اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ دار اﻟﺴﻼم و ﻗﺮب ﺣﻀﻮر
 ” َو َّدَار السلَ ِم َو ي ْھدِى َمن َيشا ُء إِلى صِ َرطٍ مُّس َتق ٍِيم،
ﷲ ُ َي ْدعُوا إِلى ِ
 خدا بندگانش را به سوى دار السالم دعوت مىنمايد ،و از ميان آنان ھر كه رابخواھد به سوى صراط مستقيم ھدايت مىكند“.

ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و وﺟﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذات ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻴﺮى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺮى در او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻬﺸﺖ را ﻫﻢ اﮔﺮ دار
اﻟﺴﻼم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮ و ﺿﺮرى ﺑﺮاى ﺳﺎﻛﻨﺎن آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ و در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ،ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم را ﻣﻄﻠﻖ آورده و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪش ﻧﻜﺮده ،در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﻼم را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از ﺣﻴﺜﻴﺎت ﻛﻨﺪ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ داراﻟﺴﻼم ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ دار اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،و ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ دار ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از ﺳﻼﻣﺖ در
دﻧﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻳﻢ ،و ﻫﻴﭻ
ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ آن اﺿﺪادى ﺑﺮاى آن ﻫﺴﺖ .
ﭘﺲ ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻏﻴﺮ ﻧﺴﺒﻰ را ﺗﺼﻮر
ﻛﻨﻰ ،ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاى وﺿﻊ و اوﺻﺎف ﺑﻬﺸﺖ را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻰ ،و ﺑﺮاﻳﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ دار اﻟﺴﻼم ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:لھم ما يشاؤن فيھا “،اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻻزﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن از ﻫﺮ ﻣﻜﺮوه و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﭼﻪ دوﺳﺖ دارد و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﮕﻴﺮد ،و
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دار اﻟﺴﻼم ﻣﻘﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ و اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ دار اﻟﺴﻼم داراى ﻗﺮب ﺣﻀﻮرﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻣﻘﺎم ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻳﻪ 25ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 52 :

ﻃﻮﺑﻲ ،زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺮ
ت طوبى لَ ُھ ْم َو حُسنُ َم َئاب،
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
 ” الَّذ َ ھمان كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادند خوشى و سرانجام نيك ازآن ايشان است“.

ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻮﺑﻰ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ و ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺣﻴﺎت و ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺸﺖ ،زﻳﺮا ﻧﻌﻤﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ رو ﮔﻮارا و ﻣﻮرد ﻏﺒﻄﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺷﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ
ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺷﻰ و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ آن ﺳﻜﻮن و آراﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ و از اﺿﻄﺮاب ﺧﻼص ﺷﻮد،
و ﭼﻨﻴﻦ آراﻣﺶ و ﺳﻜﻮﻧﻰ ﺑﺮاى اﺣﺪى دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﺧﻮﺷﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ .
آرى ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ از ﺷﺮ و ﺧﺴﺮان در آﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﻰ ﺗﻜﻴﻪ زده ﻛﻪ اﻧﻬﺪام ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد.
او ﺧﻮد را در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮار داده ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻨﺪ،
ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ وى ﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ ﺧﻴﺮ اوﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ﺑﺎز ﺧﻴﺮ
اوﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش در وﺻﻒ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ ﻓﺮﻣﻮده ”:من عمل صالحا من ذكر
او انثى و ھو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة و لنجزينھم اجرھم باحسن ما كانوا يعملون “،و در وﺻﻒ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺧﺪا داراى اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﻠﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده ” :و من اعرض عن ذكرى فان له
معيشة ضنكا و نحشره يوم القيمة اعمى“.

و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﭘﺎﻛﻴﺰهﮔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺎﻟﻰ از ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻣﻮرد ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا
و داراى آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ،زﻳﺮا زﻧﺪﮔﻰ آﻧﺎن از آﻟﻮدهﮔﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دور اﺳﺖ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ )در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از ﺛﻌﻠﺒﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از
ﻛﻠﺒﻰ از اﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس( ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
 ﻃﻮﺑﻰ درﺧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪاش در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ از آن وﺟﻮد دارد.
در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ،و از ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻴﺸﺖ
ﻃﻮﺑﻰ ﻫﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ اﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺻﺎﺣﺐ آن وﻻﻳﺖ
و اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎب آن اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻫﻞ وﻻﻳﺖ ،اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوان اوﻳﻨﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪ او در
ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ وﻻﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و
ﺗﺰاﺣﻢ و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻣﻴﺎن آن دو ﻧﻴﺴﺖ.
آﻳﻪ  29ﺳﻮره رﻋﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 488 :

ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ،ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﻣﺘﻘﻴﻦ
) و ﺳﻼﻣﺖ وارد ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ (

 ” َ . . .و لَنِعْ َم دَا ُر ْال ُم َّتقِين،ُون َك َذلِك يجْ ِزى َّ
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  . . .و سراى پرھيزگاران چه نيكوست، به بھشتھاى جاويد داخل شوند كه جويھا در آن روانست و در آنجا ھر چهخواھند دارند ،خدا پرھيزكاران را چنين پاداش مىدھد،
 ھمان كسان كه فرشتگان با حال پاك سيرتى ،جانشان را بگيرند و گويند سالم برشما ،به پاداش اعمالى كه مىكردهايد به بھشت درآييد“.

و ﭼﻪ ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ!
ﺧﺎﻧﻪ اﻳﺸﺎن ﺟﻨﺎت ﻋﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن داﺧﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از داﻣﻨﻪ آن ﻧﻬﺮﻫﺎ
روان اﺳﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،و ﺧﺪا اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﭘﺎداش
ﻣﻰدﻫﺪ.
” الذين تتوفيھم المالئكة طيبين يقولون سالم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن وﺿﻊ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎرى ﺑﻮدن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ از ﺧﻠﻄﻰ ﻛﻪ آن را ﺗﻴﺮه و
ﻧﺎﭘﺎك ﺳﺎزد و ﺧﻠﻮص آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﻴﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﻓﻰ و ﻣﺮگ ،ﺧﻠﻮص
آﻧﺎن از ﺧﺒﺚ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ آﻧﺎن را ﻗﺒﺾ روح ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از
ﺧﺒﺚ ﻇﻠﻢ  -ﺷﺮك و ﻣﻌﺎﺻﻰ  -ﻋﺎرﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ  -ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻗﻮﻟﻰ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن  -ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
اﻳﺸﺎن را ﺑﺴﻮى ﺑﻬﺸﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ و ﺗﺨﻠﺺ از آﻟﻮدﮔﻰ
ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﻋﺪه اﻣﻨﻴﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺴﻮى ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانھم بظلم
اولئك لھم االمن و ھم مھتدون“.
آﻳﻪ  30ﺗﺎ  32ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 344 :

ﺷﺮﺣﻲ از ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﭘﺎداش اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
-

-

سن َع َمالً،
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ت إِ َّنا ال ُنضِ ي ُع أَجْ َر َمنْ أَحْ َ
” إِنَّ الَّذ َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ساو َر مِن ذ َھ ٍ
ب َو
تھ ُم األن َھ ُر َ
أولَئك ل ُھ ْم َجنت َع ْد ٍن تجْ ِرى مِن تحْ ِ
يحل ْو َن فِي َھا مِنْ أ ِ
َ
ِين فِي َھا َعلى األ َرائكِ نِعْ َم َّ
الث َواب َو
بر ٍق ُّم َّت ِكئ َ
س َو إِس َت َ
َي ْل َب َ
سون ِث َيابا ً ُخضراً مِّن سن ُد ٍ
َحس َنت مُرْ َت َفقاً،
آنانكه ايمان آوردند و نيكوكار شدند ما ھم اجر نيكوكاران را ضايع نخواھيم
گذاشت،
بھشتھاى عدن كه نھرھا از زير درختانش جارى است خاص آنھا است در حالى
كه در آن بھشت برين زيورھاى زرين بيارايند و لباسھاى سبز حرير و ديبا پوشند
و بر تختھا تكيه زنند ،كه آن بھشت نيكو اجرى و خوش آرامگاھى است“.

ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى اﻗﺎﻣﺖ و زﻧﺪﮔﻰ.
در آﻳﻪ ” اولئك لھم جنات عدن تجرى من تحتھم االنھار “....ﭘﺎداش آﻧﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﻋﺪن ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ از زﻳﺮ درﺧﺘﺎﻧﺶ ﺟﺎرى اﺳﺖ ﺧﺎص آﻧﻬﺎ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ در آن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ زﻳﻮرﻫﺎى زرﻳﻦ ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى ﺳﺒﺰ ﺣﺮﻳﺮ و دﻳﺒﺎ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺗﺨﺖﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ زﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ آن ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻴﻜﻮ اﺟﺮى و ﺧﻮش آراﻣﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ!
در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻋﻘﺎب ،اﺛﺮ ﻇﻠﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺛﻮاب ،اﺛﺮ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه ﻣﺎ از آن
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ و ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻮاب ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
آﻳﻪ اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﻇﻠﻢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
آﻳﻪ  30و  31ﺳﻮره ﻛﻬﻒ

اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 422 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻨﺖ ﻓﺮدوس ،وآﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ از ﻣﺆﻣﻨﺎن
س ُن ُزالً،
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
 ” إِنَّ الَّذ َت كا َنت ل ُھ ْم َج َّنت ْالفِرْ د َْو ِ
ون َعن َھا ح َِوالً،
ِين فِي َھا ال َي ْب ُغ َ
َخلِد َ
 كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاند منزلشان باغھاى بھشت است، -جاودانه در آنند و تغيير يافتن از آن را نخواھند“.

ﺑﻌﻀﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻨﺎت اﻟﻔﺮدوس را ﻧﺰل ﺧﻮاﻧﺪه ،آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﻬﻨﻢ
را ﺑﺮاى ﻛﺎﻓﺮان ﻧﺰل ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ،ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب
دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ در ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﺜﺎل ”:لھم ما يشاؤن فيھا و لدينا
مزيد “،و آﻳﻪ ” :فال تعلم نفس ما اخفى لھم من قرة اعين “،و آﻳﻪ ”:و بدا لھم من ﷲ ما لم يكونوا
يحتسبون “،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻨﺖ ﻓﺮدوس در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎن از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى اﺳﺖ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻓﺮدوس اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و آل
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دارد .
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
وﻗﺘﻰ از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻓﺮدوس را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﻛﻪ در وﺳﻂ ﺑﻬﺸﺖ و ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ
آن ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻓﻮق آن ﻋﺮش رﺣﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻬﺮﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ از آﻧﺠﺎ ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻬﺸﺖ ﺻﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو درﺟﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،و
ﻓﺮدوس ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎى ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ از آﻧﺠﺎ ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﺮدوس را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ .
آﻳﻪ 107و 108ﺳﻮره ﻛﻬﻒ
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وارﺛﺎن ﺟﺎودان ﻓﺮدوس
-

-

ون،
” أُولَئك ُھ ُم ْال َو ِر ُث َ
ون ْالفِرْ ْ
ون،
دَوس ُھ ْم فِي َھا َخلِ ُد َ
ِين َي ِر ُث َ
الَّذ َ
نامبردگان ،آرى تنھا ايشان وارثانند،
آنان كه بھشت فردوس را ارث برده و ھم ايشان در آن جاودانند“.

ﻓﺮدوس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻻى ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .وراﺛﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮدوس را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ

٨٠

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدوس ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰرﻓﺖ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﺻﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
آﻧﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در رواﻳﺎت ﻫﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﻨﺰﻟﻰ و در آﺗﺶ ﻣﻨﺰﻟﻰ
اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﺑﻤﻴﺮد و داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﻮد ،ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺸﺖ او را ﺑﻪ ارث ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
آﻳﻪ  10و  11ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن
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ﺷﺮﺣﻲ از ﺟﻨﺎت ﻋﺪن و وارﺛﺎن آن
ُون شيْئا،
الج َّن َة َو ال يُظلَم َ
ون َ
 ” إِال َمن َتاب َو َءا َم َن َو َع ِم َل صلِحا ً َفأُولَئك َي ْد ُخلُ َكان َوعْ ُدهُ َمأْ ِت ًّيا،
ت َع ْد ٍن الَّتى َو َع َد الرَّ حْ َمنُ عِ َبا َدهُ ِب ْال َغ ْي ِ
َج َّن ِ
ب إِ َّن ُه َ
ً
ً
ً
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُون فِي َھا ل ْغوا إِال سلما َو ل ُھ ْم ِرزق ُھ ْم فِي َھا بُك َر ًة َو عَشِ ّيا،
 ال َيس َمع ََّ
ُ
َ
ِنْ
كان َتقِ ًّيا،
ن
م
ا
ن
د
ا
ب
م
ث
ور
ن
تى
ل
ا
الج َّن ُة
ِ
عِ
َ
َ
َ
 ت ِْلك َِ
 مگر كسانى كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته كرده باشند آنھا بهبھشت داخل شوند ،و به ھيچ وجه ستم نبينند،
 بھشتھاى جاويدان كه خداى رحمان از غيب به بندگانش وعده داده كه وعده اوآمدنى است،
 در آنجا ياوهاى نشنوند مگر سالمى و در آنجا بامدادان و شامگاھان روزىخويش را دارند،
 -اين بھشتى است كه به ھر كس از بندگان خويش كه پرھيزكار باشد مىدھيم“.

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از راه ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و اﻳﻤﺎن آورده ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻧﻌﺎم ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ”:و من يطع ﷲ و
الرسول فاولئك مع الذين انعم ﷲ عليھم من النبيين و الصديقين و الشھداء و الصالحين و حسن
اولئك رفيقا “،ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ) ﻧﻪ از

ﻛﺴﺎﻧﻰ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و
ﺷﻬﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ رﻓﻘﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
” فاولئك يدخلون الجنة - “،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل اﺟﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮده ”:و ال يظلمون شيئا “،ﭼﻮن ﻇﻠﻢ ﻧﺸﺪن در ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ از
ﻟﻮازم ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺟﺮ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﻟﻮازم داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪن.
” جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا“.
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺖ را ﻋﺪن ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ در ﺑﻬﺸﺖ ،ﺟﺎودان و اﺑﺪى اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻏﻴﺐ وﻋﺪه ﺑﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻋﻮد ﻓﻌﻼ آن را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻣﺎﺗﻰ ﺑﻮدن وﻋﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ،ﺑﻪ آن وﻋﺪه ﻣﻰرﺳﻰ ،وﻟﻰ آن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮﺳﺪ آدﻣﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻮﻋﻮد آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰرﺳﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
” ال يسمعون فيھا لغوا اال سالما و لھم رزقھم فيھا بكرة و عشيا“.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻳﻜﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻰﺗﺮﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﻬﺸﺖ آن
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻟﻐﻮى ﺷﻨﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ آن ﻓﺮق دارد .وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﺗﻮ
از ﻣﻦ در اﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻰ
دﻳﺪ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﺳﻼم ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﭼﻴﺰى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﻼم را از ﻣﻼﺋﻜﻪ و از رﻓﻘﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:سالم عليكم طبتم!“ و ﺑﻪ رﻓﻘﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻓﺮﻣﻮده ” :فسالم لك من اصحاب اليمين“ .
” و لھم رزقھم فيھا بكرة و عشيا “.
ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺪن رزق در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آﻣﺪن آن
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع.
” تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا“.
و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻬﺸﺖ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ارث ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ در ﻣﻌﺮض آن ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد اﻋﻄﺎء ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ وﻋﺪه داده
ﺑﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺿﺎﻋﻪ ﻧﻤﺎز و ﭘﻴﺮوى ﺷﻬﻮات
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ از اﻳﻨﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ارث رﺳﻴﺪه ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ در آﻳﻪ ”:ان االرض
يرثھا عبادى الصالحون “،ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،و در آﻳﻪ ”:و قالوا الحمد الذى صدقنا وعده و اورثنا
االرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين!“ ﻣﻴﺎن ارث دادن و اﺟﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ60ﺗﺎ63ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 105 :

روزي ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!
ِين إِلى الرَّ حْ َم ِن َو ْفداً،
 ” َي ْو َم نحْ ش ُر ْال ُم َّتق َ -روزى كه پرھيزكاران را محشور كنيم كه به پيشگاه خداى رحمان وارد شوند“.
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ﻛﻠﻤﻪ وﻓﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻳﺎرت و دﻳﺪار ﻛﺴﻰ و ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﺎﺟﺘﻰ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮ او وارد ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﻮم وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻓﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮاره
ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد از وﻓﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن ،ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را
ﺣﺸﺮ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ.
آﻳﻪ  85ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 151 :

ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن ﭘﺎداش اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ت َفأُولَئك ل ُھ ُم ال َّد َر َجت ْالعُلى،
 ” َو َمن َيأْ ِت ِه م ُْؤمِنا ً َق ْد َع ِم َل الصل َِح ِِين فِي َھا َو َذلِك َج َزا ُء َمن َت َزكى،
َج َّنت َع ْد ٍن تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َخلِد َ
 ھر كه مؤمن به پيشگاه او رود و كار شايسته كرده باشد آنان مرتبتھاى بلنددارند،
 بھشتھاى جاويد كه در آن جويھا روان است و جاودانه در آنند ،اين پاداشكسى است كه پاك خوئى كرده باشد“.

ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺰﻛﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎى ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،و در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ دو آﻳﻪ آﺛﺎر اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ را وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
آﻳﻪ 75و 76ﺳﻮره ﻃﻪ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 255 :

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮب ،درﺟﺎت وﻻﻳﺖ ،و ﺑﻬﺸﺖ
سح َق َو َيعْ قُوب َو َج َع ْل َنا فى ُذرِّ َّيتِ ِه ال ُّنبُوَّ َة َو ْال ِك َتب َو َءا َت ْي َن ُه أَجْ َرهُ فى
 ” َو َو َھ ْب َنا لَ ُه إِ َِين،
ال ُّد ْن َيا َو إِ َّن ُه فى االَخ َِر ِة لَم َِن الصلِح َ
 ما به ابراھيم ،اسحق و يعقوب عطا كرديم و در ذريه او نبوت و كتاب قرار داديمو اجر او را در دنيا داديم و در آخرت ھم از صالحان است“.

اﺟﺮ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﭘﺎداﺷﻬﺎى اﺧﺮوى ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪه ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮب ،و ﻳﺎ درﺟﺎت وﻻﻳﺖ ،ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
” و آتيناه اجره فى الدنيا “،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﺟﺮ ،اﺟﺮ دﻧﻴﻮى ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و آتيناه فى الدنيا حسنة ،و انه فى اآلخرة
لمن الصالحين “،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺣﺴﻨﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ و ﻋﻴﺶ ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از اﻳﺘﺎء
اﻋﻄﺎى ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮدن و ﻛﺘﺎﺑﺖ آن.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از دادن آن ،ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ وﻋﺪهاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ داده ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آن وﻋﺪه را در ﺣﻖ وى ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ ،و آن وﻋﺪه
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮب ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ را در ﺿﻤﻦ
داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﺶ در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
 ” و انه فى اآلخرة لمن الصالحين ! “آﻳﻪ  27ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 181 :

ﺟﻨﺖ ﻣﺄوي ،ﻋﻄﻴﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
ون،
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ت َفلَ ُھ ْم َج َّنت ْال َمأْ َوى ُن ُزال ِب َما كا ُنوا َيعْ َمل ُ َ
 ” أَمَّا الَّذ َ اما كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاند ،به پاداش اعمال صالح،منزلگاه پر نعمت در بھشت ابد يابند“.

ﻛﻠﻤﻪ ا ْل َمأْ َوى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻜﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﻣﻨﺰل ﻛﻨﺪ و ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪاى ﻣﻰﺷﻮد
آﻣﺎده ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻌﺎم و آب ،وﻟﻰ از ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى آن ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻄﻴﻪاى ﻫﻢ ﻧﺰل
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ” :فلھم جنت المأوي نزال بما كانوا يعملون -ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ
در ﺑﻬﺸﺖ اﺑﺪ ﻳﺎﺑﻨﺪ“.
آﻳﻪ  19ﺳﻮره ﺳﺠﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 396 :

سدرة المنتھي ،و جنت المأوي
 ” عِ ن َد سِ ْد َر ِة ال ُمن َت َھى، عِ ن َد َھا َج َّن ُة ال َمأْ َوى، نزد سدره منتھى، -كه جنت الماوى آنجاست“ .

سدرة المنتھى

ﻛﻠﻤﻪ سدرة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ درﺧﺖ ﺳﺪر اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ منتھى ﮔﻮﻳﺎ ﻧﺎم ﻣﻜﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮاد از آن ،ﻣﻨﺘﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺟﻨﺖ ﻣﺎوى ﭘﻬﻠﻮى آن اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻨﺖ ﻣﺎوى در
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:و فى السماء رزقكم و ما توعدون“.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ درﺧﺖ سدرة ﭼﻪ درﺧﺘﻰ اﺳﺖ؟ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪ” اذ يغشى السدرة ما يغشى “،اﺳﺖ،
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ﻛﻪ در آن ﺳﺨﻦ از ﻣﺴﺘﻮرى رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ درﺧﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﻮق
آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار دارد ،و اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود.
” عندھا جنة الماوى -ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در آن ﻣﻨﺰل
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ “،ﭼﻮن ﺑﻬﺸﺖ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،و آن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزخ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﺶ ﺗﺎ روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺟﻨﺖ ﻣﺎوى ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ” :فلھم جنات
الماوى نزال بما كانوا يعملون “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:فاذا جاءت الطامة الكبرى  ...فان الجنة ھى
الماوى “،و اﻳﻦ ﺟﻨﺖ اﻟﻤﺎوى ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ  22ﺳﻮره ذارﻳﺎت دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،در آﺳﻤﺎن
واﻗﻊ اﺳﺖ .
آﻳﻪ 14و 15ﺳﻮره ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 49

ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻃﻴﺐ در ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﺪن ﭘﺎداش ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن
جيكم مِّنْ َع َذا ٍ
ب أَلِيم،
ِين َءا َم ُنوا َھ ْل أَ ُدلُّك ْم َعلى َ
 ” َيأَي َھا الَّذ َتج َر ٍة ُتن ِ
ﷲ ِبأَم َْولِك ْم َو أَنفُسِ ُك ْم َذلِك ْم َخي ٌر لَّك ْم إِن
يل َّ ِ
تج ِھ ُد َ
ون ِبا َّ ِ َو َرسولِ ِه َو َ
 ُت ْؤ ِم ُن َسب ِ
ون فى ِ
ُون،
ُكن ُت ْم َتعْ لَم َ
َ
ً
ْ
ُ
َّ
َّ
ْ
 َي ْغفِرْ لَك ْم ُذنو َبك ْم َو يُدخِلك ْم َجن ٍت
ت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األن َھ ُر َو َمسك َِن ط ِّي َبة فى َجن ِ
َع ْد ٍن َذلِك ْال َف ْو ُز ْالعَظِ ي ُم،
 ھان اى كسانى كه ايمان آوردهايد! آيا مىخواھيد شما را بر تجارتى راه نمايمكه از عذابى دردناك نجاتتان مىدھد؟“
 آن تجارت اين است كه به خدا و رسولش ايمان آوريد و در راه خدا با اموال وجانھايتان جھاد كنيد اين براى شما خير است اگر بدانيد،
 اگر چنين كنيد ) خداى تعالى گناھانتان را مىآمرزد و به جناتى داخلتان مىكندكه از زير درختانش نھرھا روان است و مساكنى طيب در باغھايى عدن و
جاودانه دارد و اين خود رستگارى عظيمى است«.

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻤﺎن و ﺟﻬﺎد ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاش ﺟﺎن
آدﻣﻰ ،و رﺑﺢ آن ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب دردﻧﺎك اﺳﺖ .و ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﻧﺠﺎت ﻛﻪ وﻋﺪهاش را داده،
ﻫﻤﺎن ﻣﻐﻔﺮت و ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ” :يغفر لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات “....
و اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آورده ،در راه او ﺑﺎ ﻣﺎل و
ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻴﺪ.
” يغفر لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجرى من تحتھا االنھار “،...در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ
ذنوبكم ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻛﺪام ﮔﻨﺎه آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،از اﻳﻦ اﻃﻼق ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻣﺮزش در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان ذﻛﺮ ﺷﺪه ،و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ داﺧﻞ ﭼﻨﻴﻦ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺸﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اى ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده ” :و مساكن طيبة فى جنات عدن -ﻳﻌﻨﻰ
ﺟﻨﺎﺗﻰ ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻤﻰ “.ﭘﺲ داﺋﻤﻰ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن آن ﺟﻨﺎت ﺧﻮد اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﻔﺮت
ﻣﺰﺑﻮر در آﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﺘﺎع ﻗﻠﻴﻞ دﻧﻴﺎى ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻦ وﻋﺪه داده ﺗﺎ او را دﻟﺨﻮش ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ و ارادهاى ﻗﻮى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻗﺪام
ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺘﺎع و زﻧﺪﮔﻰ داﺋﻤﻰ و ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در آﺧﺮ ﻓﺮﻣﻮد ”:ذلك الفوز العظيم ! “
آﻳﻪ  10ﺳﻮره ﺻﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 437

ﺟﻨﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﭘﺎداش ﻣﺘﻘﻴﻦ
ِيم،
بھ ْم َج َّن ِ
 ” إِنَّ ل ِْل ُم َّتق َِين عِ ن َد َر ِ
ت ال َّنع ِ
 محققا براى مردم پرھيزكار در نزد پروردگارشان بھشتھا و باغھاى پر از نعمتاست “ .

ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻌﻴﻢ ،وﻻﻳﺖ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺸﺎرت و ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻣﺘﻘﻴﻦ در آﺧﺮت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد ” :عند
ربھم “،و ﻧﻔﺮﻣﻮد ”:عند ﷲ “،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪاى ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ و رﺣﻤﺖ ﺑﻴﻦ
ﺧﺪا و ﻣﺘﻘﻴﻦ دارد ،و اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
در دﻧﻴﺎ رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در او ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﺒﺎدت را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى او اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ .
و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺎت را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻌﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻮن دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺘﺶ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻤﺖ و ﻟﺬﺗﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ اﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ  34ﺳﻮره ﻗﻠﻢ

اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 637

ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ،ﭘﺎداش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺧﻠﻖ ﺧﺪا !
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ ُ
بريَّة،
 ” إِنَّ الَّذ َت أولَئك ُھ ْم َخي ُر ْال ِ
ِين فِي َھا أَ َبداً،
بھ ْم َج َّنت َع ْد ٍن تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َخلِد َ
َج َزاؤُ ُھ ْم عِ ن َد َر ِ
َّ
َ
ْ
َ
شى َر َّب ُه،
ضى ﷲ ُ َعن ُھ ْم َو َرضوا َعن ُه ذلِك لِ َمنْ خ َ
رَّ َ
 و كسانى كه ايمان آورده اعمال صالح كردند ايشان بھترين خلق خدايند،جزايشان نزد پروردگارشان عبارت است از بھشتھاى عدن كه نھرھا در زير
درختانش روان است و ايشان تا ابد در آنند در حالى كه خدا از ايشان راضى و
ايشان ھم از خدا راضى باشند اين سرنوشت كسى است كه از پروردگارش
بترسد“ .

٨٦
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“ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻴﺮﻳﺖ را،” ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم خير البرية
. ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮده
“ ،ًِين فِي َھا أَ َبدا
َ بھ ْم َج َّنت َع ْد ٍن تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َخلِد
ِ ” َج َزاؤُ ُھ ْم عِ ن َد َر

 ﭘﺲ ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى،ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻘﺮار و ﺛﺒﺎت اﺳﺖ
 و ﺗﻮﺻﻴﻒ دوﺑﺎرهاش ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﻪ در آن ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ،ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﺧﺎﻟﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ
. ﻛﻪ اﺳﻢ ﻋﺪن ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ داﺷﺖ،ﺧﺎﻟﺪﻧﺪ و اﺑﺪاً ﺧﺎﻟﺪﻧﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎوداﻧﮕﻰ اﺳﺖ
“ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ، خدا از ايشان راضى است- ” رضى ﷲ عنھم
 ﺗﺎ ﺟﺰاى،ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺼﺪاق و ﻣﺠﺴﻢ آن ﻫﻤﺎن ﺛﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ
.اﻳﻤﺎن و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ
“ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن و آﻧﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت،” ذلك لمن خشى ربه
 ﻋﻼﻣﺖ ”خير البريه“ و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎت ﻋﺪن: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻣﻰرﺳﻨﺪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
. ﻣﻰرﺳﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗﺮس دارﻧﺪ
“ ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا، ” انما يخشى ﷲ من عباده العلماء:در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده
 ﻳﻌﻨﻰ، و ﺧﺸﻴﺖ از ﺧﺪا ﻫﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد،ﺧﺸﻴﺖ از ﺧﺪا را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
 و در، ﻗﻬﺮا در ﺑﺎﻃﻦ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ او اﺳﺖ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ
.ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﻣﻼزم ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ
577  ص20  ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج6 آﻳﻪ
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فصل چھارم

اﻋﺮاف ،و ﺳﺎﻛﻨﺎن آن

اﻋﺮاف ،و رﺟﺎل اﻋﺮاف
-

-

صحب
ون ُكال ِبسِ ي َما ُھ ْم َو َناد َْوا أَ َ
” َو َبيْن ُھ َما ح َِجابٌ َو َعلى األَعْ َرافِ ِر َجا ٌل َيعْ ِرفُ َ
ُون،
َ
الج َّن ِة أَن سلَ ٌم َع َل ْي ُك ْم لَ ْم َي ْد ُخلُو َھا َو ُھ ْم َيط َمع َ
ميان بھشتيان و دوزخيان حائلى است و بر باالى آن مردمى ھستند كه ھمه
خالئق را به سيما و رخسارشان مىشناسند ،و اھل بھشت را ندا دھند كه سالم
بر شما ،اينان به بھشت در نيامدهاند اما طمع آن را دارند“.

ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﺮاف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﺣﺠﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ دوزخ و ﺑﻬﺸﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﻋﺮاﻓﻴﺎن در آﻧﺠﺎ ،ﻫﻢ دوزﺧﻴﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن را.
اﻳﻦ ﺣﺠﺎب از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺠﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﻫﻞ
دوزخ و ﺑﻬﺸﺖ ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺎبﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﭘﺎرﭼﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﺦ ﺑﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و در ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ آوﻳﺰان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﺣﺠﺎب رﺟﺎﻟﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺸﺮﻓﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﺮداﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ و ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﺟﺎل اﻋﺮاف ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻪ از اﻫﻞ دوزخ .
ﺣﺎل ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺣﻴﺚ ﺳﺆال و ﺟﻮاب و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆون و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ از آن دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻨﺪ .و ﻳﺎ از
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﺮاﻓﻴﺎن ﻣﺎ ﻓﻮق ﻣﻘﺎم اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ .و در ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﻫﻞ ﻣﺤﺸﺮ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ :دوزﺧﻴﺎن ،اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ،و اﻫﻞ اﻋﺮاف
در اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺴﺖ:

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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اﺣﺘﻤﺎل اول اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و از ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻤﻮد ،زﻳﺮا اﻃﻼق ﻟﻔﻆ رﺟﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﻚ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ رﺟﻮﻟﻴﺖ و اﻧﻮﺛﻴﺖ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل دوم اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺰﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺟﻨﺲ زﻧﺎن و ﻳﺎ اﻃﻔﺎل و ﻳﺎ ﻣﺮدان دﻳﻮاﻧﻪ و ﺧﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى رﺟﺎل ﻣﺰﺑﻮر ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺬﻛﺮاﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰدﻫﺪ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
اﻳﻦ رﺟﺎل در ﻣﺤﻠﻰ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﺮاف ،و در ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺳﻴﻤﺎى ﻓﺮد ﻓﺮد اﻫﻞ ﻣﺤﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻣﺘﻴﺎزات ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺘﻰ اﻫﻞ دوزخ و ﺑﻬﺸﺖ را ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دوزخ و ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ رﻓﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎن ،ﻧﻪ دوزﺧﻴﺎن
داراى ﭼﻨﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴﻤﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺘﻰ و اﻫﻞ دوزخ را
ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺘﻰ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ رو ﺳﻔﻴﺪى و رو ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن
ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻮدن و ﻳﺎ دوزﺧﻰ ﺑﻮدن اﺷﺨﺎص ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن از آﻳﻪ ”:و نادى اصحاب
االعراف رجاال يعرفونھم بسيماھم  “،...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻴﻤﺎى
اﺷﺨﺎص ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻮدن و دوزﺧﻰ ﺑﻮدن آﻧﺎن را درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ از دﻳﺪن ﺳﻴﻤﺎى ﺷﺨﺺ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ از آﻧﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻫﻤﺶ ﻫﻤﮕﻰ ﺻﺮف ﺟﻤﻊآورى ﻣﺎل
دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺟﺎل اﻋﺮاف ﻫﻢ ﺑﺎ دوزﺧﻴﺎن ﻣﺤﺎوره دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ،ﻣﺤﺎوره آﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﻞ
دوزخ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻛﻔﺮ و ﺿﻼﻟﺖ و ﻃﻐﻴﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﻮال و
اﻗﻮالﺷﺎن ﺑﻰﭘﺮوا ﺷﻤﺎﺗﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻣﺤﺎوره آﻧﺎن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺗﺤﻴﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ درود
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آﻳﻪ ”:ال يتكلمون اال من اذن له الرحمن و قال
صوابا “،ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺣﻖﮔﻮى ﺧﺪا ﺣﻖ ﺗﻜﻠﻢ را دارﻧﺪ!
از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف آﻧﻘﺪر ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﻼمﺷﺎن ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻤﻨﻰ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آﻧﻬﺎ وارد ﺑﻬﺸﺖ
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ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪاى ﻛﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ رﺟﺎل و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖﺷﺎن و ﻣﺤﺎوره آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﺻﺤﺎب ﺟﻨﺖ و اﺻﺤﺎب ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاﺑﻰ در ﺑﺎره اﻳﺸﺎن
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ و اﻳﺸﺎن را اﺻﻼ داﺧﻞ در ﻣﺤﻀﺮﻳﻦ )اﺣﻀﺎر ﺷﺪﮔﺎن( و در ﻫﻮل و ﻓﺰﻋﻰ ﻛﻪ
دارﻧﺪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فانھم لمحضرون اال عباد ﷲ المخلصين “،و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ
ﺧﻮد را از ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ اﺣﻀﺎر و ﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎرى و ﻫﻮل دﻳﮕﺮى اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ در
ﺟﻤﻠﻪ ”:و اذا صرفت ابصارھم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا ال تجعلنا مع القوم الظالمين“،
دﻋﺎىﺷﺎن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و آن را رد ﻧﻔﺮﻣﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ رﺟﺎل اﻋﺮاف در ﻫﺮ
ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻋﺎىﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ.
” و نادوا اصحاب الجنة ان سالم عليكم لم يدخلوھا و ھم يطمعون“،اﺻﺤﺎب ﺟﻨﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ داﺧﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﺷﺘﻴﺎق دارﻧﺪ ﻫﺮ
ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ :ان سالم عليكم!
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ اﺻﺤﺎب آﺗﺶ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪه و در آﺗﺶ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:
 ” ربنا ال تجعلنا مع القوم الظالمين! “آﻳﻪ  46ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 152 :

اﻋﺮاف در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
-

-

صحب
ون ُكال ِبسِ ي َما ُھ ْم َو َناد َْوا أَ َ
” َو َبيْن ُھ َما ح َِجابٌ َو َعلى األَعْ َرافِ ِر َجا ٌل َيعْ ِرفُ َ
ُون،
َ
الج َّن ِة أَن سلَ ٌم َع َل ْي ُك ْم لَ ْم َي ْد ُخلُو َھا َو ُھ ْم َيط َمع َ
ميان بھشتيان و دوزخيان حائلى است و بر باالى آن مردمى ھستند كه ھمه
خالئق را به سيما و رخسارشان مىشناسند ،و اھل بھشت را ندا دھند كه سالم
بر شما ،اينان به بھشت در نيامدهاند اما طمع آن را دارند“.

در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻏﻴﺮ ﭼﻬﺎر آﻳﻪاى ﻛﻪ در ﺳﻮره اﻋﺮاف اﺳﺖ ﻟﻔﻆ اﻋﺮاف در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ از ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻋﺮاف
ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺸﺖ و
دوزخ اﺳﺖ ﻣﺜﺎل زده ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﺋﻠﻰ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﺧﻮد
ﻫﺴﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ از ﺣﻜﻢ دو ﻃﺮف ﺧﻮد ﺧﺎرج اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺣﺠﺎب داراى اﻋﺮاف و
ﺑﻠﻨﺪىﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ آن اﻋﺮاف رﺟﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻫﻞ ﻣﺤﺸﺮ از اوﻟﻴﻦ و
آﺧﺮﻳﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را در ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و
درﺟﺎت ﻣﺮدم در ﺑﻴﻦ دو ﺣﺪ اﻋﻼ ﻋﻠﻴﻴﻦ و اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از ﺣﺎل
ﻳﻚ ﻳﻚ اﺷﺨﺎص و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ آﮔﺎﻫﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻤﻨﻰ داده و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ دﻫﻨﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﻘﺎم اﻳﻦ رﺟﺎل از دو ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻌﺎدت ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺠﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻘﺎوت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ،ﺑﻴﺮون اﺳﺖ .و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻦ دو ﻣﻘﺎم ،و ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
آن دو.
ﺑﺮاى ﺗﻘﺮﻳﺐ ذﻫﻦ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
و ﺣﻜﺎم ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در زﻳﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺣﻜﺎم اﻗﻮاﻣﻰ ﺳﻌﻴﺪ و ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺖ آﻧﺎن و ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ آﻧﺎﻧﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،و اﻗﻮام
دﻳﮕﺮى ﺷﻘﻰ و در زﻧﺪاﻧﻬﺎى آﻧﺎن ﻣﻌﺬب ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺬابﻫﺎى دردﻧﺎﻛﻨﺪ ،و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻣﺎ
ﻓﻮق اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر آﻧﺎن و رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ آن ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﻋﺬاب ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻃﺎﻳﻔﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻴﺰ از ﻣﺘﻨﻌﻤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻗﻮم دﻳﮕﺮى ﻣﺎ ﻓﻮق اﻳﻦ ﺧﺪﻣﻪ و
ﻋﻤﺎل ،ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺎدون ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ در روز ﺟﺰا اﺳﺖ اﻗﻮاﻣﻰ را ﻣﺸﻤﻮل
رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ آﻣﺮزﮔﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ ﺑﺰرگ ،آﻧﺎن را
ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺣﺴﻨﺎتﺷﺎن داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﻮده ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮﻛﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ ،و
از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ذو اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ ،اﻗﻮام دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن در آﺗﺶ ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮﻣﻰ را اذن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﺣﻜﺎم و اواﻣﺮش
را در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
-

” لمن الملك اليوم الواحد القھار!
براى كيست سلطنت امروز ،براى خداى يگانه قھار !“
آﻳﻪ  46ﺳﻮره اﻋﺮاف

اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 164 :

ﻧﺪاي رﺟﺎل اﻋﺮاف ﺑﻪ دوزﺧﻴﺎن و ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
-

-

صحب األَعْ َرافِ ِر َجاالً َيعْ ِرفُونھُم ِبسِ ي َما ُھ ْم َقالُوا َما أَ ْغنى َعن ُك ْم َجمْ عُك ْم َو
” َو َنا َدى أَ َ
ُون،
َما ُكن ُت ْم َتس َت ْكبر َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ون،
الجْ◌نة ال َخ ْوفٌ َعليْك ْم َو ال أنت ْم تحْ َزن َ
ِين أَ ْقس ْم ُت ْم ال َي َنال ُھ ُم ﷲ ُ ِب َرحْ َم ٍة ْادخلوا َ
أَ َھؤُ ال ِء الَّذ َ
اصحاب اعراف مردمى را كه به سيمايشان مىشناسند ندا دھند و گويند جماعت شما
و آن تكبرى كه مىكرديد كارى براى شما نساخت،
آيا ھمينھا بودند كه شما قسم مىخورديد كه رحمت خدا به آنان نمىرسد؟ شما
)مؤمنين( به بھشت وارد شويد كه نه بيمى داريد و نه غمگين مىشويد!“

اﻳﻨﻜﻪ رﺟﺎل را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻳﺸﺎن
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) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻤﺎى اﺻﺤﺎب دوزخ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺮاﻓﻴﺎن را ﺑﻪ دوزﺧﻰ ﺑﻮدن
آﻧﺎن واﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ دارﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:قالوا ما اغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون “،دوزﺧﻴﺎن را ﺷﻤﺎﺗﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ در دﻧﻴﺎ از ﻗﺒﻮل ﺣﻖ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،و از ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ و ﻣﻐﺮور
ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ،ﺣﻖ را ذﻟﻴﻞ و ﺧﻮار ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ.
 ” اھؤالء الذين اقسمتم ال ينالھم ﷲ برحمة “،... اﻳﻨﻬﺎ )ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن( ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ )دوزﺧﻴﺎن( در ﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺰم ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﺪ از اﻳﻦ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﻴﺮى ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺧﻴﺮ
دﻳﺪن ﻫﻤﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:ادخلوا الجنة ال خوف عليكم و ال انتم تحزنون “،اﻣﺮى اﺳﺖ از ﻃﺮف اﺻﺤﺎب
اﻋﺮاف ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎم ،اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻳﺸﺎن را ﺗﺎ داﺧﻞ
ﺟﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
آﻳﻪ48ﺗﺎ49ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 163 :

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﺎ دوزﺧﻴﺎن
ار أَن َق ْد َو َج ْد َنا َما َو َعدَ َنا َر ُّب َنا َح ًّقا َف َھ ْل َو َجد ُّتم مَّا
الج َّن ِة أَ َ
صحب َ
 ” َو َنادَ ى أَ َصحب ال َّن ِ
َ
َ
ِّ
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ِين،
ﷲ َعلى الظلِم َ
َو َعدَ َر ُّب ُك ْم َح ًّقا قالوا ن َع ْم فأذ َن م َُؤذنُ َبيْن ُھ ْم أن لعْ نة ِ
ُون،
ﷲ َو َي ْب ُغون َھا عِ َوجا ً َو ھُم ِباالَخ َِر ِة َكفِر َ
يل َّ ِ
ِين َيص ُّد َ
 الَّذ َسب ِ
ون َعن ِ
 اھل بھشت به اھل جھنم بانگ زنند كه ما وعده پروردگار خويش را درستيافتيم آيا شما نيز وعده پروردگارتان را درست يافتيد؟ گويند :آرى ،پس اعالم
كنندهاى ميان آنان بانگ مىزند كه لعنت خدا بر ستمگران باد !
 ھمان كسانى كه سد راه خدا شده آن را منحرف مىخواھند و خود ھم به آخرتكافرند! “

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻼﻣﻰ را ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﺎ دوزﺧﻴﺎن دارﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﻼم
ﻣﺰﺑﻮر ،ﻫﻢ اﻗﺮار ﮔﻴﺮى از دوزﺧﻴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ اﺳﺘﻬﺰاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن از دوزﺧﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎم اﻋﺘﺮاف ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ”:ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا “،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﺑﻪ ﺣﻘﻴﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺒﻴﺎى ﻛﺮاﻣﺶ ﺑﺮاى آﻧﺎن از اﻣﺮ
ﻣﻌﺎد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
در ﺳﺆال از ﻛﻔﺎر اﺳﻤﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﺎد و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﺬاﺑﺶ ﻧﺒﺮده و در ﺑﺎره
اﺻﻞ آن ﭘﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ ”:فھل وجدتم ما وعد ربكم حقا -آيا وعده پروردگارتان را حق يافتيد؟ “ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ وﻋﺪهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر داده ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ
اﺻﻞ ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﭼﻮن اﺻﻞ ﻗﻴﺎﻣﺖ وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر داده و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ .

٩٢

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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-

” فاذن مؤذن بينھم ان لعنة ﷲ على الظالمين،
پس اعالم كنندهاى ميان آنان بانگ مىزند كه لعنت خدا بر ستمگران باد!“

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺆذن و ﻣﻨﺎدى از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و
ﻳﺎ از ﺟﻦ اﺳﺖ و ﻳﺎ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ،و ﻟﻴﻜﻦ از ﺗﺪﺑﺮ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻣﺆذن از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻦ و ﻧﻪ ﻣﻠﻚ.
اﻣﺎ ﺟﻦ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺟﻦ از ﻃﺮف او ﻣﺘﺼﺪى اﻣﺮى از اﻣﻮر آﺧﺮﺗﻰ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆذن
ﻣﺰﺑﻮر از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻰوﺟﻬﻰ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎى اﻣﺮ ﺧﺪا و ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اراده او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
اﻧﻔﺎذ اواﻣﺮ او ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و اﺟﺮاى ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر او در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺤﻮل ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ،و
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ در ﺑﺎره ﻧﻔﻮذ ﺗﺼﺮﻓﺎت آﻧﺎن در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮگ و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻰ
دارد ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:اخرجوا انفسكم  “...و ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:سالم عليكم ادخلوا الجنة  “...و ﻣﺎﻟﻚ دوزخ ﺑﻪ دوزﺧﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ”:انكم ماكثون
 “...و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎره ﻣﺤﺸﺮﻛﻪ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺑﻌﺚ و ﺳﺆال و ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻛﺘﺐ و وزن و
ﺣﺴﺎب و ﺟﺎى ﺣﻜﻢ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮف و اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﻰ را ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد
دﻳﮕﺮى اﺛﺒﺎت ﻧﻜﺮده ،ﺟﺰ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از او ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ”:
و نادوا اصحاب الجنة ان سالم عليكم!“
و ﻧﻴﺰ از اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ”:

ادخلوا الجنة ال خوف عليكم و ال انتم تحزنون “،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ ﺣﻜﻢ و اﻣﺮ اﻧﺴﺎن را در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺎره اوﺻﺎف روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :قال الذين اوتوا العلم
ان الخزى اليوم و السوء على الكافرين!“ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و قال الذين اوتوا العلم و االيمان لقد
لبثتم فى كتاب ﷲ الى يوم البعث فھذا يوم البعث و لكنكم كنتم ال تعلمون “ .

اﻳﻦ آﻳﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺷﻬﺎدت اﻧﺴﺎن ﻗﺮاﺋﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﺆذن ﻣﺰﺑﻮر را در ذﻫﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  44و 45ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 148 :

درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن از ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
الج َّن ِة أَنْ أَفِيضوا َعلَ ْي َنا م َِن ْال َما ِء أَ ْو ِممَّا َر َز َقك ُم َّ
صحب َ
ار أَ َ
 ” َو َنا َدى أَ َﷲُ
صحب ال َّن ِ
ين،
ﷲ َحرَّ َم ُھ َما َعلى ْال َكف ِِر َ
َقالُوا إِنَّ َّ َ
 و اھل جھنم اھل بھشت را ندا زنند كه از آن آب يا از آن چيزھا كه خدا روزيتانكرده براى ما بريزيد .گويند :خداوند آن را بر كافران حرام كرده است “.

در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ روزى ﻛﺮده

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم

٩٣
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 و از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻫﻞ دوزخ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر آب،ﻋﻄﻒ ﺑﺮ آب ﻧﻤﻮده
. ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،ﻧﺪارﻧﺪ
 آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻜﺎن اﻫﻞ ﺟﻨﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﻜﺎن،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
 و اﮔﺮ اﺑﺘﺪا از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ آب را ذﻛﺮ ﻛﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺮ.دوزﺧﻴﺎن اﺳﺖ
 از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى دوزﺧﻴﺎن و ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﺮارت دوزخ آب از ﻫﺮ،آن ﻋﻄﻒ ﻧﻤﻮد
.ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺿﺮورىﺗﺮ اﺳﺖ
165 :  ص8 :  ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج50 آﻳﻪ

٩٤

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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فصل پنجم
و زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻬﺸﺖ

ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن

 اﺑﺮار در ﺑﻬﺸﺖ:ﻗﺴﻤﺖ اول

! و اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻛﺮد،اﺑﺮار

آﻳﺎت ﺳﻮره دﻫﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﺮدﻣﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﺸﺎن را اﺑﺮار
 و از ﭘﺎرهاى ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻰ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻧﺬر و اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ و ﻳﺘﻴﻢ و اﺳﻴﺮﺷﺎن ﺧﺒﺮ،ﺧﻮاﻧﺪه
. و وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ، اﻳﺸﺎن را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ،داده
 و اﻳﻦ داﺳﺘﺎن در،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻮده
 آﻧﮕﺎه آﺛﺎر ﺧﻮب آن را ﺑﺮ،ﺧﺎرج واﻗﻊ ﺷﺪه ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﻗﺼﻪ ﻓﺮﺿﻰ را ﺟﻌﻞ ﻛﻨﺪ
: و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ داده اﺳﺖ،ﺷﻤﺮده
! ﺗﺮس از روزي ﻛﻪ ﺷﺮش ﻣﺴﺘﻄﻴﺮ اﺳﺖ-1

َ ون ِبال َّن ْذ ِر َو
،ًكان شرُّ هُ مُس َتطِ يرا
َ ً ون َي ْوما
َ ُيخاف
َ ُ” يُوف
 نيكو به عھد و نذر خود وفا مىكنند و از قھر خدا در روزى كه،كه آن بندگان
“.شر و سختيش ھمه اھل محشر را فرا گيرد مىترسند

-

-

 ﻛﻪ روز ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪن،ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﺘﻄﺎر ﺷﺮ آن روز ﺷﺮ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ
.ﺷﺪاﺋﺪ و اﻫﻮال و ﻋﺬاﺑﻬﺎ اﺳﺖ
 وﺟﻪ اﷲ و رﺿﺎي او: ﻫﺪف و اﻧﮕﻴﺰة اﻋﻤﺎل-٢

،ًُون الط َعا َم َعلى ُح ِّب ِه مِسكِينا ً َو َيتِيما ً َو أَسِ يرا
َ  ” َو يُط ِعم،ًﷲ ال ُن ِري ُد مِنك ْم َج َزا ًء َو ال ش ُكورا
ِ َّ  إِن َما ُنط ِعمُك ْم ل َِوجْ ِه، و بر دوستى خدا به فقير و اسير و طفل يتيم طعام مىدھند ما فقط براى رضاى خدا به شما طعام مىدھيم و از شما ھيچ پاداش و سپاسى“.ھم نمىطلبيم

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﺟﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻠﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪاى
ﻛﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ و رزق آﻧﻬﺎ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ رﺣﻤﺖ ﻋﺎﻣﻪ او
ﻛﻪ ﻗﻮام ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪان اﺳﺖ ،از آن ﺻﻔﺎت ﻧﺸﺄت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻪ اﷲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮔﺮدد ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺧﺸﻨﻮدﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و
ذرهاى از ﭘﺎداشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻌﺎﻣﮕﺮ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻛﻪ ” انما نطعمكم لوجه ﷲ  “،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ”:ال نريد
منكم جزاء و ال شكورا  -ما از شما نه پاداشى مىخواھيم ،و نه حتى تشكرى “.
ﻫﺪف واﻗﻊ ﺷﺪن وﺟﻪ اﷲ ،و آن را ﻏﺎﻳﺖ و اﻧﮕﻴﺰه اﻋﻤﺎل ﻗﺮار دادن ،در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ
از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﺎت زﻳﺮ ”:و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربھم بالغدوة و العشى
يريدون وجھه “،و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” و ما أمروا اال ليعبدوا ﷲ مخلصين له الدين “،و
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” و ما تنفقون اال ابتغاء وجه ﷲ “،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” فادعوه مخلصين له الدين “،و آﻳﻪ ”
أال

الدين الخالص! “

 -٣ﺗﺮس از ﭘﺮوردﮔﺎر در روزي ﻋﺒﻮس و دﺷﻮار

 ” إِ َّنا َمْطريراً،
نخاف مِن رَّ ِّب َنا َي ْوما ً َعبُوسا ً َق ِ
 ما از قھر پروردگار خود به روزى كه از رنج و سختى آن رخسار خلق درھم وغمگين است مىترسيم! “

اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻨﺪ ”:انما نطعمكم لوجه ﷲ  “،...و اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از
آن روز ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮر اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ از
آن روز ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ آن روز را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد از روزى ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻗﺘﻰ از اﻳﻦ اﻃﻌﺎﻣﺸﺎن
ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺮﺳﺸﺎن ﻫﻢ از ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ اﻣﻴﺪى ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺮس و اﻣﻴﺪﺷﺎن ﻫﻤﻪ از ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﮔﺮ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻫﻢ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ ،روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻰرﺳﺪ ،و ﺟﺰاى اﻋﻤﺎل اﻳﺸﺎن را ﻣﻰدﻫﺪ.
-

” َف َو َقا ُھ ُم َّ
ضر ًة َو سرُوراً،
ﷲ ُ شرَّ َذلِك ْال َي ْو ِم َو لَ َّقا ُھ ْم َن َ
خدا ھم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و به آنھا روى خندان و دل
شادمان عطا نمود“.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﺸﺎن را ﺣﻔﻆ و ﺷﺮ آن روز را از اﻳﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﻛﺮد ،و ﺑﺎ ﺑﻬﺠﺖ و
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ﺳﺮور ﺑﺎ اﻳﺸﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ در آن روز ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺴﺮورﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد ” :وجوه يومئذ ناضرة !“
آﻳﻪ  5ﺗﺎ  11ﺳﻮره دﻫﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 199

ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ از اﺑﺮار
ْ
كان م َِزا ُج َھا كافُوراً،
س َ
شرب َ
ار َي َ
 ” إِنَّ األَب َْر َُون مِن َكأ ٍ
جيراً،
شرب ب َھا عِ َبا ُد َّ ِ
َعيْنا ً َي َ
ﷲ ُي َفجِّ رُون َھا َت ْف ِ
 و نيكوكاران عالم در بھشت از شرابى نوشند كه طبعش در لطف و رنگ و بوىكافور است،
 از سرچشمه گوارايى آن بندگان خاص خدا مىنوشند كه به اختيارشان ھر كجاخواھند جارى مىشود“.

اﺑﺮار ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او و روز ﺟﺰا
اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن اﻳﻤﺎن رﺷﺪ و ﺑﺼﻴﺮت اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن أﺑﺮار را ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﻛﻪ اﻳﻨﻚ آﻳﺎت آن از ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد:
-

-

” انما نطعمكم لوجه ﷲ ال نريد منكم جزاء و ال شكورا“،
” و جزيھم بما صبروا“،
” ليس البر ان تولوا وجوھكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من امن با !“

در آﻳﺔ ” ان االبرار يشربون  “،...ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺎل اﺑﺮار در آﺧﺮت را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،و
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖ از ﺷﺮاﺑﻰ ﻣﻤﺰوج ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻮر ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﺷﺮاﺑﻰ ﺧﻨﻚ و ﻣﻌﻄﺮ.
” عينا يشرب بھا عباد ﷲ يفجرونھا تفجيرا “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮﺷﻴﺪن از ﻛﺎس را ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً از
ﻫﺮ ﻛﺎﺳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻛﺎس را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪاى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ.
و اﮔﺮ از ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻛﺎس ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
اﮔﺮ از آن ﻛﺎس ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﻮر ﻋﺒﻮدﻳﺖ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻟﻮازم
آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﻨﻌﻢ اﺑﺮار را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
از ﺷﺮاب ﺑﻬﺸﺖ و آﺧﺮت ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ يشربون و ﺟﻤﻠﻪ يشرب بھا ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻨﺪ،
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد سيشربون ،و يشربوا بھا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ،
ﻧﻮﺷﻴﺪن ،وﻓﺎ ﻛﺮدن ،اﻃﻌﺎم ﻧﻤﻮدن و ﺗﺮﺳﻴﺪن ،ﻫﻤﻪ را در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق آورده و ﻓﺮﻣﻮده
ﻳﺸﺮﺑﻮن ،ﻳﻮﻓﻮن ،ﻳﺨﺎﻓﻮن ،ﻳﻄﻌﻤﻮن و ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺗﻔﺠﻴﺮ در ﺟﻤﻠﻪ يفجرونھا تفجيرا ﻣﺆﻳﺪ دﻳﮕﺮى

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪ و ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ آب آن را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب
اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﻓﺎ و اﻃﻌﺎم و ﺧﻮف اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎن
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋﻴﻦ اﺳﺖ .
آﻳﻪ  5ﺗﺎ  11ﺳﻮره دﻫﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 199

ﺧﻮﺑﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮﺑﺎن ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ!
 ” َو َج َزاھُم ِب َما صبرُوا َج َّن ًة َو َح ِريرا، و خداوند پاداش آن صبر كامل بر ايثارشان را باغ بھشت و لباس حرير بھشتىلطف فرمود“.

ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﺒﺮ ،ﺻﺒﺮﺷﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ،و از ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ وﺟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻃﻠﺒﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اراده او را ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ او ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻫﺮ
ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻣﺘﺜﺎل ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺑﻮد ،و ﺑﺮ ﺗﺮك ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،و ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﻘﺖ و زﺣﻤﺘﻰ را ﻛﻪ در
راه ﺑﻨﺪﮔﻰ او ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و راﺣﺖ ﻣﺒﺪل ﻛﺮد ” :ان ھذا كان لكم جزاء و كان
سعيكم مشكورا ! “
 ” متكئين فيھا على االرائك ال يرون فيھا شمسا و ال زمھريرا، كه در آن بھشت بر تختھا ى عزت تكيه زنند و آنجا نه آفتابى سوزان بينند و نهسرماى زمھرير“.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺒﺪل ﻛﺮد ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن در آن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺗﺎ
از ﮔﺮﻣﺎى آن ﻣﺘﺎذى ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻪ زﻣﻬﺮﻳﺮى ﺗﺎ از ﺳﺮﻣﺎى آن ﻧﺎراﺣﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
 ” و دانية عليھم ظاللھا و ذللت قطوفھا تذليال، و سايه درختان بھشتى بر سر آنھا و ميوهھايش در دسترس و به اختيارآنھاست“.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،و
ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻗﻄﻮف ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن
ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ،و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن و اراده آﻧﺎن ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ
و زﺣﻤﺘﻰ ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ.
-

” و يطاف عليھم بانية من فضة و اكواب كانت قواريرا،

 و ساقيان زيباى حور و غلمان با جامھاى سيمين و كوزهھاى بلورين بر آنھادور زنند“.

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻧﻘﺮهﻓﺎم دور آﻧﺎن ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻃﻮاف
ﻛﺮدن ﺧﺪام ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻃﻌﺎم و آب ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮش در
ذﻳﻞ آﻳﻪ ” و يطوف عليھم ولدان  “،...ﻣﻰآﻳﺪ .
 ” قوارير من فضة قدروھا تقديرا“، -كه آن كوزهھاى بلورين نقرهاى به اندازه و تناسب اھلش اندازهگيرى شدهاند“.

ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻏﺬا و ﺷﺮاب را ﺧﻮد اﺑﺮار ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از ﻏﺬا و ﺷﺮاب ﻫﺮ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻇﺮف آن ﻏﺬا و
ﺷﺮاب را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻴﺰى از
ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑﺸﺎن در ﻇﺮف زﻳﺎد و ﻛﻢ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” لھم ما يشاؤن فيھا “،و آﻳﻪ ”
يفجرونھا تفجيرا “،ﻧﻴﺰ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻃﻮاﻓﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده” :
يطاف عليھم “،و ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻏﺬا و ﺷﺮاب را ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻏﺬا و
ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ أﺑﺮار اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻴﺰى از ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑﺸﺎن در
ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻛﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﻰآﻳﺪ .
 ” و يسقون فيھا كاسا كان مزاجھا زنجبيال، -و آنجا شرابى كه طبعش مانند زنجبيل گرم و عطرآگين است به آنھا بنوشانند“.

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﻋﺮب ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﻛﻪ از زﻧﺠﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺮ و
ﺑﻮى ﺧﻮش ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،و آن را در ﺟﺎم ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﻣﻰرﻳﺨﺘﻨﺪ ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺑﺮار
وﻋﺪه داده ﻛﻪ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﻛﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ در ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﺸﺎن ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ.
 ” عينا فيھا تسمى سلسبيال، در آنجا چشمهاى است كه سلسبيلش نامند و شرابش از خوبى از حد وصفبيرون است“.

ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ ﺳﺒﻚ و ﻟﺬﻳﺬ و ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
 ” و يطوف عليھم ولدان مخلدون اذا رأيتھم حسبتھم لؤلؤا منثورا، و دور آن بھشتيان ،پسرانى زيبا كه تا ابد نوجوانند و خوش سيما به خدمتمىگروند كه وقتى در آنھا بنگرى از فرط صفا گمان برى كه لؤلؤ پراكندهاند“.

ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺑﺮار ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻃﺮاوت و
ﺧﺮﻣﻰ ﺟﻮاﻧﻰ و زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻣﻨﻈﺮ را دارﻧﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻟﺆﻟﺆ ﻣﻨﺜﻮرﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران آﻧﻘﺪر ﺻﻔﺎى ﻟﻮن دارﻧﺪ ،و آﻧﻘﺪر ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻮراﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر روﻳﺸﺎن ﺑﻪ
روى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ ،ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ در ﻣﺠﺎﻟﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻟﺆﻟﺆ ﻧﺜﺎرﻛﺮدهاﻧﺪ.
-

” و اذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 و چون آن جايگاه نيكو را مشاھده كنى عالمى پر نعمت و كشورى بىنھايتبزرگ خواھى ديد“.

ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدن اول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﻔﻜﻨﻰ ،در آﻧﺠﺎ ﻧﻌﻴﻤﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨىﻜﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻠﻚ ﻛﺒﻴﺮى
ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻘﺪﻳﺮش ﻛﺮد.
ساو َر مِن فِض ٍة َو س َقا ُھ ْم َرب ُھ ْم
س ُخض ٌر َو إِس َت َ
 ” َعلِي ُھ ْم ثِ َياب سن ُد ٍبر ٌق َو ُحلُّوا أَ ِ
شرابا ً طھُوراً،
َ
 بر اندام بھشتيان لباسھايى است از حرير نازك سبز رنگ و از ديباى ضخيم ،وبا دستبندھايى از نقره تزيين شدهاند ،و پروردگارشان شراب طھور به آنھا
مىنوشاند“.
” و سقيھم ربھم شرابا طھورا “،ﺧﺪاﻳﺸﺎن ﺷﺮاﺑﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﻬﻮر ﺑﻮد،

ﻳﻌﻨﻰ در ﭘﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺮاﺑﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺬارت و ﭘﻠﻴﺪى را ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ،
و ﻳﻜﻰ از ﻗﺬارﺗﻬﺎى دروﻧﻰ آدﻣﻰ ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،و ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺑﺮار
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر را ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺤﺠﻮب از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﺬا آﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ”:و اخر دعويھم ان الحمد رب العالمين“.
ﺣﻤﺪ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪا ﺻﻼﺣﻴﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده ”:سبحان ﷲ عما يصفون اال عباد ﷲ المخلصين“.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ” و سقيھم ربھم “،ﻫﻤﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ را ﺣﺬف ﻛﺮده ،و ﻧﻮﺷﺎﻧﺪن
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده ،و اﻳﻦ از ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن داده اﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻜﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ” لھم ما يشاؤن
فيھا و لدينا مزيد “،ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺪان ﻧﻤﻰرﺳﺪ.
” ان ھذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا “،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد
و ﺟﻤﻠﻪ ” و كان سعيكم مشكورا “،ﺧﻮد ،اﻧﺸﺎى ﺷﻜﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻣﺮﺿﻴﻪ و
اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﻼم ﭘﺎﻛﻴﺰهاى ﺧﻄﺎب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!
اشاره زيبای قرآن به حرمت فاطمه

»س«

نزد پروردگار

اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻳﺎت ﺳﻮره دﻫﺮ نعمت زنان بھشتى

يعنى حور العين را ﺟﺰو ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪه ،ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در
ﺑﻴﻦ اﺑﺮار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﺎت ،ﻛﺴﻰ از ﻃﺎﻳﻔﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻣﺖ او
ﺳﺨﻦ از ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ .

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺗﻔﺴﻴﺮ روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از ﻟﻄﺎﻳﻒ ﻗﺮآن داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ :در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
آﻳﺎت در ﺑﺎره اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ذﻛﺮ ﻧﺸﺪن ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ از ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻜﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آرى اﮔﺮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ولدان مخلدون ﻛﺮده و ﻧﺎﻣﻰ از حور العين ﻧﺒﺮده ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام بتول و قرة العين رسول ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺸﺎف اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﺴﻦ
و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از اﻳﺸﺎن
ﻋﻴﺎدت ﻛﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮدى ﻓﺮزﻧﺪت ﻧﺬرى
ﻛﻨﻰ ،ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ،و ﻓﻀﻪ ﻛﻨﻴﺰ آن دو ﻧﺬر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻪ روز
روزه ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و اﺛﺮى از آن ﻛﺴﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ .
ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدى ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻋﻠﻰ از ﺷﻤﻌﻮن ﺧﻴﺒﺮى ﻳﻬﻮدى ﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﺮص ﺟﻮ ﻗﺮض
ﻛﺮد ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻦ آن را دﺳﺘﺎس ،و ﺳﭙﺲ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺮد ،و ﭘﻨﺞ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪد اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺨﺖ ،و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺟﻠﻮش ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﻠﻰ ﺑﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ از
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻨﻢ ،ﻣﺮا ﻃﻌﺎم دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را از ﻣﺎﺋﺪهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻃﻌﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آن ﺳﺎﺋﻞ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮده ،اﻓﻄﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،و آن ﺷﺐ را ﺟﺰ آب
ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،و ﺷﻜﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ دوﺑﺎره ﻧﻴﺖ روزه ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر روز دوم ﻃﻌﺎم را
ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺘﻴﻤﻰ ﺑﺮ در ﺳﺮاى اﻳﺴﺘﺎد ،آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻣﻘﺪم و در ﺷﺐ ﺳﻮم اﺳﻴﺮى آﻣﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ او ﻛﺮدﻧﺪ .
ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺷﺪ ﻋﻠﻰ دﺳﺖ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم وﻗﺘﻰ ﺑﭽﻪﻫﺎ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ از
ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻟﺮزﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻘﺪر ﺑﺮ ﻣﻦ دﺷﻮار ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ
ﺑﺒﻴﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻠﻰ و ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻓﺖ ،و او را در ﻣﺤﺮاب ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺖ ،و دﻳﺪ
ﻛﻪ ﺷﻜﻤﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﻪ دﻧﺪهﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪه ) در ﻧﺴﺨﻪاى دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﻜﻤﺶ
ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﭼﺴﺒﻴﺪه (،و ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﮔﻮد اﻓﺘﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :اﻳﻦ ﺳﻮره را ﺑﮕﻴﺮ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را در داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﻞ
ﺑﻴﺘﻰ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺳﻮره )دﻫﺮ( را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻋﻄﺎء از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و ﺑﺤﺮاﻧﻰ آن را
در ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام از اﺑﻰ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،و او ﺑﻪ
ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ از او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮى از ﺿﺤﺎك از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ از ﺣﻤﻮﻳﻨﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﺴﻤﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ از ﺛﻌﻠﺒﻰ و او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ وى در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ:
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻮره دﻫﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺶ در ﻣﺪﻳﻨﻪ در
ﺷﺄن ﻋﻠﻰ ع و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪ.
آﻳﻪ  12ﺗﺎ  22ﺳﻮره دﻫﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 207

اﺣﻮال اﺑﺮار در ﻧﻌﻴﻢ
ِيم،
 ” إِنَّ األَب َْر َار لَفِى َنع ٍ
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 محققا ابرار غرق در نعمتند، بر اريكهھا تكيه زده تماشا مىكنند، -در سيمايشان طراوت تنعم مشاھده مىشود“.

در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪر اﺑﺮار ،و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ،
و ﺧﺮﻣﻰ زﻧﺪﮔﻰ در ﺑﻬﺸﺘﺸﺎن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ اﺑﺮار ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻬﺰاء و
ﻃﻌﻨﻪ ﻛﻔﺎرﻧﺪ ،ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻨﺪﻳﺪ ،و ﻋﺬاﺑﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺑﺮار در ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎرى ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﻛﻪ آن ﻧﻌﻤﺖ در وﺻﻒ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ.
” على االرائك ينظرون “،ارﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺠﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ اﻃﺎق
ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺮوس درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮاد ﻧﻈﺮ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ زﻳﺒﺎ و ﺧﺮم ﺑﻬﺸﺖ و
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى داﺋﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ .
” تعرف فى وجوھھم نضرة النعيم “،ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻀﺮة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻬﺠﺖ و روﻧﻖ اﺳﺖ ،و ﺧﻄﺎب در
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻧﻈﺮ
ﻛﻨﺪ ،روﻧﻖ و ﺧﺮﻣﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ را در ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ .
آﻳﻪ  22ﺗﺎ  25ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 392

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻣﺘﻘﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﺘﻘﻴﻦ  :و ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﺎت و ﻋﻴﻮن
ِين فى َج َّن ٍ
ُون،
 ” إِنَّ ْال ُم َّتق َت َو ُعي ٍ
 -محققا مردم با تقوى در بھشتھا و چشمهسارھايى وصفناپذيرند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن ﺣﺎﻟﻰ را ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ دارﻧﺪ .و اﮔﺮ
ﺟﻨﺎت و ﻋﻴﻮن را ﻧﻜﺮه آورده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده،
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﺿﻊ ﺑﻬﺸﺖ ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ.
ِين َما َءا َتا ُھ ْم َرب ُھ ْم إِن ُھ ْم كا ُنوا َق ْب َل َذلِك محْ سِ نِين،
 ” َءا ِخذ َ در حالى كه به آنچه پروردگارشان به ايشان مىدھد راضىاند ،چون در دنيا ازنيكوكاران بودند“.

ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎء ﻛﺮده دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده راﺿﻰاﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻳﻌﻨﻰ در دﻧﻴﺎ در اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻰ داﺷﺘﻨﺪ.
ُون،
 ” كا ُنوا َقلِيالً م َِّن الَّي ِْل َما يھ َْجع َ -آرى  ،اندكى از شبھا را مىخوابيدند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت ﺑﻌﺪش ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ؟
متقين در دنيا زمان اندكى از شب را مىخوابيدند ،و يا مىخوابيدند خوابيدنى اندك.
ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ اﻧﺪﻛﻰ از ﺷﺐ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ اﮔﺮ آن را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻬﺎ
ﻗﻴﺎس ﻛﻨﻴﻢ ،آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ از ﻫﺮ ﺷﺐ زﻣﺎن اﻧﺪﻛﻰ را
ﻣﻰﺧﻮاﺑﻨﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮش را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺒﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،آن
وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :اﻳﺸﺎن در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪارﻧﺪ.
ُون،
ار ُھ ْم َيس َت ْغفِر َ
 ” َو ِباألَ َسح ِ
 -و در سحرھا استغفار مىكردند!“

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻌﻨﻰ در ﺳﺤﺮﻫﺎ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﻰﻃﻠﺒﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،در ذﻳﻞ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ” :و فى االسحار ھم
يستغفرون “،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ،
ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ اﺳﺖ ،و در ﻧﺰدﻳﻜﻬﺎى ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از اﻧﺲ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﺷﺐزﻧﺪهدارى و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ،آﺧﺮ ﺷﺐ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از
اول ﺷﺐ دوﺳﺖ دارم ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده :وباالسحارھم يستغفرون!
 ” َو فى أَم َْول ِِھ ْم َح ٌّق لُِّوم،
ِ
لسائل َو ال َمحْ ر ِ
 -و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند“.

آن دو آﻳﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻴﺮه ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﺷﺐ زﻧﺪه دارﻧﺪ و در ﺳﺤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻴﺮه آﻧﺎن
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در اﻣﻮال آﻧﺎن ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮال آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻣﻮال ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﻴﻦ
ﺑﺎ ﺻﻔﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ﺣﻘﻰ در اﻣﻮال آﻧﺎن دارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ رﺣﻤﺖ را
اﻧﺘﺸﺎر داده ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى را ﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﻧﺪ .
ﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﺰد اﻧﺴﺎن اﻇﻬﺎر ﻓﻘﺮ
ﻛﻨﺪ .وﻟﻰ ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از رزق ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ،و ﻛﻮﺷﺶ او ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺷﺪت ﻋﻔﺘﻰ ﻛﻪ دارد ﺳﺆال ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ 15ﺗﺎ  19ﺳﻮره ذارﻳﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 553 :

اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻘﻴﻦ از ﻧﻌﻢ ﺑﻬﺸﺘﻲ
ُون،
ِين فى ظِ لَ ٍل َو ُعيُونَ ،و َف َو ِك َه ِممَّا َيشتھ َ
 ” إِنَّ ْال ُم َّتق َُ
ُ
ُ
َ
َ
ون،
اشربُوا َھنِيئا بِ َما كنت ْم تعْ َمل َ
 كلُوا َو َِين،
 إِ َّنا َك َذلِك نجْ ِزى ال ُمحْ سِ ن َ آن روز سخت بندگان با تقوا در سايه درختان بھشت و كنار نھرھاى جارىمتنعمند،
 و از ھر نوع ميوه كه مايل باشند فراھم است، -به آنھا خطاب شود كه از ھر طعام و شراب بخواھيد بخوريد و بياشاميد كه شما
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-

را گوارا باد پاداش اعمال نيكى كه در دنيا بجا آورديد،
ما البته نيكوكاران عالم را چنين پاداش مىدھيم ! “

ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻼل ﺳﺎﻳﻪﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻮن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى آن اﺳﺖ،
ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از آن ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ،و از آن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ.
” كلوا و اشربوا ھنيئا بما كنتم تعملون “،ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻳﻪ اذن و اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ و ﺗﺼﺮف در آن ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
” انا كذلك نجزى المحسنين “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻌﺎدت اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﺴﺠﻞ
ﻣﻰﺳﺎزد.
آﻳﻪ  41ﺗﺎ  44ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 250

ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ از ﻣﺘﻘﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ
ير َبعِيد،
 ” َو أ ُ ْزلِ َف ِِين َغ َ
الج َّن ُة ل ِْل ُم َّتق َ
ت َ
 روزى كه بھشت را به نزديك متقين مىآورند به فاصلهاى كه دور نباشد“. -١ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد!

از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺎل ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﻪ وﺻﻔﻰ
دارﻧﺪ:
در آن روز ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎى
دورى ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ در ﭘﻴﺶ روﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺸﺎن در آن زﺣﻤﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
-٢

اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اواب ﺣﻔﻴﻆ وﻋﺪه داده ﺷﺪه !

ون لِك ّل أَوَّ ا ٍ
ب َحفِيظٍ ،
 ” َھ َذا َما ُتو َع ُد َ اين است آنچه وعدهاش را به شما و به ھر توبه كارى كه احكام او را حفظمىكند داده است“.

ﻫﺬا اﺷﺎره ﺑﻪ ﺛﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ وﻋﺪهاش را داد .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ
وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ ،ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ) اواب ( ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﺴﻴﺎر
رﺟﻮع ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻔﻴﻆ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او ﻋﻬﺪ ﻛﺮده

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺪاوﻣﺖ دارد ،و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺿﺎﻳﻊ و ﻣﺘﺮوك ﺷﻮد.
-٣

ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻏﻴﺐ از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪ ،و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻴﺐ آﻣﺪ!

ب َو َجا َء ِب َق ْل ٍ
ب ُّمنِيب،
شى الرَّ حْ َم َن ِب ْال َغ ْي ِ
 ” مَّنْ َخ َ به ھر كسى كه به غيب از خداى رحمان بترسد و با قلبى بيايد كه ھمواره بهسوى خدا مراجعه مىكرده“.

اﻳﻦ آﻳﻪ وﺻﻒ ” لكل اواب“ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺸﻴﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﺗﺮس از
ﻋﺬاب ﺧﺪا اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” جاء بقلب منيب  -ﺑﺎ دﻟﻰ رﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺎﻳﺪ “،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻪ دﻳﺪار
ﭘﺮوردﮔﺎرش رود ﻛﻪ اﻧﺎﺑﻪ و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا در اﺛﺮ ﺗﻜﺮار ﺷﺪﻧﺶ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ،ﻣﻠﻜﻪ و ﺻﻔﺖ
آن ﻗﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
-۴

ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻳﺪ! روز ﺟﺎوداﻧﮕﻲ اﺳﺖ!

 ” ْاد ُخل ُو َھا ِبسلَ ٍم َذلِك َي ْو ُم ال ُخلُود، -او را به سالمت داخل بھشت كنيد امروز روز جاودانه است“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ داﺧﻠﺶ ﺷﻮﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ!
و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻣﻰدﻫﻨﺪ!
” ذلك يوم الخلود “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺸﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن آن ﺧﺮﺳﻨﺪ
ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
-۵

ﻟﻬُﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎءونَ ﻓﻴﻬﺎ و ﻟَﺪﻳﻨَﺎ ﻣﺰِﻳﺪ،

ُون فِي َھا َو لَ َد ْي َنا َم ِزي ٌد،
 ” ل ُھم مَّا َيشاء َ و ايشان نه تنھا ھر چه بخواھند در اختيار دارند بلكه چيزھايى در اختيارشانخواھد بود كه از حيطه خواستشان بيرون است“.

ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ را در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.
اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ و ارادهﺷﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ اراده و ﻣﺸﻴﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد ،آن را دارﻧﺪ.
” و لدينا مزيد  -ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺰد ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ! “ وﻗﺘﻰ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ
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ﺑﻬﺸﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻴﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ آدﻣﻰ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد ،و آﻧﭽﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ
و ﻟﺬاﺋﺬ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ آدﻣﻰ ﺳﺮاﻏﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا زﻳﺎدﺗﺮ از آن
اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﺸﻴﺖ اﻧﺴﺎن آن را درك ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ
اﺳﺖ ﻣﺎﻓﻮق آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان ﻣﻰرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ :ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ آن را ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻋﻘﻠﺸﺎن ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﻴﺰى را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ.
آﻳﻪ 31ﺗﺎ  35ﺳﻮره ق اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 531 :

ﻣﺘﻘﻴﻦ ،و ﺷﺮﺣﻲ از ﺟﻨﺎت و ﻋﻴﻮن و اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آن
-

-

ِين فى َج َّن ٍ
ت َو ُعيُون،
” إِنَّ ْال ُم َّتق َ
ْاد ُخلُو َھا ِبسلَ ٍم َءا ِمنِين،
ورھِم مِّنْ غِ ٍل إِ ْخ َونا ً َعلى سر ٍُر ُّم َت َق ِبلِين،
َو َن َزعْ َنا َما فى ص ُد ِ
ْ
جين،
ال َي َمس ُھ ْم فِي َھا َنصبٌ َو َما ھُم مِّن َھا ِبمُخ َر ِ
بدرستى كه پرھيزگاران در بوستانھا و چشمهھايند،
آن روز به ايشان گفته مىشود به سالمت و ايمنى درآئيد،
و بيرون كشيم آنچه در سينهھاى ايشان باشد ،از عداوت و كينه ،در حالى كه
برادران يكديگر باشند كه بر تختھا برابر ھم قرار مىگيرند،
در آنجا خستگى برايشان نيست و بيرون آمدن ھم ندارند“.

ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﺳﺎرﻫﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺪاﻧﺠﺎ
درآﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﻰ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،ﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻛﻨﻪ وﺻﻔﺶ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ،درآﻳﻴﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺷﺮ و ﺿﺮرى اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﺑﺎره اﺑﻠﻴﺲ و ﮔﻤﺮاﻫﺎن
ﭘﻴﺮو او ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﻀﺎى راﻧﺪه ﺷﺪهاش را در ﺑﺎره ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،
و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﻘﻮى ﺑﻪ ورع و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت
ﺧﺪا ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه و در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ،ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﺎرت داده ،ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﻋﻢ از ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦاﻧﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ وﺿﻊ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎم را ﻛﻪ اﻋﻢ از ﻣﺨﻠﺼﻴﻦاﻧﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ وﺿﻊ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻛﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران و اﻫﻞ ﻛﺒﺎﺋﺮى ﻛﻪ
ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻓﺮاد ﻋﻤﻮم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ اﻋﻢ از ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻌﺮض وﺿﻊ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﻴﻦ از ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ زﻳﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ آﻧﺎن

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٠٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

را ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻴﺴﺖ ﺟﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺤﺮﻣﺎت
وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در اﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺤﺴﻦ ،ﻗﺎﻧﺖ ،ﻣﺨﻠﺺ و ﺻﺎﺑﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ در
آن ﺑﻘﺎء و اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ وﺻﻒ ﻣﺬﻛﻮر در او اﺳﺘﻘﺮار و دوام
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻘﻮى و ورع و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ
در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ .
-

ورھِم مِّنْ غِ ٍل إِ ْخ َونا ً َعلى سر ٍُر ُّم َت َق ِبلِين،
” َو َن َزعْ َنا َما فى ص ُد ِ
جين“،
ال َي َمس ُھ ْم فِي َھا َنصبٌ َو َما ھُم مِّن َھا ِبم ُْخ َر ِ

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻘﻴﻦ را در وارد ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ زﻳﺎدى ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ را ﺷﻤﺮد
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻣﻘﺎم داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرى و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺳﻌﺎدت و ﺳﻴﺎدﺗﺸﺎن
و ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺘﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ ،و ﭼﻮن زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد اﻣﻨﻴﺖ
اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد ،ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد :اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﺴﺸﺎن و دروﻧﺸﺎن در اﻣﻨﻴﺖاﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻴﻨﻪ و ﺣﺴﺪ را از دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻛﻨﺪه ،دﻳﮕﺮ اﺣﺪى از آﻧﺎن ﻗﺼﺪ ﺳﻮﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادراﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎ ﺗﻜﻴﻪ زدهاﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﻧﻴﺰ در اﻣﻨﻴﺖاﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﻧﺼﺐ-
ﺧﺴﺘﮕﻰ -ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﻢ اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و از ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮﮔﺰ اﺧﺮاج
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ در ﺳﻌﺎدت و ﻛﺮاﻣﺘﻨﺪ ،و از ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺘﻰ دﭼﺎر
ﺷﻘﺎوت و ﺧﻮارى ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ دروﻧﺸﺎن و ﻧﻪ از ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن و ﻧﻪ از ﺧﺪاﻳﺸﺎن .
آﻳﻪ  45ﺗﺎ  48ﺳﻮره ﺣﺠﺮ

اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 252 :

ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﺘﻘﻴﻦ

-

َ
بن لَّ ْم
الج َّن ِة الَّتى وُ عِ َد ْال ُم َّتقُ َ
” َّم َث ُل َ
ير ءَاسِ ٍن َو أَن َھ ٌر مِّن لَّ ٍ
ون فِي َھا أن َھ ٌر مِّن مَّا ٍء َغ ِ
َ
َّ
سل مُّص ًّفى َو ل ُھ ْم فِي َھا مِن
لشر ِب َ
ين َو أَن َھ ٌر مِّنْ َع ٍ
َي َت َغيرْ طعْ ُم ُه َو أن َھ ٌر مِّنْ َخ ْم ٍر لَّذ ٍة لِّ ِ
ك ّل َّ
بھ ْم...
الث َم َر ِ
ت َو َم ْغف َِرةٌ مِّن رَّ ِ
َمثل و صفت آن بھشتى كه به مردم با تقوى وعدهاش را دادهاند اين است كه در آن
نھرھايى از آب تازه و نمانده و نھرھايى از شير ھست ،شيرى كه طعمش تغيير
نمىكند .و نھرھايى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است و

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

١٠٨
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نھرھايى از عسل خالص است و ايشان در بھشت از ھر گونه ثمره برخوردارند و
مغفرتى از پروردگارشان دارند “ ....

” ﻣﺜَﻞُ اﻟﺠَْﻨﱠﺔِ اﻟﱠﺘﻰ وﻋﺪ اﻟْﻤﺘﱠﻘُﻮنَ “ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ وﻋﺪه
داده ﻛﻪ در آن داﺧﻠﺸﺎن ﻛﻨﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ:
” فيھا انھار من ماء غير آسن “،در آن ﻧﻬﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ از آب ﺗﺎزه و ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻰ آﺑﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ زﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
” و انھار من لبن لم يتغير طعمه “،و ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ دﻧﻴﺎ ﻃﻌﻤﺶ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
” و أنھار من خمر لذة للشاربين “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺧﻤﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
” و انھار من عسل مصفى “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻬﺮﻫﺎﺋﻲ از ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
در ﻋﺴﻞ دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ و آن را ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻌﻴﻮب ﻣﻰﻛﻨﺪ.
” ولھم فيھا من كل الثمرات “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﻤﺮات ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
” و مغفرة من ربھم “.آﻣﺮزﺷﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺪﻳﻬﺎ را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ
ﻋﻴﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪورﺗﻰ ﻣﻜﺪر و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ ﻣﻨﻘﺺ ﻧﻴﺴﺖ .و در ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻛﻠﻤﻪ رﺑﻬﻢ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و رأﻓﺖ اﻟﻬﻴﻪاش ﺳﺮاﭘﺎى آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
آﻳﻪ  15ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 351 :

ﻣﺘﻘﻴﻦ در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﻧﻴﻜﻮ
-

ُسن َم َئا ٍ
ب،
ِين لَح َ
” َھ َذا ِذ ْك ٌر َو إِنَّ ل ِْل ُم َّتق َ
َ
ت َع ْد ٍن ُّم َف َّت َح ًة ل ُھ ُم األب َْوب،
َج َّن ِ
شرا ٍ
ب،
ِير ٍة َو َ
ُون فِي َھا ِب َف ِك َھ ٍة كث َ
ِين فِي َھا َي ْدع َ
ُم َّت ِكئ َ
َ
ْ
َو عِ ن َد ُھ ْم َقصِ َرت الطرْ فِ أت َرابٌ ،
ون لِ َي ْو ِم ال ِحساب،
َھ َذا َما ُتو َع ُد َ
َ
َّ
َ
إِنَّ َھ َذا لَ ِر ْزقُ َنا َما ل ُه مِن نفاد،
اين داستانھا كه از اوابين آورديم ثناى جميلى بود از ايشان ،و مردم با تقوى
سرانجامى نيك دارند،
بھشتھايى دائمى با درھاى گشوده و بدون مانع،
در حالى كه در بھشت تكيه داده ميوهھاى بسيار و نوشيدنى در اختيار دارند،
پرھيزكاران ھمسرانى پر ناز و كرشمه دارند،
اين ھمان پاداشھايى است كه براى روز قيامت وعده داده شدهايد،
اين ھمان رزق ما است كه فنا پذير نيست “.

١٠٩
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اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻴﻜﻮ و ﺣﺴﻦ ﻣﺎب ﻣﺘﻘﻴﺎن اﺳﺖ.
” جنات عدن مفتحة لھم االبواب “،ﻳﻌﻨﻰ آن ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎه ﺧﻮب ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺟﻨﺖﻫﺎى ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار و داﺋﻤﻰ .ﺑﺎز ﺑﻮدن درﻫﺎ ﺑﻪ روى آﻧﺎن ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ
ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺟﻨﺎت ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻨﺎت ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ درﺳﺖ
ﺷﺪه ،و ﻣﺎل آﻧﺎن اﺳﺖ.
” متكئين فيھا يدعون فيھا بفاكھة كثيرة و شراب “،ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آن ﺟﻨﺎت ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺮاف و ﻋﺰﻳﺰان ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ” يدعون فيھا بفاكھة
كثيرة و شراب “،ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻫﻞ ﺗﻘﻮى در ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻜﻤﺸﺎن روا اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن واﺳﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ از ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ
اﻧﻮاﻋﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺧﻮد آن ﻣﻴﻮه و ﻳﺎ ﺷﺮاب ﻧﺰدﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮد،
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ آن ﻣﻴﻮه را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎورد.
” و عندھم قاصرات الطرف اتراب “،ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ قاصرات
الطرف ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻔﺖ قاصرات الطرف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آن ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان
ﺧﻮد راﺿﻰ و ﻗﺎﻧﻌﻨﺪ ،و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ ﭘﺮ ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪاﻧﺪ .
” اﺗﺮاب -اﻗﺮان “ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻫﻤﺘﺎى ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ
ﺳﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺟﻤﺎل.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از” اﺗﺮاب -اﻗﺮان“ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ،
ﻫﺮ ﻗﺪر ﺷﻮﻫﺮان ﻧﻮر و ﺑﻬﺎﺋﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،از اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
” ھذا ما توعدون ليوم الحساب “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره
ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد .و ﺧﻄﺎب در” توعدون  -وعده داده شدهايد “،ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻟﺘﻔﺎﺗﻰ از ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﻜﺘﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺨﻦ )ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺷﺮاف دارد ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺻﻮرى ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد .
” ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد “،ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻔﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻨﺎ ،و ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺟﻴﺮه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﻫﻤﺎن رزق ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻨﺎ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ!
آﻳﻪ 49و  54ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 332 :

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ

اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺸﺖ؟
صحب ْال َيمِين
ِين َما أَ َ
 ” َو أَ َصحب ْال َيم ِ
 اما اصحاب يمين ) آنھا كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مىشود(،وصفى ناگفتنى دارند“.

از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣĤل ﺣﺎل اﺻﺤﺎب ﻣﻴﻤﻨﻪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﻴﻤﻨﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ
در ﺑﺎره ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺳﺖ ،و آن ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
راﺳﺘﺸﺎن داده ﻣﻰﺷﻮد.
” فى سدر مخضود  -در سايه درخت سدرى بىخار “،ﺳﺪر ﻧﺎم درﺧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎرش را ﻋﺮب نبق و ﻓﺎرس ﻛﻨﺎر ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ و مخضود ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻐﺶ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺧﺎر در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
” و طلح منضود -و درخت موزى كه ميوهھايش رويھم چيده شده “،ﻃﻠﺢ ﻧﺎم
درﺧﺖ ﻣﻮز اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺔ درﺧﺘﺎن ﻣﻮز
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﺶ روى ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه از ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻى آن.
” و ظل ممدود و ماء مسكوب -و سايهاى گسترده و ھميشگى و آبشارى ال ينقطع“،

ﻣﻤﺪود از ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ آن ﺳﺎﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ آن را از
ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺮد و ﻣﺎء ﻣﺴﻜﻮب آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدد.
” و فاكھة كثيرة ال مقطوعة و ال ممنوعة  -و ميوهھايى بسيار كه در ھيچ فصلى قطع
و در ھيچ حالى ممنوع نمىشود“،

ﻳﻌﻨﻰ درﺧﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﺶ ﻓﺼﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ از آن ﺳﻴﺮ
و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرج از ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ دورى ﻣﺤﻞ و ﻳﺎ وﺟﻮد
ﺧﺎرﻫﺎى ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد ﻣﻴﻮه آن را ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ دﻳﮕﺮ.
” و فرش مرفوعة ،
و جايگاھى بلند ) و يا در جوار ھمسرانى بلند مرتبه ( قرار دارند“ ،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻠﻤﻪ ﻓُﺮُش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺴﺘﺮدﻧﻰﻫﺎ اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ مرفوعة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎﻟﻰ و ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺮاد از فرش مرفوعه را زﻧﺎن ارﺟﻤﻨﺪى داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻋﻘﻞ و
ﺟﻤﺎل و ﻛﻤﺎل ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ ،و اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮاش در ﻣﻮرد
زﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل دارد ،و اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:انا انشاناھن انشاء  “،...ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺟﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد.
” انا انشاناھن انشاء فجعلناھن ابكارا عربا اترابا،
ما آنان را به وصفى ناگفتنى ايجاد كرديم و ھميشه بكر قرارشان داديم و نيز شوھر
دوست و ھم سن شوھران“ .

ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ آن زﻧﺎن را اﻳﺠﺎد و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ،اﻳﺠﺎدى ﺧﺎص و ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص .در
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ از ﻧﻈﺮ ﺟﻮاﻧﻰ و ﭘﻴﺮى و
زﻳﺒﺎﻳﻰ و زﺷﺘﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارد ،و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :فجعلناھن ابكارا “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ
زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻜﺮ ﻗﺮار دادهاﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮان اﻳﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﻴﺎﻣﻴﺰﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻜﺮ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ.
و عروب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻋﺸﻖ ﻣﻰورزد ،و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ او را
دوﺳﺖ ﺑﺪارد و در ﺑﺮاﺑﺮش ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻠﻤﻪ اتراب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺜﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻰ را اﻣﺜﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺳﺎل ،ﻫﻢ ﺳﻦ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ.
” الصحاب اليمين،
ثلة من األولين و ثلة من االخرين،
اين سرنوشت مخصوص اصحاب يمين است،
كه ھم در گذشتگان بسيارند و ھم در آيندگان“ .

از اﻳﻦ آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ در اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﺜﻴﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و در آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺪهاى ﻛﻤﺘﺮ.
آﻳﻪ  27ﺗﺎ  40ﺳﻮره اﻟﻮاﻗﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 212

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم  :ﻣﻘﺮﺑﺎن و ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ

ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻘﺮﺑﺎن )ﺳﺎﺑﻘﻮن(
-

-

ُون،
” أُولَئك ْال ُم َقرَّ ب َ
ِيم،
فى َج َّن ِ
ت ال َّنع ِ
سابقين ھمان مقربين درگاه خدايند،
در باغھاى پر نعمت بھشت جاى دارند “.

ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮب در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دارد،
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب “،و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده
 ”:و نحن اقرب اليه منكم “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و نحن أقرب اليه من حبل الوريد “،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ از ﺧﻮد ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﺧﻮد آن ﭼﻴﺰ ،ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮب ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد،
ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد ،و اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻌﺮض ﺷﻤﻮل رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ واﻗﻊ ﺷﻮد ،و در آن ﻣﻌﺮض ﺷﺮ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﻘﺎوت و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ را از او دور ﻛﻨﻨﺪ .
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :او را در ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﺼﺎﻳﺺ وﻗﻮع در آن ﻣﻨﺰﻟﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،و آن ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻛﺮام
ﺧﺪا ،و ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ او ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :كتاب مرقوم يشھده المقربون “،و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده ”:و مزاجه من تسنيم عينا يشرب بھا المقربون“.
ﻣﻘﺮﺑﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻫﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” و
السابقون السابقون اولئك المقربون “،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪاى ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ از راه ﻋﺒﻮدﻳﺖ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل آن،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً و ال المالئكة المقربون “،و ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ ،و اراده و ﻋﻤﻠﺶ را ﺗﺎﺑﻊ اراده
ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮ وﻓﻖ اراده ﻣﻮﻻﻳﺶ ،و اﻳﻦ
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ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
اوﻟﻴﺎء اﷲ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ.
” ى جنات النعيم“،
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ در ﻳﻚ ﺟﻨﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻤﻪ آﻧﺎن در ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در آﺧﺮ ﺳﻮره ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ در
ﻳﻚ ﺟﻨﺘﻨﺪ  ”:فاما ان كان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم“ .
ﻧﻌﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻻﻳﺖ و ﺟﻨﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻨﺖ وﻻﻳﺖ ،و اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
وﻻﻳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ.
” ثلة من االولين و قليل من االخرين،
مقربين از امتھاى گذشته جمعيت بسيارى بودند ،و از اين امت جمعيت كمترى“.
” على سرر موضونة متكئين عليھا متقابلين،
مقربين بر تختھاى بافتهاى قرار دارند ،در حالى كه بر آنھا تكيه كردهاند ،و در حالى
كه رو به روى ھم نشستهاند“ .

اﻳﻨﻜﻪ رو ﺑﻪ روى ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﻰ آن
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اﻧﺲ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺻﻔﺎى ﺑﺎﻃﻦ اﻳﺸﺎﻧﺴﺖ،
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻋﻴﺒﮕﻮﻳﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻏﻴﺒﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ رو ﺑﻪ روى ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
” يطوف عليھم ولدان مخلدون “،ﻃﻮاف ﻛﺮدن ﭘﺴﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارى آﻧﺎن ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺨﻠﺪون ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوام اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﺴﺮاﻧﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻴﺎﻓﻪ ﭘﺴﺮى و ﺟﻮاﻧﻰ ﺑﺎﻗﻴﻨﺪ ،و
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺛﺮى در آﻧﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬارد.
” باكواب و اباريق و كاس من معين،
با ظرفھايى چون تنگ و ابريق ،و قدح شراب َمعين مىآورند“ .

ﻣﺮاد از ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻤﺮ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى آدﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
” ال يصدعون عنھا و ال ينزفون “،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از ﻧﻮﺷﻴﺪن آن ﻛﺎﺳﻪﻫﺎ دﭼﺎر
ﺻﺪاع و ﺧﻤﺎرى ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻤﺮ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮاب ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب دﻧﻴﺎ ﺧﻤﺎرآور
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻜﺮى ﻛﻪ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد زاﻳﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد،
در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻋﻘﻠﺸﺎن را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ.
” و فاكھة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتھون،
و از ميوهھا ھر چه اختيار كنند ،و از گوشت مرغ از ھر نوع كه اشتھا كنند“.
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ﭘﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ در آﻣﺪ و ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻣﻴﻮه ﻣﻰآورد ﻫﺮ ﻣﻴﻮهاى
ﻛﻪ ﺧﻮد او اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮى ﻣﺮغ ﺑﺮﻳﺎن ﻣﻰآورد ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻫﻮس ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ
وﻗﺖ اﺷﺘﻬﺎى ﻣﻴﻮهاى ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪاى ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن ﻣﻴﻮه اﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﺧﻢ
ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﺸﺎن ﻣﻴﻮه را ﻣﻰﭼﻴﻨﺪ ،و ﭼﻮن اﺷﺘﻬﺎى ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد آن ﻣﺮغ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺎن ﺷﺪه در دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از آن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،دوﺑﺎره
ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺷﺪه ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﺪ .وﻟﻰ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﻨﻦ در زﻧﺪﮔﻰ
اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاراﻧﺶ ﺑﺮاﻳﺶ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده دوﺳﺖ ﻣﻰدارد
ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻫﻮس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺪون
وﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﻴﺰد و از درﺧﺖ ﻣﻴﻮه ﺑﭽﻴﻨﺪ.
” و حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون،
و حور العينھايى دارند كه از شدت صفا چون لؤلؤ دست نخوردهاند“.

ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻧﺎم زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺆﻟﺆ ﻣﻜﻨﻮن اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﻟﺆﻟﺆﺋﻰ ﻛﻪ در ﺻﺪف ﺧﻮد ﻣﺨﺰون و ﻣﺤﻔﻮظ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺻﻔﺎى ﺣﻮر اﺳﺖ.
” جزاء بما كانوا يعملون “،ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺒﺎل آن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ.
” ال يسمعون فيھا لغوا و ال تاثيما “،در ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺴﻰ ﻟﻐﻮ و ﺗﺎﺛﻴﻢ از دﻳﮕﺮى
ﻧﻤﻰﺷﻨﻮد ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻓﺎﻳﺪهاى ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
” اال قيال سالما سالما “ .اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻟﻐﻮ و ﺗﺎﺛﻴﻤﻰ ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ
ﺳﻼم اﺳﺖ و ﺳﻼم !
آﻳﻪ  11ﺗﺎ  26ﺳﻮره اﻟﻮاﻗﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 206
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 -و پيشروان نخستين از مھاجرين و انصار و كسانى كه به نيكى پيرويشان كردند
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) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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خدا از آنان راضى است ،و ايشان نيز از خدا راضىاند ،خداوند براى ايشان
بھشتھائى آماده كرده كه در دامنه آنھا جويھا ،روان است و تا ابد در آن
جاودانند ،و اين خود كاميابى بزرگى است“.

رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪه از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺮى را ﻛﻪ ﺧﺪا از
او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﺮاﻫﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ او ﻧﻬﻰ ﻛﺮده و از ﺑﻨﺪهاش ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ و ﻛﺎرﻫﺎى
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﻋﺎﻟﻤﻰ او راﺿﻰ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ او و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ از وى ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻦ
دردﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻰ واﻗﻌﻰ
اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﻣﺪح ﻛﺮده ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ راﺿﻰ
اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ آﻣﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻳﺎ اﻧﺼﺎر و ﻳﺎ
ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺮدﻟﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و ﻳﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﻣﺪﻳﻨﻪ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺟﺎ داده و ﻳﺎ از
اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮده ﺧﺪا از او راﺿﻰ اﺳﺖ! ﭼﻮن رﺿﺎﻳﺖ از اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﻨﺲ اﺧﻴﺎر اﺳﺖ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﭘﻴﺮو ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ،اﻣﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
زﻣﺎن در آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﻄﻌﻰ از زﻣﺎن ﺧﺪا راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و
در ﻣﻘﻄﻊ دﻳﮕﺮ ﺧﺸﻢ ﺑﮕﻴﺮد.
آﻳﻪ 100ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 504 :

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﻬﺸﺖ اﻟﻬﻲ
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 به سوى مغفرتى از پروردگارتان و بھشتى كه عرض آن چون عرض آسمان وزمين است بشتابيد ،كه براى كسانى آماده شده كه به خدا و رسوالن او ايمان
آوردند ،و اين فضلى است از خدا كه به ھر كس بخواھد مىدھد ،و خدا داراى
فضلى عظيم است“.
ﺟﻤﻠﻪ ” سابقوا الى مغفرة  “،...ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ زاﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضھا السموات و األرض اعدت للمتقين“،

اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺮ رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻧﺪ از ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﻳﻪ آل ﻋﻤﺮان ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ) ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ زاﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺮﻋﺖ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ (،و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻤﺎء در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻳﻚ آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﭘﺲ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﻳﻪ آل ﻋﻤﺮان ﭘﻬﻨﺎورﺗﺮ از ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ) ،ﭼﻮن اﻟﻒ و ﻻم آن اﻟﻒ و ﻻم
ﺟﻨﺲ اﺳﺖ (،ﭘﺲ ﺳﻤﺎء در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺎوات در آن آﻳﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻐﻔﺮت را ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺟﻨﺖ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن وﺟﻬﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ” و فى االخرة عذاب شديد و مغفرة من ﷲ و رضوان “،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ،
و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ آوردن ﻣﻐﻔﺮت از رﺿﻮان ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ در ﺑﻬﺸﺖ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ
ﻃﻴﺐ و ﻃﺎﻫﺮ در ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎ و
ﻗﺬارﺗﻬﺎى ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
” اعدت للذين امنوا با و رسله “،ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻻن او ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻰ از
اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره آﺛﺎرش ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪاى
از اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻮاره اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﻓﺴﻮق و ﮔﻨﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻰورزد .
” و ﷲ ذو الفضل العظيم “.اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻓﻀﻞ او ،و اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻐﻔﺮت و ﺟﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻓﻀﻞ ﻋﻈﻴﻤﻰ اﺳﺖ از او.
آﻳﻪ  21ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 290

زﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ در ﺟﻨﺎت ﻧﻌﻴﻢ
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مگر بندگان مخلَص خدا ،كه ايشان رزقى معلوم دارند،
ميوهھايى و ايشان گرامى ھستند ،در بھشتھاى پر نعمت
بر تختھايى رو به روى ھم،
قدحھا از آب بھشتى از ھر سو برايشان حاضر مىشود،
آبى زالل و لذت بخش براى نوشندگان،
نه در آن ضرر و فسادى است و نه از آن مست مىشوند،
و پيش ايشان حوريان درشت چشم پركرشمه و نازند،
گويى از سفيدى ،سفيده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود“ .

-

ﺟﻤﻠﻪ ” اولئك لھم رزق معلوم “،اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻬﺸﺖ رزق اﻳﺸﺎن ﻛﻪ
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) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠَﺺ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮ از رزق دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺮ رزق دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد ،اﮔﺮ
ﭼﻪ ﻧﺎم رزق اﻳﺸﺎن و رزق دﻳﮕﺮان ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ رزق اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻄﻰ ﺑﺎ رزق
دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ” اولئك لھم رزق معلوم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﺸﺎن رزﻗﻰ ﺧﺎص و ﻣﻌﻴﻦ و
ﻣﻤﺘﺎز از رزق دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن رزق اﻳﺸﺎن ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدن آن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ
” و ما منا اال له مقام معلوم “،ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
” فواكه و ھم مكرمون فى جنات النعيم - “،ﻓﺎﻛﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻣﻴﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺮ ﺧﻮرده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﺎن رزق
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻤﻠﻪ” و ھم مكرمون “ را ﺿﻤﻴﻤﻪاش
ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ رزق و اﻳﻦ ﻣﻴﻮه از رزﻗﻬﺎى دﻳﮕﺮان ،دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ را ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺧﺎص دارﻧﺪ،
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮان در آن ﺷﺮﻳﻚ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
و در اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺎت را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻌﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺑﺎز ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﺣﺘﺮام ﺧﺎص اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ” فاولئك مع الذين انعم ﷲ عليھم “،و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ” و اتممت عليكم نعمتى“،
و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ :ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :وﻻﻳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﻮد
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻨﺪهاى ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
” على سرر متقابلين “،ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺮر ﺟﻤﻊ ﺳﺮﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
روﻳﺶ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ.
و رو در رو ﺑﻮدن ﺗﺨﺘﻬﺎى ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ دور
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ روى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
” يطاف عليھم بكاس من معين “،ﻛﻠﻤﻪ ” ﻣﻌﻴﻦ“ در ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺸﺖ ﻇﺮف دﻳﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ در ﻇﺮف ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻣﺮاد از ﻛﺎس ﻣﻌﻴﻦ زﻻل ﺑﻮدن آب و ﻳﺎ ﺷﺮاب اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻴﻀﺎء .
” بيضاء لذة للشاربين “،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاﺑﻰ ﺻﺎف و زﻻل ﻛﻪ ﺻﻔﺎ و زﻻﻟﻰاش ﺑﺮاى
ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
” ال فيھا غول و ال ھم عنھا ينزفون “،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺿﺮرﻫﺎى ﺷﺮاب را از آن ﻧﻔﻰ
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 و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى، ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن و ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮدن اﺳﺖ،ﻛﺮده اﺳﺖ
 در آن ﺷﺮاب ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺿﺮرﻫﺎى ﺧﻤﺮ:ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
.دﻧﻴﻮى و ﻣﺴﺘﻰ آن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد
“ اﻳﻦ آﻳﻪ وﺻﻒ ﺣﻮرﻳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ،” و عندھم قاصرات الطرف عين
.آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﺎ ﻛﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز اﺳﺖ:” قاصرات الطرف“ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ
: ﻛﻠﻤﻪ عين را آورده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺸﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ،و ﻣﺆﻳﺪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آن
.درﺷﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل زﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ آﻫﻮ
 ﺣﻮرﻳﺎن:“ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻣﻌﻨﺎى ” قاصرات الطرف:ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
 و آن ﻗﺪر اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ از اﻳﺸﺎن،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ﻫﻢ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﭼﺸﻤﻬﺎى ﺣﻮرﻳﺎن: و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻧﻤﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ،ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻮ
.ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻴﺎه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺳﻔﻴﺪىاش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻔﻴﺪ
 ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻜﻨﻮن ﺑﻪ- “،” كانھن بيض مكنون
 ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺒﻴﻪ: ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﭘﺮ ﻣﺮغ و:ﺣﻮرﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺾ ﻣﻜﻨﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻏﺒﺎرى ﺑﺮ،ﻳﺎ در ﻻﻧﻪ و ﻳﺎ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ: ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.آن ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﺪ ﺣﻮرﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻃﻮرﻧﺪ
. ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺧﻮرده ﮔﺮدد،ﺗﺨﻢ اﺳﺖ
205 :  ص17 :  ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج49  ﺗﺎ39 آﻳﻪ
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ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ  :ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺟﻨﺖ

اذن ورود ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺪا
 ” َيأَيَّت َھا ال َّن ْفس ْالمُط َمئ َّن ُة، ارْ ِجعِى إِلى َربِّكِ َراضِ َي ًة مَّرْ ضِ يَّةً، َف ْاد ُخلى فى عِ َبدِى، َو ْاد ُخلى َج َّنتى، تو اى جان سكونت يافته با ياد پروردگار! خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت باز گرد! به صف بندگان من درآى! -و به بھشت من داخل شو! “

نفس مطمئنه ،ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪى و ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺪاﻧﭽﻪ او راﺿﻰ اﺳﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﻏﺮق در ﻧﻌﻤﺖ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن
و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و ﻋﻠﻮ و اﺳﺘﻜﺒﺎر وادار ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﺪان ﮔﺮدد اﻳﻦ ﺗﻬﻰ
دﺳﺘﻰ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت او را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ و ﺗﺮك ﺷﻜﺮ واﻧﻤﻰدارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﭘﺎىﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ و از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاط و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﻂ.
-

” ارجعى الى ربك راضية مرضية !

-

خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت باز گرد ! “

ﻇﺮف اﻳﻦ ﺧﻄﺎب از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ
ﻧﻔﻮس ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ
ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺖ اﻟﺨﻠﺪ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ .
اﮔﺮ نفوس مطمئنه را ﺑﻪ وﺻﻒ راضيه و مرضيه ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
و ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ دل ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ از او راﺿﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﻗﻀﺎ و
ﻗﺪرى ﻛﻪ او ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآورد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﻮن و ﭼﺮاﻳﻰ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ آن ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ،ﻫﻴﭻ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
آورﻧﺪهاى او را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻰآورد ،و ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ دل او را ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺪه
ﺧﺪا از ﺧﺪا راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ از او راﺿﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺧﺮوج ﺑﻨﺪه از زى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻰآورد ،و ﺑﻨﺪه ﺧﺪا وﻗﺘﻰ ﻣﻼزم ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ رﺿﺎى ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ راﺿﻴﻪ
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ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺿﻴﻪ را آورد.
 ” فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى“،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از ﺟﻤﻠﻪ” ارجعى الى ربك “،اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻮن راﺿﻰ و

ﻣﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدى ﭘﺲ در زﻣﺮه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ در آى و در ﺑﻬﺸﺘﻢ داﺧﻞ
ﺷﻮ ،و اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ در زﻣﺮه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا اﺳﺖ ،و
ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:فادخلى فى عبادى “،در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﻀﺎى ﻋﺒﻮدﻳﺖ وى اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ”
و ادخلى جنتى “،ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه او را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :داخل جنت من
شو! “ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﻰ ﻣﺸﺮف ﻛﻨﺪ ،و در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ
ﺟﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻨﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ در ﻟﺤﻈﺎت ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺪاي ارﺟﻌﻲ!

در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺳﺪﻳﺮ ﺻﻴﺮﻓﻰ ،رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم ،ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ آﻳﺎ ﻣﺆﻣﻦ از
ﻣﺮگ و ﻗﺒﺾ روح ﺧﻮد ﻛﺮاﻫﺖ ﻣﻰدارد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ
ﻧﺰدش ﻣﻰآﻳﺪ ﺗﺎ روﺣﺶ را ﻗﺒﺾ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰع در ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﺑﻪ او
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺟﺰع ﻣﻜﻦ ،اى وﻟﻰ ﺧﺪا ،ﺑﻪ آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺑﻪ
ﻧﺒﻮت ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮده ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻟﺴﻮزﺗﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮ از ﭘﺪرى ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،اﮔﺮ ﭘﺪرت
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﻴﺶ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﻰورزﻳﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺧﻮدت را ﺑﺎز ﻛﻦ و ﺑﺒﻴﻦ !
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :در آن ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و
ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ و اﻣﺎﻣﺎن از ذرﻳﻪ او در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ وى ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد :اﻳﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و اﻳﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ،و
اﻳﻦ ﺣﺴﻦ و اﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ و اﻳﻨﺎن اﻣﺎﻣﺎن از ذرﻳﻪ اوﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رﻓﻘﺎى ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ﺣﻀﺮات را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﺪا ﻛﻨﻨﺪهاى از ﻃﺮف رب اﻟﻌﺰة روح او را ﻧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
 يا ايتھا النفس المطمئنة  ...اى نفسى كه با ديدن محمد و اھلبيتش اطمينان يافتى،به سوى پروردگارت برگرد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ راﺿﻰ و ﺑﻪ ﺛﻮاب ﻣﺮﺿﻰ ﻫﺴﺘﻰ ،ﭘﺲ
داﺧﻞ در ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺷﻮ ،ﻳﻌﻨﻰ در زﻣﺮه ﻣﺤﻤﺪ و اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ در آى ،و داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮ،
ﭘﺲ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى در ﻧﻈﺮش ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﻣﺮگ و ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎدى
ﻧﻴﺴﺖ .
آﻳﻪ  21ﺗﺎ  30ﺳﻮره ﻓﺠﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 475

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻬﺸﺘﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﺷﻨﺎﺳﺖ!
ﷲ َفلَن يُضِ َّل أَعْ َملَ ُھ ْم،
يل َّ ِ
 ” َو الَّذ َسب ِ
ِين قُ ِتلُوا فى ِ
ِيھ ْم َو يُصلِ ُح َبال ُھ ْم،
 سي ْھد ِالج َّن َة َعرَّ َف َھا ل ُھ ْم،
م
ھ
ُ
 َو ي ُْد ِخلُ ُ َ و كسانى كه در راه خدا كشته شدند خداوند ھرگز اعمالشان را نابود نمىكند، بلكه بزودى ھدايتشان نموده دلھايشان را اصالح مىفرمايد، -و به بھشتى داخلشان مىسازد كه برايشان تعريف كرده است“.

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻪ زودى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻬﻴﺪان راه ﺧﺪا را ﺑﺴﻮى ﻣﻨﺎزل ﺳﻌﺎدت و
ﻛﺮاﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮت و ﻋﻔﻮ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ،ﺣﺎﻟﺸﺎن را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
دﺧﻮل در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
وﻗﺘﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺎ آﻳﻪ” و ال تحسبن الذين قتلوا فى سبيل ﷲ امواتا بل احياء عند ربھم
يرزقون “،ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮاد از اﺻﻼح ﺑﺎل ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن راه ﺧﺪا ،زﻧﺪه
ﻛﺮدن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻃﻴﺐ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺷﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن،
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﭘﺮدهﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
” و يدخلھم الجنة عرفھا لھم “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ
زودى اﻳﺸﺎن را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﻳﺎ در دﻧﻴﺎ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ
اﻧﺒﻴﺎء و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺎرت در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺒﺾ روح ،ﻳﺎ در ﻗﺒﺮ ،و ﻳﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ،و ﻳﺎ در ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ 4ﺗﺎ 6ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 343 :

ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ،و آﻧﭽﻪ از دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدهاﻧﺪ!
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فِي َھا أَ ْز َو ٌج مُّطھ ََّرة َو ُھ ْم فِي َھا خلِدون،
 كسانيكه ايمان آورده و كارھاى صالح كردهاند نويدشان ده كه بھشتھا در پيشدارند كه جويھا در آن روانست و چون ميوهاى از آن روزيشان شود بگويند اين
ھمانست كه قبال روزى ما شده بود  ،و نظير آن بايشان بدھند ،و در آنجا ھمسران
پاكيزه دارند و خود در آن جاودانند“.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ” :كلما رزقوا منھا من ثمرة رزقا ،قالوا ھذا

الذى رزقنا من قبل ،واتوا به متشابھا “ ،ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻴﻮه ﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ رزﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﻨﺪ،
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ روزﻳﻤﺎن ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺷﻪاى ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدهاﻧﺪ.
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آدﻣﻰ در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﭼﻴﺰى

ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :

ھمانطور

كه زندگى مىكنيد ،مي ميريد ،و ھمانطور كه مي ميريد ،مبعوث مي شويد“ ....

اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﻧﺪ زﻳﺎدﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﻗﺮآن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  ” :لھم ما يشاؤن فيھا و لدينا مزيد  -ھر چه بخواھند در اختيار دارند ،و نزد ما بيش
از آنھم ھست! “
آﻳﻪ  25ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 138 :

وارﺛﺎن ﺑﻬﺸﺖ  :ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
-

-

الج َّن ِة ُھ ْم
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
صحب َ
سع َھا أُولَئك أَ َ
ت ال ُنكلِّف َن ْفسا ً إِال وُ َ
” َوالَّذ َ
ُ
ون،
فِي َھا َخلِد َ
َ
َّ
ُ
َّ
الحمْ ُد ِ الذِى
تھ ُم األن َھ ُر َو َقالوا َ
ورھِم مِّنْ ِغ ّل تجْ ِرى مِن تحْ ِ
َو َن َزعْ َنا َما فى ص ُد ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
نْ
ْ
ِّ
الح ّق َو ُنو ُدوا
ب
ا
ن
ب
ر
ل
ُ
ُس
ر
ت
ء
ا
ج
د
ق
ل
ﷲ
ا
ن
َا
د
ھ
أ
ال
و
ل
ِى
د
ت
َھدَا َنا لِ َھ َذا َو َما ُك َّنا لِن ْھ
َ ِ َ
َ َ
َ
ُ
أَن ت ِْل ُك ُم َ ُ
ُ
ون،
ور ْث ُتمُو َھا ِب َما ُكن ُت ْم َتعْ َمل َ
الج َّن ُة أ ِ
و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاند ،ھيچ كس را جز به اندازه
تواناييش تكليف نمىكنيم ،آنان اھل بھشتند و ھمانھا در بھشت جاودانند،
كينهاى كه در سينهھايشان بود برون كرديم ،و اينك در جايگاھشان جويھا روان
است .گويند :ستايش خدايى را كه ما را به اين نعمت ھدايت كرد ،كه اگر خداوند
ھدايتمان نكرده بود راه نمىيافتيم ،راستى پيامبران پروردگار ما به حق آمده
بودند ،و ندايشان كنند كه اين بھشت را به پاداش اعمالى كه مىكرديد ميراث
بردهايد“ .

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮاى ﺗﻘﻮﻳﺖ دلﻫﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و اﻣﻴﺪوار ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼ
اﻳﻤﺎن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰﺷﻮد
ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ را اﻧﺠﺎم داده و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ را ﺗﺮك ﻧﻜﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻮﻣﻴﺪى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻊ و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ او اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺖ
ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻟﻮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻢ ﻧﻴﻨﺪازد ﺑﺎز از اﻫﻞ اﻳﻦ آﻳﻪ و از اﺻﺤﺎب ﺑﻬﺸﺖ
ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺟﻤﻠﻪ ”:تجرى من تحتھم االنھار “،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ در آﺧﺮت در ﻗﺼﺮﻫﺎى رﻓﻴﻊ و ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:لقد جاءت رسل ربنا بالحق “،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺷﺘﻦ وﻋﺪهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮد داده ،و اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ از ﻃﺮف ﻣﺼﺪر ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮد ﻇﻬﻮرى اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﻗﻬﺎرﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ رﺑﻮﺑﻴﺖ او ،و اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻜﺮ و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از ﻧﺎﺣﻴﻪ دوزﺧﻴﺎن اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺣﺠﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ
اﻋﺘﺮاف دﺳﺘﻪ اول اﻣﺮى ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻣﺒﺘﺬل آﻳﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف
ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻰ ﻗﺮآن و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .
آﻳﻪ  42و  43ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 144 :

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
-

-

” َ ...و ُنو ُدوا أَن ت ِْل ُك ُم َ ُ
ون،
ور ْث ُتمُو َھا ِب َما ُكن ُت ْم َتعْ َملُ َ
الج َّن ُة أ ِ
 ...و ندايشان كنند كه اين بھشت را به پاداش اعمالى كه مىكرديد ميراث
بردهايد“ .

ﭼﺮا اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻬﺸﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ارث آﻧﺎن ﻗﺮار داده ،و ﺣﺎل
آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ارث ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎل و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻔﺎﻋﻰ اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮده و
ﺑﺎ زواﻟﺶ ،ﻣﻠﻚ او ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻋﺘﺒﺎر
ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺸﺖ را آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آن
را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻛﻔﺎر ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﺷﺮك و ﻣﻌﺎﺻﻰ ،ﺧﻮد را از آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ارث ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آﻣﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد آن را از
دﻳﮕﺮان ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:اولئك ھم الوارثون الذين يرثون الفردوس “،و از ﻗﻮل
الذى صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنة حيث
اﻫﻞ ﺟﻨﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:الحمد
نشاء“.
آﻳﻪ  42و  43ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 144 :

وﻋﺪه ﺗﺪارك ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺟﺎن
يرت َو
لھ ْم َو أَنفُسِ ِھ ْم َو أُولَئك ل ُھ ُم ْال َخ َ
ِن الرَّ سو ُل َو الَّذ َ
ِين َءا َم ُنوا َم َع ُه َج َھ ُدوا ِبأَم َْو ِ
 ” لَك ِْ
ْ
ُون،
أُولَئك ُھ ُم ال ُمفلِح َ
َ
 أَ َع َّد َّْ
ْ
َ
ﷲ ُ ل ُھ ْم َج َّن ٍ
ِين فِي َھا ذلِك ال َف ْو ُز العَظِ ي ُم،
ت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األ ْن َھ ُر َخلِد َ
 ولى پيغمبر و كسانى كه با او ايمان آوردند با مالھا و جانھاى خود جھاد كردند،و خيرات ھمه خاص ايشان است ،و ايشان ،آرى ،ھم ايشانند رستگاران،
 خداوند براى آنان بھشتھا آماده كرده كه از چشم انداز آن جويھا روان است وجاودانه در آنند و اين است كاميابى بزرگ !“
” أَ َع َّد َّ
ﷲُ “ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮاﻫﻢ آوردن و ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد و

ﻧﻔﺮﻣﻮد »:خدا وعده بھشتھائى به ايشان داده كه  «....ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻣﺮ اﻳﺸﺎن
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آﺧﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن از دﻧﻴﺎ ﻣﻰروﻧﺪ
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ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻟﺬا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﻼن و ﻓﻼن داده زﻳﺮا وﻋﺪه اﻣﺮى اﺳﺖ
ﺣﺘﻤﻰ و واﺟﺐ اﻟﻮﻓﺎ ،ﺑﺨﻼف ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪن ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ وﻟﻰ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ آن ﺻﻔﺎى اﻳﻤﺎن و ﺻﻼح اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
آرى ،ﻧﻪ اﺻﻮل ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻴﻢ راﺿﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﻬﺮ ﻣﻐﻔﺮت و
ﺟﻨﺖ ﺑﺮ دﻟﺶ ﺑﺰﻧﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﻳﻜﺒﺎره رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ وﻋﺪهاى داده آن را ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
ﻋﻨﻮاﻧﻰ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺶ داﺋﺮ ﻣﺪار
وﺟﻮد و ﻋﺪم آن ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺟﺎﺋﻰ از ﻛﻼم ﺧﻮد وﻋﺪهاى را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﻮد آﻧﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻮن اﻳﻨﻄﻮر وﻋﺪه دادن و اﻓﺮادى را اﻳﻤﻦ از ﻋﺬاب ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﻋﺪهﻫﺎى ﺧﻮد را روى ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﻰﺑﺮد ،ﻧﻪ روى
اﺷﺨﺎص ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:وعد ﷲ المؤمنين و المؤمنات جنات  -خدا بھشتھا را به مردان و
زنان با ايمان وعده داده است “،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:محمد رسول ﷲ و الذين معه اشداء على الكفار
رحماء بينھم  ...وعد ﷲ الذين آمنوا و عملوا الصالحات منھم مغفرة و اجرا عظيما“.
آﻳﻪ  88و  89ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 488 :

وﻋﺪه ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻬﺸﺖ ،ﭘﺎداش ﺟﻬﺎدﮔﺮان
َ
َ
َ
 ” إِنَّ َّﷲ
يل َّ ِ
ِين أنفُس ُھ ْم َو أم َْول ُھم ِبأنَّ لَ ُھ ُم ْال َج َّن َة ُي َق ِتل ُ َ
اشترى م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
َ
سب ِ
ﷲَ
ون فى ِ
ً
َ
ْ
ُ
ً
ْ
ُ
َ
َّ
ّ
َ
ان َو َمنْ أ ْوفى
ون َو ُيقتل َ
َف َي ْق ُتل ُ َ
ج ِ
ون َوعْ دا َعل ْي ِه َحقا فى الت ْو َرا ِة َو االن ِ
يل َو القرْ َء ِ
َّ
ﷲ َفاس َتبْشِ رُوا ِب َب ْي ِع ُك ُم الَّذِى َبا َيعْ ُتم ِب ِه َو َذلِك ھ َُو ْال َف ْو ُز ْالعَظِ ي ُم،
ِب َع ْھ ِد ِه م َِن ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُون ِبال َمعْ رُوفِ َو
ون اال ِمر َ
جد َ
ُون الرَّ كع َ
ون السئح َ
ون الحْ ا ِمد َ
ُون ْال َع ِبد َ
 ال َّتئب َُون الس ِ
َّ
ْ
ْ
ِين،
شر الم ُْؤ ِمن َ
ِظون لح ُدو ِد ِ
ُنكر َو الحْ اف َ
ال َّناھ َ
ﷲ َو َب ِ
ُون َع ِن الم ِ
 خدا از مؤمنان جانھا و مالھايشان را خريده به اين بھاء كه بھشت از آن آنھاباشد و در عوض در راه خدا كارزار كنند ،بكشند و كشته شوند ،اين وعده حقى
است بر او كه در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده ،و كيست كه به پيمان
خويش از خدا وفادارتر باشد؟ به معامله پر سود خويش كه انجام دادهايد شادمان
باشيد ،كه اين كاميابى بزرگ است.
 مؤمنان كسانى ھستند كه توبه كنندگان و عبادتكاران و سپاسگويان و سياحتكنندگان و ركوع كنندگان و سجدهآوران و آمران به معروف و نھى كنندگان از
منكر و حافظان حدود الھى و بشارت ده به اين چنين مؤمنان!“

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺟﻬﺎد
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ وﻋﺪه ﻗﻄﻌﻰ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه را در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻫﻢ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٢٥
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داده ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻣﻰدﻫﺪ .
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ وﻋﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد را ﺧﺮﻳﺪار و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻳﺸﺎن را ﻛﺎﻻى ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺑﻬﺸﺖ را ﻗﻴﻤﺖ و ﺑﻬﺎء و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﻗﺮآن را ﺳﻨﺪ آن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻪ
ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،و در آﺧﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺸﺎرت داده و ﺑﻪ
رﺳﺘﮕﺎرى ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
” التائبون العابدون الحامدون السائحون  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮﻳﻦ
ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎﺋﺒﺎن ،و ﭼﻮن او را
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﻋﺎﺑﺪان ،و ﭼﻮن ﺑﺎ زﺑﺎن ،ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس او ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺣﺎﻣﺪان ،و ﭼﻮن ﺑﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎى
ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺒﺪ ﻣﻰروﻧﺪ ﺳﺎﺋﺤﺎن ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮدﺷﺎن راﻛﻌﺎن و
ﺳﺎﺟﺪاﻧﻨﺪ.
اﻳﻦ وﺿﻊ اﻳﺸﺎن در ﺣﺎل اﻧﻔﺮاد اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﺿﻌﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع ،آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺪﺑﺎﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد را ﺑﺴﻮى ﺧﻴﺮ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف
و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود ﺧﺪاﺋﻰ را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﺣﺎل اﻧﻔﺮاد ،ﻧﻪ در ﺣﺎل
اﺟﺘﻤﺎع ،ﻧﻪ در ﺧﻠﻮت و ﻧﻪ در ﻇﺎﻫﺮ از آن ﺣﺪود ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺧﻮدش ﺑﺸﺎرﺗﺸﺎن داده ﺑﻮد اﻳﻨﻚ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻴﺪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﺑﻠﻴﻐﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺣﺪ و ﻣﺮزى ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺻﻔﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ وﻋﺪه ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و آن ﺑﺸﺎرت ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
دادﻧﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ،ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺆﻣﻨﻰ ،ﺣﻘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده و ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او داده وﻓﺎ ﻛﻨﺪ .
آﻳﻪ 111و 112ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ

اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 539 :

ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﻳﺪ ﭘﺎداش اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در راه ﺧﺪا
ِين َقالُوا َر ُّب َنا َّ
ﷲ ُ ُث َّم اس َت َقمُوا َفال َخ ْوفٌ َعلَي ِْھ ْم َو ال ُھ ْم يحْ َز ُنون،
 ” إِنَّ الَّذ َُ
ُ
َّ
َ
َ
ون،
ِين فِي َھا َجزا َء ِب َما كانوا َيعْ َمل َ
الجن ِة خلِد َ
صحب َ
 أُولَئك أَ َ به راستى آنان كه گفتند پروردگار ما ﷲ است و در پاى اين گفته خود استقامتورزيدند نه ترسى دارند و نه اندوھگين مىشوند،
 -آنان اھل بھشتند كه در آن جاودانهاند بخاطر آن اعمال نيكى كه مىكردند! “

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ”ربناﷲ“ اﻗﺮار و ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر رﺑﻮﺑﻴﺖ در ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ،و ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ او در آن اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺘﺶ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و رﻓﺘﺎرى ﺑﺮ ﺧﻼف آن و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻟﻮازم آن ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
” فال خوف عليھم و ال ھم يحزنون “،ﻳﻌﻨﻰ در ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻋﻘﺎﺑﻰ ﺣﺘﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮف ﻧﺪارﻧﺪ .و
ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺮوه ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﺤﻘﻘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺪوﻫﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﭼﻮن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮف ﺟﺎﻳﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎى اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮى در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﺪوه وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
دل ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮى واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
” اولئك اصحاب الجنة خالدين فيھا جزاء بما كانوا يعملون “،ﻣﺮاد از اﺻﺤﺎب ﺟﻨﺖ
ﺑﻮدن ،آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻼزم ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺟﻤﻠﻪ خالدين فيھا ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ :اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ رب ﻣﺎ اﷲ اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﻳﺪﻧﺪ ،و اﻳﻨﺎن
ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آن ﺟﺎوداﻧﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﻟﺪ ،ﺟﺰاى
اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ.
آﻳﻪ  13و  14ﺳﻮره اﺣﻘﺎف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 299 :

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن :اﻃﻤﻴﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا
صحب ْال َج َّن ِة ُھ ْم
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
بھ ْم أُولَئك أَ َ
 ” إِنَّ الَّذ َت َو أَ ْخ َب ُتوا إِلى َر ِ
ون ،
فِي َھا َخلِ ُد َ
 كسانى كه ايمان آورده اعمال صالح انجام مىدھند و به منظور تقرب بهخدايشان براى او تواضع مىكنند ،اھل بھشتند و در آن جاودانند“.

ﻣﻨﻈﻮر از ِاخبا ِ
ت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ،اﻃﻤﻴﻨﺎن و آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد او و
ﺗﻤﺎﻳﻞ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﻳﻤﺎن درون دﻟﺸﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﮕﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ و دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ،و اﺷﻴﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﺮده ﺧﻮد دارد ﻧﻤﻰﻟﻐﺰاﻧﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ِاخبات ،و اﻳﻦ
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﻮم دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﺧﺎﺻﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و آن اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻧﺪ و
داراى ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ.
آﻳﻪ  23ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 288 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺛﺮ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا و داﺧﻞ ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ
ت َج َّن ٍ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َو
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ﷲ ي ُْد ِخ ُل الَّذ َ
 ” إِنَّ َّ َْ
ْ
َ
ْ
ون َك َما َتأك ُل األ ْن َع ُم َو ال َّنا ُر َمث ًوى ل ُھ ْم،
ُون َو َيأكل ُ َ
ِين َك َفرُوا َي َت َم َّتع َ
الَّذ َ
 خدا كسانى را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند به جنتھايى داخل مىسازد كهاز زير آن نھرھا روان است و اما كسانى كه كافر شدند سرگرم عيش و نوش
دنيايند و مىخورند آنطور كه چارپايان مىخورند و در آخرت جايشان آتش
است“.

در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺛﺮ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم وﻻﻳﺘﺶ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر از ﺣﻴﺚ
ﻋﺎﻗﺒﺖ و آﺧﺮت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪه ،و ﻛﻔﺎر ﻣﻘﻴﻢ در
آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
در اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده ”:الذين امنوا و عملوا الصالحات“ و در وﺻﻒ
ﻛﻔﺎر ﻓﺮﻣﻮده ”:يتمتعون و ياكلون كما تاكل االنعام “،و ﺑﺎ اﻳﻦ دو وﺻﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺧﻮد رﺷﺪ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ درﺳﺖ و ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ راه رﺷﺪ را ﻃﻰ ﻛﺮده ،ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن راﻫﻰ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﺮده ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﺧﺮت داﺧﻞ
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ آن ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داﺧﻞ ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ،اﻣﺎ
ﻣﻨﺰل ﻛﺮدن ﻛﻔﺎر در آﺗﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮر
ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﺮده و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎء ﺧﻮد دارد.
آﻳﻪ  12ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 350 :

ﺟﺎﻧﺐ اﻫﻞ ﺟﻨﺖ را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ!
ون،
صحب ْال َج َّن ِة ُھ ُم ْال َفائ ُز َ
صحب ْال َج َّن ِة أَ َ
ار َو أَ َ
 ” ال َيس َت ِوى أَ َصحب ال َّن ِ
 اصحاب دوزخ و اصحاب بھشت يكسان نيستند و معلوم است كه بھشتيانرستگارند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﺠﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻳﺎدآوران ﺧﺪا و ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد ،ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﺠﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺎدآوران ﺧﺪا و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻜﺎران ﺧﺪا و
ﺳﻮﻣﻰ ﻧﺪارﻧﺪ -و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ
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ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،و آدﻣﻰ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﭘﺮواﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ راﺟﺢ ،و دﻳﮕﺮى
ﻣﺮﺟﻮح اﺳﺖ ،و ﻋﻘﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺮف راﺟﺢ را ﺑﮕﻴﺮد ،و آن را ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻮح
ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﺪ و آن ﻃﺮف ﻳﺎدآوران ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺸﺎن رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ ،ﻧﻪ دﻳﮕﺮان ،ﭘﺲ
ﺗﺮﺟﻴﺢ در ﺟﺎﻧﺐ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن را
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ .
آﻳﻪ  20ﺳﻮره ﺣﺸﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 379

اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،رزق و ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻬﻲ ﺑﺴﻮي ﺑﻬﺸﺖ
ﷲ ُم َب ِّي َن ٍ
ت م َِن
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
 ” رَّ سوالً َي ْتلُوا َعلَيْك ْم َءا َي ِت لِّي ُْخ ِر َج الَّذ َ
ت َّ ِ
ور َو َمن ي ُْؤمِن ِبا َّ ِ َو َيعْ َم ْل صلِحا ً ي ُْدخ ِْل ُه َج َّن ٍ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا
الظل ُ َم ِ
ت إِلى ال ُّن ِ
َ
َ
سن َّ
ﷲُ لَ ُه ِر ْزقاً،
ً
األَن َھ ُر َخلِد َ
ِين فِي َھا أ َبدا َق ْد أحْ َ
 رسولى فرستاده تا آيات خدا را براى شما بخواند ،آياتى كه روشن است ،تا خداآنھايى را كه ايمان آورده و اعمال صالح مىكنند از ظلمتھا به سوى نور بيرون
كند و كسى كه به خدا ايمان مىآورد و عمل صالح مىكند خدا او را به
بھشتھايى داخل مىكند كه نھرھا از زير درختانش جارى است بھشتھاى
جاودانه كه ايشان تا ابد در آن خواھند بود و خدا چه نيكو كرده است رزق چنين
كسان را “.
” و من يؤمن با و يعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتھا االنھار خالدين فيھا

ابدا “،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،وﻋﺪه
ﺟﻤﻴﻞ و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
” قد احسن ﷲ له رزقا “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎن ﺧﺪا را در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن روزى
ﻛﺮده ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ ،و ﻣﺮاد از رزق اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن روزى ﻛﺮده ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﺶ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ،و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ در آﺧﺮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .
آﻳﻪ  11ﺳﻮره ﻃﻼق اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 546

ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن در روز ﻏﺎﺷﻴﻪ
 ” وُ جُوهٌ َي ْو َمئ ٍذ َّناعِ َم ٌة ،لِّسعْ ي َھا َراضِ َي ٌة، چھرهھايى ديگر در آن روز خرسند و باطراوتند، -پيداست كه از تالش خود در دنيا راضيند“.

” وجوه يومئذ ناعمة “،ﻋﺒﺎرت آﻳﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺑﻬﺠﺖ و ﺳﺮورى ﻛﻪ از ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه را از ﻣﺴﺮت ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰﺳﺎزد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:تعرف فى وجوھھم نضرة النعيم “،و ﻳﺎ از ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻮرت ﻧﺎﻋﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻨﻌﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
” لسعيھا راضية “،ﻣﺮاد از ﺳﻌﻰ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ .ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ در آن روز ﻧﺎﻋﻢ اﺳﺖ از ﻛﺎر ﺧﻮد راﺿﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﺎرش ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺰا ﭘﺎداش داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
-

-

” فى َج َّن ٍة َعالِ َيةٍ ،ال َتس َم ُع فِي َھا لَ ِغ َي ًة،
ار َي ٌة ،فِي َھا س ُر ٌر مَّرْ فُو َع ٌة ،
فِي َھا َعينٌ َج ِ
ٌ
ار ُق َمصفُو َفةَ ،و َز َرابىُّ َمب ُْثو َث ٌة،
م
ن
و
،
ة
ع
ضو
َو أَ ْك َوابٌ م َّْو
َ َ َ ِ
آنان در باغى بلند ھستند ،كه در آن ھيچ سخن بيھوده نمىشنوند،
در آن چشمهاى روان است ،در آن تختھايى بلند مرتبه است،
و قدحھايى كه در كنار اين چشمهھا نھاده،
و بالشھا و پشتيھاى رديف شده،
و فرشھايى گسترده“ .

ﻣﺮاد از ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮدن ﺑﻬﺸﺖ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت و ﺷﺮاﻓﺖ و ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪر و ﮔﻮاراﻳﻰ ﻋﻴﺶ
آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻤﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﻢ و درد ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺳﺮورى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻮب ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻫﻞ
ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ در دﺳﺘﺮﺳﺸﺎن ﻫﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻟﺬاﻳﺬى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق
ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.
” ال تسمع فيھا الغية “ ،ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮه ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ،در ﺑﻬﺸﺖ
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﻏﻴﻪ  -ﺑﻴﻬﻮده و ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه  -ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ.
” فيھا عين جارية “ ،ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده در ﺑﻬﺸﺖ
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ و ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺮاب و ﭼﺸﻤﻪ ﻃﻬﻮر و ﻏﻴﺮ آن .
” فيھا سرر مرفوعة “ ،ﺳﺮر ﺟﻤﻊ ﺳﺮﻳﺮ -ﺗﺨﺖ -اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻮدن
ﺗﺨﺖ ،ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰزﻧﺪ.
” و اكواب موضوعة “،ﻗﺪﺣﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻧﻬﺎده.
” و نمارق مصفوفة “،ﻧﻤﺎرق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻟﺶ و ﭘﺸﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪان ﺗﻜﻴﻪ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﺼﻔﻮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎرق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺸﺘﻰﻫﺎ را در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺎﺧﺮ دﻧﻴﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
” و زرابى مبثوثة “ ،زراﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﺎط ﻓﺎﺧﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺜﻮﺛﻪ آن
ﻣﺒﺴﻮﻃﻪ ﺑﻮدن و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ روﻳﺶ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ  8ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 458
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺷﺮﺣﻲ از زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
) مشاھدات رسول ﷲ در شب معراج
-

-

(
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به نام خداوند بخشاينده مھربان  -پاك و منزه است خدائى كه در مبارك شبى بنده
خود ) محمد صلىﷲعليهوآلهوسلّم( را از مسجد حرام به مسجد اقصائى كه
پيرامونش را مبارك ساخت ،سير داد تا آيات خود را به او بنماياند كه ھمانا
خداوند شنوا و بيناست“.

 -١اﺻﺤﺎب در ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر
 ...ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده وارد ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر ﺷﺪم ،در آﻧﺠﺎ دو رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم و
ﻋﺪهاى از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را در ﻛﻨﺎر ﺧﻮد دﻳﺪم ﻛﻪ ﻋﺪهاى ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺋﻰ ﻛﻬﻨﻪ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى ﻧﻮ در ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر رواﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ و آن ﻧﻔﺮات دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺎى ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
 -٢ﻓﺎﻃﻤﺔ زﻫﺮا ،ﺳﻼﻟﻪ اي از ﻣﻴﻮه درﺧﺖ ﻃﻮﺑﻲ
) ﻃﺒﺮاﻧﻰ از ﻋﺎﻳﺸﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ (:رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
وﻗﺘﻰ ﻣﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪم و ﺑﻪ درﺧﺘﻰ از درﺧﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ
رﺳﻴﺪم ﻛﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮ و ﺳﻔﻴﺪﺑﺮگﺗﺮ و ﺧﻮشﻣﻴﻮهﺗﺮ از آن ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم ﻳﻚ داﻧﻪ از ﻣﻴﻮهﻫﺎى آن
را ﭼﻴﺪه و ﺧﻮردم و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﻮه ﻧﻄﻔﻪاى ﺷﺪ در ﺻﻠﺐ ﻣﻦ ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ آﻣﺪم و ﺑﺎ
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و اﻳﻨﻚ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮى ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮم
ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻣﻰﺑﻮﻳﻢ .
آﻳﻪ  1ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 3 :

) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت رواﻳﺎت ﻣﻌﺮاج و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ آﻳﻪ  1ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج 13 :ص  3 :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.

ﮔﺮدش در ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﻛﺮ ﺧﺪا

در ﻛﺘﺎب عدة الداعى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ روزى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﺮ ﻳﺎران ﺧﻮد در آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :در ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﮕﺮدش ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﻳﺎ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺳﻮل اﷲ ! ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﻛﺮ ،ﻫﻢ ﺻﺒﺢ و ﻫﻢ ﺷﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا
دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻧﺰد او دارد ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ
آن ﻣﻘﺪار اﺣﺘﺮام ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاش او را اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺪ.
و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ و ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻳﻦ آن ﻧﺰد ﻣﺎﻟﻚ و ﺻﺎﺣﺒﺘﺎن و ﻧﻴﺰ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن در رﻓﻊ درﺟﺎﺗﺘﺎن ،و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ آن ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ،
ذﻛﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﻮد او از ﺧﻮدش ﺧﺒﺮ داده و ﻓﺮﻣﻮده ” :ﻣﻦ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ذﻛﺮم ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎدم ﺑﺎﺷﺪ! “
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” فاذكرونى أذكركم! مرا ياد آوريد تا شما را با نعمتم ياد آورم،مرا به ياد آوريد با اطاعت و عبادت تا شما را ياد آورم با نعمتھا و احسان و
راحت و رضوان “ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 512 :

ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ در ورود ﺑﻪ ﺟﻨﺖ
ت َج َّن ٍ
ِين فِي َھا
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َخلِد َ
 ” َو أ ُ ْد ِخ َل الَّذ َِبإِ ْذ ِن َرب ِِّھ ْم ت ِحيَّت ُھ ْم فِي َھا سلَ ٌم،
 و كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاند به بھشتھايى كه جويھا درآن روانست برده مىشوند در حالى كه به اذن پروردگارشان در آن جاودانند و
درود گفتنشان به يكديگر در آنجا سالم است“.

اﻳﻦ آﻳﻪ آن ﻣﻘﺼﺪى را ﻛﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ ” :تحيتھم فيھا سالم “،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎل ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان در آن
ﻋﺎﻟﻢ ،و وﺿﻊ ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم رد و ﺑﺪل
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ  23ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 70 :

ﺷﺮﺣﻲ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ:
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ) ﻧﺸﻨﻴﺪن ﺣﺴﻴﺲ ﺟﻬﻨﻢ و ﻧﺘﺮﺳﻴﺪن از ﻓﺰع اﻛﺒﺮ(

-

ون،
ِين س َب َقت لَھُم ِّم َّنا ْالحُسنى أُولَئك َعن َھا ُم ْب َع ُد َ
” إِنَّ الَّذ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ون،
ُون َحسِ يس َھا َو ُھ ْم فى َما اشت َھت أنفس ُھ ْم خلِد َ
ال َيس َمع َ
ون،
وع ُد َ
ال يحْ ُز ُن ُھ ُم ْال َف َز ُع األَكب ُر َو َت َتلَ َّقا ُھ ُم ْال َملَئك ُة َھ َذا َي ْو ُم ُك ُم الَّذِى كن ُت ْم ُت َ
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 و كسانى كه در باره آنھا از جانب ما قلم به نيكى رفته از جھنم دور شوند، و حتى زمزمه آن را نشنوند و در آنچه دلھايشان بخواھد جاودانند، وحشت بزرگ قيامت غمگينشان نكند و فرشتگان به استقبالشان آيند كه اينروزى است كه به شما وعده مىدادند! “

ﺣﺴﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .ﻓﺰع اﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮس
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ داده ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻔﺦ ﺻﻮر وﻗﻮع ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من فى االرض!“
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:تتلقيھم المالئكة “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﺑﺸﺎرت
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:ھذا يومكم الذى كنتم توعدون -اﻳﻦ ﺑﻮد آن روزى ﻛﻪ وﻋﺪه
داده ﻣﻰﺷﺪﻳﺪ!“
آﻳﻪ 101ﺗﺎ 103ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 463 :

ﺷﺮﺣﻲ از ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
ت َج َّن ٍ
يحلَّ ْو َن
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا األَ ْن َھ ُر َ
ﷲ ي ُْد ِخ ُل الَّذ َ
 ” إِنَّ َّ ََ
ُ
ُ
َ
ً
ساو َر مِن ذ َھ ٍ
ب َو ل ْؤلؤا َو لِ َباس ُھ ْم فِي َھا َح ِريرٌ،
فِي َھا مِنْ أ ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ِّ
الحمِيدِ،
صر
لى
إ
وا
د
ھ
ُ
و
ل
و
ق
ال
ِن
م
ب
ي
الط
 َو ُھ ُدوا إِلىَ طِ َ
ِ َ
ِ َ
ِ
 خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاند به بھشتھايى مىبرد كهدر آن جويھا روان است ،در آنجا دستبندھا از طال و مرواريد زيور كنند و
لباسشان در آنجا ديبا خواھد بود ،آنان به گفتار نيك ھدايت شدهاند و به راه
ستوده رھنمايى گشتهاند“.

آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ را ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻤﺎن
ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﻫﺎي روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ در آن ﺟﻮﻳﻬﺎ روان اﺳﺖ ،در آﻧﺠﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ از
ﻃﻼ و ﻣﺮوارﻳﺪ زﻳﻮر ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن در آﻧﺠﺎ دﻳﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
الحمِي ِد -آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻴﻚ ﻫﺪاﻳﺖ
ب م َِن ْال َق ْو ِل َو ُھ ُدوا إِلى
” َو ُھ ُدوا إِلى الط ِّي ِ
صرطِ َ
َ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ راه ﺳﺘﻮده رﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ“ .
ﻗﻮل ﻃﻴﺐ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﺒﺎﺋﺚ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﻛﻼم ﺧﺒﻴﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼﻣﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻗﺴﺎم ﺑﺎﻃﻞ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮل ﻃﻴﺐ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:دعواھم فيھا سبحانك اللھم و تحيتھم فيھا سالم و آخر دعواھم ان الحمد رب
العالمين! “
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮل ﻃﻴﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﺳﻴﻠﻪ را ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
و ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاط ﺣﻤﻴﺪ  -ﺣﻤﻴﺪ ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪاﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
اﻳﺸﺎن ﺟﺰ اﻓﻌﺎل ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺰ ﻛﻼم ﻃﻴﺐ از دﻫﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون
ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
آﻳﻪ 23و 24ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 510 :

ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺣﺮﻳﺮ و دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎي ﻃﻼ و ﻣﺮوارﻳﺪ
-

ساو َر مِن َذ َھ ٍ
ب َو ل ُ ْؤلُؤاً َو لِ َباس ُھ ْم فِي َھا
» َج َّنت َع ْد ٍن َي ْد ُخلُون َھا َ
يحلَّ ْو َن فِي َھا مِنْ أَ ِ
َح ِري ٌر،
الح َز َن إِنَّ َر َّب َنا لَ َغفُو ٌر ش ُكو ٌر،
الح ْم ُد َّ ِ الَّذِى أَ ْذ َھب َع َّنا َ
َو َقالُوا َ
دَار ْال ُم َقا َم ِة مِن َفضلِ ِه ال َي َمس َنا فِي َھا َنصبٌ َو ال َي َمس َنا فِي َھا ل ُ ُغوب،
الَّذِى أَ َحلَّ َنا َ

 و بھشتھاى جاويد كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندھايى از طال و مرواريدزيور كنند و لباسشان در آنجا حرير است،
 و گويند ستايش خدايى را كه غم و اندوه را از ما ببرد كه پروردگارمان آمرزندهو شكور است،
 ھمان خدايى كه از كرم خويش ما را به اين سراى دائم درآورد كه در اينجا رنجو ماللى به ما نرسد!«

دار اﻟﻤﻘﺎﻣﻪ آن ﻣﻨﺰﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از آن ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰرود و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻛﻮچ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮدش و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ داﺧﻞ ﻛﺮد ،ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ در آن ﻣﺸﻘﺘﻰ ﻫﺴﺖ و
ﻧﻪ ﺗﻌﺒﻰ ،و ﻧﻪ ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ در ﻃﻠﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﻛﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،
ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در آن ﻫﺴﺖ.
آﻳﻪ  35ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 66 :

اﺷﺮاف اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﺟﻬﻨﻢ
ون،
 ” َفأ َ ْق َب َل َبعْ ض ُھ ْم َعلى َبعْ ٍض َي َتسا َءل ُ َ
كان لى َق ِرينٌ ،
 َقا َل َقائ ٌل مِّن ُھ ْم إِنى َ پس بعضى به بعضى ديگر روى آورده از يكديگر پرسش مىكنند، -يكى از آن ميان مىپرسد :من رفيقى داشتم“. . . .

اﻳﻦ آﻳﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ رخ ﻣﻰدﻫﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن اﺣﻮال ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ ،آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪه

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻨﺸﺎن ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از
اﻫﻞ دوزخ ﻛﻪ در وﺳﻂ آﺗﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠَﺺ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻜﻰ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ” :انى كان لى قرين -ﻣﻦ در دﻧﻴﺎ رﻓﻴﻘﻰ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ او را
اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدم ،و او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮا رﻓﻴﻖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد“.
” يقول ءانك لمن المصدقين ءاذا متنا و كنا ترابا وعظاما ءانا لمدينون  “،آن رﻓﻴﻘﻰ
ﻛﻪ داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻮاره از در ﺗﻌﺠﺐ و اﺳﺘﺒﻌﺎد و اﻧﻜﺎر از ﻣﻦ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ :راﺳﺘﻰ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻌﺚ
ﺑﺮاى ﺟﺰا را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارى ،و راﺳﺘﻰ ﺑﺎور دارى ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺧﺎك و اﺳﺘﺨﻮان ﺷﺪﻳﻢ ،و
ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﻤﺎن ﻣﺘﻼﺷﻰ ﮔﺸﺖ و ﺻﻮرﺗﻬﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺟﺰا داده ﺷﻮﻳﻢ؟
راﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
” قال ھل انتم مطلعون “،ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺳﭙﺲ رﻓﻘﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﺷﺮاف دارﻳﺪ و اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ آن
رﻓﻴﻖ ﻣﺮا در ﺟﻬﻨﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ دارد؟
” فاطلع فراه فى سواء الجحيم “،ﺧﻮد آن ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺸﺮف ﻣﻰﺷﻮد ،و رﻓﻴﻖ
ﺧﻮد را در وﺳﻂ آﺗﺶ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .
” قال تا ان كدت لتردين! “ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ﺗﻮ ﻣﺮا ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت ﻫﻼك ﻛﻨﻰ و ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺳﺎزى ﻛﻪ ﺧﻮدت ﺳﻘﻮط ﻛﺮدى!
” و لو ال نعمة ربى لكنت من المحضرين “،اﮔﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﭘﺮوردﮔﺎرم دﺳﺘﮕﻴﺮم
ﻧﻤﻰﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺘﻢ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ از آﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺬاب
اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮدن ﻣﻄﻠﺐ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﻦ آن ﺳﺮور و ﻓﺮﺣﻰ ﻣﺠﺪد و دو ﭼﻨﺪان ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ :در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻤﻠﻪ ،اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ”:ان ھذا لھو الفوز العظيم  -راستى اينكه مىبينم ھر آينه رستگارى عظيمى است! “
” لمثل ھذا فليعمل العاملون! “ ﺑﺮاى ﻣﺜﻞ اﻳﻦ رﺳﺘﮕﺎرى و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺛﻮاﺑﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﺎﻣﻼن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و در دﻧﻴﺎ ﻛﻪ دار ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ ﺳﻌﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
آﻳﻪ  50ﺗﺎ  61ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 208 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﺧﻮل در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،رﺳﺘﮕﺎري ﻋﻈﻴﻢ
ت َج َّن ٍ
ِين فِي َھا َو يُك ِّف َر َع ْن ُھ ْم
ِين َو ْالم ُْؤ ِم َن ِ
 ” لِّي ُْد ِت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َخلِد َ
خ َل ْالم ُْؤ ِمن َ
كان َذلِك عِ ن َد َِّ
ﷲ َف ْوزاً عَظِ يماً،
اتھ ْم َو َ
س ِّي َئ ِ
 و نيز چنين كرد تا مردان و زنان مؤمن را به جناتى درآورد كه از زير آن نھرھاجارى است جناتى كه ايشان در آن جاودانهاند و گناھانشان را جبران كند كه اين
در آخرت نزد خدا رستگارى عظيمى است“.

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﻓﺘﺢ آﻣﺪه و از آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎت را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﻜﻔﻴﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﻪ در ﺳﻴﺎق ﺳﺨﻦ از ﺟﻬﺎد اﺳﺖ ،و ﺟﻬﺎد و ﻓﺘﺢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدان
اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎت را ﻧﻤﻰآورد،
ﺟﺎى آن ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻰﺑﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ ” و كان ذلك عند ﷲ فوزا عظيما “،ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﻮل در ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،و ﺷﻜﻰ ﻫﻢ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻢ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ
اﺳﺖ و او ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ .
آﻳﻪ  5ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 393 :

ﻓﻮز ﻛﺒﻴﺮ ،ﭘﺎداش ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
-

-

ت ل ُھ ْم َج َّن ٌ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َذلِك ْال َف ْو ُز
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
” إِنَّ الَّذ َ
ْال َك ِبيرُ،
محققا كسانى كه ايمان آورده و اعمال شايسته مىكنند باغھايى در پيش دارند كه
نھرھا از زير درختانش جارى است و اين خود رستگارى بزرگ است“.

اﻳﻦ آﻳﻪ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ دﻟﮕﺮﻣﻰ آﻧﺎن اﺳﺖ.
آﻳﻪ  1ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﺑﺮوج اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 414

ﭘﺎداش ﺻﺎﺣﺒﺎن دﻳﻦ ﺣﻖ

-

ت َج َّن ٍ
يحلَّ ْو َن
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ﷲ ي ُْد ِ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا األَ ْن َھ ُر َ
خ ُل الَّذ َ
” إِنَّ َّ َ
ساو َر مِن َذ َھ ٍ
ب م َِن
ب َو ل ُ ْؤلُؤاً َو لِ َباس ُھ ْم فِي َھا َح ِريرٌَ ،و ُھ ُدوا إِلى الط ِّي ِ
فِي َھا مِنْ أَ ِ
الحمِيدِ،
صرطِ َ
ْال َق ْو ِل َو ُھ ُدوا إِلى َ
خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كردهاند به بھشتھايى مىبرد كه
در آن جويھا روان است ،در آنجا دستبندھا از طال و مرواريد زيور كنند و
لباسشان در آنجا ديبا خواھد بود ،آنان به گفتار نيك ھدايت شدهاند و به راه ستوده
رھنمايى گشتهاند“.

ﻗﻮل ﻃﻴﺐ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﺒﺎﺋﺚ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﻛﻼم ﺧﺒﻴﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼﻣﻰ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻗﺴﺎم ﺑﺎﻃﻞ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻮل ﻃﻴﺐ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:دعواھم فيھا سبحانك اللھم و تحيتھم فيھا سالم و آخر دعواھم ان الحمد رب
العالمين! “
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮل ﻃﻴﺐ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
وﺳﻴﻠﻪ را ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
و ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاط ﺣﻤﻴﺪ  -ﺣﻤﻴﺪ ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪاﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
اﻳﺸﺎن ﺟﺰ اﻓﻌﺎل ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺰ ﻛﻼم ﻃﻴﺐ از دﻫﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون
ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
آﻳﻪ  17ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 505 :

ﻧﻮر ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﺸﺎرت ﺑﻬﺸﺖ
-

-

ُشرا ُك ُم ْال َي ْو َم
ِين َو ْالم ُْؤ ِم َن ِ
ِيھ ْم َو ِبأ َ ْي َمن ِِھم ب َ
ت َيس َعى ُنو ُرھُم َب َ
” َي ْو َم َت َرى ْالم ُْؤ ِمن َ
ين أَ ْيد ِ
َج َّن ٌ
ِين فِي َھا َذلِك ھ َُو ْال َف ْو ُز ْالعَظِ ي ُم،
ت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َخلِد َ
و آن در روزى است كه مردان و زنان مؤمن را مىبينى كه نورشان از پيش رو
و از دست راستشان در حركت است ،بشارت باد شما را در امروز به جناتى كه
نھرھا از دامنهاش روان است ،و شما در آن جاودانيد ،و اين خود رستگارى
عظيم است“.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻗﺮﺿﻰ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﻫﺪ اﺟﺮى ﻛﺮﻳﻢ دارد ،در روزى ﻛﻪ -
ﺗﻮ اى ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻳﺎ ﺗﻮ اى ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻋﺎﻗﻞ  -ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻣﺮد و
زن ﻧﻮرﺷﺎن ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آﻧﺎن و ﺑﺪان ﺳﻮى ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت آﻧﺎن آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﻰدود.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺮ اﻣﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ
اﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ از ﺗﺎﺑﻴﺪن ﻧﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﻰ و دوﻳﺪن ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى درﺟﺎﺗﻰ از ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﻬﻴﻪ
دﻳﺪه ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى درﺟﺎت و ﺟﻬﺎت ﺳﻌﺎدت و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺮب ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻮرﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل
ﺑﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:و سيق الذين اتقوا ربھم الى الجنة زمرا “،و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا “،و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم ال يخزى ﷲ النبى والذين امنوا
معه نورھم يسعى بين ايديھم و بايمانھم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا ! “
” بشريكم اليوم جنات تجرى من تحتھا االنھار خالدين فيھا “،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺑﺸﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و دﻫﻨﺪه آن
ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻘﺪﻳﺮ او ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺑﺸﺎرﺗﺘﺎن اﻣﺮوز ﺟﻨﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ در آن ﺟﺎوداﻧﻴﺪ!

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻣﺮاد از ﺑﺸﺎرت ﻣﮋده ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
” ذلك ھو الفوز العظيم “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و اﺷﺎره
ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻦ ﻧﻮر آﻧﺎن و ﺑﺸﺎرﺗﺸﺎن ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺷﺎره ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎت و ﺧﻠﻮد در آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ.
آﻳﻪ  12ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 272

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
-

-

ِين َقالُوا َر ُّب َنا َّ
ﷲ ُ ُث َّم اس َت َقمُوا َت َت َّ
نز ُل َعلَي ِْھ ُم ْال َملَئك ُة أَال َ
تخافُوا َو ال تحْ َز ُنوا َو
” إِنَّ الَّذ َ
َّ
ون،
أَبْشِ رُوا ِب َ
الج َّن ِة التى ُكن ُت ْم ُتو َع ُد َ
اما آنھايى كه گفتند پروردگار ما ﷲ است و بر گفته خود پافشارى و استوارى ھم
كردند مالئكه بر آنان نازل گشته و مىگويند نترسيد و غم مخوريد و به بھشت
بشارت و خوشوقتى داشته باشيد بھشتى كه در دنيا ھمواره وعدهاش را به شما
مىدادند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از آﻳﻨﺪهاى ﻛﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻳﺸﺎن ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .و آن ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻟﻬﺎ و دﻟﮕﺮﻣﻰ آﻧﺎن و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﺸﺎن را از ﺗﺮس و اﻧﺪوه اﻳﻤﻨﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .و ﺗﺮس ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﻜﺮوﻫﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺶ آﻣﺪن دارد ،و در ﻣﻮرد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ،
و ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز از آن ﺑﻴﻢ دارﻧﺪ .و ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻫﻢ ،ﻫﻤﻮاره از
ﻣﻜﺮوﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﺷﺮى ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺮ زده
و از آﺛﺎرش ﻏﻤﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى از آﻧﻬﺎ ﻓﻮت ﺷﺪه ،و
از ﻓﻮت آن اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﺸﺎن را دﻟﺪارى ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن از
ﭼﻨﺎن ﺧﻮف و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪوﻫﻰ در اﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن آﻣﺮزﻳﺪه ﺷﺪه ،و ﻋﺬاب از اﻳﺸﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﺑﺸﺎرﺗﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:

” أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون“.
و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ”:كنتم توعدون “،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت ،ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎرﺗﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﮋده
ﺑﺎد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره وﻋﺪهاش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدادﻧﺪ .
آﻳﻪ  30ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 591 :

) ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
در ﻓﺼﻠﻬﺎي دﻳﮕﺮآﻣﺪه اﺳﺖ( .
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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فصل ششم
 ﺧﻮراك و ﭘﻮﺷﺎك ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن،زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ در ﺑﻬﺸﺖ
( ﺘﻬِﻢﻳ ذُر وﺟِﻬِﻢو أَز وﺎﺋﻬِﻢاﺑﻦْ ء ﻣﻦ ﺻﻠَﺢ ﻣﺎ وﺧُﻠُﻮﻧﻬﺪنٍ ﻳﺪﻨﱠﺖ ﻋ) ﺟ
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تم ف ِن ْع َم ُعق
سل ٌم َعل ْيكم ِب َما ص ﺮ
 با آنكه،آيا كﺴ كه مىداند آنچه از پروردگارت به تو نازل شدﻩ حق است
،كور است يكسانند؟ ! فقط صاحبان خرد متذكر مىشوند
،آ ا كه به پيمان خدا وفا مىكنند و پيمانشك نمىكنند
 و از،و كسانى كه آنچه را خدا به پيوس ن آن فرمان دادﻩ پيوسته مىدارند
، و از بدى حساب بيم دارند،خداى خويش مىترسند
 و، نماز به پا داشته،و كسانى كه به طلب رضاى پروردگارشان صبورى كردﻩ
 و بدى را با نيكى رفع،از آنچه روزيشان دادﻩايم پ ان و آشكارا انفاق كردﻩاند
! ثواب آن سرا خاص ايشان است،مىكنند
ُ َ ََ ْ
ِ ْم َو امللئكة

ﺑﻬﺸﺘﻬﺎى ﺟﺎوداﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺮ ﻛﻪ از ﭘﺪران و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮده داﺧﻞ

-

-

-

، و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از ﻫﺮ درى ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،آن ﺷﻮﻧﺪ
“ ! ﭼﻪ ﻧﻴﻚ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﺳﺮاى،درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى آن ﺻﺒﺮى ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﺪ

-

ﺣﻖ در دﻟﻬﺎى ﻃﺎﺋﻔﻪ اي ﻛﻪ دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﺎىﮔﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ و
 و آن، ﻛﻪ آﺛﺎر و ﺑﺮﻛﺎت ﻳﻚ دل واﻗﻌﻰ را دارد،دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﻟﺒﺎب و دﻟﻬﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰﮔﺮدد
. آﺛﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺬﻛﺮ و ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ
و ﻧﻴﺰ از ﺧﻮاص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﻬﺎ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎ آن ﺧﻮاص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ ،و آن
ﻋﻬﺪى را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن از اﻳﺸﺎن و از ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
اﺣﺘﺮام ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط داده اﺳﺘﻮارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻮاره ﺻﻠﻪ رﺣﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از در ﺧﺸﻴﺖ و ﺗﺮس از ﺧﺪا ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى را ﻛﻪ از ﻟﻮازم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ از ﺧﻮاص دﻟﻬﺎى اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺠﺎى ﻧﺎﺷﻜﺮى و ﺟﺰع ﻧﻤﺎز
ﻣﻰﮔﺰارﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺠﺎى ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﻔﺎق وﺿﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،وﺑﺠﺎى ﺗﺮك ﻃﺎﻋﺖ و ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﺳﻴﺌﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺴﻨﺎت
ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ داراى ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ ﻧﻴﻚ و ﻣﺤﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ
اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در آن ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺜﻮﺑﺎت اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﺸﺎن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن -از
ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪران و ﻫﻤﺴﺮان و دودﻣﺎن ﺧﻮد -ﻣﺤﺸﻮر و ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در دﻧﻴﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎ ارﺣﺎم ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻢ از ﻫﺮ درى ﺑﺮ اﻳﺸﺎن درﻣﻰآﻳﻨﺪ ،و ﺳﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در دﻧﻴﺎ
اﻃﺎﻋﺎت و ﻋﺒﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،اﻳﻨﻬﺎ آﺛﺎر ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻰﺷﻮد.
” جنات عدن يدخلونھا و من صلح من آبائھم و ازواجھم و ذرياتھم !“

ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻬﺸﺘﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ از اﺳﺘﻘﺮار و ﺧﻠﻮد و ﺳﻼﻣﺘﻰ و
اﻳﻤﻨﻰ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ را دارد.
ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن و ﻳﺎ ﺑﺪل اﺳﺖ از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻘﺒﻰ اﻟﺪار ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﻋﻘﺒﻰ اﻟﺪار ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن و ﺧﻠﻮد .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ از
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺮ آن ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻄﺒﻮع
ﻧﻤﻮده زﻧﺪﮔﻰ واﺣﺪ و ﻣﺘﺼﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاﻳﺶ رﻧﺞ و ﺑﻼ و آﺧﺮش آﺳﺎﻳﺶ و ﻧﻌﻤﺖ و
ﺳﻼﻣﺘﻰ اﺳﺖ .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اوﻟﺶ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮش آﺧﺮت اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از زﺑﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻜﺎﻳﺘﺶ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ”:و قالوا الحمد الذى صدقنا وعده
و اورثنا االرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء“.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ در ﻗﺒﺎل آﻳﻪ ”:يصلون ما امر ﷲ به ان

يوصل “،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ را ﻛﻪ اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﺸﺎن را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺻﻠﺤﺎى ارﺣﺎم و دودﻣﺎﻧﺸﺎن -از
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ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ذرﻳﻪﻫﺎ و ﺑﺮادران ،و ﺧﻮاﻫﺮان ،و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن  -ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:آبائھم و ازواجھم و ذرياتھم “،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻢ ﻣﺎدران در آن ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻻ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎدران ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺪراﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ازواج ﺷﺎﻣﻞ
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان و ﻋﻤﻮﻫﺎ و داﺋﻰﻫﺎ و اوﻻد آﻧﺎن ﻫﻢ ﺟﺰو ذرﻳﻪﻫﺎى
ﭘﺪراﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ آﺑﺎﺋﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد .و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
” و الملئكة يدخلون عليھم من كل باب سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار!“

اﻳﻦ ﻋﻘﺒﻰ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎﺑﻰ از اﺑﻮاب زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ آن
ﻣﺪاوﻣﺖ دارﻧﺪ .و در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﻧﻤﻮده،
ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه دور ﻣﻰدارﻧﺪ ،و ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﻳﻦ
ﺻﺒﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺧﻮف و ﺧﺸﻴﺖ ﺗﻮأم اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار “،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
اوﻟﻮا اﻻﻟﺒﺎب را ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺟﺎوداﻧﻰ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﻚ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﺨﻮش زﺷﺘﻰ و ﻣﺬﻣﺖ ﻧﮕﺮدد.
آﻳﻪ 19ﺗﺎ 26ﺳﻮره رﻋﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 467 :

ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد در ﺑﻬﺸﺖ
-

” و الذين امنوا و اتبعتھم ذريتھم بايمان الحقنا بھم ذريتھم و ما التناھم من عملھم

من شىء ...
 و كسانى كه ايمان آوردند و ذريهشان ھم با ايمان خود ملحق به ايشان شدند ،مانيز ذريهشان را به ايشان ملحق نموده ،چيزى از پاداش آنان كم نمىكنيم ،براى
اينكه ھر كس در گرو عملى است كه كرده“.

از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ذرﻳﻪ اﻳﺸﺎن را  -اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن از ﭘﺪران
ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ -ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺪران را روﺷﻦ
ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ در ﻛﻠﻤﻪ بايمان ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ از اﻳﻤﺎن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻳﻤﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﻣﺎ از ﻣﻴﺎن ذرﻳﻪﻫﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از
ﭘﺪران ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ اﻳﻤﺎن
ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﺮﺳﺪ.
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ آن ذرﻳﻪاى را ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﺎوى و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از اﻳﻤﺎن ﭘﺪران ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،از اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺒﺎع در اﻳﻤﺎن را ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻰﻗﻴﺪ آورد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﺗﺒﺎع ،اﺗﺒﺎع ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺮدﺳﺎﻻﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻫﻨﻮز اﻳﻤﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد از ذرﻳﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
ﻛﺒﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻐﺎر از اوﻻد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ از دﻧﻴﺎ ﻣﻰروﻧﺪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اوﻻد ﺻﻐﺎر ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻤﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻧﻜﺮه آﻣﺪن اﻳﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
ذرﻳﻪ اﻳﺸﺎن در اﻳﻤﺎن ،ﻛﻪ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن اﻳﻤﺎن ،اﻳﻤﺎن
واﻗﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ اﻳﻨﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﺎى اﻳﻦ
ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﭘﺎداش ﭘﺪران ﻛﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺪﻫﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ” و ما التناھم من عملھم من شىء“ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻢ ﻛﺮدن
از ﭘﺎداش ﭘﺪران ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺛﻮاب ﭘﺪران ﻛﻢ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ از ﺛﻮاب ﻓﺮزﻧﺪان .
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ
زودى اوﻻدﺷﺎن را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از اﻳﻤﺎن ،ﭘﺪران ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ درﺟﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﺪران ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪران ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺘﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد،
و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﭘﺎداش ﭘﺪران ﭼﻴﺰى ﻛﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و از ﺛﻮاب ﭘﺪران ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺣﻖ ﭘﺪران ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺟﻮر ﺑﺪﻫﺪ.
آﻳﻪ  17ﺗﺎ  28ﺳﻮره ﻃﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 15

ﺷﺮﺣﻲ از اوﺻﺎف و ﻟﺬاﻳﺬ ﺑﻬﺸﺖ
 -1ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻳﺪ!

ون،
 ” َياعِ َبا ِد ال َخ ْوفٌ َعلَيْك ُم ْال َي ْو َم َو ال أَن ُت ْم تحْ َز ُن َِين،
ِين َءا َم ُنوا ِب َئا َي ِت َنا َو كا ُنوا مُسلِم َ
 الَّذ ََ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
ُون،
ْاد ُخلُوا ال َجنة أنت ْم َو أز َوجُك ْم تحْ بر َ
 اى بندگان من نه ھيچ ترسى امروز بر شما ھست ،و نه اندوھناك خواھيد شد، -كسانى كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم اراده ما شدند،

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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-

داخل بھشت شويد ھم خودتان و ھم ھمسرانتان و به سرور پردازيد!“

 -2اﻳﻤﻨﻲ از ﻫﺮ ﺧﻮف و اﻧﺪوه در ﻗﻴﺎﻣﺖ

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ دارد ،و در اﻳﻦ
ﺧﻄﺎب اﻳﺸﺎن را از ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻰ اﻳﻤﻨﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده ﻧﻪ ﺧﻮف
دارﻳﺪ ،و ﻧﻪ اﻧﺪوه و ﻣﻮرد ﺧﻮف ﻧﺎﻣﻼﻳﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﻮرد اﻧﺪوه ﻧﺎﻣﻼﻳﻢ ﻗﻄﻌﻰ ،و وﻗﺘﻰ
ﺧﻮف و اﻧﺪوه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻣﻼﻳﻢ را ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .
” الذين امنوا باياتنا و كانوا مسلمين “،ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﺎت ﺧﺪا ﻫﻤﻪ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻛﺘﺎب ،و ﭼﻪ
ﻣﻌﺠﺰه ،و ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ .و ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﻼم ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ اراده و اواﻣﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰ و
ﺟﻞ اﺳﺖ.
 -3ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮان دﻧﻴﺎﺋﻲ

” ادخلوا الجنة أنتم و ازواجكم تحبرون “،ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن
در ﺑﻬﺸﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ازواج ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺆﻣﻦ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ،
ﭼﻮن ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺎرج آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ
.
و ﻛﻠﻤﻪ” تحبرون“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎرش در وﺟﻬﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻳﺪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺆﻣﻨﺘﺎن در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻴﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﺛﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ در وﺟﻬﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ آن
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﺎﻓﻪ را دارا ﺑﺎﺷﻴﺪ.
-4

ﻃﺮز ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺑﻬﺸﺖ

” يطاف عليھم بصحاف من ذھب و اكواب “،آوردن دو ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺤﺎف)ﻛﺎﺳﻪ( و
اﻛﻮاب)ﻛﻮزه( اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ داراى ﻃﻌﺎﻣﻨﺪ ،و ﻫﻢ داراى ﺷﺮاب ،در
ﺻﺤﺎف ﻃﻌﺎم ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و از ﻛﻮبﻫﺎ آب ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﻳﺪ وﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﻓﺮض ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮاى آﻧﺎن
داﺋﻤﺎ ﻗﺪح ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺟﺎم ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ اﻳﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﻴﻞ و اﺣﺘﺮام از اﻳﺸﺎن اﺳﺖ،
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آﻧﻘﺪر از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ،و روى از ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ،ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﮔﻔﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻰ

١٤٣

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺒﻄﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و ﺻﺪق آﻧﭽﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ روﺷﻦ ﮔﺮدد .
 -5آﻧﭽﻪ دﻟﻬﺎ ﻫﻮس ﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻟﺬت ﺑﺮﻧﺪ!

” و فيھا ما تشتھيه االنفس و تلذ االعين “،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ” ما تشتھيه االنفس -آﻧﭽﻪ
دﻟﻬﺎ ﻫﻮس ﻣﻰﻛﻨﺪ “،ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﻮت ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ دارد ،از ﻗﺒﻴﻞ
ﭼﺸﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ،ﺑﻮﺋﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ،ﺷﻨﻴﺪﻧﻰﻫﺎ ،و ﻟﻤﺲ ﻛﺮدﻧﻴﻬﺎ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان
در ﻟﺬت ﺑﺮدن از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ .
و ﻣﺮاد از ﺗﻠﺬذ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺟﻤﺎل و زﻳﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﻗﻬﺮا ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﻬﺠﺖ آور ،و رﺧﺴﺎرهﻫﺎى زﻳﺒﺎ ،و
ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﺎﺧﺮ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ،از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارد و
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آن اﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﻮت و اﺷﺘﻬﺎء ﻛﺮد ،و از آﻧﭽﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دارد ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺑﻪ ﻟﺬت ﻓﺮﻣﻮد.
و ﻟﺬاﺋﺬ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ در ﻧﺰد ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ﻟﺬاﺋﺬ روﺣﻰ و ﻋﻘﻠﻰ را ﻫﻢ در ﻟﺬاﺋﺬ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻟﺘﺬاذ روﺣﻰ ﺧﻮد رؤﻳﺖ
و ﺗﻤﺎﺷﺎى ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﻤﻠﻪ ”ما تشتھيه االنفس و تلذ
االعين“ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ را در ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻮﺗﺎه آورده ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻼﺋﻖ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺻﻔﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ و دو ﺻﻔﺖ ” ما تشتھيه االنفس و تلذ االعين“ ﺷﺎﻣﻠﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ!
 -6ارﺛﻴﺔ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوﻳﺪ ،ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ

” و أنتم فيھا خالدون “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ وﻋﺪه و ﻫﻢ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻟﻰ اﻷﺑﺪ در اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت،
ﻟﺬﺗﻰ روﺣﻰ ﻣﻰآورد ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﺬﺗﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ
ﻣﻘﺪارى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
” و تلك الجنة التى اورثتموھا بما كنتم تعملون “،ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎى ”
اورثتموھا“ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻳﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻛﻔﺎر ﻫﻢ اﻳﻤﺎن
آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،داﺧﻞ آن ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.

١٤٤

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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 -7ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺑﻬﺸﺘﻲ

” لكم فيھا فاكھة كثيرة منھا تاكلون “،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻴﻮه را ﺑﻪ ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاﺑﻰ
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺷﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺎرت ” منھا تاكلون“ ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن را ﺧﻮردهاﻳﺪ.
آﻳﻪ  68ﺗﺎ  73ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 182 :

ﻗﺮﻳﻦ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺣﻮرﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻧﻪ ازدواج و زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ!
” متكئين على سرر مصفوفة و زوجناھم بحور عين،
بھشتيان در حالى مىخورند و مىنوشند كه بر كرسىھاى بھم پيوسته تكيه دادهاند ،و
ما ايشان را با حور العين تزويج كردهايم“.

اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻰﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻣﺒﻠﻬﺎى ردﻳﻒ ﻫﻢ،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﺗﺰوﻳﺞ ﻛﺮدهاﻳﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺰوﻳﺞ ﻗﺮﻳﻦ ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ
اﻳﺸﺎن را ﻗﺮﻳﻦ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ.
آﻳﻪ  17ﺗﺎ  28ﺳﻮره ﻃﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 15

ﺷﺮﺣﻲ از زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻴﺶ ﮔﻮاراي ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
 -1ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ

ِين فى َج َّن ٍ
ِيم،
 ” إِنَّ ْال ُم َّتق َت َو َنع ٍ
 -به درستى كه مردم با تقوا در بھشتھا و در نعيمند“.

ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺘﺎن ،آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ از ﺧﺪا ﭘﺮوا دارﻧﺪ در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻓﺮاوان ﺑﺮ آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ دارد.
 -2ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ي ﺑﻬﺸﺘﻲ و اﻣﻨﻴﺖ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ

” فاكھين بما اتيھم ربھم و وقيھم ربھم عذاب الجحيم،
در حالى كه با يكديگر در باره آنچه پروردگارشان به آنان داده گفتگو مىكنند و لذت
مىبرند ،و پروردگارشان از عذاب دوزخ محفوظشان داشت“.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺎﻛﻬﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﻮه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻣﻴﻮه را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
دادﻧﺪ ،و ﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ آن را ﺗﻨﺎول ﻛﺮدﻧﺪ ،و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺑﺎره ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺑﺎ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﻴﻮه و ﻓﺎﻛﻬﻪﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن داده ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از آن اﺣﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ رﺑﻬﻢ را در ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻮﺗﺎه دوﺑﺎره آورد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ دارد.
 -3ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﮔﻮاراي اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ

” كلوا و اشربوا ھنيئا بما كنتم تعملون !
بخوريد و بنوشيد ،گوارايتان باد به خاطر اعمالي كه مىكرديد!“

ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ ،ﮔﻮاراﻳﺘﺎن ﺑﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ.
 -4ﺗﻜﻴﻪ دادن در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ،و ﻗﺮﻳﻦ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺣﻮرﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ

” متكئين على سرر مصفوفة و زوجناھم بحور عين،
بھشتيان در حالى مىخورند و مىنوشند كه بر كرسىھاى بھم پيوسته تكيه دادهاند ،و
ما ايشان را با حور العين تزويج كردهايم“.

اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻰﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺶﻫﺎ ﺗﻜﻴﻪ دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻣﺒﻠﻬﺎى ردﻳﻒ ﻫﻢ،
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﺗﺰوﻳﺞ ﻛﺮدهاﻳﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺰوﻳﺞ ﻗﺮﻳﻦ ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ
اﻳﺸﺎن را ﻗﺮﻳﻦ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ.
 -5ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﺎ ﭘﺪر

” و الذين امنوا و اتبعتھم ذريتھم بايمان الحقنا بھم ذريتھم و ما التناھم من عملھم من
شىء ...
و كسانى كه ايمان آوردند و ذريهشان ھم با ايمان خود ملحق به ايشان شدند ،ما نيز
ذريهشان را به ايشان ملحق نموده ،چيزى از پاداش آنان كم نمىكنيم ،براى اينكه
ھر كس در گرو عملى است كه كرده“.

از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ذرﻳﻪ اﻳﺸﺎن را  -اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن از ﭘﺪران
ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ -ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺪران را روﺷﻦ
ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻮﻳﻦ در ﻛﻠﻤﻪ بايمان ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ از اﻳﻤﺎن دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻳﻤﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﻣﺎ از ﻣﻴﺎن ذرﻳﻪﻫﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از
ﭘﺪران ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ  ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ اﻳﻤﺎن
ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﺮﺳﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،از اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺒﺎع در اﻳﻤﺎن را ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻰﻗﻴﺪ آورد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﺗﺒﺎع ،اﺗﺒﺎع ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺮدﺳﺎﻻﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻫﻨﻮز اﻳﻤﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد از ذرﻳﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
ﻛﺒﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
” و ما التناھم من عملھم من شىء“ و ﭼﻴﺰى از ﭘﺎداش آﻧﺎن ﻛﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﮔﺮو ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده.
 -6ﻣﻴﻮه و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﺸﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﻴﻦ

” و امددناھم بفاكھة و لحم مما يشتھون،
در بھشت آنچه از ميوه و گوشت كه ھوس كنند پىدرپى در اختيارشان قرار مىدھيم“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﺎرهاى از ﻟﺬات و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل در آﻳﻪ
ﻗﺒﻠﻰ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ”:كلوا و اشربوا ھنيئا  “،...ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺪاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آوردن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ،و ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﻣﻴﻮه و ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ روزى
ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،ﻳﻚ روزى ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ.
 -7ﺷﺮاب ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺑﺪون ﻟﻐﻮ و ﮔﻨﺎه

” يتنازعون فيھا كاسا ال لغو فيھا و ال تاثيم،
قدح شراب در بينشان دست به دست مىگردد ،شرابى كه نه مانند شراب دنيا لغوى
در آن است و نه گناه“.

ﺗﻨﺎزع در ﻛﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎرف ﻧﻤﻮدن و اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺗﻨﺎول آن
اﺳﺖ ،و ﻛﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪح اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻗﺪح ﻛﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آن
ﺷﺮاب ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاد از ﻟﻐﻮ ،ﺳﺨﻦ ﻟﻐﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺮاﺑﺨﻮاران دﻧﻴﺎ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ .
و ﺗﺎﺛﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ را ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﻛﻨﻰ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر
ﺷﺮاﺑﻬﺎى دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮار را ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در آن ﻗﺪﺣﻬﺎ ﻟﻐﻮ و ﺗﺎﺛﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر
از ﻛﺎس ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻨﺎزع ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻗﺪح ﺷﺮاب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ آﺛﺎر زﺷﺖ ﺷﺮاب دﻧﻴﺎ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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را ﻧﺪارد.
 -8ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺆﻟﺆ ﻣﻜﻨﻮن

” و يطوف عليھم غلمان لھم كانھم لؤلؤ مكنون،
و غالمان بھشتى كه در حسن و صفا چون لؤلؤ دست نخوردهاند پيرامون ايشان و
در خدمتگزاريشان آمد و شد دارند“.

ﻣﺮاد از ﻃﻮاف ﻛﺮدن ﻏﻠﻤﺎن در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن آﻣﺪ و ﺷﺪ آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺖ
اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﻜﺮه ﻓﺮﻣﻮد »:ﻏﻠﻤﺎن ﻟﻬﻢ « ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه
ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺮاد از آن ﻏﻠﻤﺎن ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺘﻜﺎراﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻏﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮر از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻬﺸﺘﻴﻨﺪ ،ﻛﻪ از ﺷﺪت زﻳﺒﺎﻳﻰ و ﺻﻔﺎ و ﺣﺴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﺆﻟﺆاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺮس دﺳﺘﺒﺮد اﺟﺎﻧﺐ در ﮔﻨﺠﻴﻨﻪاش ﺟﺎى ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
 -9ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ

” و اقبل بعضھم على بعض يتسائلون،
و بھشتيان به يكديگر روى آورده احوال ھم را مىپرسند“.

ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ روى ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از دﻳﮕﺮى ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ در دﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ
داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻬﻰ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه؟
” قالوا انا كنا قبل فى اھلنا مشفقين،
مىگويند :ما قبل از اين كه در دنيا بوديم نسبت به خويشاوندان خود خيرخواه بوديم،
و از خطر ھالكت زنھارشان مىداديم“.

ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﺷﻔﺎق داﺷﺘﻴﻢ ،ﻫﻢ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻴﻢ
و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن از ﻣﻬﺎﻟﻚ و ﺿﻼﻟﺖﻫﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ داﺷﺘﻴﻢ ،و ﻫﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدا ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﻬﺎﻟﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ،
و ﻧﺼﻴﺤﺖ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ را از اﻳﺸﺎن درﻳﻎ ﻧﻤﻰداﺷﺘﻴﻢ.
” فمن ﷲ علينا و وقينا عذاب السموم“،
و به خاطر ھمين خيرخواھى خداى تعالى بر ما منت نھاد ،و از عذاب درون سوز
جھنم ،حفظمان فرمود“.

ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﺧﺪا ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﻬﺸﺖ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻛﺮد ،و ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪارى از ﻋﺬاب ﺳﻤﻮم ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد
ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮارﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺳﻮراﺧﻬﺎى رگ ﺑﺪن ﻓﺮو ﻣﻰرود ،و
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ﺑﺪن از آن ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﻰﮔﺮدد ،و رﻳﺢ ﺳﻤﻮم را ﻫﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻤﻮم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .
” انا كنا من قبل ندعوه انه ھو البر الرحيم،
آرى روش ما قبل از اين چنين بود كه ھمواره او را مىخوانديم ،چون مىدانستيم كه
او نيكوكار مھربان است! “

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ” فمن ﷲ علينا“ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻮاره او را
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ،و اﮔﺮ ﻫﻤﻮاره او را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ دو آﻳﻪ ﻗﺒﻠﺶ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در دﻧﻴﺎ ﺧﺪاى را
ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ او را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دﻟﺴﻮز ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚ و از ﺑﺎﻃﻞ دور ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺪ و از ﻋﺬاب ﺳﻤﻮم ﺣﻔﻈﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،و ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ او را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ
اﺣﺴﺎن و رﺣﻢ ﻣﻰﻛﺮد .
ﭘﺲ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ” ان االنسان لفى خسر اال الذين امنوا و
عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر “،اﺳﺖ ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را
ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﺣﻖ
و ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى در اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺣﻖ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ  17ﺗﺎ  28ﺳﻮره ﻃﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 15

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن
” و اقبل بعضھم على بعض يتسائلون،
و بھشتيان به يكديگر روى آورده احوال ھم را مىپرسند“.

ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ روى ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از دﻳﮕﺮى ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ در دﻧﻴﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ
داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻬﻰ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه؟
” قالوا انا كنا قبل فى اھلنا مشفقين،
مىگويند :ما قبل از اين كه در دنيا بوديم نسبت به خويشاوندان خود خيرخواه بوديم،
و از خطر ھالكت زنھارشان مىداديم“.

ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اﺷﻔﺎق داﺷﺘﻴﻢ ،ﻫﻢ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻴﻢ
و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن از ﻣﻬﺎﻟﻚ و ﺿﻼﻟﺖﻫﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ داﺷﺘﻴﻢ ،و ﻫﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدا ﮔﺮﻓﺘﺎر

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻬﺎﻟﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ،
و ﻧﺼﻴﺤﺖ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ را از اﻳﺸﺎن درﻳﻎ ﻧﻤﻰداﺷﺘﻴﻢ.
-

” فمن ﷲ علينا و وقينا عذاب السموم،

 و به خاطر ھمين خيرخواھى خداى تعالى بر ما منت نھاد ،و از عذاب درونسوز جھنم ،حفظمان فرمود“.
آﻳﻪ  17ﺗﺎ  28ﺳﻮره ﻃﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 15

آﻳﺎ ﻟﺬاﻳﺬ و ﺷﻬﻮات دﻧﻴﺎ در ﺑﻬﺸﺖ اداﻣﻪ دارد؟
ﻳﻜﻰ از ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ از دو آﻳﻪ:
 ” ذلك متاع الحيوة الدنيا ،و ﷲ عنده حسن الماب “،و آﻳﻪ: ” قل ء انبئكم بخير من ذلكم “،...و آﻳﺎﺗﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻬﺎ ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ” :قل من حرم زينة ﷲ التى اخرج لعباده و الطيبات
من الرزق؟ قل ھى للذين آمنوا فى الحيوة الدنيا ،خالصة يوم القيمة كذلك نفصل االيات لقوم
يعلمون “ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ از اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ وارد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و آن اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻟﺬاﺋﺬ دﻧﻴﻮى ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،و آﺧﺮت ﻛﻪ دار ﺑﻘﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬاﺋﺬ دارد؟
اﮔﺮ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن وﺟﻮدى ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺪم و ﻓﻨﺎ در دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺷﺮ و ﻣﻜﺮوﻫﻰ ﻣﺎﻣﻮن اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪهاى ﻣﻰﺗﻮان در وﺟﻮد
ﻗﻮاى ﺑﺪﻧﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آﺧﺮﺗﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد؟ و ﭼﻪ ﺛﻤﺮهاى در داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ،ﺗﻨﻔﺲ،
ﺗﻨﺎﺳﻞ ،ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﻃﺤﺎل ،ﻛﺒﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎزﻫﺎ
ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺟﺎوداﻧﻰ و اﺑﺪى.
و اﻣﺎ ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آﻧﭽﻪ از ﻟﺬاﺋﺬ دﻧﻴﺎ و
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻟﺬاﺋﺬ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى زﻧﺪﮔﻰ در دﻧﻴﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮد:
 ” وما اوتيتم من شىء فمتاع الحيوة الدنيا و زينتھا و ما عند ﷲ خير و ابقى،افال تعقلون“،

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد
در دﻧﻴﺎ و ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات،

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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وﺳﻴﻠﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪود دﻧﻴﺎ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ روزه دﻧﻴﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ
ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﺷﺪ و ﻧﻪ ارزﺷﻰ داﺷﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻫﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ
وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده ،ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﺶ ﻣﺴﻴﺮى را
از ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻃﻰ ﻧﻤﻮده ،و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺪن
ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺑﺪن ﺣﻜﻢ ﻣﻰراﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰاﺋﻰ ﻛﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ روى زﻣﻴﻦ درﺳﺖ ﺷﺪه ،و
ﻧﻴﺰ ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻏﺬا و ﺷﻬﻮت ) و ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺪن (،ﻧﻤﻰﺑﻮد ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﻮات ،ﻓﺮض ﻧﺒﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮض
اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ وﺟﻮدش! )دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زاد و وﻟﺪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ ،و ازدواج ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻰدﻫﺪ،
ﺣﺲ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺴﺮور و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﺮ
ﻣﻼﺋﻤﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻮدى ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذى اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺮﻛﺘﻰ دورى دارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻤﺎل او ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻌﻮر و
اﺧﺘﻴﺎرش ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﻣﻰﺷﻮد .
و وﻗﺘﻰ ﺧﺪا او را از دار ﻓﺎﻧﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دار ﺑﻘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد ،و ﺧﻠﻮد و ﺟﺎوداﻧﮕﻰ ﺑﺮاﻳﺶ
ﻧﻮﺷﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ،و ﻳﺎ در ﻧﻌﻤﺖ و ﺛﻮاب ،اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﻠﻮد ،اﺑﻄﺎل وﺟﻮد او
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد دﻧﻴﺎﺋﻰ او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و زوال ﺑﻮد ،وﻟﻰ در آﺧﺮت دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻗﻬﺮا ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ از ﺳﻨﺦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ )ﻣﻨﻬﺎى زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ(
ﻣﺘﻨﻌﻢ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ از ﺳﻨﺦ ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﺎ )وﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎى زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ( ﻣﻌﺬب

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ،ﻟﺬت ﻃﻌﺎم و
ﺷﺮاب ،ﻟﺒﺎس ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ،ﻣﺴﺮت ،ﺷﺎدى و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،در آﺧﺮت ﻫﻢ
ﻗﻬﺮا ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن آﺧﺮت ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج آﺧﺮﺗﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﺶ ﺑﻮده ﻫﻤﺎن در آﺧﺮت ﻫﻢ وﺳﻴﻠﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺘﻜﻤﺎل او اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﺻﺪش ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻘﺎ و زوال اﺳﺖ.
اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ در ﺑﻴﺎن
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

” و لقد خلقنا االنسان من ساللة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا
النطفة علقة  ،فخلقنا العلقة مضغة  ،فخلقنا المضغة  ،عظاما  ،فكسونا العظام لحما
 ،ثم انشاناه خلقا آخر  ،فتبارك ﷲ احسن الخالقين  ،ثم انكم بعد ذلك لميتون  ،ثم
انكم يوم القيمة تبعثون“.

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ اول آﻳﻪ و ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮات آن ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻛﺮده ،و
ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ) ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺑﻨﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ و ﻏﻴﺮه (،و ﺑﺎز
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ):و در آﺧﺮ او را ﺧﻠﻘﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮدﻳﻢ (،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎدى ﺑﺪن ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺠﺮد ،و ﺑﺎز ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ » و سپس ھمين شما در روز قيامت مبعوث خواھيد شد «،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ،ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :قال فيھا تحيون ،و فيھا تموتون ،و منھا تخرجون “،ﻛﻪ از آن ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻰ ،ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ ﻓﺮﻣﻮده ” :ذلك متاع
الحيوة الدنيا “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده” :و ما الحيوة الدنيا فى االخرة اال متاع “،و در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺧﻮد
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت و ﻣﺘﺎع آن ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﻣﺘﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ از آن ﻣﺘﻤﺘﻊ
ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺪﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن در اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ،ﺑﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻫﺰارﻫﺎ ﺑﺎب ﺑﺎز
ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺪق ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
” كما تعيشون تموتون ،و كما تموتون تبعثون “.

و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد دﻧﻴﻮى اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
آﻧﭽﻪ از ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ،و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﺧﻴﺒﺖ و ﺧﺴﺮان اﺳﺖ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ در آﺧﺮت ﻳﺎ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ از آن ﻣﺤﺮوﻣﺶ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺧﻮردارش ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎرش
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روﺷﻦﺗﺮ ،آدﻣﻰ در ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﻰ
دارد ،ﻫﻢ ﺑﻘﺎى ﺷﺨﺼﻴﺘﺶ و ﻫﻢ ﺑﻘﺎى ﻧﻮﻋﺶ ،و اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﻞ
ﻃﺒﻴﻌﻰ او ،ﻳﻌﻨﻰ أﻛﻞ و ﺷﺮب و ﻧﻜﺎح او اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ
در آن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ آراﻳﺶ و ﻣﺸﺎﻃﻪﮔﺮى ﺷﺪه ،ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻴﺖ دارد .
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻰ و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر او اﺳﺖ و اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،و ﺷﻌﻮر و اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻨﺪازد ،ﻣﻮﺟﻮدى
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻟﺬاﺋﺬ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺷﻌﻮر و اراده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻌﻮر و ﻣﺸﻴﺖ او اﺳﺖ ) از ﻗﺒﻴﻞ
ﺧﻮﺷﮕﻠﻰ و ﺧﻮش ﻟﺒﺎﺳﻰ ،و ﺑﻠﻨﺪى و ﺧﻮش ﺻﻮرﺗﻰ ،و ﺧﻮش ﺧﻄﻰ ،و ﺳﻔﻴﺪى ،و
ﻟﺬتﺑﺨﺸﻰ ﻏﺬا ،و ﺧﺎﻧﻪ ،و ﻫﻤﺴﺮش و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ (،ﻛﻤﺎل او ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﺴﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻜﺲ آن ﻧﻘﺺ ﺧﻮد او ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﺗﺼﻮر ﻟﺬاﺋﺬ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺒﻮدى ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﺗﺼﻮر ﺑﻬﺒﻮدى ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ
ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﻘﺪﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻛﻤﺎل
ﻣﻘﺪﻣﻰ اﺳﺖ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﻘﺎﻳﻰ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻫﻤﺎن
ﻟﺬاﺋﺬى اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﻟﺬت ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻟﺬت ﻣﻘﺪﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻟﺬت
ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﺻﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ و ﻳﺎ ﻗﻮه ﻣﺪرﻛﻪ و داراى
اراده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان دارد ،و آن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﺷﺮ او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آن را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از
ﻟﺬاﺋﺬ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬ
ﺟﻨﺴﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرش ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ ،و در ﻋﻘﻠﺶ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﻴﺪ ،و در
آﺧﺮت ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﻘﺎوﺗﺶ
ﺑﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
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ﻟﺬاﻳﺬ ﻣﺸﺘﺮك دﻧﻴﻮي و ﻟﺬاﻳﺬ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻬﺸﺖ
-

نطر ِة م َِن َّ
ب َو
الذ َھ ِ
اس حُب الش َھ َو ِ
ير ْال ُم َق َ
ت م َِن ال ِّنسا ِء َو ْال َبن َ
» ُزي َِّن لِل َّن ِ
ِين َو ْال َق َنطِ ِ
َ
َّ
ث َذلِك َم َت ُع ْال َح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو ﷲ ُ عِ ندَ هُ حُسنُ
ْالفِض ِة َو ْال َخي ِْل ْالم َّ
ُسو َم ِة َو األ ْن َع ِم َو ْال َحرْ ِ
ْال َم َئاب،
َ
َ
َّ
ِين ا َّت َق ْوا عِ ن َد َرب ِِّھ ْم َج َّن ٌ
ت َتجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا األ ْن َھ ُر
ير مِّن ذلِك ْم لِلذ َ
قُ ْل أَ ؤُ َن ِّب ُئكم ِب َخ ٍ
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) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﷲ َو َّ
ﷲ ُ بَصِ ي ُر ِب ْال ِع َباد،
ضونٌ م َِّن َّ ِ
ِين فِي َھا َو أَ ْز َو ٌج مُّطھ ََّرةٌ َو ِر َ
َخلِد َ
 عالقه به شھوات يعنى زنان و فرزندان و گنجينهھاى پر از طال و نقره و اسباننشاندار و چارپايان و مزرعهھا عالقهاى است كه به وسوسه شيطان بيش از
آن مقدار كه الزم است در دل مردم سر مىكشد با اينكه ھمه اينھا وسيله زندگى
موقت دنيا است ،و سرانجام نيك نزد خدا است،
 به اين دلدادگان بگو آيا مىخواھيد شما را به بھتر از اينجا خبر دھم؟ كسانى كهاز خدا پروا داشته باشند نزد پروردگارشان بھشتھائى دارند كه از زير سايه آن
نھرھا جارى است و ايشان در آن ،زندگى جاودانه و ھمسرانى پاك داشته و خدا
از آنان خشنود است و او به بندگان بينا است«....

ﺧﺪا در دو ﺳﺮا ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت وﻋﺪه ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ را داده ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ
ﺗﻨﻌﻢ و ﻟﺬت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎﻳﺶ و ﭼﻪ
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺮان و ﻣﻠﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﺬاﺋﺬش ﻫﻢ دﻧﻴﻮى دارد و ﻫﻢ اﺧﺮوى ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻛﻪ آﻧﭽﻪ دﻧﻴﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﺧﺮوﻳﺶ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
اﺳﺖ .
ﺟﺎى اﻳﻦ ﺳﺆال در ذﻫﻦ ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻛﻪ ﻟﺬاﺋﺬ
دﻧﻴﻮى ﻣﺸﺘﺮك ،و ﻟﺬاﺋﺬ اﺧﺮوى ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ اﻳﺠﺎب ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﺧﺮوى ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﻮن ﺟﺎى ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﻮده ،در آﺧﺮ آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد ” :و خدا به وضع بندگانش بصير است “،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﻛﺎرى ﻧﺒﻮده،
ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﮔﺰاف و ﺑﻴﻬﻮده ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺧﻮد اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ از
ﻣﺮدم ﭼﻴﺰى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه و ﺧﺪا ﺑﺼﻴﺮ و ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ
و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﻣﻰداﻧﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد ﺗﻘﻮا در ﻣﺆﻣﻦ ،و ﻧﺒﻮد آن در ﻛﺎﻓﺮ .
آﻳﻪ  15ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 165 :ﺗﺎ 168

و ﻟَﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮنَ -ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺎده اﺳﺖ!
) ﺷﺮﺣﻲ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن(

-

-

ُون،
الج َّن ِة ْال َي ْو َم فى ش ُغ ٍل َف ِكھ َ
صحب َ
” إِنَّ أَ َ
ون،
ُھ ْم َو أَ ْز َو ُج ُھ ْم فى ظِ لَ ٍل َعلى األَ َرائكِ ُم َّت ِك ُئ َ
ُون،
ل ُھ ْم فِي َھا َف ِك َھ ٌة َو ل ُھم مَّا َي َّدع َ
سلَ ٌم َق ْوالً مِّن رَّ ٍ
ِيم،
ب رَّ ح ٍ
به درستى كه اھل بھشت امروز در ناز و نعمت ھستند و از ھر فكر ديگر
فارغند،
ھم خود و ھم ھمسرانشان در زير سايه بر كرسىھا تكيه مىزنند،
و ميوهاى در آنجا در اختيار دارند و ھر چه بخواھند در اختيارشان قرار
مىگيرد،
در آن روز به عنوان پيام از پروردگار مھربان به ايشان ابالغ سالم مىشود“.

١٥٤
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” ان اصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكھون “،اﺻﺤﺎب ﺑﻬﺸﺖ در آن روز در ﻛﺎرى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن را از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻔﺖ و
ﺷﻨﻮدﻫﺎى ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ،و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻨﻌﻢ در ﺑﻬﺸﺖ.
”ھم و ازواجھم فى ظالل على االرائك متكئون “،اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ و
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺮم اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺆﻣﻨﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮان
ﺑﻬﺸﺘﻰ اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ،در ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ و ﻳﺎ در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺒﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺗﺮ از آﻓﺘﺎب ﻳﺎ ﻫﺮ ﺣﺮارت دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ ،ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
” لھم فيھا فاكھة و لھم ما يدعون “،ﻣﺮدم در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻴﻮه و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺗﻤﻨﺎ و
اﺷﺘﻬﺎ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻠﺒﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.
-

” سالم قوال من رب رحيم“.

 ﻣﻦ اﻳﻦ ﺳﻼم را ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر رﺣﻴﻢ. ﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻔﺶ ﻛﺮد.اﻳﻦ ﺳﻼم از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻏﻴﺮ از آن ﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﺶ ﻛﺮده ”:و المالئكة يدخلون عليھم من كل باب سالم
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار! “
آﻳﻪ  55ﺗﺎ  58ﺳﻮره ﻳﺲ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 150 :

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع ﻏﺬا و رزق ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
-

كان َوعْ ُدهُ َمأْتِ ًّيا،
ت َع ْد ٍن الَّتى َو َع َد الرَّ حْ َمنُ عِ َبا َدهُ ِب ْال َغ ْي ِ
» َج َّن ِ
ب إِ َّن ُه َ
ُون فِي َھا لَ ْغواً إِال سلَما ً َو ل ُھ ْم ِر ْزقُ ُھ ْم فِي َھا ُب ْك َر ًة َو عَشِ ًّيا،
ال َيس َمع َ

-

در آنجا ياوهاى نشنوند مگر سالمى و در آنجا بامدادان و شامگاھان روزى
خويش را دارند« .

” و لھم رزقھم فيھا بكرة و عشيا  “.ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺪن رزق در ﺻﺒﺢ و
ﺷﺎم ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آﻣﺪن آن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع.
آﻳﻪ60ﺗﺎ63ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 105 :

ﻟﺒﺎس و آراﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن
-

ساو َر مِن َذ َھ ٍ
ب َو ل ُ ْؤلُؤاً َو لِ َباس ُھ ْم فِي َھا
» َج َّنت َع ْد ٍن َي ْد ُخلُون َھا َ
يحلَّ ْو َن فِي َھا مِنْ أَ ِ
َح ِري ٌر،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٥٥
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-

و بھشتھاى جاويد كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندھايى از طال و مرواريد
زيور كنند و لباسشان در آنجا حرير است« .

ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﺟﺎوﻳﺪ ﻛﻪ وارد آن ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎﻳﻰ از ﻃﻼ و ﻣﺮوارﻳﺪ
زﻳﻮر ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن در آﻧﺠﺎ ﺣﺮﻳﺮ اﺳﺖ ،و ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاﻳﻰ را ﻛﻪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه را از
ﻣﺎ ﺑﺒﺮد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن آﻣﺮزﻧﺪه و ﺷﻜﻮر اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ از ﻛﺮم ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﺮاى داﺋﻢ درآورد ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ رﻧﺞ و ﻣﻼﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ.
آﻳﻪ 32ﺗﺎ 35ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 66 :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻮرﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ
-

ﷲ ْالم ُْخ َلصِ ين ،أُولَئك ل ُھ ْم ِر ْز ٌق مَّعْ لُو ٌم،
” إِ ّال عِ َبا َد َّ ِ
َ
ْ
ُ
َ ...و عِ ن َد ُھ ْم َقصِ َرت الطرْ فِ عِ ينٌ َ ،كأنھُنَّ َبيْضٌ َّمكنونٌ ،

 مگر بندگان مخلص خدا ،كه ايشان رزقى معلوم دارند،  ...و پيش ايشان حوريان درشت چشم پركرشمه و نازند، -گويى از سفيدى ،سفيده تخم مرغند قبل از آنكه دست خورده شود“ .

” و عندھم قاصرات الطرف عين “،اﻳﻦ آﻳﻪ وﺻﻒ ﺣﻮرﻳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ
آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
” قاصرات الطرف“ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﺎ ﻛﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز اﺳﺖ،
و ﻣﺆﻳﺪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻛﻠﻤﻪ عين را آورده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺸﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ:
درﺷﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل زﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ آﻫﻮ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎى ” قاصرات الطرف “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺣﻮرﻳﺎن
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﻗﺪر اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ از اﻳﺸﺎن
ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ،ﻧﻤﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ .و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﻢ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﭼﺸﻤﻬﺎى ﺣﻮرﻳﺎن
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻴﺎه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺳﻔﻴﺪىاش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻔﻴﺪ.
” كانھن بيض مكنون - “،ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻜﻨﻮن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﺣﻮرﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺾ ﻣﻜﻨﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﭘﺮ ﻣﺮغ و
ﻳﺎ در ﻻﻧﻪ و ﻳﺎ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻏﺒﺎرى ﺑﺮ
آن ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﺪ ﺣﻮرﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻃﻮرﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺒﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺨﻢ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺧﻮرده ﮔﺮدد.
آﻳﻪ  39ﺗﺎ  49ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 205 :
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وﺻﻒ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻲ
 » َو عِ ن َد ُھ ْم َقصِ َرت الطرْ فِ أَ ْت َرابٌ ، پرھيزكاران ھمسرانى پر ناز و كرشمه دارند«.” و عندھم قاصرات الطرف اتراب “،ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ قاصرات

الطرف ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﻔﺖ قاصرات الطرف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آن ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان
ﺧﻮد راﺿﻰ و ﻗﺎﻧﻌﻨﺪ ،و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ ﭘﺮ ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪاﻧﺪ .
” اﺗﺮاب -اﻗﺮان “ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻫﻤﺘﺎى ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ
ﺳﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺟﻤﺎل.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از” اﺗﺮاب -اﻗﺮان“ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ،
ﻫﺮ ﻗﺪر ﺷﻮﻫﺮان ﻧﻮر و ﺑﻬﺎﺋﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،از اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
آﻳﻪ 49و  54ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 332 :

ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻬﺸﺘﻲ
” و لھم فيھا ازواج مطھرة  -در آنجا ھمسران پاكيزه دارند“ !...

ﻣﺮاد ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻫﻤﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻗﺬارﺗﻬﺎ
و ﻣﻜﺎرﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻟﻔﺖ و اﻟﺘﻴﺎم و اﻧﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﭼﻪ ﻗﺬارﺗﻬﺎى ﻇﺎﻫﺮى و
ﺧﻠﻘﺘﻰ  ،و ﭼﻪ ﻗﺬارﺗﻬﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ و اﺧﻼﻗﻲ .
ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪوق رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ
را ﭘﺮﺳﻴﺪ  ،ﻓﺮﻣﻮد  :ازواج مطھرة  ،ﺣﻮرﻳﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺣﻴﺾ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺣﺪث  .و در
ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت ﻃﻬﺎرت را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده  ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮاﺋﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻴﺐﻫﺎ و ﻣﻜﺎره
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
آﻳﻪ  25ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 139 :

ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺎك ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮ

-

ِين ا َّت َق ْوا عِ ندَ َرب ِِّھ ْم َج َّن ٌ
ت َتجْ ِرى مِن تحْ ِت َھا األَ ْن َھ ُر
ير مِّن َذلِك ْم لِلَّذ َ
” قُ ْل أَ ؤُ َن ِّب ُئكم بِ َخ ٍ
ﷲ َو َّ
ﷲ ُ بَصِ ي ُر ِب ْال ِع َبا ِد!
ضونٌ م َِّن َّ ِ
ِين فِي َھا َو أَ ْز َو ٌج مُّطھ ََّرةٌ َو ِر َ
َخلِد َ
بگو آيا مىخواھيد شما را به بھتر از اينجا خبر دھم؟ كسانى كه از خدا پروا داشته
باشند نزد پروردگارشان بھشتھائى دارند كه از زير سايه آن نھرھا جارى است و
ايشان در آن ،زندگى جاودانه و ھمسرانى پاك داشته و خدا از آنان خشنود است و او
به بندگان بينا است!“

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٥٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ” :و ﷲ عنده حسن الماب “،اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺷﻬﻮاﺗﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺮد ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ،و آن ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻴﺮ
اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آﺧﺮﺗﻰ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﻰﻫﺎ را دارد ،ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و
ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺒﺎﺋﻰ و ﻟﺬﺗﺶ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻄﻼن در آن راه ﻧﺪارد ،اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻫﻢ
ﺟﻨﺲ ﺷﻬﻮات دﻧﻴﺎ ) اﮔﺮ در دﻧﻴﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻨﺪ در آﺧﺮت ﻫﻢ ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ در
دﻧﻴﺎ اﻣﻮال و اوﻻد و ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ ﻫﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻏﻠﻤﺎن و ﺑﺎﻏﻬﺎ و اﻗﺴﺎم ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻫﺴﺖ(.
ﺧﻼﺻﻪ ﺧﻮاص آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ در آﺧﺮت ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آﺧﺮت ﺧﺎﻟﻰ از ﻗﺒﺢ و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،و آدﻣﻰ را از آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮ و واﺟﺐﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻧﻤﻰدارد.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮد ) و ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﻫﺴﺖ (،و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﺎم ازواج ﻣﻄﻬﺮه را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ذﻛﺮ داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻰ و
ﺟﻤﺎع در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ﻟﺬﻳﺬﺗﺮﻳﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﺴﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﻗﺒﻠﻰ ﻧﺎم زﻧﺎن را ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﻨﻴﻦ و ﻗﻨﺎﻃﻴﺮ ﻣﻘﻨﻄﺮة ذﻛﺮ ﻛﺮد.
ﺷﺮﺣﻲ از ﺑﻬﺸﺖ ،ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و ﺣﻮرﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ
-

-

ِين،
” إِنَّ ْال ُم َّتق َ
ِين فى َم َق ٍام أَم ٍ
فى َج َّن ٍ
ُون،
ت َو ُعي ٍ
ِين،
بر ٍق ُّم َت َق ِبل َ
س َو إِس َت َ
َي ْل َب َ
سون مِن سن ُد ٍ
َ
ُور عِ ين،
كذلِك َو َزوَّ جْ َنھُم بح ٍ
َ
ِين،
ُون فِي َھا ِبك ّل ف ِك َھ ٍة َءا ِمن َ
َي ْدع َ
براستى مردم با تقوى در مقامى امين ھستند،
در بھشتھا و چشمهسارھا،
جامهھاى نازك و كلفت از ابريشم به تن كرده روبروى ھم مىنشينند،
آرى اين چنين  -و عالوه بر اين از حور عين به ازدواجشان درمىآوريم،
ھر ميوهاى كه بخواھند با كمال امنيت طلب مىكنند! “

ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران -در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ -در ﻣﺤﻠﻰ اﻣﻦ از ﻫﺮ ﻣﻜﺮوه و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ،ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ” ،فى جنات و عيون “،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن” مقام امين“.
و اﮔﺮ ” عيون  -ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ “ را ﻫﻢ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻰ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ واﻗﻌﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺟﻨﺎت را ﺟﻤﻊ آورده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮف و
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﻚ ﺟﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎ داراى اﻧﻮاﻋﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻳﻚ ﺑﻬﺸﺖ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
” يلبسون من سندس و استبرق متقابلين “،سندس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎزﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
از اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و استبرق ﭘﺎرﭼﻪ ﺿﺨﻴﻢ اﺑﺮﻳﺸﻤﻰ اﺳﺖ.
متقابلين  -ﻳﻌﻨﻰ روﺑﺮوى ﻫﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺰد اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﻴﭻ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﻘﺎﻣﻰ اﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
” كذلك و زوجناھم بحور عين “،ﻣﺮاد از ﺗﺰوﻳﺞ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺣﻮرﻳﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺮﻳﻦ ﺣﻮرﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﺰوﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ازدواج اﺻﻄﻼﺣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از زوج ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻰ ﻟﻐﻮى آن اﺳﺖ .
و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻮر ﺟﻤﻊ ﺣﻮراء اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺪى ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻔﻴﺪ ،و ﺳﻴﺎﻫﻰ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى
ﭼﺸﻤﺎﻧﻰ ﺳﻴﺎه ﭼﻮن ﭼﺸﻢ آﻫﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﻨﺎء ﻳﻌﻨﻰ درﺷﺖ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ و از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺣﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ زﻧﺎن دﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
” يدعون فيھا بكل فاكھة آمنين “،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﻣﻴﻮهﻫﺎ را ﻣﻰﻃﻠﺒﻨﺪ ،و
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺿﺮر آﻧﻬﺎ اﻳﻤﻨﻨﺪ.
” ال يذوقون فيھا الموت اال الموتة االولى و وقيھم عذاب الجحيم “،ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ از ﻣﺮگ
اول دﻳﮕﺮ ﻣﺮﮔﻰ ﻧﻤﻰﭼﺸﻨﺪ ،و در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻠﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺑﺪى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺮگ
ﻧﻤﻰﺷﻮد زﻧﺪهاﻧﺪ.
” و وقيھم عذاب الجحيم “،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را از ﻋﺬاب دوزخ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺮدن را از ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻧﻔﻰ ﻛﺮد ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮگ از آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ اﻳﻨﻚ در
آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻌﻢ و ﺳﻌﺎدت در ﺑﻬﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻘﺎوت و ﻋﺬاب در ﺟﻬﻨﻢ
ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎل را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺎﻧﻰ را و ﻫﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺎﻟﻰ را .
” فضال من ربك ذلك ھو الفوز العظيم “،آن ﻛﺮاﻣﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﻀﻠﻰ
اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از او ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻃﻠﺐﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آﻧﭽﻨﺎن
ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم و واﺟﺐ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ آن ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮك ،و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى و ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ آن را از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ دادن آن ﺣﻖ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻨﻬﺎ وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺤﺶ داده ،و اﻳﻦ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٥٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﻮد او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪا ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺖ را ﭘﻴﺮوزى و ﻓﻮزى ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ
ﺳﻌﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ  51ﺗﺎ  55ﺳﻮره دﺧﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 227 :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮاب ﺑﻬﺸﺘﻲ
-

-

وم،
” يُس َق ْو َن مِن رَّ ح ٍ
ِيق م َّْخ ُت ٍ
ْ
ْ
َ
خ َت ُم ُه مِس ٌ
س ال ُم َت َنفِسون،
ِ
ك َو فى ذلِك َفل َي َت َنا َف ِ
َو م َِزا ُج ُه مِن َتسنِيم،
ُون،
شرب ب َھا ْال ُم َقرَّ ب َ
َعيْنا ً َي َ
از شراب صافى مھرخورده به ايشان مىنوشانند،
شرابى كه مھر و مومش مشك است و شايسته است كه مردم نسبت به چنين
زندگى مسابقه بگذارند.
شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است،
منظور چشمهاى است خاص مقربين كه جز از آن نمىنوشند“.

در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد اﺑﺮار ﻓﺮﻣﻮد:
 محققا ابرار غرق در نعمتند، بر اريكهھا تكيه زده تماشا مىكنند، -در سيمايشان طراوت تنعم مشاھده مىشود.

در اﻳﻦ آﻳﺎت اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاي
آﻧﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
” يسقون من رحيق مختوم “،ﻛﻠﻤﻪ رﺣﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮاب ﺻﺎف و ﺧﺎﻟﺺ از ﻏﺶ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﻮم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره ﭼﻴﺰى را
ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﻴﺲ و ﺧﺎﻟﺺ از ﻏﺶ و ﺧﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻴﺰى در آن ﻧﺮﻳﺰﻧﺪ و
دﭼﺎر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
” ختامه مسك و فى ذلك فليتنافس المتنافسون “،ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺘﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮ
زدن اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮ زدن ﺑﺮ آن رﺣﻴﻖ ﺑﺠﺎى ﮔﻞ و ﻻك و اﻣﺜﺎل آن  -ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  -ﻣﺸﻚ اﺳﺖ .
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺘﺎم ،آﺧﺮﻳﻦ ﻃﻌﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺷﺮاب در دﻫﺎن
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻃﻌﻢ آن ﺑﻮى ﻣﺸﻚ اﺳﺖ.
” و فى ذلك فليتنافس المتنافسون “،ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زورآزﻣﺎﻳﻰ اﻓﺮاد در
رﺑﻮدن ﭼﻴﺰى از دﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،وﻟﻰ در ﻣﻮرد آﻳﻪ و ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ دارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
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.اﺳﺖ
 ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮده و،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
“ ﭘﺲ در آﻳﻪ ﺑﺸﺮ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ،” سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
.ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﺗﻮﺻﻴﻔﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﮔﺮان و زورآزﻣﺎﻳﺎن: ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ
 ﻛﻪ، و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ
.ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ﺧﺎص آﻧﺎن اﺳﺖ
“ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰاج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى، شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است-” و مزاجه من تسنيم
 ﻛﻪ ﺧﺪاى، و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺸﻤﻪاى اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ،وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺳﺖ
.ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ
“. چشمهاى است خاص مقربين كه جز از آن نمىنوشند-” عينا يشرب بھا المقربون
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ،ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ را ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ
 آﻧﭽﻪ در ﻗﺪح اﺑﺮار از رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ:“ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،”و مزاجه من تسنيم
. ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﻮد
 ﭼﻮن،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﻨﻴﻢ از رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺗﺮ اﺳﺖ
.رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﺎ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد
394  ص20  ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج28  ﺗﺎ25 آﻳﻪ

) ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
( .در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﻫﺎﻟﻲ ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب
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فصل اول

ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ؟

ﺟﻬﻨﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻦ و اﻧﺲ
-

-

ُون ب َھا َو ل ُھ ْم أَعْ ينٌ ال
” َو لَ َق ْد َذ َر ْأ َنا ل َِج َھ َّن َم كثِيراً م َِّن ال ِجنّ َو
االنس ل ُھ ْم قُل ُوبٌ ال َي ْف َقھ َ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ُون ب َھا أولَئك كاأل ْن َع ِم َب ْل ُھ ْم أض ُّل أولَئك ُھ ُم
ُون ب َھا َو ل ُھ ْم َءا َذانٌ ال َيس َمع َ
ُيبْصِ ر َ
ون،
ْال َغفِل ُ َ
بسيارى از جن و انس را براى جھنم آفريدهايم دلھا دارند كه با آن فھم نمىكنند
چشمھا دارند كه با آن نمىبينند گوشھا دارند كه با آن نمىشنوند ايشان چون
چارپايانند بلكه آنان گمراهترند ايشان ھمانانند غفلتزدگان“.

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻬﻨﻢ را ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺖ آﻓﺮﻳﺪن ﺑﺴﻴﺎرى از ﺟﻦ و اﻧﺲ
داﻧﺴﺘﻪ ،و اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻓﺮﻳﺪن ﺧﻠﻖ رﺣﻤﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ ”:اال من رحم ربك “،و ” لذلك خلقھم“،
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﺮض ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻛﻤﺎل ﻓﻌﻞ و آن ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ،ﻧﺠﺎر وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ درﺑﻰ ﺑﺴﺎزد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻮبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﺎر ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪه ﻣﻰﭘﺮدازد ،آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ را وراﻧﺪاز ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اره ﻛﺮدن و ﺗﻴﺸﻪ زدن و
رﻧﺪه ﻧﻤﻮدن آن ﻣﻰﭘﺮدازد ﺗﺎ در آﺧﺮ ،درب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻛﻤﺎل ﻏﺮض
ﻧﺠﺎر از اﻳﻨﻜﺎرﻫﺎ ﻛﻪ روى ﭼﻮبﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردن درب اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ،و از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﺠﺎر از ﻫﻤﺎن اول اﻣﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ
ﭼﻮبﻫﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى درب ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن درب ﻫﻴﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ دارد ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﻟﻮارﻫﺎ و ﭼﻮبﻫﺎ دارﻧﺪ ،و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻳﻚ ﺟﻔﺖ درب ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارى از آن ﺿﺎﻳﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺰم در آﻳﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ،از ﻫﻨﺪﺳﻪ
و ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﻴﺰم ﺷﺪن ﻣﻘﺪارى از اﺑﻌﺎض ﭼﻮب و دور رﻳﺨﺘﻦ آن در
ﻧﻘﺸﻪ و ﻗﺼﺪ ﻧﺠﺎر داﺧﻞ ﺑﻮده ،و ﻧﺠﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ارادهاى داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را اراده

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺿﺮورى ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﺠﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﻮار و ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺟﻠﻮ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ دو ﻧﻮع
ﻏﺎﻳﺖ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﻳﻜﻰ ﻏﺎﻳﺖ ﻛﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻮبﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
درﺑﻰ در آورد ،دوم ﻏﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﻰ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارى از اﻳﻦ ﭼﻮبﻫﺎ را درب
ﺑﺴﺎزد و ﻣﻘﺪارى را ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درب ﺷﺪن ﻧﺪارد ،ﺿﺎﻳﻊ ﻛﺮده و دور ﺑﺮﻳﺰد.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ
ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر و ﻛﺎﻣﻞ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن ﺗﺎ او را ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﻤﻮل
رﺣﻤﺘﺶ ﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى ﻛﺴﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﺴﺖ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد )اﻧﺴﺎن( در ﻣﺴﻴﺮ و
ﻣﺠﺮاى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و راه ﻧﺠﺎت را ﻃﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادى در اﻳﻦ راه ﻗﺮار
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺠﺎر ﺑﻪ دو اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن  -ﻣﺜﻼ  -و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺘﺶ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎن ﮔﺸﺘﻪ و
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺒﺮد ،و ﻏﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ در ﺧﻠﻘﺖ اﻫﻞ ﺧﺴﺮان و ﺷﻘﺎوت ،و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﻪ دوزخ ﺑﺒﺮد ،وﻟﻰ ﻏﺎﻳﺖ اوﻟﻰ ﻏﺎﻳﺘﻰ
اﺳﺖ اﺻﻠﻰ ،و ﻏﺎﻳﺖ دوم ﻏﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﻰ و ﺿﺮورى ،و در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺳﻌﺎدت
ﺳﻌﻴﺪ و ﺷﻘﺎوت ﺷﻘﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ آن دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع دوم
از ﻏﺎﻳﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣĤل ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﻣﻰداﻧﺪ و از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺳﻌﻴﺪ و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت
ﻣﻮرد اراده او ﻫﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اراده ﺗﺒﻌﻰ ﻧﻪ اﺻﻠﻰ.
-

” لھم قلوب ال يفقھون بھا و لھم اعين ال يبصرون بھا و لھم آذان ال يسمعون بھا“.

اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دوزﺧﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮاى وﻗﻮع در ﻣﺠﺮاى رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ در آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،و دﻳﮕﺮ در ﻣﺴﻴﺮ وزش
ﻧﻔﺤﺎت رﺑﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻳﺎت ﺧﺪا ﺗﻜﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،و از ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻮاﻋﻆ ﻣﺮدان ﺣﻖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﮔﻮش ﻧﺪارﻧﺪ ،و
ﺣﺠﺖﻫﺎ و ﺑﻴﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﺪارد و ﻳﺎ
ﮔﻮﺋﻰ دل ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪن و ﻧﺪﻳﺪن و ﻧﺸﻨﻴﺪن دوزﺧﻴﺎن از ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻄﻼن اﺳﺘﻌﺪاد و ﻓﺴﺎد ﻋﻤﻞ دلﻫﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﮔﻮشﻫﺎى اﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﺮ ﻋﻤﻞﻫﺎى زﺷﺖ اﻳﺸﺎن ﻛﺮده،
ﭘﺲ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ راه ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ
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ﻣﻬﺮ ﺑﺮ دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻬﺎده و دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ دلﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ،و ﭘﺮده ﺑﺮ
ﭼﺸﻢﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﺸﻴﺪه و دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭼﺸﻢﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ
را ﺑﺮ ﮔﻮشﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮشﻫﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ،
و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن راه ﺑﻪ دوزخ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .
” اولئك كاالنعام بل ھم اضل“.

اﻳﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻣﺘﻴﺎز اﻧﺴﺎن از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ،
و آن ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ،و ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻀﺮ در زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻢ و
ﮔﻮش و دل اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺸﺎن از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﮔﻤﺮاهﺗﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮه
ﺿﻼﻟﺘﻰ در ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺘﻰ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﺴﺖ ﺿﻼﻟﺘﻰ
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﻰ و ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮاى ﻣﺮﻛﺒﻪاى ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را وادار
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮردن و ﺟﻬﻴﺪن ﺻﺮف ﻛﻨﻨﺪ ،در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻌﺎدت
زﻧﺪﮔﻰاى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮔﻤﺮاه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪﻣﻰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﻫﻴﭻ
ﻣﺬﻣﺘﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﺨﻼف ﻛﺮ و ﻛﻮرﻫﺎى از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻌﺎدت
اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﻟﻰ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎى آن ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آن
وﺳﺎﺋﻞ را اﻋﻤﺎل ﻧﻜﺮده و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دل ﺧﻮد را ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دل ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺿﺎﻳﻊ و ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺬاردهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻤﺘﻊ از ﻟﺬاﺋﺬ ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﮔﻤﺮاهﺗﺮﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﺬﻣﺖ را دارﻧﺪ.
 ...و ﻏﻔﻠﺖ رﻳﺸﻪ ﻫﺮ ﺿﻼﻟﺖ و ﺑﺎﻃﻠﻰ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  179ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 437 :

ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻧﺸﻘﺎق در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ

-

-

ِين ُن َولِّ ِه َما
يل ْالم ُْؤ ِمن َ
ين لَ ُه ْال ُھ َدى َو َي َّت ِبعْ َغ َ
” َو َمن يُشاق ِِق الرَّ سو َل مِن َبعْ ِد َما َت َب َ
سب ِ
ير ِ
َت َولى َو ُنصلِ ِه َج َھ َّن َم َو سا َءت مَصِ يراً،
و ھر كس بعد از آنكه حق برايش روشن شد مخالفت رسول كند و روشى غير
راه مؤمنين اتخاذ نمايد ،وى را به ھمان وضعى كه دوست دارد واگذاريم و به
جھنم در آريم كه چه بد سر انجامى است!“

١٦٥
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”و يتبع غير سبيل المؤمنين “،ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎﻗﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ،و ﻣﺮاد از
ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل ،اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮده و ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ،
ﻫﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺷﻖ ﻋﺼﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﻼم و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در آن را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺒﻴﻞ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ” .و نصله جھنم و ساءت مصيرا “
آﻳﻪ و 116115ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 132 :

ﺟﻬﻨﻢ ،ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻲ
ﷲ مِنْ أَ ْولِ َيا َء ُث َّم ال
ون َّ ِ
 ” َو ال َترْ َك ُنوا إِلى الَّذ َِين ظلَمُوا َف َت َمس ُك ُم ال َّنا ُر َو َما لَكم مِّن ُد ِ
ُون،
ُتنصر َ
 به كسانى كه ستم كردهاند متمايل نشويد كه جھنمى مىشويد و غير خدادوستانى نداريد و يارى نمىشويد“.

رﻛﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺮف اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻋﺘﻤﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،رﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺘﻤﻜﺎران ،ﻳﻚ ﻧﻮع اﻋﺘﻤﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ رﻛﻮن در اﺻﻞ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى از ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻦ را ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ دم ﻓﺮو ﺑﻨﺪد و اﻓﺸﺎء ﻧﻜﻨﺪ ،و
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻪ دﻟﺨﻮاه
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ در اداره اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و وﻻﻳﺖ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد و دوﺳﺘﻴﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و آﻣﻴﺰش ﺑﺎ آن
ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻳﺎ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﮕﺬارد .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،رﻛﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﻃﻮرى
ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻴﺶ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﻜﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻳﻦ و ﺧﺪا و
ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ را از اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و از آن ﭘﺎﻛﻰ و ﺧﻠﻮص اﺻﻠﻴﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻛﻨﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺣﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﻠﻮك ﺷﻮد ،و ﻳﺎ
ﺣﻖ ﺑﺎ اﺣﻴﺎى ﺑﺎﻃﻞ اﺣﻴﺎء ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﻴﺎﺋﺶ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ دارد ،ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﻣﻴﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻣﺘﺶ ،و ﺷﺆوﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻣﺖ اوﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و اﺧﻼق و ﺳﻨﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺣﻔﻆ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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و اﺟﺮاء و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ آن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﻻﻳﺖ اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﺳﻼﻣﻰ ،و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻨﺖﻫﺎ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ  .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران رﻛﻮن ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ اﻣﺖ
او.
ﺑﻌﻼوه  ،ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﻠﺖﻫﺎى ﺳﺘﻤﻜﺎرى اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﺸﺎن آﻧﻬﺎ را
ﻫﻼك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﻇﻠﻢ آن ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮك ورزﻳﺪن و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻴﺸﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎى
ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺮده ﭘﻴﺮوى از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻓﺴﺎد
در زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح آن ﻣﻰﺷﺪ ،و آن ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از رﺳﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻛﻪ واﻟﻴﺎن ﺟﻮر ﺑﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ از آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
” فتمسكم النار “،ﻋﺎﻗﺒﺖ رﻛﻮن ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ اﺳﺖ!
ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ،ﻇﺎﻟﻢ را
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺧﻮد ﻇﻠﻢ را آﺗﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻇﻠﻢ و ﺗﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ.
” و ما لكم من دون ﷲ من اولياء “،ﻳﻌﻨﻰ آﺗﺶ ﺷﻤﺎ را ﻣﺲ ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
در آن آﺗﺶ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻳﺎورى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﻟﻴﺎء و ﻳﺎوراﻧﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻳﺎورش ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
از ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:
 -1ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ رﻛﻮن ﺑﻪ اﻫﻞ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ در اﻣﺮ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ،از
ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدن در ﺑﻴﺎن ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ و اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد و
ﺗﺮك ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﻮش آﻳﻨﺪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻳﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ ﺿﺮر دارد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ آن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ را
ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻣﻮرى را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﺶ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﺪ .
و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،او زﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻰ را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﻋﻬﺪهدار
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻮد و ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ،اﻣﻮر دﻳﻨﻰ را اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن
ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ.
 -2رﻛﻮﻧﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ،اﺧﺺ اﺳﺖ از ﻣﻌﻨﺎى وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت
ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ،زﻳﺮا وﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را در دﻳﻦ و اﺧﻼﻗﺸﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺛﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﻦ و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﻛﻪ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺷﻤﻨﺎن دﻳﻦ راﻳﺞ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رواج ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف رﻛﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺧﺺ از وﻻﻳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ
رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد وﻻﻳﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺷﺪه وﻟﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻢ
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﻛﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از رﻛﻮن ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران در ﺳﺘﻤﻬﺎﻳﺸﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺣﻴﺎت دﻳﻨﻰ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﻰ از ﻇﻠﻢﻫﺎى آﻧﺎن ﻛﻨﻨﺪ،
و ﻳﺎ در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺣﻖ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻧﺐ ﻇﻠﻢ و ﺑﺎﻃﻞ اﻳﺸﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .
و ﺧﻼﺻﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻰ را اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻠﻰ را ﻫﻢ اﺣﻴﺎء ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻴﺎء ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ
رﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺣﻖ دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
و اﻣﺎ ﻣﻴﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻇﻠﻤﻰ از ﻇﻠﻢﻫﺎى آﻧﺎن و راه دادن آن ﻇﻠﻢ را در دﻳﻦ ،و
اﺟﺮاى آن در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺨﺼﻰ ،رﻛﻮن ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﻇﻠﻢ و وارد ﺷﺪن در زﻣﺮه ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  113ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 67 :

اﺧﺘﻼف اﻓﻜﻨﺎن در دﻳﻦ در ﺟﻬﻨﻢ اﺑﺪي
-

كان ال َّناس أُم ًَّة َوا ِح َد ًة َف َب َعث َّ
ين َو أَ َ
نز َل َم َع ُھ ُم ْال ِك َتب
ين َو مُنذ ِِر َ
شر َ
ﷲ ُ ال َّن ِبي َ
” َ
ِّين ُم َب ِ
ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ِين أوتوهُ مِن َبعْ ِد َما
اس فِي َما اختلفوا فِي ِه َو َما اختلف فِي ِه إِال الذ َ
ِب ْال َح ّق لِ َيحْ ك َم َب َ
ين الن ِ
ْ
َّ
ْ
َّ
ِين َءا َم ُنوا لِ َما ْ
اخ َتلَفُوا فِي ِه م َِن ال َح ّق ِبإِذ ِن ِه َو
َجا َء ْت ُھ ُم ْال َب ِّي َنت َب ْغ َيا َب ْي َن ُھ ْم َف َھدَى ﷲ ُ الذ َ
َّ
ﷲ ُ َي ْھدِى َمن َيشا ُء إِلى صِ َرطٍ مُّس َتق ٍِيم،

 مردم قبل از بعثت انبياء ھمه يك امت بودند خداوند به خاطر اختالفى كه در ميانآنان پديد آمد انبيائى به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل
فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختالف كردهاند حكم كنند اين بار در
خود دين و كتاب اختالف كردند و اين اختالف پديد نيامد مگر از ناحيه كسانى كه
اھل آن بودند و انگيزهشان در اختالف حسادت و طغيان بود در اين ھنگام بود
كه خدا كسانى را كه ايمان آوردند در مسائل مورد اختالف به سوى حق رھنمون
شد و خدا ھر كه را بخواھد به سوى صراط مستقيم ھدايت مىكند ! “

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺧﺘﻼف واﻗﻊ در دﻳﻦ را ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻐﻰ و ﺣﺴﺎدت و ﻃﻐﻴﺎن داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ  .و ﺟﻤﻠﻪ  :اال الذين اوتوه  ...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﻞ
ﻇﻬﻮر اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺗﻚ ﺗﻚ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﻏﻴﺮ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﺘﺪﻳﻦ ﮔﺸﺘﻪ ،اﻫﻞ ﻃﻐﻴﺎن و ﺑﻐﻰ اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻨﻈﻮر
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ﻣﻌﺮﻓﻰ رﻳﺸﻪ و ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻫﻢ از
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮﻓﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ رﻳﺸﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻛﻪ از در ﺑﻐﻰ و ﻃﻐﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮدم از دﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ و اﻟﻬﻰ
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ.
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻫﻞ ﺑﻐﻰ و ﻃﻐﻴﺎن را ﻣﻌﺬور ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ،و راه درﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﺠﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻌﺬور ﻣﻰداﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى
دﻳﻦ در دﻳﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” اال المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان ال يستطيعون حيلة وال يھتدونسبيال فاولئك عسى ﷲ ان يعفو عنھم  ،و كان ﷲ عفوا غفورا “ .

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻐﻰ را ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺮده ،ﻛﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﺑﻮده
ﻣﻊ ذﻟﻚ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺑﺎره آﻧﺎن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
”و الذين كفروا و كذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار ھم فيھا خالدون“.

و آﻳﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐ
را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،ﺗﺎ اﻫﻞ دوزخ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ،ﺧﺪا و
آﻳﺎﺗﺶ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف
ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼف در دﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎى دﻳﻦ در ﻣﺮدم ﻣﻰاﻓﺘﺪ.
آﻳﻪ  213ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 167 :

دﻻﻳﻞ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﺷﺪن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
ُون
ُون ِب َئا َي ِ
ِين َيأْ ُمر َ
ون الَّذ َ
ير َح ّق َو َي ْق ُتل ُ َ
ون ال َّن ِبي َ
ﷲ َو َي ْق ُتلُ َ
ت َّ ِ
ِين َي ْكفُر َ
 ” إِنَّ الَّذ َِّين ِب َغ ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
َّ
َ
َ
اس ف َبشرْ ھُم ِب َعذا ٍ
ِين َح ِبطت أعْ َمل ُھ ْم فى ال ُّدن َيا َو االخ َِر ِة
ب أل ٍِيم أولئك الذ َ
ِب ْالقِسطِ م َِن الن ِ
ين،
َو َما لَھُم مِّن َّنصِ ِر َ
 به كسانى كه به آيات خدا كفر مىورزند و پيامبران را به ناحق مىكشند وافرادى را كه به عدالت وادارشان مىكنند به قتل مىرسانند ،بشارت به عذابى
دردناك بده ! اينان ھمانھايند كه اعمال خيرى ھم كه دارند ھم در دنيا بىنتيجه
مىماند و ھم در آخرت و از انواع ياوران ،ھيچ نوع ياورى ندارند“.

اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا در دﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﻼم را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ،اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﻬﻞ
ﻧﺒﻮد ،و ﭼﻨﺎن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪا ﻳﻜﻰ اﺳﺖ .
ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰه آﻧﺎن در اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ،ﺣﺲ
ﻏﺮور و ﺳﺘﻤﮕﺮﻳﺸﺎن ﺑﻮد ،و ﻫﻴﭻ ﻋﺬرى ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﻔﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺒﻴﻦ
ﺧﺪا ورزﻳﺪﻧﺪ ،آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮد .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:اولئك الذين حبطت اعمالھم فى الدنيا و االخرة ،و ما لھم من ناصرين “،دو
ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ :اول اﻳﻨﻜﻪ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از
ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﺶ ﻫﻤﻪ ﺣﺒﻂ و ﺑﻰاﺟﺮ ﻣﻰﺷﻮد .دوم اﻳﻨﻜﻪ :در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﮔﺮدد.
آﻳﻪ 22و 21ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 187 :

ﺟﻬﻨﻢ ،ﺳﺰاي ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ

-

س مَّا
بى أَن َي ُغ َّل َو َمن َي ْغلُ ْل َيأْ ِ
” َو َما َ
ت ِب َما َغ َّل َي ْو َم ْالقِ َي َم ِة ُث َّم ُت َوفى ك ُّل َن ْف ٍ
كان لِ َن ٍ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
ﷲ َك َمن َبا َء ِب َ
ﷲ َو َمأ َواهُ
سخطٍ م َِّن ِ
ضو َن ِ
ُون .أ َف َم ِن ات َب َع ِر َ
َكس َبت َو ُھ ْم ال يُظلم َ
ﷲ َو َّ
َج َھ َّن ُم َو ِب ْئس ال َمصِ ي ُرُ .ھ ْم َد َر َج ٌ
ون،
ﷲ ُ بَصِ ي ُر ِب َما َيعْ َملُ َ
ت عِ ندَ َّ ِ

 و البته ھيچ پيغمبرى خيانت نخواھد كرد ،و ھر كس خيانت كند روز قيامت بهكيفر آن خواھد رسيد و بطور كلى ھر كس ھر عمل نيك و بد در دنيا بجا آورد در
قيامت تمام و كامل به جزاى آن برسد و به ھيچ كس ستمى نخواھد شد .آيا كسى
كه با ايمان در راه رضاى خدا قدم بردارد مانند كسى است كه با كفر راه غضب
خدا پيمايد؟ منزل گاه او جھنم است و بسيار بد جايگاھى است .اين دو گروه
مؤمن و كافر را به مراتب ايمان و كفر نزد خدا درجات مختلفه است و خداوند به
ھر چه مىكنند آگاه است“.

ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ
ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎرى ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺘﺶ ﭘﺮوردﮔﺎرش را دﻳﺪار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺪون ﻛﻢ و
ﻛﺎﺳﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ درﺟﺎﺗﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ رﺿﻮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺨﻂ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ درﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﺼﻴﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،و
ﻣﻰداﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در ﭼﻪ درﺟﻪاى از ﭘﻴﺮوى ﺳﺨﻂ و ﻳﺎ رﺿﺎى او اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﺧﻴﺮ اﻧﺪك و ﻳﺎ ﺷﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻗﻠﻢ او ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻃﻞ در اﻳﻦ ﺟﻮر
ﺧﻴﺮ و ﺷﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
آﻳﻪ  161ﺗﺎ  163ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج 4ص 88
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ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺣﺪود ﺧﺪا

-

ﷲ َو َرسو َل ُه ي ُْدخ ِْل ُه َج َّن ٍ
ت َتجْ ِرى مِن َتحْ ِت َھا األَ ْن َھ ُر
” ت ِْلك ُح ُدو ُد َّ ِ
ﷲ َو َمن يُطِ ع َّ َ
ص ََّ
ﷲ َو َرسولَ ُه َو َي َت َع َّد ُح ُدو َدهُ ي ُْدخِل ُهْ
ْ
ْ
ُ
َخلِد َ
ِين فِي َھا َو َذلِك ال َف ْوز العَظِ ي ُمَ .و َمن َيعْ ِ
َناراً َخلِداً فِي َھا َو لَ ُه َع َذابٌ م ُِّھينٌ ،
آنچه مذكور شد احكام و اوامر خدا است و ھر كس پيرو امر خدا و رسول او
است او را به بھشتھائى در آورند كه در زير درختانش نھرھا جارى است و آنجا
منزل ابدى مطيعان خواھد بود و اين است سعادت و پيروزى عظيم  .و ھر كه
نافرمانى خدا و رسول كند و از حدود الھى تجاوز نمايد ،او را به آتشى در افكند
كه ھميشه در آن معذب است و ھمواره در عذاب خوارى و ذلت خواھد بود“.

ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺪود ﺧﺪا در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺣﻜﺎم ارث و ﻓﺮاﺋﺾ و ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺛﻮاب ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل در رﻋﺎﻳﺖ آن ﺣﺪود و
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺎﻟﺪ و ﺧﻮار ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا و ﺗﺠﺎوز از آن ﺣﺪود اﻣﺮ آن را
ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
آﻳﻪ  13و  14ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 336 :

ﻛﻔﺮ و ﻇﻠﻢ ﻳﻬﻮد و ﺿﻼﻟﺖ دﻧﻴﻮي و ﺟﻬﻨﻢ اﺑﺪي آﻧﻬﺎ
ِين َك َفرُوا َو
ﷲ َق ْد ضلُّوا ضلَال َبعِيداً .إِنَّ الَّذ َ
يل َّ ِ
 ” إِنَّ الَّذ َسب ِ
ِين َك َفرُوا َو ص ُّدوا َعن ِ
َ
َّ
طر َ
ِين فِي َھا أ َبداً َو
يق َج َھ َّن َم َخلِد َ
طريقا ً .إِال ِ
ظلَمُوا لَ ْم َي ُك ِن ﷲ ُ لِ َي ْغف َِر لَ ُھ ْم َو ال لِي ْھ ِد َي ُھ ْم ِ
ﷲ يَسِ يراً،
كان َذلِك َعلى َّ ِ
َ
 با اينكه قرآن از ناحيه خدا است و از سنخ وحيى است كه به ساير انبيا مىشدمعلوم است كه كسانى كه باز كفر بورزند و از راه خدا جلوگيرى كنند ،به چه
ضاللت دور از نجاتى گرفتار شده اند .آرى كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند
خدا ھرگز در صدد آمرزش آنان و اينكه به راھى ھدايتشان كند نيست  .اال طريق
جھنم كه در آن ھميشه باقى مىمانند ،و اين كار براى خدا آسان است“ .

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺿﻼﻟﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،اﻳﻦ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ ،ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ و از آن
اﻋﺮاض ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻳﻬﻮد و ﭼﻪ ﻧﺼﺎرا ،ﻣﺤﻘﻖ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮم آﻧﺎن را
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺮاد از ﻇﻠﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺻﺪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از راه
ﺧﺪا اﺳﺖ اﺳﺖ .
آﻳﻪ  167و  169ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 232 :

ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﺗﺶ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ!
-

ُون،
ار َو َي ْو َم ْالقِ َي َم ِة ال يُنصر َ
” َو َج َع ْل َن ُھ ْم أَئم ًَّة َي ْدع َ
ُون إِلى ال َّن ِ
ما آنان را پيشوايانى كرديم كه مردم را به سوى آتش دعوت مىكردند و روز

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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قيامت از آن مردم ياورى نخواھند يافت“.

ﻣﻌﻨﺎى دﻋﻮت ﺑﻪ آﺗﺶ ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ اﺳﺖ ،و آن
ﻛﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻛﻔﺮ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﭼﻮن اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﺗﺸﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺬب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎر
ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻴﺸﻮا ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﺮاى دﻋﻮت ﺑﻪ آﺗﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﺸﺎن را ﭘﻴﺸﻘﺪم
در ﻛﻔﺮ و ﮔﻨﺎه ﻛﺮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻗﺘﺪاء ﻛﺮده ،و ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ
ﺑﭙﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﭘﻴﺸﻮاى ﻛﻔﺮ ﻛﺮد؟ و آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮردى
ﻧﺪارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :وﻗﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮرد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺿﻼل ﺧﺪا اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد
آﻧﺎن ﻗﺒﻼ ﻛﺎرى ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻳﻦ اﺿﻼل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ اﺿﻼل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺠﺎزات ﻛﻔﺮ و ﺟﺤﻮدى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از دﻳﮕﺮان ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﺪارد .
آﻳﻪ  41ﺳﻮره ﻗﺼﺺ اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 54 :

آﻳﺎ ﻫﻤﻪ وارد آﺗﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
) ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻞ ﺻﺮاط :ﮔﺬر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آن و ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ(
-

كان َعلى َربِّك َح ْتما ً َّم ْقضِ ًّيا،
ار ُد َھا
َ
” َو إِن مِّنك ْم إِال َو ِ
ِين فِي َھا ِج ِث ًّيا،
ِين ا َّت َقوا َّو َن َذ ُر الظلِم َ
ث َّم ُن َنجِّ ى الَّذ َ

 ھيچ كس از شما نيست مگر وارد جھنم مىشود كه بر پروردگارت حتمى و مقرراست،
 آنگاه كسانى را كه تقوى پيشه كردهاند از آن رھايى مىبخشيم و ستمگران را بهزانو در آورده در آن واگذاريم“.

ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ )ﻣﺘﻘﻴﺎن و ﻇﺎﻟﻤﺎن( ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ زودى در ﻟﺒﻪ و ﭘﺮﺗﮕﺎه آﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻗﺮار دادن ﺷﻤﺎ در ﭘﺮﺗﮕﺎه
آﺗﺶ واﺟﺒﻰ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺷﺪه ،آﻧﮕﺎه ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺗﻘﻮى داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺠﺎت داده،
ﻇﺎﻟﻤﺎن را در آن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ زاﻧﻮ
در آﻣﺪه ،ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ”و ان منكم اال واردھا“ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻗﺼﺪ و ﺣﻀﻮر و اﺷﺮاف دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ” ثم ننجى الذين اتقوا و نذر الظالمين فيھا جثيا “،ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ دﺧﻮل ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
ﻳﺎ ﺳﺘﻤﻜﺎران در ﺟﻬﻨﻢ دارد ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد.

١٧٢
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” كان على ربك حتما مقضيا “،اﻳﻦ ورود ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
واﺟﺐ و ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ وﺟﻮب ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻮده ،ﺧﻮدش ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﺣﻜﻢ راﻧﺪه،
ﭼﻮن ﺣﺎﻛﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
” ثم ننجى الذين اتقوا و نذر الظالمين فيھا جثيا“.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن داﺧﻞ آﺗﺸﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﻳﺸﺎن
را ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻋﺒﺎرت ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺘﻘﻴﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن داﺧﻞ آﺗﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﺠﺎت دادن ﺑﺪون داﺧﻞ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺮف دﺧﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ورود ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﻮر از آن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ رواﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺻﺮاط وارد ﺷﺪه
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در رواﻳﺎت ﺻﺮاط آﻣﺪه ﻛﻪ ﺻﺮاط ﭘﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ روى آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه
ﺷﺪه ،ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻴﻜﺎن و ﭼﻪ ﻓﺠﺎر ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﻜﺎن از
آن ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻓﺠﺎر در آﺗﺶ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ .از ﺻﺪوق در اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ آﻣﺪه ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﺻﺮاط ﺣﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻳﻪ 71و72ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 121 :و127

ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﻬﻨﻤﻲ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن
-

-

االنسن ُخل َِق َھلُوعاً،
” إِنَّ
َ
إِ َذا َمس ُه الشرُّ َج ُزوعاً،
َو إِ َذا َمس ُه َ
الخي ُر َم ُنوعاً،
ين ...
إِال ْالمُصلِّ َ
آرى انسان به منظور رسيدنش به كمال حريص خلق شده،
و نيز اينطور خلق شده كه در برابر شر به جزع در مىآيد،
و از رساندن خير به ديگران دريغ مىنمايد،
مگر نمازگزاران “ . . . .

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﺒﺐ و اﻧﮕﻴﺰهاى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ رذﻳﻠﻪ اﻋﺮاض از ﻳﺎد ﺧﺪا و ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ اﻣﻮال و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻛﺮدن آن و در آﺧﺮ دﭼﺎر آﺗﺶ ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺪن وا ﻣﻰدارد اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ،
آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:لظى ،نزاعة للشوى! “
و آن ﺳﺒﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺘﻰ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ” ھلع  -ﺷﺪت ﺣﺮص“ ﻛﻪ
ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﺮد آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ

١٧٣
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ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ در راه ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد
ﺻﺮف ﻛﻨﺪ ،در راه ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﺎﻳﻪ
ﻫﻼﻛﺖ داﺋﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در
ﺟﻨﺎت از ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﻫﻠﻊ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺒﻮل ﺑﺮ آن اﺳﺖ  -و ﺧﻮد از ﻓﺮوع ﺣﺐ ذات اﺳﺖ  -ﺑﻪ
ﺧﻮدى ﺧﻮد از رذاﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﮔﺮ در ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف اﻓﺮاط و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدد ،رذﻳﻠﻪ و ﻣﺬﻣﻮم ﻣﻰﺷﻮد.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪش ،و در ﻋﻬﺪ ﻛﻮدﻛﻰ و ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ و ﺑﻠﻮﻏﺶ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻤﺎل و ﺟﻠﺐ ﺧﻴﺮ و دﻓﻊ ﺷﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻣﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
و انه لحب الخير لشديد.
و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ و رﺷﺪ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻋﻘﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻣﻮر را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ
ﺧﻴﺮ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪ در اﻳﺎم ﻛﻮدﻛﻴﺶ ﻛﻪ او را در
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮ ﺑﻪ ﺟﺰع در ﻣﻰآورد ،و در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻴﺮ از ﺑﺬل ﺧﻴﺮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮش ﻣﻰﺷﺪ ،ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺮﺻﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و آن ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ واﻗﻌﻰ و ﻓﺰع
ﺷﺪﻳﺪ از ﺷﺮ اﺧﺮوى اﺳﺖ ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﺮ واﻗﻌﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻣﻐﻔﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر ،و ﺷﺮ واﻗﻌﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ از ﻛﺎر ﺧﻴﺮ ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮ و ﺧﻴﺮ
دﻧﻴﻮى ﺣﺮﺻﻰ ﻧﻤﻰورزد ،و از ﺣﺪودى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺣﺮص ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﺮص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎل و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ،ﺟﺰع ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺻﺒﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮص ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﻰ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺻﻔﺖ ﻛﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد.
و اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از آﻧﭽﻪ ﻋﻘﻠﺶ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ
روى ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دوران ﻃﻔﻮﻟﻴﺘﺶ ﭘﺎىﺑﻨﺪ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻮاره
آن را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺘﺎق ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺘﺠﺎوز از ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺮﺻﺶ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ دﻧﻴﻮى ﻛﻨﺘﺮل
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖ ﻧﻤﻮده ،آن ﺻﻔﺖ ﻏﺮﻳﺰﻳﺶ را ﻛﻪ ﺑﺮ
آن ﻏﺮﻳﺰه ﺧﻠﻘﺶ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و آن را وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،از او
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻣﺒﺪل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻘﺎوت و ﻫﻼﻛﺘﺶ ﺗﺎ او را ﺑﻪ اﻋﺮاض از ﺣﻖ و ﺟﻤﻊ
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ﻣﺎل دﻧﻴﺎ و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻛﺮدن آن وا ﺑﺪارد ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺮض آن
ﺷﺪه اﺳﺖ .
” اال المصلين “،اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء از اﻧﺴﺎن ﻫﻠﻮع اﺳﺖ.
مگر نمازگزاران،
كه بر اين كار خود مداومت دارند،
و حرص خود را در راه بندگى خدا به كار مىبرند،
و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم است ،براى سائل و محروم
و كسانى كه روز جزا را ھمواره تصديق مىكنند،
و كسانى كه از عذاب پروردگارشان نگران ھستند،
چون ھيچ كس از عذاب پروردگارش ايمن نيست،
و كسانى كه شھوت خود را حفظ مىكنند،
مگر در مورد ھمسران و كنيزان خود كه به خاطر به كار بردن نيروى شھوت در آن
موارد مالمت نمىشوند،
پس اگر كسى براى اطفاى شھوت به دنبال غير آنچه ياد شد باشد چنين كسانى
تجاوزگرند،
و كسانى كه امانتھا و پيمان خود را محترم مىشمارند،
و كسانى كه پاى شھادتھاى خود مىايستند،
و كسانى كه بر نماز خود محافظت دارند،
چنين كسانند كه در باغھاى بھشت مورد احترامند! “
آﻳﻪ 19ﺗﺎ  35ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 18
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اس أ ْج َم ِع ن
و تمت ِكلمة رِبك ألمألن جهنم ِمن ال ِجن ِة و الن ِ

 ”  ...إِال َمن رَّ ِح َم َربُّك َو ل َِذلِك َخلَ َق ُھ ْم َو َتمَّت كلِ َم ُة َربِّك ألَمْألَنَّ َج َھ َّن َم م َِن ْال ِج َّن ِة َوِين،
اس أَجْ َمع َ
ال َّن ِ
  ...مگر كسانى كه پروردگارت به ايشان رحمت آورده و براى رحمت خلقشانكرده و سخن پروردگار تو بر اين رفته كه جھنم را از جنيان و آدميان يكسره
لبالب مىكنم “.

ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ ،و ﻣﺼﺪاق ﺧﻮد را از اﻳﺸﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ
و اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن در ﺣﻖ ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ او ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎن ﭘﺮ
ﻛﺮدن ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ”:و لو شئنا آلتينا كل نفس ھداھا و لكن حق القول منى المالن جھنم
من الجنة و الناس اجمعين “،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
و اﺻﻞ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ آن وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻠﻌﻮن در ﺟﻮاب او ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ”:فبعزتك الغوينھم اجمعين اال عبادك منھم المخلصين “،داده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده ”:قال
فالحق و الحق اقول المالن جھنم منك و ممن تبعك منھم اجمعين“.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ”:اال من رحم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻻ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻫﺪاﻳﺖ

ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺷﺎره ”:ولذلك خلقھم “،اﺷﺎره ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻧﺎﻳﻞ آﻳﻨﺪ.
در ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ما خلقت الجن و االنس اال
ليعبدون “،ﺳﺆال ﻛﺮدم ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﺸﺎن را آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺎﻣﻮرﺷﺎن ﻛﻨﺪ .آﻧﮕﺎه
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ال يزالون مختلفين اال من رحم ربك و لذلك
خلقھم “،ﺳﺆال ﻛﺮدم ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﺸﺎن را آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ رﺣﻤﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :و ال
يزالون مختلفين اال من رحم ربك “،ﻣﻘﺼﻮدش آل ﻣﺤﻤﺪ و اﺗﺒﺎع اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و لذلك خلقھم “،ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ رﺣﻤﺖ در دﻳﻦ ﺧﺪا اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ  119ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص  86 :و93

ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در درك اﺳﻔﻞ آﺗﺶ
-

-

ون أَن تجْ َعلُوا
ِين أَ ُت ِري ُد َ
ون ْالم ُْؤ ِمن َ
ِين َءا َم ُنوا ال َت َّتخ ُِذوا ْال َكف ِِر َ
” َيأَي َھا الَّذ َ
ين أَ ْولِ َيا َء مِن ُد ِ
َ
َّ ِ َعلَيْك ْم ْ
ار َو لَن ت ِج َد لَ ُھ ْم َنصِ يراً،
سلطنا ً م ُِّبينا ً .إِنَّ ال ُم َنفِق َ
ِين فى الدَّرْ كِ األس َف ِل م َِن ال َّن ِ
شما كه مؤمنيد به جاى مؤمنين كافران را دوست خود مگيريد ،مگر مىخواھيد
عليه خود براى خدا دليلى روشن پديد آريد؟ منافقان در طبقه زيرين جھنمند و
ھرگز برايشان ياورى نخواھى يافت « .

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ آﻧﻬﺎ
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و وﻻﻳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ دوم ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻳﺪى اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺮك وﻻﻳﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻗﺒﻮل وﻻﻳﺖ ﻛﻔﺎر را ﻧﻔﺎق داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از
وﻗﻮع در آن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻰدارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و
ﺧﺪﻋﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ در ﻛﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ذﺑﺬﺑﻪ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ و در آﺧﺮت ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻛﻔﺎر در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻳﻌﻨﻰ در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و در
ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ دركﻫﺎى آﺗﺶ ﺳﻜﻨﺎﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻫﺮ ﻧﺼﻴﺮ و ﻳﺎورى را ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺷﻔﻴﻌﻰ را ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .
آﻳﻪ  144ﺗﺎ  146ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 192 :
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ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮدن ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر در دﻧﻴﺎ
 ” َو ِم ْنھُم مَّن َيقُو ُل ا ْئ َذن لى َو ال َت ْفتِنى أَال فى ْالفِ ْت َن ِة س َقطوا َو إِنَّ َج َھ َّن َم لَ ُمحِيط ُةين،
ِب ْالكف ِِر َ
 ازجمله آنان كسى است كه مىگويد به من اجازه بده و مرا به گناه مينداز ،ولىبايد بدانيد كه به گناه افتادهاند و جھنم محيط به كافران است!“

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد  ”:اال فى الفتنة سقطوا “،ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:وان جھنم لمحيطة بالكافرين “،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻌﻨﺎى واﺣﺪى را ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در
آﺧﺮت در ﻓﺘﻨﻪ و ﻫﻼﻛﺖ اﺑﺪى ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ”:و ان جھنم لمحيطة بالكافرين “،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ
ﻓﻌﻼ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ،وآﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
آﻳﻪ  49ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ

اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 409 :

داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ
كان َغ َراماً،
ون َر َّب َنا
اصرف َع َّنا َع َذاب َج َھ َّن َم إِنَّ َع َذا َب َھا َ
ِين َيقُول ُ َ
 ” َو الَّذ َِ
 إِ َّن َھا سا َءت مُس َت َق ًّرا َو ُم َقاماً، و كسانى كه گويند :پروردگارا عذاب جھنم را از ما بگردان كه عذاب آن دائم است، -كه جھنم قرارگاه و جاى بدى است“.

ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺐ را درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدﮔﺎﻧﻨﺪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
و ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ -و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
”  ...ربنا اصرف عنا عذاب جھنم ان عذابھا كان غراما،
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ را از ﻣﺎ ﺑﮕﺮدان ﻛﻪ ﻋﺬاب آن داﺋﻢ اﺳﺖ“.

ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺮام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺪت و ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ از ﺳﺮ آدﻣﻰ ﺑﺮ ﻧﺪارد و
ﻫﻤﻮاره ﻣﻼزم او ﺑﺎﺷﺪ ” .انھا ساءت مستقرا و مقاما -ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺮارﮔﺎه و ﺟﺎى ﺑﺪى
اﺳﺖ“.
آﻳﻪ  65و  66ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 331 :

ﺧﻠﻮد و اﺑﺪي ﺑﻮدن در دوزخ
شھ ٌ
يق،
 ” َفأَمَّا الَّذ َار ل َه◌ُ ْم فِي َھا َزفِي ٌر َو ِ
ِين شقُوا َففِى ال َّن ِ
ت الس َم َوت َو األَرْ ض إِال َما شا َء َربُّك إِنَّ َربَّك َفعَّا ٌل لِّ َما ي ُِري ُد،
ِين فِي َھا َما دَا َم ِ
َخلِد َ
 -اما كسانى كه بدبختند در آتشند و براى آنھا زفير و شھيق است،
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) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و تا آسمانھا و زمين ھست در آن جاودانند،
مگر آنچه پروردگار تو بخواھد كه پروردگارت ھر چه بخواھد مىكند“.

ﺧﻠﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دورى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ از ﻣﻌﺮﺿﻴﺖ ﺑﺮاى ﻓﺴﺎد و ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﺻﻔﺖ
و ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارد .درﻗﺮآن ﺧَﻠﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ دﻗﺎﻳﻖ
زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎى دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و ﺟﻤﻠﻪ ”:ما دامت السموات و االرض “،ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻘﻴﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺧﻠﻮد را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در آن ﺟﺎوﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
وﺟﻮد دارد.
ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻨﺠﺎ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ و ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
ﻧﺺ و ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد.
از دو ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﻜﺎل ﻣﻰﺷﻮد:
ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻠﻮد داﺋﻤﻰ در ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده ﺑﻪ دوام آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻟﺪ را ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﻠﻮدش از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد ،و از آن روز
دوزﺧﻰ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در دوزخ و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻛﺮده ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺧﺮﻳﻦ اﻣﺪ وﺟﻮد آن اﺳﺖ و آن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى
ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺧﺮﻳﻦ اﻣﺪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎده اﺷﻜﺎل را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يوم تبدل االرض و السموات و برزوا الواحد القھار “،و از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:الحمد الذى صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنة حيث نشاء“،
و در ﻣﻘﺎم وﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:لھم عقبى الدار“.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى آﺧﺮت ﻧﻴﺰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آن
ﺑﻬﺸﺖ و دوزﺧﻰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﻜﻨﻪ و اﻫﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ وﺻﻒ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺰد اوﻳﻨﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:ما عندكم ينفد و ما عند ﷲ باق “،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ آﺧﺮت از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود .
و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻘﺎى ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و اﻫﻞ آن دو را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻘﺎى
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو اﺳﻢ از ﺣﻴﺚ آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود ،آﻧﻜﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ﻳﻚ ﻧﻮع آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و
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آن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ دﻧﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻬﻮد را دارد ،و اﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﻣﺜﻼ ﺑﻬﺸﺖ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود ،و
ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ دارد  .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آﺧﺮت ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ را
از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
آﻳﻪ 103ﺗﺎ108ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 7 :

ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻋﺬاب اﺑﺪي
 ” يُض َعف لَ ُه ْال َع َذاب َي ْو َم ْالقِ َي َم ِة َو ْيخل ُ ْد فِي ِه ُم َھاناً،
 -روز قيامت عذابش دو برابر شود و در آن به خوارى جاويدان به سر برد“.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ،ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﺮك ورزﻳﺪه ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ
در آن ﻧﻴﺴﺖ و اﻣﺎ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو ﺗﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ رﺑﺎﺧﻮارى
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮد ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از
وﺟﻮه زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻨﺎه ﻃﺒﻌﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ
” ان ﷲ ال يغفر ان يشرك
را دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء “،ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده ﺷﺮك ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد و اﻣﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺷﺮك را ﺧﺪا از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد ،ﻳﻌﻨﻰ از
ﺑﻌﻀﻰ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻗﺘﻞ و زﻧﺎء و رﺑﺎ ﻧﻤﻰآﻣﺮزد .
دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد از ﺧﻠﻮد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻜﺚ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮك اﻳﻦ ﻣﻜﺚ ﻃﻮﻻﻧﻰ ،اﺑﺪى اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ آن
ﺑﺎﻷﺧﺮه ﭘﺎﻳﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ :ذﻟﻚ در ﺟﻤﻠﻪ و ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ :اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺮك و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ و زﻧﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ
اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻣﺨﻠﺪ در آﺗﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺧﻠﻮد وى در آﺗﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
-

” اال من تاب و آمن و عمل عمال صالحا فاولئك يبدل ﷲ سياتھم حسنات و كان ﷲ
غفورا رحيما“،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ دﻳﺪار اﺛﺎم و ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ﻛﻪ در
آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد و در ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه :اول ﺗﻮﺑﻪ ،دوم اﻳﻤﺎن و ﺳﻮم ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ درﺑﺎره ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن دو ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن دو ﮔﻨﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﻬﺪهدار ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:فاولئك يبدل ﷲ سيئاتھم حسنات “،ﻓﺮع ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ و اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و
آﺛﺎر ﻧﻴﻜﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  69ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 334 :

ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻴﻄﺎن ﻫﺎ و ﭘﻴﺮوان اﻧﺴﺎﻧﻲ او
ين،
 ” َو إِنَّ َعلَيْك لَعْ َنتى إِلى َي ْو ِم ال ِّد ُِنظرين،
 َقا َل َرب َفأَنظِ رْ نى إِلى َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َونَ ،قا َل َفإِ َّنك م َِن ْالم ِ
 إِلى َي ْوم ْال َو ْق ِ ْ ُِين،
وم  . . .ألَمْألَنَّ َج َھ َّن َم مِنك َو ِممَّن َت ِب َعك مِن ُھ ْم أَجْ َمع َ
ت ال َمعْ ل ِ
ِ
 و بدان كه ﻟﻌﻨﺖ من تا قيامت شامل حال تو است، گفت :پروردگارا حال كه چنين است پس تا قيامت كه ھمه مبعوث مىشوند مرازنده بدار ،گفت :باشد تو از زندگانى،
 تا روزى كه آن وقت معلوم مىرسد  . . .جھنم را از تو و از ھر كه پيرويت كنداز ھمه پر مىكنيم“.

از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﻧﺘﻬﺎى ﻣﻬﻠﺖ را روز ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎى آن را ﺗﺎ روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺮر داﺷﺖ ،ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش اﺧﺘﻼف دارد ،و ﻋﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن روز ﻳﻌﻨﻰ روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم آﺧﺮﻳﻦ روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻼت
اﺑﻠﻴﺲ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻗﺒﻞ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﻌﺚ اﺳﺖ.
” قال فبعزتك الغوينھم اجمعين اال عبادك منھم المخلصين “،اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﺰت ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﻨﺎى ﺑﺸﺮ را اﻏﻮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ را
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .و ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺎن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ
ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در آﻧﺎن ﻧﺼﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ در آﻧﺎن ﻧﺼﻴﺒﻰ ﻧﺪارد.
” قال فالحق و الحق اقول المألن جھنم منك و ممن تبعك منھم اجمعين “،اﻳﻦ آﻳﻪ
ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻠﻴﺲ و
ﭘﻴﺮواﻧﺶ راﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻫﻤﻪ را داﺧﻞ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،و ﻣﺘﻦ آن ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﺣﻜﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ذرﻳﻪ و ﻗﺒﻴﻠﻪ او و ﻫﻢ از
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ذرﻳﻪ آدم ﻫﺮ ﻛﺲ از او ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ او ﻧﻴﺰ ﺟﻬﻨﻤﻰ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  78ﺗﺎ  85ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 346 :

ﺧﻮاري ﺟﻬﻨﻢ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدداري از دﻋﺎ
ون،
اس ال ي ُْؤ ِم ُن َ
 ” إِنَّ السا َع َة الَ ِت َي ٌة ال َريْب فِي َھا َو لَكِنَّ أَ َكثر ال َّن ِ
ون َج َھ َّن َم
ُون َعنْ عِ َبا َدتى س َي ْد ُخل ُ َ
ِين َيس َت ْكبر َ
 َو َقا َل َربُّك ُم ْادعُونى أَس َت ِجب لَك ْم إِنَّ الَّذ َين،
دَاخ ِِر َ
 قيامت بطور قطع آمدنى است و ھيچ شكى در آن نيست و ليكن بيشتر مردم ايماننمىآورند،
 پروردگارتان اين دعوت را كرد كه مرا بخوانيد تا استجابت كنم بدرستى كسانىكه از عبادت من استكبار مىورزند به زودى با كمال ذلت داخل جھنم خواھند
شد“.

دﻋﺎ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ اوﻟﻲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آﻣﺪن
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻋﺎ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻋﺎﻫﺎﻳﺸﺎن را
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰورزﻧﺪ ﺑﻪ زودى ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ذﻟﺖ
داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎدﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻓﺮﻣﻮدى ”
ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جھنم داخرين “،و در اﻳﻦ ﻛﻼم
ﺷﺮﻳﻔﺖ دﻋﺎ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ،و ﺗﺮك آن را اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺧﻮاﻧﺪى ،و ﺗﺎرﻛﻴﻦ را ﺑﻪ
دﺧﻮل در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮارى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮدى!
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از آن ﺟﻨﺎب ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :دﻋﺎ ﻛﻦ و ﻣﮕﻮ ﻣﻘﺪرات ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه و دﻋﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮش
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻋﺎ ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ان الذين
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جھنم داخرين “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ” :ادعونى استجب لكم ! “
آﻳﻪ 59و 60ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 519 :

ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻮح و ﻟﻮط ،و ﺟﻬﻨﻤﻲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ
ضرب َّ
ْن مِنْ
 ”ﷲُ َم َثالً لِّلَّذ َ
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 خداى تعالى براى كسانى كه كافر شدند مثلى زده و آن ھمسر نوح و ھمسر لوطاست كه در تحت فرمان دو نفر از بندگان صالح ما بودند ،و اين دو زن به آن دو
بنده صالح خيانت كردند و ھمسريشان با پيامبران ھيچ سودى برايشان نكرد و
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از عذاب خدا جلوگير نشد و به ايشان گفته شد داخل آتش شويد ھمانطور كه
بيگانگان با انبيا داخل مىشوند“.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زن ﻧﻮح و ﻟﻮط و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﻧﺎن را ﻣﺜﻞ زده ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﺗﺎ ﻋﺒﺮت
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﺼﺎل و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻛﺮدﻧﺪ اﻫﻞ
آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
” و قيل ادخال النار مع الداخلين “،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﻮﻳﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن از اﻧﺒﻴﺎ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻄﻒ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺗﺼﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮح و ﻟﻮط داﺷﺘﻴﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دوزﺧﻴﺎن ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارﻳﺪ ،و اﺗﺼﺎل و ﻫﻤﺴﺮى ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎ
ﺧﺮدﻟﻰ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد.
آﻳﻪ  10ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 575

اﺻﺤﺎب داﺋﻤﻲ دوزخ ،و ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﻧﺠﺎت دارﻧﺪ!
ِين َك َفرُوا َو َّ
ِيم،
صحب َ
كذبُوا ِب َئا َي ِت َنا أُولَئك أَ َ
 ” َ ...و الَّذ َالجح ِ
 ... -و كسانى كه كافر شده آيات ما را تكذيب كردند ،ايشان اصحاب دوزخند“.

ﻳﻌﻨﻰ :آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ اﺻﺤﺎب دوزخ
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﺻﺤﺎب دوزخ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و داﺋﻤﺎ در
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل دو ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﺮدم ﺷﺪه ،ﻳﻜﻰ
آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن از ﻣﺮدم ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻫﻞ
ﻧﺠﺎﺗﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ آﻳﺎت او را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻫﻞ ﻫﻼﻛﺘﻨﺪ ،و
آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺮار ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ راه ﺧﺪا ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن ،و آن ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻨﺎن ﻫﻢ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرى و ﺗﻤﺮدﺷﺎن از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮد و وﺿﻊ آﻧﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ،و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم را ﻧﺎم ﻧﺒﺮد،
دأب ﻗﺮآن و رﺳﻢ آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻣﺮدم در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم را ﻧﺎم ﻧﻤﻰﺑﺮد و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﻰ دارﻧﺪ .
ﭼﻮن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ را در ﻣﻴﺎن ﺧﻮف و رﺟﺎء ﻧﮕﻪ دارد ،و ﺧﻮف و رﺟﺎى
آﻧﺎن را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و رﺳﻮل و
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ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ،و اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮرزﻧﺪ از ﺗﻤﺮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻫﻼﻛﺖ.
آﻳﻪ  19ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 286

ﺟﻬﻨﻢ داﺋﻢ ﺟﺰاي ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ
 ” َو َمن َي ْق ُت ْل م ُْؤمِنا ً ُّم َت َعمِّداً َف َج َزاؤُ هُ َج َھ َّن ُم َخلِداً فِي َھا َو َغضِ ب َّﷲ ُ َعلَ ْي ِه َو لَ َع َن ُه َو أَ َع َّد
لَ ُه َع َذابا ً عَظِ يماً،
 و ھر كس مؤمنى را به عمد بكشد جزايش جھنم است كه جاودانه در آن باشد وخدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و عذابى بزرگ برايش آماده دارد“.

ﻛﺴﻰ ﻣﺆﻣﻨﻰ را ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮدش از ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده  -زدن -
ﻫﻤﺎن ﻗﺘﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ و ﻳﺎ ﺗﻴﺮ او را ﻣﻰﻛﺸﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺪاﻧﺪ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺗﻠﻰ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ او وﻋﺪه ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ داده ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ در ﺳﺎﺑﻖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻳﻪ ”:ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ان ﻳﺸﺮك ﺑﻪ “،و آﻳﻪ ”:ان اﷲ ﻳﻐﻔﺮ
اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎ “،ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﻠﻮد ﻗﺎﺗﻞ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻨﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﻋﺪه آﺗﺶ ﺧﺎﻟﺪ و داﺋﻢ را ﻣﻰدﻫﺪ،
ﻟﻴﻜﻦ ﺻﺮﻳﺢ در ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮدن آن ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻠﻮد آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻳﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
-

” و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا اال خطا “.

در ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪ از دﺧﻮﻟﺶ در ﺣﺮﻳﻢ اﻳﻤﺎن و ﻗﺮﻗﮕﺎه آن ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ ﺑﺮاى
ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻛﺸﺘﻦ ﻣﮕﺮ ﻛﺸﺘﻦ از روى ﺧﻄﺎ .ﻣﺆﻣﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ او ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ ﻧﻬﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﺒﺎح ﻧﻜﺮده و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻧﻴﺰ
ﻣﺒﺎح ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و او ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺆﻣﻦ دﻳﮕﺮ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،ﻣﮕﺮ در ﻳﻚ ﺻﻮرت و آن
ﺻﻮرت ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻓﺮض  -ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺪارد ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ اﺻﻼ ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ را ﻧﺪارد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﻗﺼﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻃﺮف ﻛﺎﻓﺮى
اﺳﺖ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﻘﺘﻞ -در ﻣﻮرد ﻛﺸﺘﻦ او ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻣﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ  93ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 58 :

وﻋﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻄﺎن و ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮردﮔﺎن

-

ون
يھ ْم َو َما َي ِع ُد ُھ ُم الشيْطنُ إِال ُغرُوراً .أُولَئك َمأْ َوا ُھ ْم َج َھ َّن ُم َوال ي ِج ُد َ
” َي ِع ُد ُھ ْم َو ُي َم ِّن ِ
َعن َھا محِيصاً،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

وعدهشان مىدھد ،آرزومندشان مىكند ،و جز فريب به ايشان وعده نمىدھد.
اينان جايشان جھنم است و از آن گريزگاھى نمىيابند! “

وعدهھاى ﺷﻴﻄﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ او ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ” امانى“ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ” :و يمنيھم -آرزوﻣﻨﺪﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ “،ﻣﺘﻀﻤﻦ آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن از
ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﻴﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻫﻢ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﻨﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
آرزوﻫﺎى دروﻏﻰ ﺑﺸﺮ را ﻏﺮور ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ وﻋﺪه او را ﻏﺮور ﺧﻮاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻴﻄﺎن
وﻋﺪهﺷﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﻏﺮور و ﻓﺮﻳﺐ را ،و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن وﻋﺪهﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺣﺎل ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮردﮔﺎن او را
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد ”:اولئك ماويھم جھنم و ال يجدون عنھا محيصا -ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺣﺎﻟﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﻬﻰ در دوزخ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺤﻴﺼﻰ و ﮔﺮﻳﺰﮔﺎﻫﻲ از آن ﻧﺪارﻧﺪ!“
آﻳﻪ  120و  121ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 138 :

ﺟﻬﻨﻢ اﺑﺪي ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل
ار َج َھ َّن َم َخلِداً فِي َھا َذلِك ْالخ ِْزى
ﷲ َو َرسولَ ُه َفأَنَّ لَ ُه َن َ
 ” أَ لَ ْم َيعْ لَمُوا أَ َّن ُه َمن َيحا ِد ِد َّ َ
ْالعَظِ ي ُم،
 مگر نمىدانند كه ھر كس با خدا و پيغمبرش مخالفت كند سزاى او جھنم استكه جاودانه در آن باشد ،و اين رسوائى بزرگ است“.

ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮارى و ﻫﺮ ﭘﺴﺘﻰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از آن ﺷﺮم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدم ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردن
ﺧﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ اﺳﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردن ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺣﺮام
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ راﺿﻰ ﻛﺮدن او و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿﻴﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ  63ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ

اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 427 :

ﻋﺠﻠﺔ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻋﺬاب ،و اﺣﺎﻃﺔ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن
ب َو لَ ْو ال أَ َج ٌل مُّس ًّمى لجّ ا َء ُھ ُم ْال َع َذاب َو لَ َيأْ ِت َينھُم َب ْغ َت ًة َو ُھ ْم ال
جلُو َنك ِب ْال َع َذا ِ
 ” َو َيس َتعْ ُِون،
َيش ُعر َ
 از تو عذاب زودرس مىخواھند و اگر نبود آن اجلي كه مقرر شده عذاب زودترايشان را ناگھان و بدون اطالع مىگرفت“.
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و اﻳﻦ ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ اﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻠﻮ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎل زﺷﺘﺸﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﺟﻞ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و آن ﻋﺬاب ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪه،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻼم ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮش ﻓﺮﻣﻮده ”:و ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذھم
بما كسبوا لعجل لھم العذاب بل لھم موعد لن يجدوا من دونه موئال“.
” يستعجلونك بالعذاب و ان جھنم لمحيطة بالكافرين .يوم يغشيھم العذاب من فوقھم و من
تحت ارجلھم و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون،
از تو عذاب زودرس مىطلبند نمىدانند كه جھنم كافران را از ھر سو احاطه كرده
است ،روزى كه عذاب احاطهشان مىكند از باالى سر و پايين پا ،و خدا به ايشان
مىگويد بچشيد آنچه را كه مىكرديد“.

اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻛﻔﺎر ،اﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ دروغ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن اﺳﺖ و ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎل از ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ
ﻧﻴﺴﺖ.
آﻳﻪ  53ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت

اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 211 :

ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد !
ج َّن ِة َو
س ھُدَا َھا َو لَكِنْ َح َّق ْال َق ْو ُل مِنى ألَمْألَنَّ َج َھ َّن َم م َِن ْال ِ
 ” َو لَ ْو شِ ْئ َنا الَ َت ْي َنا ك َّل َن ْف ٍاس أَجْ َمعِين،
ال َّن ِ
 اگر مىخواستيم ھمه كس را ھدايت عطا مىكرديم ،ولى اين سخن از من مقررشده كه جھنم را از جنيان و آدميان جملگى پر مىكنم“.

اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻫﺪاﻳﺘﺶ را ارزاﻧﻰ ﺑﺪارﻳﻢ،
ﻳﻌﻨﻰ آن ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺺ اوﺳﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻣﻰدادﻳﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮان را ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر و اراده ﺧﻮد داراى ﻫﺪاﻳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر و اراده ﺧﻮد داراى ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭘﺎى ﺟﺒﺮ
در ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ در دﻧﻴﺎ و ﺟﺰاء در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
” و لكن حق القول منى المالن جھنم من الجنة و الناس اجمعين“ ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﻄﻮر
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﻢ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎﺑﻖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻗﻀﺎﺋﻰ
ﺣﺘﻤﻰ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ را از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﭘﺮ ﻛﻨﻢ.
و اﻳﻦ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺳﺎﺑﻖ  ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﻨﺎع اﺑﻠﻴﺲ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم،
و ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ”:فبعزتك الغوينھم اجمعين اال عبادك منھم المخلصين “،ﻓﺮﻣﻮده ”:فالحق و
الحق اقول المالن جھنم منك و ممن تبعك منھم اجمعين!“

ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎء اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﺸﺎن و ﻓﺴﻘﺸﺎن و ﺧﺮوﺟﺸﺎن از زى
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻧﻜﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎز ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده ”:ان ﷲ اليھدى القوم الظالمين “،و
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ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ﷲ ال يھدى القوم الفاسقين “،و ﻧﻴﺰ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
آﻳﻪ  13ﺳﻮره ﺳﺠﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 379 :

ﺣﺘﻤﻲ ﺷﺪن ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻲ اﻳﻤﺎن
َ
ون،
ثر ِھ ْم َف ُھ ْم ال ي ُْؤ ِم ُن َ
 ” لَ َق ْد َح َّق ْال َق ْو ُل َعلى أ ْك ِ سوگند مىخورم كه فرمان عذاب بر بيشتر آنان صادر شده در نتيجه ديگر ايماننخواھند آورد“،

ﻣﻨﻈﻮر از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻗﻮل ﺑﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻮل
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد از ﻗﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن در ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ در ﺧﻄﺎب ﺑﺎ اﺑﻠﻴﺲ آن را ﮔﻔﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد ”:فالحق و الحق اقول المألن
جھنم منك و ممن تبعك منھم اجمعين“.
و ﻻزﻣﻪ رﺳﻮخ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﻴﺮوى از ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﻔﺲ ،ﻃﻐﻴﺎن و اﺳﺘﻜﺒﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺗﺎﺑﻌﺎن و ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن در آﺗﺶ دوزخ در آﻳﻪ ”:بل كنتم قوما
طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين “،و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ” :و لكن حقت كلمة
العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جھنم خالدين فيھا فلبئس مثوى المتكبرين “،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺷﺎره دارد.
و ﻧﻴﺰ ﻻزﻣﻪ رﺳﻮخ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن در دل ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻧﻴﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از آﺧﺮت روى ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ در
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن رﺳﻮخ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليھم
غضب من ﷲ و لھم عذاب عظيم ذلك بانھم استحبوا الحيوة الدنيا على اآلخرة و ان ﷲ ال يھدى
القوم الكافرين اولئك الذين طبع ﷲ على قلوبھم و سمعھم و ابصارھم و اولئك ھم الغافلون “ .

ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﻰزﻧﺪ و از آﺛﺎر آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎز ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ”:ان الذين حقت عليھم كلمة
ربك ال يؤمنون“.
آﻳﻪ  7ﺳﻮره ﻳﺲ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 92 :

آن ﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد راه ﺟﻬﻨﻢ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!
ون،
 ” َفإِ َّنك ْم َو َما َتعْ ُب ُد َِين،
 َما أَن ُت ْم َعلَ ْي ِه ِب َفتِن َِيم،
 إِال َمنْ ھ َُوصال َ
ِ
الجح ِ
 اين شما و اين خدايانتان ھر چه مىخواھيد بكنيد، شما ھر كارى بكنيد نمىتوانيد عليه خدا فتنه به پا كنيد، -و در آن فتنه افراد را گمراه سازيد مگر كسى را كه خودش دنبال جھنم

١٨٦

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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“.مىگردد

 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ راه ﺟﻬﻨﻢ را،صالى جحيم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ
.ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود و ﻋﻤﻞ دوزﺧﻴﺎن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ، ﺷﻤﺎ و ﺧﺪاﻳﺎن ﺿﻼﻟﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﻮد راه ﺟﻬﻨﻢ،ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺣﺪى را ﻣﻔﺘﻮن و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻴﺪ
.را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
266 :  ص17 :  ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج163  ﺗﺎ161 آﻳﻪ
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فصل دوم
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﺷﺪن در دﻧﻴﺎ

ﻋﻮاﻣﻞ دﻧﻴﻮي ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ!
-

-

” أَ ْل َھا ُك ُم ال َّت ُ
كاثرَُ ،حتى ُزرْ ت ُم ْال َم َق ِاب َر،
ُ
ُون ،ث َّم َكال ْ
َكال ْ
ُون،
سوف َتعْ لَم َ
سوف َتعْ لَم َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
الجحِي َم،
تروُ نَّ َ
ُون عِ ل َم ال َيقِين ،ل َ
َكال لَ ْو تعْ لم َ
ْ
ِين،
تروُ ن َھا َع َ
ُث َّم لَ َ
ين ال َيق ِ
ُ
ُ
ِيم!
ث َّم لَ ُتس َئلنَّ َي ْو َمئ ٍذ َع ِن ال َّنع ِ
مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات بيشتر شما را از سعادت واقعيتان به
خود مشغول كرد،
تا آنجا كه براى شمردن نياكان خود به قبرستان رفتيد،
نه ،اين مفاخرتھا دردى را از شما دوا نمىكند و به زودى خواھيد فھميد،
نه ،تاكيد مىكنم كه به زودى خواھيد فھميد،
نه ،باز تاكيد مىكنم كه اگر به علم اليقين برسيد،
آن وقت دوزخ را خواھيد ديد،
آن وقت به عين اليقينش مشاھده خواھيد كرد،
و سپس در آن روز از نعيم خدا بازخواست خواھيد شد ! “

” الھيكم التكاثر حتى زرتم المقابر “،ﻛﻠﻤﻪ ” اﻟﻬﺎه -ﻟﻬﻮ“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻛﺎر ﺑﻴﻬﻮده و
ﺑﻰارزﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻛﺎر ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ ارزش ﺑﺎز ﺑﺪارد.
ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ در ﻛﺜﺮت ﻣﺎل و اوﻻد و ﻋﺰت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺒﺎرات و ﻣﻔﺎﺧﺮه ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻜﺎﺛﺮ و ﻣﻔﺎﺧﺮت ﺷﻤﺎ در داﺷﺘﻦ ﻣﺎل و زﻳﻨﺖ دﻧﻴﺎ ،و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻨﺘﺎن در ﺟﻤﻊ ﻋﺪه و ﻋﺪه ،ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ واﺟﺐ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮد از ذﻛﺮ ﺧﺪا ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﺮى را ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮔﺬراﻧﺪﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺘﺎن ﻓﺮا رﺳﻴﺪ.
” كال سوف تعلمون “،ﺑﻪ زودى ﺑﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء اﻳﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮد آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ ،و
وﻗﺘﻰ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪﻳﺪ آن آﺛﺎر ﺳﻮء را ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .
” كال لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم “،ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻚ و

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺗﺮدﻳﺪ در آن راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﻔﺎﺧﺮت ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻧﻔﺮات ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
” لترون الجحيم “،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺤﻴﻢ را ﻛﻪ ﺟﺰاى اﻳﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮت
اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از دﻳﺪن ﺟﺤﻴﻢ ،دﻳﺪن آن در دﻧﻴﺎ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ
و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﻴﺮت اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر رؤﻳﺖ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮد از آﺛﺎر ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ اﺳﺖ ”،و كذلك نرى ابراھيم ملكوت السماوات و األرض و
ليكون من الموقنين “،و اﻳﻦ رؤﻳﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم
ﻣﻔﺎﺧﺮﺗﻨﺪ دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮرد آﻧﺎن اﻣﺮى ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادى
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .
” ثم لترونھا عين اليقين “،ﻣﺮاد از ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺤﻴﻢ را ﺑﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه دوزخ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﻴﺮت و در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ دﻳﺪن آن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ،
دﻟﻴﻠﺶ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺳﺆال و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ در ﻗﻴﺎﻣﺖ دارد ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ثم
لتسئلن يومئذ عن النعيم“.

ﺳﺆال از ﻧﻌﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﺆال از دﻳﻦ اﺳﺖ ﺳﺆال از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن را واﺟﺐ و ﭘﻴﺮوﻳﺸﺎن را در
ﺳﻠﻮك اﻟﻰ اﷲ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻛﺮده ،و ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻮك اﻟﻰ اﷲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ آن ﻧﺤﻮى ﻛﻪ رﺳﻮل و اﻣﺎﻣﺎن دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ .
آﻳﻪ  1ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 600

ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ دوزخ اﻓﻜﻨﺪ؟
-

” فى َج َّن ٍ
ِينَ ،ما سلَكك ْم فى س َق َر؟
ونَ ،ع ِن ْالمُجْ ِرم َ
ت َي َتسا َءل ُ َ
آنان در باغھاى بھشت متنعمند و سؤال مىكنند ،از احوال دوزخيان گنھكار ،كه
شما را چه عملى به عذاب دوزخ در افكند؟“

ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ” يتساءلون عن المجرمين “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ دوزخ
ﺑﭙﺮﺳﺪ.
” ما سلككم فى سقر “،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺷﻤﺎ را داﺧﻞ ﺳﻘﺮ ﻛﺮد؟
” قالوا لم نك من المصلين “،ﻣﺮاد از صلوة ﻧﻤﺎز ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺧﺎص اﺳﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎى ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺒﺎدت در
ﺷﺮاﻳﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺣﻴﺚ ﻛﻢ و ﻛﻴﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ﻣﻰﺳﺎزد.
” و لم نك نطعم المسكين “،ﻣﺮاد از اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ اﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﺗﻬﻰ دﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻤﺮ راﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻮاﺋﺠﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
و اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ،و ﺻﻼت اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ اﷲ ،و
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ ﺣﻖ را ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
” و كنا نخوض مع الخائضين “،ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮض ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻋﻤﻠﻰ و زﺑﺎﻧﻰ در ﺑﺎﻃﻞ،
و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻮد.
” و كنا نكذب بيوم الدين “،ﻳﻌﻨﻲ روز ﺟﺰا را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻮم
اﻟﺪﻳﻦ روز ﺟﺰا اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻠﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﺷﻤﺮد از ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺠﺮم ﻳﺎ
ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻠﺖ را دارد ،و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ را.
” حتى اتينا اليقين “،ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻳﻘﻴﻦ
ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ .در ﺑﺎره ﻳﻘﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از آن در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮگ اﺳﺖ.
” فما تنفعھم شفاعة الشافعين “،اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺟﻤﺎﻻ
ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ در ﻛﺎر ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻧﻤﻰﮔﺮدد.
آﻳﻪ  40و  42ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 152

ﻛﻔﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻤﺘﻊ دﻧﻴﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن در آﺗﺶ اﺳﺖ!
ت َج َّن ٍ
ت تجْ ِرى مِن تحْ ت َھا األَن َھ ُر َو
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ﷲ ي ُْد ِخ ُل الَّذ َ
 ” إِنَّ َّ َْ
ْ
ون َك َما َتأك ُل األَ ْن َع ُم َو ال َّنا ُر َم ْث ًوى ل ُّھ ْم،
ُون َو َيأكلُ َ
ِين َك َفرُوا َي َت َم َّتع َ
الَّذ َ
 خدا كسانى را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند به جنتھايى داخل مىسازد كهاز زير آن نھرھا روان است و اما كسانى كه كافر شدند سرگرم عيش و نوش
دنيايند و مىخورند آنطور كه چارپايان مىخورند و در آخرت جايشان آتش
است“.

ﻛﻔﺎر ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺸﺎن ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮﺗﺸﺎن اﺳﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﻟﺬتﮔﻴﺮي از زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎى ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ آرزو و ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻛﻔﺎر ﻫﻴﭻ وﻟﻴﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬار ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه و
ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ.
ﺧﺪا ﻛﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ او ﺑﻴﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺪارد ،ﺗﺎ در ﻫﺮ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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وادى ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺸﻮﻧﺪ.
آﻳﻪ  12ﺳﻮره ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 350 :

ﺟﻬﻨﻢ ،ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ْ
السو ِء
ين ِبا َّ ِ ظنَّ
ُشر َك ِ
ِين َو ْال ُم َنفِ َق ِ
ت الظا ِّن َ
ُشرك َ
 ” َو ي َُع ِّذب ْال ُم َنفِق َِين َو ْالم ِ
ت َو ْالم ِ
السو ِء َو َغضِ ب َّ
دَائرةُ ْ
ﷲ ُ َعلَي ِْھ ْم َو لَ َع َن ُھ ْم َو أَ َع َّد لَ ُھ ْم َج َھ َّن َم َو سا َءت مَصِ يراً،
يھ ْم َ
َعلَ ِ
 و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا ظن بد مىبردندعذاب نموده گردونه عذاب بر سرشان گرداند ،و خدا بر آنان خشم و لعنت كرد و
جھنم را كه بازگشتگاه بدى است برايشان آماده نمود“.

اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت را ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻣﺸﺮﻛﺎت آورد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻄﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻋﺬاب اﻫﻞ ﻧﻔﺎق ﺳﺨﺖﺗﺮ از
ﻋﺬاب اﻫﻞ ﺷﺮك اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان المنافقين فى الدرك االسفل من النار“،
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﺗﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ” و غضب ﷲ عليھم و لعنھم و أعد لھم جھنم و ساءت مصيرا “،ﺑﻴﺎن ﺑﺪى
ﺑﺎزﮔﺸﺘﮕﺎه آﻧﺎن اﺳﺖ.
آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 394 :

ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﺗﺶ اﺑﺪي ﺟﻬﻨﻢ
ص َّ
ِين فِي َھا أَ َبداً،
ار َج َھ َّن َم َخلِد َ
ﷲَ َو َرسولَ ُه َفإِنَّ لَ ُه َن َ
 ” َ ...و َمن َيعْ ِ  ...و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند آتش جھنم براى ابد نصيبشخواھد شد“.

و ﻣﺮاد از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا در دﺳﺘﻮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره اﺻﻮل دﻳﻦ دارد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت آن.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،وﻋﺪه و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎر و
ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ اﺻﻮل دﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﺻﻰ و ﮔﻨﻬﻜﺎر و ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻓﺮوع دﻳﻦ ،ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ :ﻫﺮ ﮔﻨﻬﻜﺎرى ﻣﺨﻠﺪ در آﺗﺶ اﺳﺖ ،اﺳﺘﺪﻻل
ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
آﻳﻪ  23ﺳﻮره ﺟﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 81

ﺧﺒﺮ دادن ﺧﺪا از ﮔﻨﺎﻫﺎن ،و ﻋﺬاب دوزﺧﻲ آﻧﻬﺎ
-

ون لِ َما نھُوا َع ْن ُه َو َي َت َن َج ْو َن ِب ْ
االث ِم َو
ِين نھُوا َع ِن ال َّنجْ َوى ث َّم َيعُو ُد َ
” أَ لَ ْم َت َر إِلى الَّذ َ
َّ
ُ
َ
ون فى
ْالع ُْد َو ِن َو َمعْ صِ َي ِ
يحيِّك ِب ِه ﷲُ َو َيقُول َ
سول َو إِذا َجاءُوك َحي َّْوك ِب َما لَ ْم َ
ت الرَّ ِ
أَنفُسِ ِھ ْم لَ ْو ال ي َُع ِّذ ُب َنا َّ
ﷲ ُ ِب َما َنقُو ُل َحس ُب ُھ ْم َج َھ َّن ُم َيصلَ ْون َھا َف ِب ْئس ْالمَصِ ير،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

آيا نديدى كسانى را كه از نجوى نھى شدند و باز بدانچه نھى شدند برگشتند و به
گناه و دشمنى و نافرمانى رسول نجوى كردند . . .و در دل خود و يا نزد
ھمفكران خود اظھار دلواپسى مىكنند كه نكند خدا به جرم آنچه مىگوييم
عذابمان كند ،ايشان را مگر ھمان جھنم چاره كند و در آن خواھند افتاد و چه
بد محل بازگشتى است“.

ﮔﻔﺘﻨﺪ »:نكند خدا به جرم آنچه مىگوييم عذابمان كند«،...

اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ را ﺑﺎ

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ

ﺟﻤﻠﻪ » َحس ُب ُھ ْم َج َھ َّن ُم َيصلَ ْون َھا َف ِب ْئس ْالمَصِ ير -ايشان را مگر ھمان

جھنم چاره كند و در آن خواھند افتاد و چه بد محل بازگشتى است «،ﭘﺎﺳﺦ داده،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻗﻄﻊ ﺑﻪ آن ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ ،و آن ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ داﺧﻠﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺣﺮارﺗﺶ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﻴﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﻨﻢ
ﺑﺮاى ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﺑﺲ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  7و  8ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 323

ﺟﻬﻨﻢ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ از اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ
 ” َفأَن َذرْ ُتك ْم َناراً َت َلظى ،ال َي َصال َھا إِال األَش َقى،
 الَّذِى َك َّذب َو َت َولى، اينك شما را از آتشى ھشدار مىدھم كه زبانه مىكشد، و جز شقىترھا را نمىسوزاند، -آن كسان را كه آيات و دعوت ما را تكذيب نموده از قبولش اعراض كردند“.

و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ اﺷﻘﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ ﻛﺎﻓﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺬﻳﺐ آﻳﺎت ﺧﺪا و اﻋﺮاض از
آن ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ از ﻫﺮ ﺷﻘﻰاى ﺷﻘﻰﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا در زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮﺗﻰ
ﺑﺪﺑﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺪارد ،و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻰ و ﻧﺠﺎت
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﻣﻴﺪ رﻫﺎﻳﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺮاد از صلى نار ﭘﻴﺮوى آن و ﻣﻼزم آن ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻮد
را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺣﻖ ﻛﺎﻓﺮ راﻧﺪه و
ﻓﺮﻣﻮده ”:و الذين كفروا و كذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار ھم فيھا خالدون “.
آﻳﻪ  1ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 509

ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ،و ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺰاي آﻧﻬﺎ
-

ِين أُو ُتوا ْال ِك َتب إِال مِن َبعْ ِد َما َجا َءت ُھ ُم ْال َب ِّي َن ُة،
” َو َما َت َفرَّ َق الَّذ َ
َّ
ْ
َ
ين ُح َن َفا َء َو ُيقِيمُوا الصلَو َة َو ي ُْؤ ُتوا َّ
ِّ
الز َكوةَ
ُ
ين ل ُه الد َ
ﷲ مخلِصِ َ
َو َما أ ُ ِمرُوا إِال لِ َيعْ ُبدوا َ

١٩٢
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َو َذلِك دِينُ ْال َق ِّي َم ِة،
ُ
َ
ِين فِي َھا أولَئك ُھ ْم شرُّ
ِين َك َفرُوا مِنْ أھْ ِل ْال ِك َت ِ
ار َج َھ َّن َم َخلِد َ
ُشرك َ
 إِنَّ الَّذ َِين فى َن ِ
ب َو ْالم ِ
بر َّي ِة،
ْال ِ

 و اگر اھل كتاب دعوت او را نپذيرفتند و از مسلمانان جدا و متفرق گشتند بارىبعد از تماميت حجت عليه شان جدا شدند،
 با اينكه رسالت اين رسول جز اين نبود كه به مشركين و اھل كتاب بفھماند ازطرف خدا مامورند ﷲ تعالى را به عنوان يگانه معبود خالصانه بپرستند و چيزى
را شريك او نسازند و نماز را بپا داشته زكات را بدھند و دين قيم ھم ھمين
است،
 از اھل كتاب و مشركين  ،آنھا كه كافر شدند در آتش جھنم خواھند بود آن ھمبراى ھميشه و ايشان بدترين خلق خدايند“ .

ِين أُو ُتوا ْال ِك َتب إِال مِن َبعْ ِد َما َجا َءت ُھ ُم ْال َب ِّي َن ُة « ،اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﻤﻠﻪ » َو َما َت َفرَّ َق الَّذ َ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻛﻔﺮى ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن
ﺑﻴﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﺑﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ.
ﷲ ْ
ين ُح َن َفا َء َو ُيقِيمُوا الصلَو َة َو ي ُْؤ ُتوا
ين لَ ُه ال ِّد َ
مخلِصِ َ
و ﺟﻤﻠﻪ» َو َما أ ُ ِمرُوا إِال لِ َيعْ ُب ُدوا َّ َ
َّ
الز َكو َة َو َذلِك دِينُ ْال َق ِّي َم ِة «،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان دﻋﻮت ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ آن
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻗﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮﻳﺸﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن دﻳﻦ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ و ﻛﻔﺮ ﻧﻮرزﻧﺪ .و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :از
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد آن ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ و
اﻳﺸﺎن ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ« .
آﻳﻪ  6ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 577

واردﻳﻦ ﺟﺤﻴﻢ
ار لَفِى َجحِيمَ ،يصلَ ْون َھا َي ْو َم ال ِّدين،
 ” َو إِنَّ ْالفُجَّ َائبين،
 َو َما ُھ ْم َعن َھا ِب َغ ِ و آنھا كه بدكارند در جھنمند، روز جزا وارد آن شوند، -و از آن غائب نگردند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﻆ اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻇﻬﻮر آن را در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ  .ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺠﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﻬﻜﺎران ﭘﺮده در اﺳﺖ ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﻛﻔﺎر ﻫﺘﺎك
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻨﻬﻜﺎر ،ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﺗﺶ ﻣﺨﻠﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
” يصلونھا يوم الدين “،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻓﺠﺎر در روز ﺟﺰا ﺑﺮاى اﺑﺪ ﻣﻼزم دوزﺧﻨﺪ ،و از
آن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ” .و ما ھم عنھا بغائبين “،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻫﻞ دوزخ از دوزخ ﻏﺎﻳﺐ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ”

و ما ھم بخارجين من النار “،اﺳﺖ .
آﻳﻪ  13ﺗﺎ  19ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 373

ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و اوﻟﻴﺎي ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ در ﺟﻬﻨﻢ
االنس َو َقا َل أَ ْولِ َياؤُ ھُم م َِّن
شر ال ِجنّ َق ِد اس َت ْكثرْ ُتم م َِّن
 ” َو َي ْو َم يحْ ش ُر ُھ ْم َجمِيعا ً َي َمعْ َِ
ض َو َبلَ ْغ َنا أَ َجلَ َنا الَّذِى أَجَّ ْلت َل َنا َقا َل ال َّنا ُر َم ْث َوا ُك ْم
االنس َر َّب َنا اس َتمْ َت َع َبعْ ض َنا ِب َبعْ ٍ
ِ
ِين فِي َھا إِال َما شا َء َّ
َ
ُ
َ
ِين َبعْ ضا
ﷲ ُ إِنَّ َربَّك َحكِي ٌم َعلِي ٌمَ .و كذلِك ن َولى َبعْ ض الظلِم َ
َخلِد َ
ِب َما كا ُنوا َي ْكسِ بُون،
 روزى كه ھمگى را محشور كند و گويد اى گروه جنيان از آدميان كه پيرو شمابودند بسيار يافتيد ،دوستان ايشان از آدميان گويند :پروردگارا ! ما از يكديگر
برخوردار شده و به اجلى كه براى ما تعيين كرده بودى رسيدهايم .گويد :جاى
شما جھنم است كه در آن جاويد باشيد مگر آنچه خدا خواھد كه پروردگار تو
فرزانه و دانا است“.

ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ از ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و وﻻﻳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ از
ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى آﻧﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع ﻟﺬت اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎدﻳﺎت و ﺗﻤﺘﻌﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰرﺳﻨﺪ.
روزى ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

اى ﮔﺮوه ﺟﻦ ﺷﻤﺎ وﻻﻳﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪﻳﺪ!

ﭘﻴﺮوان ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﺸﺎن ﺟﻮاب داده ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:
-

پروردگارا ما گروه آدميان خودمان دنبال شيطانھا را گرفته و از تسويالت آنان
از قبيل زخارف دنيا و ھواپرستى لذت برديم ،و گروه جن ھم از پيروى كردن ما
و القاى وسوسه به دلھاى ما لذت بردند ،ما دو طايفه اين روش را ادامه داديم تا
آنكه رسيديم به آن اندازه از زندگى نكبتبار و كارھاى ناشايسته كه فعال داريم!

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :النار مثويكم خالدين فيھا اال ما شاء ﷲ ! “

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﻰراﻧﺪ ،و ﻣﺘﻦ آن ﻗﻀﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ” النار مثويكم “،اﺳﺖ ” :آتش
محل اقامتى است براى شما كه در آن استقرار خواھيد داشت ،و بيرون شدن برايتان نيست،
مگر خدا بخواھد ! “
آﻳﻪ 128و 129ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 486 :

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

١٩٤
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ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻋﻤﺪه ﺟﻬﻨﻢ
-

-

” َقا َل ْ
ِين،
اخرُجْ مِن َھا َم ْذءُوما ً م َّْدحُوراً لَّ َمن َت ِب َعك مِن ُھ ْم ألَمْألَنَّ َج َھ َّن َم مِن ُك ْم أَجْ َمع َ
گفت از آسمان بيرون شو ،مذموم و مطرود ،ھر كه از آنھا از تو پيروى كند
جھنم را از ھمه شما لبريز مىكنم !“

اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﺮ اﺳﺖ در آﻧﺎن
ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و آﻧﺎن را ﺑﺠﺎى ﺷﻜﺮ وادار ﺑﻪ ﻛﻔﺮان ﺳﺎزد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﺟﻮاﺑﺶ ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﻫﻢ ﺑﺎ او ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﻨﻢ را از ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ از ﺗﻮ و ﺑﻌﻀﻰ از
ﭘﻴﺮواﻧﺖ ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ!
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از در ﻣﻨﺖ و رﺣﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﭘﻴﺮوان اﺑﻠﻴﺲ را ذﻛﺮ
ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﺷﻤﺎ و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ دارد.
آﻳﻪ  18ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 39 :

ﺟﻬﻨﻢ اﺑﺪي ،ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻛﻔﺎر
 ” َو َع َد َِّى َحس ُب ُھ ْم َو لَ َع َن ُھ ُم
ِين َو ْال ُم َنفِ َق ِ
ِين فِي َھا ھ َ
ار َج َھ َّن َم َخلِد َ
ار َن َ
ت َو ْال ُك َّف َ
ﷲ ُ ْال ُم َنفِق َ
َّ
َ
ﷲ ُ َو لَ ُھ ْم َعذابٌ ُّمقِي ٌم،
 خدا به مردان و زنان منافق و به كفار ،آتش جھنم وعده داده ،كه جاودانه درآنند ،و ھمان بسشان است ،خدا لعنتشان كرده ،و براى آنان عذابى است
ھميشگى !“

ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮى اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻋﺪه زﻳﺎدى ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه ،و دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺎرهاى ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪهاى
از اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺎرى ،ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺬاب ﺷﻮﻧﺪ.
و اﮔﺮ زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﺻﺤﺒﺘﻰ از زﻧﺎن ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت ارﺗﺒﺎط و ﻛﻤﺎل اﺗﺤﺎد ﻣﻴﺎن آﻧﺎن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﺟﻮرﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎرهاى از
زﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎى ﻣﺆﺛﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﺟﺮاء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و رلﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
در اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎزى ﻛﻨﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه وﻋﺪهاى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ داده ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد ”:وعد ﷲ المنافقين و
المنافقات و الكفار نار جھنم خالدين فيھا ھى حسبھم “،اﮔﺮ ﻛﻔﺎر را ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ اﻳﺸﺎن را ﺑﺲ اﺳﺖ ،ﻛﻴﻔﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻐﻴﺮ
اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ ” ،و لعنھم ﷲ “،و اﻳﺸﺎن را دور ﻛﺮد ” ،و لھم عذاب مقيم “،اﻳﺸﺎن را اﺳﺖ
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ﻋﺬاﺑﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ زاﻳﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﺪارد.
آﻳﻪ  66ﺗﺎ  68ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 451 :

جھنم مأواي كفار و منافقين
ِين َو ْ
يھ ْم َو َمأْ َوا ُھ ْم َج َھ َّن ُم َو ِب ْئس ْالمَصِ يرُ،
ار َو ْال ُم َنفِق َ
 ” َيأَي َھا ال َّنبىُّ َج ِھ ِد ْالك َّف َاغلُظ َعلَ ِ
 اى پيغمبر ! با كافران و منافقان كارزار كن ،و بر آنان سخت بگير ،و جاىايشان در آخرت جھنم است ،كه بد سرانجامي است!“

ﺟﻤﻠﻪ ” :و ماواھم جھنم و بئس المصير “،ﻋﻄﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن
ﮔﺬﺷﺖ ،اﻳﻦ ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻬﺎدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﻛﻰ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺒﺘﻼﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻋﺬاب آﺧﺮت اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
آﺗﺶ دوزخ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻳﻪ  73ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 457 :

ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺄواي ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ از ﺟﻬﺎد
يھ ْم لِ ُتعْ ِرضوا َعن ُھ ْم َفأَعْ ِرضوا َعن ُھ ْم إِن ُھ ْم ِرجْ سٌ َو
 ” س َيحْ لِفُ َون ِبا َّ ِ لَك ْم إِ َذا ان َقلَ ْب ُت ْم إِلَ ِ
ْ
ُ
َّ
َ
ُون،
َمأْ َوا ُھ ْم َج َھن ُم َجزا َء ِب َما كانوا َيكسِ ب َ
 به زودى ھمينكه بسوى ايشان بازگرديد برايتان به خدا سوگند مىخورند تا ازايشان صرفنظر كنيد ،و شما از ايشان صرفنظر كنيد كه ايشان پليدند ،و جايشان
به كيفر آنچه مىكردند جھنم است“.
” سيحلفون با لكم اذا انقلبتم اليھم لتعرضوا عنھم فاعرضوا عنھم  “،...ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ از

ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ از اﻳﺸﺎن ﺑﺮدارﻳﺪ و ﻣﻼﻣﺖ و
ﻋﺘﺎﺑﺸﺎن ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺷﻤﺎ دﺳﺖ از اﻳﺸﺎن ﺑﺮدارﻳﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در آﻧﭽﻪ ﻋﺬر
ﻣﻰآورﻧﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ رﺟﺲ و ﭘﻠﻴﺪﻧﺪ ،و ﺟﺎ دارد ﻛﻪ اﺻﻼ
ﻧﺰدﻳﻜﺸﺎن ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﺸﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ .
آﻳﻪ 94ﺗﺎ96ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 491 :

ﺟﻬﻨﻢ ،ﻛﻴﻔﺮ اﻟﺤﺎد در اﺳﻤﺎء ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ
-

-

ون فى أَس َمئ ِه سيُجْ َز ْو َن َما
ِين ي ُْل ِح ُد َ
” َو َّ ِ األَس َما ُء ال ُحسنى َف ْادعُوهُ ب َھا َو َذرُوا الَّذ َ
ون،
كا ُنوا َيعْ َمل ُ َ
خدا را نامھاى نيكوتر است او را بدانھا بخوانيد و كسانى را كه در نامھاى وى
كجروى مىكنند واگذاريد .به زودى سزاى اعمالى را كه مىكردهاند خواھند
ديد!“
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ﻫﺪاﻳﺖ داﺋﺮ ﻣﺪار دﻋﻮت ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ و ﺿﻼﻟﺖ داﺋﺮ ﻣﺪار اﻟﺤﺎد در
آن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم از دﻳﻦ دار و ﺑﻰدﻳﻦ و ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﻳﺮه
ﺑﺎﻃﻨﻴﺸﺎن اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮام
اﺟﺰاى آن و ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد در آن ،ﺑﺮ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از او اﺑﺘﺪاء ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل و
ﻛﻤﺎل ﻣﺸﻬﻮد در ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻤﺎل ،ﺟﻤﺎل او و از ﻧﺎﺣﻴﻪ
اوﺳﺖ .
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮدم در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر دارﻧﺪ در اﺳﻤﺎء و
ﺻﻔﺎت او ﺑﺮ دو ﺻﻨﻔﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و او را ﺧﺪاﺋﻰ
ذو اﻟﺠﻼل و اﻻﻛﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺻﻨﻒ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ راه ﺣﻘﻨﺪ،
ﺻﻨﻒ دوم ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺳﻤﺎء ﺧﺪا اﻟﺤﺎد ورزﻳﺪه و ﻏﻴﺮ او را ﺑﻪ اﺳﻢ او ،ﻳﺎ او را ﺑﻪ
اﺳﻢ ﻏﻴﺮ او ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺻﻨﻒ اﻫﻞ ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﺷﺎن ﺑﻪ دوزخ اﺳﺖ ،و
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن در دوزخ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺿﻼﻟﺖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و اﺿﻼل از ﺧﺪا اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ
اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺧﻮد دﻋﻮت ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺮدم دو ﻓﺮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻜﻰ آن ﻋﺪهاى ﻛﻪ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﻜﻰ آن اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء او اﻟﺤﺎد ورزﻳﺪه و
آﻳﺎت او را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻜﺬﻳﺒﺸﺎن ﺑﺴﻮى دوزخ ﺳﻮق
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﺧﺮ ﻛﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮده ”:و لقد ذرانا لجھنم كثيرا من الجن و
االنس  “،...و اﻳﻦ ﺳﻮق دادن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺪراج و اﻣﻼء اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ.
آﻳﻪ  180ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 446 :

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﺷﻮم و ﻧﺤﺲ در اﺣﺎﻃﻪ آﺗﺶ
صحب ْال َمش َئ َمةِ،
ِين َك َفرُوا ِب َئا َيتِ َنا ُھ ْم أَ َ
 ” َو الَّذ َيھ ْم َنا ٌر م ُّْؤصدَ ةُ،
َعلَ ِ
 و كسانى كه آيهھاى ما را منكر شدهاند اھل شئامت و نحوستند، -كه آتشى سرپوشيده بر آنان احاطه دارد“.

آﻳﺎت اﻟﻬﻲ ،آﻳﺎت اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎرج وﺟﻮد اﻧﺴﺎن در ﭘﻬﻨﺎى ﺟﻬﺎن و آﻳﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ذات اﻧﺴﺎن ،آﻳﺎت و ادﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ
و ﻟﻮازم اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻳﻦ آﻳﺎت و دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ آن اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﺎزل
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از آﻳﺎت ،ﻣﻄﻠﻖ آﻳﺎت اﺳﺖ.
” عليھم نار مؤصدة “،ﻳﻌﻨﻰ آﺗﺸﻰ ﻣﺴﺘﻮﻟﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  17ﺗﺎ  20ﺳﻮره ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 492

ﻣﺘﺎع ﻗﻠﻴﻞ دﻧﻴﺎي ﻛﻔﺎر و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻬﻨﻤﻲ آن
ِين َك َفرُوا فى ْال ِبلَ ِدَ .م َت ٌع َقلِي ٌل ُث َّم َمأْ َوا ُھ ْم َج َھ َّن ُم َو ِب ْئس ال ِم َھا ُد،
” ال َي ُغرَّ َّنك َت َقلُّب الَّذ َ
 فريب ندھد تو را ،وقتي ببينى كافران شھرھا را به تصرف آوردهاند .دنيا متاعىاندك است و پس از اين جھان منزلگاه آنان جھنم است و چقدر آنجا بد
آرامگاھى است “ .
-

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮدن اﻳﺮادى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ :وﻗﺘﻰ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺎﻓﺮان ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻔﺎر ﻋﻴﺸﻰ ﻣﺮﻓﻪ و ﺣﻴﺎﺗﻰ ﭘﺮ
زرق و ﺑﺮق و ﻣﻌﺎﺷﻰ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮده :ال يغرنك ...
و ﻣﻘﺼﻮدش ﺗﻮﺟﻪ دادن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﻘﻠﺐ ﻛﻔﺎر در ﺑﻼد و از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﺮﺷﺎن ﻣﻰرود ﻓﺮﻳﺐ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ ﻣﺘﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻗﻠﻴﻞ و
ﺑﻰ دوام !
آﻳﻪ  196ﺗﺎ 198ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 139 :

ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ از ﻛﺎﻓﺮان در ﺟﻬﻨﻢ
-

ين ُن ُزالً،
”  . . .إِ َّنا أَعْ َت ْد َنا َج َھ َّن َم ل ِْل َكف ِِر َ
 . . .ما جھنم را آماده كرده ايم براى پذيرائي ازكافران در اول ورودشان!“

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎن وارد آن ﻣﻰﺷﻮد و ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﻪ ﻧﺰل
ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎن در اول ورودش ﺑﺎ آن ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
ﺟﻬﻨﻢ را آﻣﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ وﺳﻴﻠﻪ
ﭘﺬﻳﺮاﺋﻴﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از دو آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻨﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻮﻗﻒ و
ﻣﻜﺜﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻔﺎر ﻏﻴﺮ

١٩٨
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 و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻪ ﺗﺤﻜﻢ و ﺗﻮﺑﻴﺨﻰ، دﻳﮕﺮ ﻛﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ،از ورود ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ
از اﻳﺸﺎن ﺷﺪه و ﻛﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻜﻢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻜﻤﻰ ﻛﻪ از آﻧﺎن در دﻧﻴﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و
.“ ﻗﺮار داده اﺳﺖ،” و اتخذوا آياتى و رسلى ھزوا:ﻓﺮﻣﻮده
509 :  ص13 :  ﺳﻮره ﻛﻬﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج102 آﻳﻪ

 ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻤﺘﻊ در ﻛﻔﺮ:اﻫﻞ آﺗﺶ ﺑﻮدن
،ار
ِ صح
َ َ قُ ْل َت َم َّتعْ ِب ُك ْف ِرك َقلِيالً إِ َّنك مِنْ أ... ”
ِ ب ال َّن
 بگو سرگرم كفر خود باش و به اين بھره اندك دلخوش باش كه تو از اھل...
“!آتشى

-

-

اﻳﻦ اﻣﺮ ) ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎش( اﻣﺮ و دﺳﺘﻮرى اﺳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪى و در ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺒﺮ دادن
 آﺗﺶ، و اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ در ﭼﻨﺪ روزى اﻧﺪك، ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻮى آﺗﺶ ﻣﻰروى،اﺳﺖ
.را از ﺗﻮ دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
370 :  ص17 :  ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج8 آﻳﻪ

ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ
َّ ون
َ ائھ ْم َج َھ َّن ُم َو ال ي ُْغنى َعنھُم مَّا َكسبُوا شيْئا ً َو ال َما
ِﷲ
ِ  ” مِّن َو َرِ اتخ ُذوا مِن ُد
،أَ ْولِ َيا َء َو ل ُھ ْم َع َذابٌ عَظِ ي ٌم
 و در پشت سرشان جھنم است و آنچه از مال و جاه دنيا به دست آوردهاندپشيزى به دردشان نمىخورد و ھمچنين ھيچ يك از خدايانى كه به جاى ﷲ ولى
“.خود گرفتهاند و عذابى عظيم دارند

 در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﻬﻨﻤﻰ: و ﻓﺮﻣﻮد،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺟﻬﻨﻢ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار داد
 اﻳﻦ، و دارﻧﺪ ﺑﻄﺮف آن ﻣﻰروﻧﺪ، ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻬﻨﻢ در ﭘﻴﺶ رو و آﻳﻨﺪه آﻧﺎن ﻗﺮار دارد.دارﻧﺪ
.ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﺎء راﻧﺪه ﺷﺪه ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ
 ﺣﺘﻰ،و در روز ﺣﺴﺎب آﻧﭽﻪ از ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻳﺎوران ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
.ﺑﻪ ﻗﺪر ﭘﺸﻴﺰى ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮرد
245 :  ص18 :  ﺳﻮره ﺟﺎﺛﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج10 آﻳﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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فصل سوم

ﻋـ ﺬاب
ﻋﺬاب ﭼﻴﺴﺖ؟
ﷲ لَ ُھ ْم َع َذابٌ شدِي ٌد َو َّ
ﷲ ُ َع ِزي ٌز ُذو ان ِت َق ٍام!
ِين َك َفرُوا بآيا ِ
ت َّ ِ
 ” إِنَّ الَّذ َ محققا كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند ،عذابى شديد دارند و خدا مقتدرىاست داراى انتقام ! “

ﻣﺎ ﭼﻴﺰى را ﻋﺬاب ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ درد آورد ،و ﻣﺘﺎﻟﻢ
ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻓﺴﺎدى در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺎدى ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آورد .ﻣﺜﻼ ﻣﺎل ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد،
و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ﻋﺰﻳﺰان ﻣﺎ را ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺑﺪن ﻣﺎ را ﻣﺮﻳﺾ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﺧﻮد از ﻋﺬاب اراده ﻛﺮده ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ،در ﺑﺎره ﻋﺬاب ،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟
 -1ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﮓ و ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” و من أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا “ .

 -2ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺎل و اوﻻد را ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﮔﻮارا ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻋﺬاب ﺧﻮاﻧﺪه،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :و ال تعجبك اموالھم و اوالدھم ،انما يريد ﷲ ان يعذبھم بھا ،فى الدنيا و تزھق انفسھم
و ھم كافرون“.

و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺮت و اﻧﺪوه و ﺷﺎدى و ﻏﻢ و رﻏﺒﺖ و ﻧﻔﺮت و رﻧﺞ
و راﺣﺖ آدﻣﻰ داﻳﺮ ﻣﺪار ﻃﺮز ﻓﻜﺮ آدﻣﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ .
و در ﺛﺎﻧﻰ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و آن ﻋﻨﺎوﻳﻦ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻮردش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت روح ،اﻣﺮى اﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت
ﺟﺴﻢ ،اﻣﺮى دﻳﮕﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن ،اﻣﺮى اﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت
ﺣﻴﻮان اﻣﺮى دﻳﮕﺮ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس.
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و اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺎدى ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺸﺪه ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰﻫﺎى ﻣﺎدى را ﺳﻌﺎدت ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت روح و ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰﻫﺎى
ﻣﻌﻨﻮى ﻧﺪارد.
اﻓﺮاد ﻣﺎدى و ﺑﻰﺧﺒﺮ از ﺧﺪاى ﻻﻳﺰال ،در ﺣﺴﺮت ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻴﺰى را
ﻧﺪارﻧﺪ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﺣﺴﺮت ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﺘﺎﺳﻒ ﮔﺸﺘﻪ و
از آن اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده ﭼﻴﺰى ﺑﻬﺘﺮ از آن را ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻋﻄﺶ
دروﻧﻰ ﺧﻮد را ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨﺪ ،ﺣﺎل اﻓﺮاد ﻣﺎدى  ،در دو ﺣﺎل )داراﻳﻰ و ﻧﺪارى( ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺮﻛﺐ از روﺣﻰ ﺟﺎوداﻧﻰ ،و ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺎدى و
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ ﻗﺮار دارد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻮد و ﺟﺎوداﻧﮕﻰ آدﻣﻰ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ دﭼﺎر
زوال و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﻤﻰﮔﺮدد.
ﭘﺲ ،از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت روح آدﻣﻰ اﺳﺖ و
ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ او را از ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﺎز ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت روح و ﺟﺴﻢ او
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آﻧﻬﻢ ﭼﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺰرﮔﻰ!
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﻮادث ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ و ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻢ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ
ﺑﺮاى روح ﺟﺎوداﻧﻪ او ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا ،و اﻧﻔﺎق ﻣﺎل و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت
در اﻳﻦ راه ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ از ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺷﻴﺪن دواى ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻗﺎﻳﻘﻰ آدﻣﻰ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺰاﺟﺶ را ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰﺳﺎزد.
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﻮشآﻳﻨﺪ ﺟﺴﻢ و ﻣﻀﺮ ﺑﻪ روح آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻳﻪ ﺷﻘﺎوت آدﻣﻰ و
ﻋﺬاب او اﺳﺖ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل را ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺬت ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ دارد ،ﻣﺘﺎﻋﻰ ﻗﻠﻴﻞ
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد .و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 ” -ال يغرنك تقلب الذين كفروا فى البالد متاع قليل ثم ماويھم جھنم و بئس المھاد“.

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ روح و ﺟﺴﻢ ،ﻫﺮ دو اﺳﺖ ،ﻗﺮآن آﻧﺮا ﻧﻴﺰ ﻋﺬاب
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮآن آﻧﺮا از ﺟﻬﺘﻰ ،و
ﻣﺎدﻳﻴﻦ از ﻧﻈﺮى دﻳﮕﺮ ﻋﺬاب ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
ﻗﺮآن آﻧﺮا از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﺬاب ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ روح اﺳﺖ ،و ﻣﺎدﻳﻴﻦ از اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﻋﺬاب ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

” ا لم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ ارم ذات العماد ،التى لم يخلق مثلھا فى البالد ،و
ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ،و فرعون ذى االوتاد ،الذين طغوا فى البالد،
فاكثروا فيھا الفساد ،فصب عليھم ربك سوط عذاب ،ان ربك لبالمرصاد! “

٢٠١

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺷﻌﻮر ،ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﻮر و اراده آﻧﻬﺎ دارد ﭼﻮن ﻣﺎ
ﻳﻚ اﻣﺮى را ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﻟﺬﻳﺬ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﺬت آﻧﺮا اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺳﻌﺎدت
ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮى را ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان اﻟﻢاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻣﺎ از آن اﺣﺴﺎس
اﻟﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺷﻘﺎوت ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،روﺷﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻃﻰ
ﻛﺮده ﻏﻴﺮ از آن روﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدﻳﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﻣﺎدﻳﺎت ﻫﻢ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﮔﻮارا ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻜﺘﺒﻰ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﺳﻌﺎدت
ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺷﻘﺎوت ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﺷﻘﺎوت ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﺳﻌﺎدت
ﻣﻰداﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ ﺷﻘﺎوت ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دل ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻳﻦ
ﺑﺎور را ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﻧﻤﻰاﻳﺴﺘﺪ) .ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﮔﺮ دوا ﻣﻰﺧﻮرد دواى ﺧﺪا را
ﻣﻰﺧﻮرد ،و اﮔﺮ ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد ﻏﺬاى او را ﻣﻰﺧﻮرد ،ﺑﺮاى دوا و ﻏﺬا و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﺳﺘﻘﻼل در
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ (.و ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﻰ را ﺟﺰ ﺑﺮاى او دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ در دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﺠﺰ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻳﺎ
ﺳﻌﺎدت روح و ﺟﺴﻢ او ﻫﺮ دو اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻌﺎدت روح او اﺳﺖ ،و ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﭼﻴﺰ را
ﻋﺬاب و دردﺳﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﺑﺨﻼف اﻧﺴﺎن دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت و ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدى
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ آن اﻣﻮال و ﺛﺮوﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺟﻤﻊآورى ﻛﺮده ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت او
اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻪ زودى ﺑﺮ ﺧﺒﻂ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺧﻮد واﻗﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” فذرھم يخوضوا و يلعبوا حتى يالقوا يومھم الذى يوعدون “.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎى دﻧﻴﺎ و ﻧﺰد ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از دﻧﻴﺎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎدى ،ﻧﻌﻤﺘﻰ
ﻛﻪ ﻟﺬت ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ از ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻟﺬﺗﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻟﺬت ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻏﻢ
و اﻧﺪوه اﺳﺖ ،ﻏﻢ و اﻧﺪوﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﻰ آﻧﺎن را ﺗﻴﺮه و ﺗﺎر ﻣﻰﺳﺎزد.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ درك و ﻃﺮز ﻓﻜﺮى ﻛﻪ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻮﺣﺪ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﻫﻞ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻏﻴﺮ درك و ﻃﺮز ﻓﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ دو اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻳﻦ دو ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ ،ﻛﻢ و زﻳﺎد و ﻳﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاف ﻓﻜﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺬاب اﺳﺘﻔﺎده
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ﻛﻨﻴﻢ ،ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺬاب روﺣﻰ
ﺗﻨﻬﺎ و ﻳﺎ روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻮرد
ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻘﻂ ،اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد ،و آﻧﺮا ﻋﺬاب ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را در آن ﻣﻮرد
ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ،از اﻳﻮب ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
 ” انى مسنى الشيطان بنصب و عذاب  “ .و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:-

” و اذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب “....

ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﻬﺎى ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از ﻃﺮف ﺧﺪا اﻣﺘﺤﺎن و از ﻃﺮف ﻓﺮﻋﻮن و
ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻔﺮﻣﻮده آﻧﭽﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﺳﻴﺪ ﻋﺬاب
ﺧﺪا ﺑﻮد.
آﻳﻪ  4ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 3 :

ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب ﻛﺪام اﺳﺖ؟
ُون...
ﷲ َكذِبا ً أَ ْو َك َّذب ِب َئا َي ِت ِه إِ َّن ُه ال ُي ْفلِ ُح الظلِم َ
ترى َعلى َّ ِ
َّن ا ْف َ
 ” َو َمنْ أَظلَ ُم ِمم ِ ستمكارتر از آن كسى كه به دروغ به خداوند افترا ببندد يا آيات او را تكذيب كندكيست ؟ به درستى كه ستمگران رستگار نمىشوند“ ....

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻨﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻇﻠﻢ را ﻛﺮده و
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﺧﺴﺮان ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻈﺎﻟﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺣﺸﺖزاﺋﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از
ﺷﺪت آن ﺑﺎ اﻧﻜﺎر آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ﺗﻤﻨﺎى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺣﻖ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﺣﺴﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻇﻠﻢ ﻳﻜﻰ از ﺷﻨﻴﻊﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻰ دﻗﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ :زﺷﺘﻰ و ﺷﻨﺎﻋﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻇﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى
ﻇﻠﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﺮوج از ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﺪ وﺳﻂ ،و ﻇﻠﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﻜﺐ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف
اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ اراده ﻇﻠﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف و ﺷﺪت و
ﺿﻌﻒ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺷﺎن او ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﺮ او
ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺘﻰ ﻣﻘﺪسﺗﺮ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ رﻓﻴﻊﺗﺮ و
ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ از ﺳﺎﺣﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و آﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﻜﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﺎﺣﺖ اﺳﺖ ﻇﻠﻢ روا ﺑﺪارد از ﻫﺮ ﻇﺎﻟﻤﻰ ﻇﺎﻟﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
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ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻧﻜﺮده و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗﺖ ﻋﻘﻠﻰ آﻧﺮا اﻗﺘﻀﺎ
دارد .ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:و من اظلم ممن افترى على ﷲ كذبا او كذب باياته “،ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻘﻠﻰ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ از
ذرﻳﻪ آﻧﺠﻨﺎب و ﻳﺎ اوﻟﻴﺎى ﻛﺮام از اﻣﺘﺶ را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل آﻳﻪ ﻗﺮار داده و آﻧﺎن را ﻫﻢ ﻣﺸﺮك
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ !!
و ﻫﺮ ﻛﺲ اﻳﻦ ﺣﻀﺮات را در ﺑﺎره ﺣﺎﺟﺘﻰ از ﺣﻮاﺋﺞ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮد ﺷﻔﻴﻊ درﮔﺎه ﺧﺪا
ﻗﺮار دﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮك اﺳﺖ .و ﮔﻮﻳﺎ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﻮدش
ﺷﻔﺎﻋﺖ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن او ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﺪون ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
اﺛﺒﺎت ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ”:من ذا الذى يشفع عنده اال باذنه “،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ال
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة اال من شھد بالحق و ھم يعلمون“.

و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺣﻖ ﻋﻠﻤﺎﻳﻰ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎ ،اﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﻧﺒﻰ
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎ اﺳﺖ .
در آﻳﻪ ”:لتكونوا شھداء على الناس “،و آﻳﻪ ”:و يتخذ منكم شھداء “،و آﻳﻪ ”:و تلك
االمثال نضربھا للناس و ما يعقلھا اال العالمون “،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎ و ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ،ﺷﻬﺪا و ﻋﻠﻤﺎى
دﻳﮕﺮى را در اﻣﺖ اﺳﻼم اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺰ ﺣﻖ اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ در اﻣﺖ اﺳﻼم ﻫﻢ ﺷﻬﺪاى ﺑﻪ ﺣﻘﻰ ﻫﺴﺖ .و در ﺧﺼﻮص اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” انما يريد ﷲ ليذھب عنكم الرجس اھل البيت و يطھركم تطھيرا“.اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻃﻬﺎرت ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻳﻪ ”:انه لقرآن كريم فى كتاب مكنون ال يمسه اال المطھرون “،ﻫﻢ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺟﺰ ﻣﻄﻬﺮون ) ﭘﺎﻛﺎن ( ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﭘﺎﻛﺎن و ﻋﻠﻤﺎى ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻴﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ
در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ در آن ﻟﻐﻮ و ﺗﺎﺛﻴﻢ راه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪر ﻣﺘﻴﻘﻦ از اﻓﺮاد
اﻣﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران و آﻧﺎن را در درﮔﺎه ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻊ ﻗﺮار
دادن ﺷﺮك اﺳﺖ!!!
آﻳﻪ  21و  22ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 60 :

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٢٠٤
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ﺗﻔﺎوت ﻋﺬاب و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا در ﭼﻴﺴﺖ؟
-

-

ِين
” َ ...قا َل َع َذابى أُصِ يب ِب ِه َمنْ أَشا ُء َو َرحْ َمتى َوسِ َعت ك َّل شىْ ٍء َفسأَك ُتب َھا لِلَّذ َ
ون َّ
ون،
ِين ھُم ِب َئا َي ِت َنا ي ُْؤ ِم ُن َ
الزكو َة َو الَّذ َ
ون َو ي ُْؤ ُت َ
َي َّتقُ َ
 ...گفت :عذاب خويش را به ھر كه خواھم مىرسانم ،و رحمت من به ھمه چيز
رساست ،و آن را براى كسانى كه پرھيزكارى كنند و زكات دھند و كسانى كه به
آيهھاى ما ايمان بياورند مقرر مىكنيم“.

اﮔﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﺬاﺑﺶ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮده ،و در رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪى را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﺬاب از اﻗﺘﻀﺎى ﻋﻤﻞ ﮔﻨﻬﻜﺎران ﻧﺎﺷﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد او ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺟﺰ رﺣﻤﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:ما
يفعل ﷲ بعذابكم ان شكرتم و آمنتم “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ” :لئن شكرتم الزيدنكم و لئن كفرتم ان عذابى
لشديد“.

و از اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﻬﻜﺎران را ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﺪ،
اﻳﻦ ﻋﺬاب ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد را ﻋﺬاب
ﻛﻨﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺘﺶ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻛﺮدن آن اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﻛﻔﺮان ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎز ﻋﺬاب
او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﻬﻜﺎران اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد او.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻋﺬاب ﻫﻤﺎن ﻓﻘﺪان
رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻘﻤﺖ ﻋﺪم ﺑﺬل ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪن ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺖ ﺟﺰ
در ﻣﻮرد اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮ و ﮔﻨﺎه اﺳﺘﻌﺪاد رﺣﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺒﺐ ﻋﺬاب ،ﻫﻤﺎن ﻧﺒﻮدن ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ!
ﺟﻤﻠﻪ ”:عذابى اصيب به من اشاء و رحمتى وسعت كل شىء “،ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻋﺬاب و
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ رﺣﻤﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  156ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 356 :

ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻘﺎﺑﻬﺎي اﻟﻬﻲ
-

-

ب إِنَّ َربَّك
” َو إِ ْذ َتأ َ َّذ َن َربُّك لَ َيب َْعثنَّ َعلَي ِْھ ْم إِلى َي ْو ِم ْالقِ َي َم ِة َمن َيسو ُم ُھ ْم سو َء ْال َع َذا ِ
ب َو إِ َّن ُه لَ َغفُو ٌر رَّ حِي ٌم،
سري ُع ْال ِع َقا ِ
لَ ِ
و چون پروردگارت اعالم كرد كه تا روز قيامت بر يھودان كسى را مىگمارد كه
آنھا را عذابى سخت كند كه پروردگارت تند مجازات است ،و ھم او آمرزگار و
رحيم است“.

اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان ربك لسريع العقاب “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﻋﻘﺎبﻫﺎى
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮرى و ﺑﺎ ﺷﺘﺎب روى ﻣﻰآورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب اﻫﻞ ﻃﻐﻴﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٠٥
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در آن آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:الذين طغوا فى البالد  ...ان ربك لبالمرصاد!“

ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺟﻤﻠﻪَ ”:و إِ َّن ُه لَ َغفُو ٌر رَّ حِي ٌم “،در دﻧﺒﺎﻟﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎبﻫﺎى ﺧﺪا ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﻳﻊ
اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻰﺑﻮد ،و ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎبﻫﺎﻳﺶ ﻓﻮرى ﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ ” :و انه لغفور رحيم “،در ذﻳﻞ آﻳﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﺪه
ﮔﻨﺎﻫﺎن ،و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﺎب را در
ﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺠﻬﺖ ﻃﻐﻴﺎن و ﺳﺮﻛﺸﻰ دارﻧﺪ ﺑﺮاﻧﺪ ،ﻋﻘﺎﺑﺶ
ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ،و ﻓﻮرا ﻣﺤﻜﻮم را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺣﻜﻢ راﻧﺪﻧﺶ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ
ﺣﻜﻤﺶ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
آﻳﻪ  167ﺳﻮره اﻋﺮاف

اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 387 :

ﻋﺬاب دوﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
-

اق ال
” َو ِممَّنْ َح ْولَكم م َِّن األَعْ َرا ِ
ب ُم َنفِقُ َ
ون َو مِنْ أَھْ ِل ْال َمدِي َن ِة َم َر ُدوا َعلى ال ِّن َف ِ
ون إِلى َع َذا ٍ
ب عَظِ ٍيم“.
ين ث َّم ي َُر ُّد َ
َتعْ لَ ُم ُھ ْم نحْ نُ َنعْ لَ ُم ُھ ْم س ُن َع ِّذبھُم مَّرَّ َت ِ

از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺮاب)ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن( ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻛﺎر ﻧﻔﺎق ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺎق ﻋﺎدت
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻮ اى ﻣﺤﻤﺪ اﻳﺸﺎن را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻰ ،ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻤﺸﺎن و ﺑﺰودى در دو ﻧﻮﺑﺖ
ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮى ﻋﺬاب ﺑﺰرگ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺬاب در دو ﻧﻮﺑﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
اﺳﻴﺮ ﺷﺪن و ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﻗﺒﺮ ﻋﺬاب ﺷﺪن اﺳﺖ.
آﻳﻪ 101ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 511 :

ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ،و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﻐﻔﺮت ﻳﺎ ﻋﺬاب آﻧﻬﺎ
يھ ْم َو َّ
 َو َء َﷲ ُ َعلِي ٌم َحكِي ٌم،
ُون مُرْ َج ْو َن ألَم ِْر َّ ِ
اخر َ
ﷲ إِمَّا ُي َع ِّذب ُھ ْم َو إِمَّا َي ُتوب َعلَ ِ
 و عدهاى ديگر ھستند كه كارشان محول به فرمان خدا شده ،يا عذابشان مىكندو يا مىبخشدشان ،كه خدا داناى حکيم است“.

ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﺑﺴﻮى اﻣﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ اﻳﺸﺎن آﻧﻄﻮر
روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮد ،و ﻳﺎ ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش او را،
ﭘﺲ اﻣﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺤﻮل ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺗﺎ او در ﺑﺎره اﻳﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ

٢٠٦

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از رواﻳﺎت ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮزﺧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران و ﺑﺪﻛﺎران.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎر اﻳﺸﺎن را ﻣﺨﻔﻰ داﺷﺘﻪ ،و آن را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺑﻬﺎم و
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬارده ،ﺣﺘﻰ در دو اﺳﻢ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در آﺧﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻳﻌﻨﻰ اﺳﻢ
ﻋﻠﻴﻢ و ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺎز اﺑﻬﺎم را رﺳﺎﻧﺪه ،زﻳﺮا اﻳﻦ دو اﺳﻢ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا در ﺑﺎره آﻧﺎن
ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻠﻤﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺨﻼف دو اﺳﻤﻰ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» و آخرون
اعترفوا بذنوبھم «،آورده ،ﭼﻮن در آﺧﺮ آن ﻓﺮﻣﻮده ” :عسى ﷲ ان يتوب عليھم و ﷲ غفور
رحيم “ .
آﻳﻪ 106ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ

اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 517 :

ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ !
ِين ظلَمُوا ْال َع َذاب َفال َ
يخ َّفف َعن ُھ ْم َو ال ُھ ْم يُنظرُون،
 ” َو إِ َذا َر َءا الَّذ َ و چون كسانى كه ستم كردهاند عذاب را ببينند نه عذابشان سبك شود و نه مھلتيابند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺳﺘﻤﻜﺎران ،ﻫﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ
ﺗﺎﺧﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ،وﻟﻰ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻧﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ .
ﻣﻘﺼﻮد از دﻳﺪن ﻋﺬاب ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﺷﺮاف ﻋﺬاب ﺑﻪ اﻳﺸﺎن و
اﺷﺮاف اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺬاب ،ﻋﺬاب روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﺪ ،و ﺣﻜﻢ ﻋﺬاب ﺻﺎدر
ﮔﺮدﻳﺪ ،و ﻧﺰدﻳﻚ آﺗﺶ ﺷﺪﻧﺪ ،و آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﺧﻼﺻﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و
دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﻬﻠﺘﻰ!
آﻳﻪ  85ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج 12 :

ص 461 :

ﻋﺬاب ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد؟
-

ون،
الع َذا ِ
ب ِب َما كا ُنوا ُي ْفسِ ُد َ
ﷲ ِز ْد َن ُھ ْم َع َذابا ً َف ْو َق َ
يل َّ ِ
” الَّذ َ
ِين َك َفرُوا َو ص ُّدوا َعن سبِ ِ

 و كسانى كه كافر بودهاند و مردم را از راه خدا باز داشتهاند به سبب آن فسادىكه كردهاند عذابى بر عذابشان بيفزاييم ! “

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٠٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آﻳﺎ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻔﺮ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻳﻜﻲ اﺳﺖ؟
ﭼﻮن ﺟﺎى ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﻮده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻓﺮﻣﻮد ” :الذين كفروا و صدوا عن سبيل ﷲ“،
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪن ،راه ﺧﺪا را ﺑﻪ روى دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎج ،ﻛﻔﺮ
ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ”:زدناھم عذابا “،ﻋﺬاﺑﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻳﺸﺎن از راه ﺧﺪا ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﭼﺸﺎﻧﺪﻳﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺬاب ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺬاب ﻋﻤﻮﻣﻰ در ازاى ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻠﻢ و ﻛﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در
اﻳﻦ ﻋﺬاب ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ .
” بما كانوا يفسدون - “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ زﻳﺎدﺗﻰ ﻋﺬاب اﺳﺖ .زﻳﺮا اﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻧﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
زﻳﺮا اﮔﺮ اﻓﺴﺎد و ﺳﺪ اﻳﻨﺎن ﻧﺒﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻣﺘﺮﻗﺐ ﺑﻮد.
آﻳﻪ  88ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج

 : 12ص 461 :

ﻋﺬاب روز ﻋﻘﻴﻢ و ﺑﻲ ﻓﺮدا
ِين َك َفرُوا فى مِرْ َي ٍة ِّم ْن ُه َحتى َتأْ ِت َي ُھ ُم السا َع ُة َب ْغ َت ًة أَ ْو َيأْ ِت َي ُھ ْم َع َذاب َي ْو ٍم
 ” َو ال َي َزا ُل الَّذ ََعق ٍِيم،
 و كسانى كه كافرند پيوسته از آن به شك اندرند تا ناگھان رستاخيز سويشانبيايد يا عذاب روز غم انگيز ايشان بيايد“.
آﻳﻪ  55ﺳﻮره ﺣﺞ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 557 :

ﺷﺪﻳﺪ و داﺋﻤﻲ ﺑﻮدن ﻋﺬاب آﺧﺮت
 ” َ . . .و لَ َع َذاب االَخ َِر ِة أَش ُّد َو أَ ْب َقى، . . . -و عذاب آخرت سختتر و پايدارتر است“.

ﻋﺬاب آﺧﺮت از ﻋﺬاب دﻧﻴﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و داﺋﻤﻰﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب آﺧﺮت
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ آدﻣﻰ اﺳﺖ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ او اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى
آن آﺧﺮى ﻧﻴﺴﺖ و داﺋﻤﻰ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  127ﺳﻮره ﻃﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 326 :

ﻋﺬاب ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ
 ” قُ ْل إِنى أَ َخاف إِنْ َعصيْت َربى َع َذاب َي ْو ٍم عَظِ ٍيم،ﷲ أَعْ ُب ُد ْ
مخلِصا ً لَّ ُه دِينى،
 قُ ِل َّ َ بگو من مىترسم در صورت نافرمانىام از امر خدا دچار عذاب روزى عظيم گردم، بگو من تنھا خدا را مىپرستم و دين خود را براى او خالص مىسازم“.آﻳﻪ 13و  14ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 377 :

٢٠٨

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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» ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺼﻞ« ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻋﺬاب دﻧﻴﺎ ،ﻗﻄﻌﻴﺖ ﻋﺬاب آﺧﺮت
ِين لَ ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم،
ضى َبيْن ُھ ْم َو إِنَّ الظلِم َ
صل لَقُ َ
 ” َ ...و لَ ْو ال كلِ َم ُة ْال َف ِ  ...اگر كلمه فصل و قضاء حتمى نبود كار ھالكتشان يكسره مىشد ،وستمكاران عذابى دردناك دارند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﻠﻢ
ﺧﺪا ﻧﻤﻰاﻓﺘﻨﺪ و از ﻋﺬاﺑﺶ رﻫﺎﺋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎء ﻧﺮاﻧﺪ و در دﻧﻴﺎ ﻋﺬاﺑﺸﺎن
ﻧﻜﻨﺪ ،در آﺧﺮت ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
آﻳﻪ  21ﺳﻮره ﺷﻮري اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 59 :

ﭼﺮا ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺗﺶ و ﺿﻼﻟﺖ ﺷﺪه؟
ِين فى ضلَ ٍل َو سع ٍُر
 ” إِنَّ ْالمُجْ ِرم َ  . . .إِ َّنا ك َّل شىْ ٍء َخلَ ْق َن ُه ِب َق َدر، به درستى که مجرمين از موطن سعادت گمراه و در آتش افروخته قرار دارند، -كه ما ھر چيزى را با اندازهگيرى قبلى آفريديم“ .

ﭼﺮا ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺿﻼﻟﺖ و ﺳﻌﻴﺮ در ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﭼﺸﻴﺪن ﻣﺲ ﺳﻘﺮ ،ﺷﺪه؟ در
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻗﺪر ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاﻳﻢ،
و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﺪرى اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ از ﻗﺪرﻫﺎ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن او را ﻧﻮﻋﻰ ﻛﺜﻴﺮ اﻻﻓﺮاد ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،ﻃﻮرى ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ
ازدواج و ﺗﻨﺎﺳﻞ ،اﻓﺮادش زﻳﺎد ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺪﮔﻰ
ﻛﻨﺪ ،و از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎى ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارش ﺑﺮاى آﺧﺮت ﭘﺎﻳﺪارش زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ
دﻳﮕﺮ از ﻗﺪرﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮى رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ دﻋﻮت آن رﺳﻮل را ﺑﭙﺬﻳﺮد رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدد و
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد ،و داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ و در ﺟﻮار ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،و ﻫﺮ ﻛﺲ آن را رد ﻛﻨﺪ
و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﻮد در ﺿﻼﻟﺖ و آﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
ﻋﺬاب ﻛﻔﺎر ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮ وﻓﻖ ﺣﻜﻤﺖ اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮ اراده اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﺪر اﺳﺖ.
آﻳﻪ  49و  50ﺳﻮره ﻗﻤﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 144

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ !
ُون،
 ” َك َذلِك ْال َع َذاب َو لَ َع َذاب االَخ َِر ِة أَ ْكب ُر لَ ْو كا ُنوا َيعْ لَم َ آرى عذاب چنين است و البته عذاب آخرت بزرگتر است اگر مردم بناى فھميدنداشته باشند“.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎل و اوﻻد اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺎل و اوﻻد ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻣﻐﺮور ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﭘﺮوردﮔﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻼ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺷﺮﻳﻚ
ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻗﻬﺮا ﺟﺮأت ﺑﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﺬاب و وﺑﺎل ﻋﻤﻠﺶ دورادور او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻳﻨﻄﻮر ﻋﺬاﺑﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﺳﺮش
ﺑﺘﺎزد ،و ﺑﺎ ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻠﺦﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ رخ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب
آﺧﺮت از ﻗﻬﺮ اﻟﻬﻰ ﻣﻨﺸﺎ دارد ،و ﭼﻴﺰى و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻋﺬاﺑﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻰ از آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺘﻰ ﻣﺮﮔﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﻮى
ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﻋﺬاب آﺧﺮت از
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎت وﺟﻮد ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و داﺋﻤﻰ و ﺑﻰاﻧﺘﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ  33ﺳﻮره ﻗﻠﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 628

آﻳﺎ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﺎودان اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ ؟

اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺑﺤﺚ در آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﻰ و
ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ.
-1از ﺟﻬﺖ ﻇﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻰ :ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺺ اﺳﺖ در ﺧﻠﻮد و ﺟﺎوداﻧﮕﻰ
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و ما ھم بخارجين من النار! -ايشان به ھيچ وجه از آتش بيرون نخواھند شد! “

ﺳﻨﺖ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ
ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ رﺳﻴﺪه ،و اﮔﺮ اﺧﺒﺎر دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ ﺣﻀﺮات رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺬاب دوزخ ﻗﻄﻊ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺻﺮﻳﺢ ﻛﺘﺎب ،ﻃﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد .
-2از ﺟﻬﺖ ﻋﻘﻞ :ﻧﻌﻤﺖ و ﻋﺬاب ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺠﺮدش و ﺗﺨﻠﻘﺶ ﺑﻪ اﺧﻼق و ﻣﻠﻜﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻳﺎ رذﻳﻠﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﻮال ﺧﻮب و ﺑﺪى ﻛﻪ
ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺣﻮال و ﻣﻠﻜﺎت در ﻧﻔﺲ ،ﺻﻮرﺗﻰ ﻧﻴﻜﻮ و ﻳﺎ ﻗﺒﻴﺢ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
ﺳﻌﻴﺪه از آن ﺻﻮرت ﻧﻴﻜﻮ ﻣﺘﻨﻌﻢ ،و ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻴﻪ) (1از آن ﺻﻮرت ﻗﺒﻴﺢ ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  .در
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ در ﻧﻔﺲ رﺳﻮخ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻮرى ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ذات ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺰودى زاﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاى ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى دوام و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻓﺸﺎر،
زور و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ زوال اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ذات ﻧﻔﺲ ﺳﻌﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرﺗﻬﺎى رذﻳﻠﻪ و
زﺷﺖ دﻳﺮ ﻳﺎ زود از آن زاﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و اﮔﺮ ذات ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻧﻴﻜﻮ و ﺟﻤﻴﻞ
ﻛﻪ در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺰودى زاﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
و ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و آن ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ذاﺗﻴﺶ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺻﻮرﺗﻬﺎى زﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ،ﭼﻮن ﺑﺎ
ذات ﻧﻔﺲ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻜﺮار
ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﻮر ﺣﺴﻨﻪاى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﺻﻮر ﺑﺎﻷﺧﺮه از ﻧﻔﺲ زاﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ .و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در آﻧﺼﻮرت ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺻﻮرﺗﻬﺎ رﺳﻮخ
ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻋﺎرض ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ،در ﻧﻔﺲ رﺳﻮخ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪى و ﻧﻮﻋﻴﺖ ﺗﺎزهاى ﺑﻪ ﻧﻔﺲ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ او را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد و
داراى ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ،ﺑﺨﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪى از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻣﺠﺮد در ﻧﻔﺲ ،و
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮد داﺋﻤﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ از او ﺻﺎدر ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﻧﻔﺲ او ﺳﻌﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﻨﺨﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ
ﮔﺮدﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ وﺑﺎل و ﻋﺬاب آن ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﻰﭼﺸﺪ و ﭘﺎك ﻣﻲ
ﺷﻮد ،و از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻔﺲ او ﺷﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺳﻨﺨﻴﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ و
ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺪون ﻗﺴﺮ و ﻓﺸﺎر از او ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻔﺲ او ﻧﻔﺴﻰ ﮔﻨﺎه
دوﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ داﺋﻤﺎ در ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .
و ﻣﺜَﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﻌﺬب ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻣﻠﻜﺎت ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ
وﺟﻬﻰ ﻣﺜَﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎ و ﻳﺎ ﻣﺮض ﻛﺎﺑﻮس داﺋﻤﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﻛﻪ
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داﺋﻤﺎ ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻰ ﻫﻮل اﻧﮕﻴﺰ و وﺣﺸﺖآور و زﺷﺖ از ﻗﻮه ﺧﻴﺎﻟﻴﻪاش ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
-------------------------------------------------------------)(1
ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻴﻪ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻔﺲ ﺳﻌﻴﺪه از آﻳﻪ 123ﺳﻮره ﻃﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:ف َم ِن ا َّت َب َع
ُھدَاى َفال َيضِ ل ُّ َوال َيش َقى -ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮا را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺖ«.

ﻫﻤﻮاره از آن ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻓﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ و ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد او اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ را درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﮕﺮ ﻋﺬاب ،ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺑﺘﻼء ﺑﺪان از آن ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺰد؟ و
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺧﻼﺻﻰ از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ؟ و اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻣﺜﺎل
ﺑﺮ آن اﻣﻮر زﺷﺖ و ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻘﻰ در دار آﺧﺮﺗﺶ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﺻﺪق ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ و اﻧﻘﻄﺎع ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،از اﻧﺴﺎن ﺷﻘﻰ ،ﺧﻮد ﺷﻘﺎوت و
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ذاﺗﻰ او اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ او را ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
ﻋﺬاب ﺧﺎﻟﺪ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ آن ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻴﻪ ﺷﻘﺎوت ﺑﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ
اﻧﺴﺎن ﺷﻘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) ،و او را ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﮔﺎو ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روزى ﻏﻴﺮ ﮔﺎو ﺷﻮد ( ،اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮى ﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﺗﺼﻮر و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺣﻮاﻟﻰ ﭘﻰ در ﭘﻰ در ﻧﻔﺲ او ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎﻟﺶ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺪﻳﺪى در ذات ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻔﺲ ،ﻋﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮادث ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﺨﻪ آن اﺳﺘﻌﺪاد در ﻧﻔﺲ ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎورد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺴﺎن ﺷﺪن ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﻮه و ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻮاد
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﻛﺐ از آن اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﺷﻌﻮر
ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﭼﺮا ﻓﻜﺮ دارد و ﭼﺮا و ﭼﺮا و ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺮاى دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﺳﺆاﻻت ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﭼﺮا ﺷﻘﺎوت دﺳﺖ از ﻳﻘﻪ او ﺑﺮ
ﻧﻤﻲ دارد و داﺋﻤﺎ آﺛﺎر ﺷﻘﺎوت از آن ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ؟ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن آﺛﺎر ،ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن او ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﺷﻘﻰ
ﺳﺎﺧﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﺎص ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﻘﺎوت ،ﻻزﻣﻪ وﺟﻮد او اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 622 :
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ﺗﺼﻮر ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ در دﻧﻴﺎ
-

”و لويرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب،
ان القوة جميعا ،و ان ﷲ شديد العذاب!

 ايكاش اين ستمكاران در ھمين دنيا، روزى را كه در آن عذاب را مىبينند ،مىديدند، كه اگر چنين چيزى ممكن بود ،مي ديدند كه نيرو ھمه و ھمه براى خداست، و نيز مىديدند كه خدا چقدر شديد العذاب است! “آﻳﻪ  165ﺗﺎ  167ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 592 :

ﺗﺮس از ﻋﺬاب ﻧﺎدﻳﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﷲ ُ ِبشىْ ٍء م َِّن الص ْي ِد َت َنال ُ ُه أَ ْيدِي ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم لِ َيعْ لَ َم َّ
ِين َءا َم ُنوا لَ َي ْبل ُ َو َّن ُك ُم َّ
ﷲ ُ َمن
 ” َيأَي َھا الَّذ ََ
ب َف َم ِن اعْ َت َدى َبعْ َد َذلِك َفلَ ُه َع َذابٌ أَلِي ٌم،
يخافُ ُه ِب ْال َغ ْي ِ
 اى كسانى كه ايمان آورديد خداوند ھر آينه و مسلما شما را با چيزى از شكارمىآزمايد بطورى كه شكار تا دسترس و تيررس شما به شما نزديك مىشود تا
بداند كه كيست كه از او به غيب مىترسد پس كسى كه از اين به بعد از حدود
خداوند تجاوز كند و در حال احرام شكار كند براى اوست عذابى دردناك “.

ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮف ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻋﺬاﺑﻬﺎى دردﻧﺎك اﺧﺮوى ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻛﺮده  -ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮهاش
ﻧﻴﺴﺖ  -ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  ”:انما تنذر من اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب “،و ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” و ازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ھذا ما توعدون لكل اواب حفيظ، من خشى الرحمان بالغيب و جاء بقلب منيب“. ” -الذين يخشون ربھم بالغيب و ھم من الساعة مشفقون“،

و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد” :فمن اعتدى بعد ذلك “،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ
اﻣﺘﺤﺎن از ﺣﺪى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اوﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك.
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ و ﭼﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺰودى ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻧﺎن از
ﻋﺬاب ﻧﺎدﻳﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ ،زﻳﺮا ﺟﻬﻞ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس
ﭘﺮوردﮔﺎر راه ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ آوردن اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻣﻄﻴﻊ و ﻋﺎﺻﻰ را ﺗﺸﺨﻴﺺ
دﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻬﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد.
آﻳﻪ  94ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 204 :
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ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻋﺬاب ﻛﺮدن ﺷﺘﺎب ﻧﺪارد!
يخلِف َّ
ب َو لَن ْ
ﷲ ُ َوعْ َدهُ َو إِنَّ َي ْوما ً عِ ن َد َربِّك َكأ َ ْلفِ س َن ٍة ِّممَّا
جلُو َنك ِب ْال َع َذا ِ
 ” َو َيس َتعْ ِون،
َت ُع ُّد َ
 به شتاب از تو عذاب مىخواھند ،خدا از وعده خويش تخلف نكند كه نزدپروردگار تو روزى چون ھزار سال از سالھايى است كه شما مىشماريد“.

در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ روز از روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل از روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﻢ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد :ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﻳﻰ ﺗﺮس از
ﻓﻮت ﻧﺪارد ﺗﺎ در ﻋﺬاب آﻧﻬﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ او ﺣﻠﻴﻢ و ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ ،ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ
درﻛﺎت ﺷﻘﺎوت ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﮕﺎه اﻳﺸﺎن را در روزى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﺷﺪه
ﻣﻰﮔﻴﺮد و آن وﻗﺖ ﻛﻪ اﺟﻠﺸﺎن رﺳﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ و ﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ  47ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 550 :

ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺄﻳﻮﺳﻨﺪ؟
ﷲ َو لِ َقائ ِه أُولَئك َيئسوا مِن رَّ حْ َمتى َو أُو َلئك ل ُھ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم،
ِين َك َفرُوا ِب َئا َي ِ
ت َّ ِ
 ” َو الَّذ َ و كسانى كه به آيات خدا و ديدار او كفر ورزيدند آنان از رحمت من مايوسند وآنان عذابى دردناك دارند“.

ﻣﺮاد از ” آﻳﺎت اﷲ“ ﺗﻤﺎﻣﻰ ادﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،و ﻧﺒﻮت
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻣﻌﺎد دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻪ آﻳﺎت آﻓﺎﻗﻰ ،و ﭼﻪ
ﻣﻌﺠﺰات ﻧﺒﻮت ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﺶ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دوﺑﺎره ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﻘﺎى ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎد را
ذﻛﺮ ﻛﺮده ،از ﻗﺒﻴﻞ ذﻛﺮ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻋﺎم اﺳﺖ ،و ﻧﻜﺘﻪاش اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آن
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﻣﻌﺎد ،اﻣﺮ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮﻣﻴﺪى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ،ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺣﻴﺎت آﺧﺮت را ﻣﻨﻜﺮﻧﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺻﻼ اﻋﺘﻘﺎدى ﺑﻪ آن ﻧﺪارد ،ﻗﻬﺮا از
ﺳﻌﺎدت اﺑﺪى و رﺣﻤﺖ ﺟﺎوداﻧﻰ ﻧﻮﻣﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺑﺎره
ﺑﻬﺸﺖ راﻧﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﻓﺮى داﺧﻞ آن ﻧﺸﻮد .
آﻳﻪ  23ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 176 :

ﻋﺬاب واروﻧﻪ ﺷﺪن ﻓﻬﻢ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻓﺮ
-

ت ل ُھم م َّْغف َِرةٌ َو أَجْ ٌر َك ِبيرٌ،
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ِين َك َفرُوا ل ُھ ْم َع َذابٌ شدِي ٌد َوالَّذ َ
” الَّذ َ
َّ
ً
َ
ُ
أَ َف َمن زي َِّن ل ُه سو ُء َع َملِ ِه َف َر َءاهُ َحسنا َفإِنَّ ﷲَ يُضِ ُّل َمن َيشا ُء َو ي ْھدِى َمن َيشا ُء،...
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 كسانى كه كافر شدند عذابى سخت و كسانى كه ايمان آورده و عملھاى صالحكردند مغفرت و اجرى بس بزرگ دارند،
 پس با اين حال آيا كسى كه عمل زشتش در نظرش زيبا جلوه داده شده و آن راكار نيكى مىبيند با كسى كه خوب را خوب و بد را بد مىبيند يكسان است؟
ھرگز ،ولى اين خدا است كه ھر كس را بخواھد گمراه و ھر كس را بخواھد
ھدايت مىكند“....

ﻣﺮاد از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﺶ در ﻧﻈﺮش زﻳﺒﺎ ﺷﺪه ،ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺷﺎره
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﻬﻤﺶ ﻣﻨﻜﻮس و واروﻧﻪ ،و ﻋﻘﻠﺶ ﻣﻘﻠﻮب ﺷﺪه ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻼف
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ.
ﻛﺎﻓﺮى ﻛﻪ وﺿﻌﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اوﺳﺖ ،ﻣﺴﺎوى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻳﻜﻰ از آن دو را ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﮔﻤﺮاه ﻛﺮده ،و آن ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ،ﺑﺪ را ﺧﻮب ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده و آن
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را زﺷﺖ
ﻣﻰداﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﺧﺪا ،اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ :اﺧﺘﻼف ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻗﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﻋﺪه
اﻟﻬﻰ ﻛﻪ اوﻟﻰ را ﺑﻪ ﻋﺬاب و دوﻣﻰ را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ وﻋﺪه داده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن
دو از ﻧﻈﺮ اﺿﻼل و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ دارﻧﺪ ،و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮز دﻳﺪ آن دو
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ زﺷﺖ را زﻳﺒﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و دﻳﮕﺮى زﺷﺖ را زﺷﺖ ،و زﻳﺒﺎ را زﻳﺒﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .
آﻳﻪ  7ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 22 :

ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ روز ﺣﺴﺎب و ﺗﺒﻌﺎت آن
الح ّق َو ال َت َّت ِبع ْال َھ َوى
اس ِب َ
ض َفاحْ ُكم َب َ
 ” َيا دَاوُ ُد إِ َّنا َج َع ْل َنك َخلِي َف ًة فى األَرْ ِين ال َّن ِ
ﷲ لَ ُھ ْم َع َذابٌ شدِي ُد ِب َما َنسوا َي ْو َم
يل َّ ِ
ِين يَضِ لُّ َ
ﷲ إِنَّ الَّذ َ
يل َّ ِ
سب ِ
سب ِ
ون َعن ِ
َفيُضِ لَّك َعن ِ
ب،
ال ِحسا ِ
 اى داوود ما تو را جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم به حق داورى كنو به دنبال ھواى نفس مرو كه از راه خدا به بيراھه مىكشد و معلوم است
كسانى كه از راه خدا به بيراھه مىروند عذابى سخت دارند به جرم اينكه روز
حساب را از ياد بردند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻬﻰ از ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد اﻧﺴﺎن از روز ﺣﺴﺎب ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ دارد و
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن آن ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﺳﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺿﻼﻟﺘﻰ از ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺪا ،و ﻳﺎ ﺑﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢١٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ از ﻣﻌﺎﺻﻰ ﻣﻨﻔﻚ از ﻧﺴﻴﺎن روز ﺣﺴﺎب ﻧﻴﺴﺖ.
” و ما خلقنا السماء و األرض و ما بينھما باطال  ...ﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ
آن دو اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزى ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮدﻳﻢ“.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻛﻼم ﺑﻪ ﻳﺎد روز ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﺻﻞ ﺛﺒﻮت آن ﺑﻪ دو ﺣﺠﺖ
اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﻮد ﻳﻜﻰ اﺣﺘﺠﺎج از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺎﻳﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻣﺮ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و
آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ آن دو اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ و ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺮى ﺑﺎﻃﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
” ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار “،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ
و ﺑﺪون ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و روز ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻛﻪ در آن ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻛﺎر
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﻨﺪار و ﻇﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ واى ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن از ﻋﺬاب آﺗﺶ!
آﻳﻪ  26ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 298 :

ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﺧﺪا در آﺧﺮت ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟
ون،
 ” َف ُذوقُوا ِب َما َنسِ ي ُت ْم لِ َقا َء َي ْو ِم ُك ْم َھ َذا إِ َّنا َنسِ ي َنك ْم َو ُذوقُوا َع َذاب ْال ُخ ْل ِد ِب َما ُكن ُت ْم َتعْ َمل ُ َ به سزاى آنكه ديدار اين روزتان را فراموش كرديد ،عذاب بكشيد ،كه ما نيز بهفراموشيتان سپرديم ،و به سزاى اعمالى كه مىكرديد عذاب جاويد را تحمل
كنيد“.

ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺴﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺻﻮرت ذﻫﻨﻰ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ از ﻣﺮﻛﺰ و ﻧﻴﺮوى
ذاﻛﺮه ،و ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد از ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اﻣﺮى ﻣﻬﻢ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻨﺎﻳﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
آﻳﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان اﺑﻠﻴﺲ
ﻋﺬاب را ﺑﭽﺸﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺬاب را ﺑﭽﺸﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺎى ﭼﻨﻴﻦ روزى ﺑﻰ
اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻛﺮدﻳﺪ ،آن ﻗﺪر ﻛﻪ ﺣﺘﻰ آن را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮدﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻳﺪ ،ﻛﻪ اﻣﺮوز
ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻰ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﺮوز ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻴﻢ .
ﺟﻤﻠﻪ ” فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون “،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﺸﻴﺪن ﻋﺬاب ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺪان ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﭼﺸﻴﺪن ﻋﺬاب داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﻘﺎى اﻣﺮوز ) آﺧﺮت(
ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ!
آﻳﻪ  14ﺳﻮره ﺳﺠﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 380 :

٢١٦

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻋﺬاب دردﻧﺎك و ﻧﻔﻲ ﻧﻈﺮ و ﺗﻜﻠﻢ و ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺧﺪا از ﻳﻬﻮد
نھ ْم َث َمنا ً َقلِيالً أُولَئك ال َخلَ َق لَ ُھ ْم فى االَخ َِر ِة َو ال
ُون ِب َع ْھ ِد َّ ِ
ِين َيشتر َ
 ” إِنَّ الَّذ َﷲ َو أَ ْي َم ِ
َ
يُكلِّ ُم ُھ ُم َّ
كيھ ْم َو لَ ُھ ْم َع َذابٌ ألِي ٌم،
يھ ْم َي ْو َم ْالقِ َي َم ِة َو ال ي َُز ِ
ﷲ ُ َو ال َينظ ُر إِلَ ِ
 محققا كسانى كه عھد خدا و سوگندھاى خود را مىدھند و در مقابل متاع قليلدنيا را مىخرند در آخرت بھرهاى ندارند و خدا در قيامت با آنان سخن نمىگويد
و به نظر رحمت نمىنگرد و پاكشان ننموده ،در عوض عذابى دردناك دارند!“

ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻴﻪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻮدن در درﮔﺎه ﺧﺪا آﻧﻘﺪر ﻣﺒﺘﺬل و آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺮف ﺧﻴﺎل ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﻜﺒﺮ و
ﻓﺮﻳﺒﻜﺎرى اﻧﺘﺴﺎب ﺧﻮد را ﻛﺮاﻣﺖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﮋاد ﺧﻮد و ﻳﺎ دودﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻼك ﻫﻤﻴﻦ
اﻧﺘﺴﺎب ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻰ ﺷﺮاﻳﻄﻰ دارد و آن
وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺧﺪا و داﺷﺘﻦ ﺗﻘﻮا در دﻳﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ
ﻛﺮاﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ آدﻣﻰ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ
ﺟﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮاى ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻰرﺳﺪ و اﺛﺮ آن ﻧﺼﺮت اﻟﻬﻴﻪ و ﺣﻴﺎت ﺳﻌﻴﺪهاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺎدى دﻧﻴﺎ و ﺻﻼح ﺑﺎﻃﻦ اﻫﻞ دﻧﻴﺎ و رﻓﻌﺖ درﺟﺎت آﺧﺮﺗﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدﻣﻰ را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺮ
ﮔﺮدن ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد  -ﭼﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﭼﻪ ﻃﺎﻟﺢ ،ﺳﻮار ﻧﻤﻮده و اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮ رﻓﺘﺎرى دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن او ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻳﻚ روز ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ  -ﻫﻴﭻ اﻣﻰ و ﻏﻴﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ
ﺣﻖ ﭼﻮن و ﭼﺮا در ﻛﺎر ﻣﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻴﻢ ﻧﺪارد ،روز دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﻴﺎى
ﺧﺪا ﻣﺎﺋﻴﻢ و ﻧﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ دﻳﮕﺮ و روزى دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا و دوﺳﺘﺎن اوﺋﻴﻢ و ﺑﺎ
ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ و ﻫﻼك ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ
ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ .
آﻳﻪ  77ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان

اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 418 :

ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب آﺧﺮت ،ﺟﺰاي ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا
-

ض َف َما َج َزا ُء َمن َي ْف َع ُل َذلِك مِنك ْم إِال خ ِْز ٌ
ى
ض ْال ِك َت ِ
ُون ِب َبعْ ٍ
ب َو َت ْكفُر َ
” أَ َف ُت ْؤ ِم ُن َ
ون بِ َبعْ ِ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ
َ
ون
ون إِلى أش ِّد ال َعذا ِ
ب َو َما ﷲُ ِب َغفِ ٍل َعمَّا َتعْ َمل َ
فى ْال َح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو َي ْو َم القِ َي َم ِة ي َُر ُّد َ
اشتروُ ا ْال َح َيو َة ال ُّد ْن َيا ِباالَخ َِر ِة َفال َ
ُون !
ِين
يخ َّفف َعن ُھ ُم ْال َع َذاب َو ال ُھ ْم يُنصر َ
َ
أُولَئك الَّذ َ

 پس چرا به بعضى از كتاب ايمان مىآوريد و به بعضى ديگر كفر مىورزيد وپاداش كسي كه چنين كند به جز خوارى در زندگى دنيا و اينكه روز قيامت به
طرف بدترين عذاب برگردد چيست؟ و خدا از آنچه مىكنيد غافل نيست.
آﻳﻪ  85ﺗﺎ  86ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 327 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢١٧
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ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻋﺬاب ﺣﺘﻤﻲ دوزخ
ون،
يھ ْم كلِ َمت َربِّك ال ي ُْؤ ِم ُن َ
 ” إِنَّ الَّذ َِين َح َّقت َعلَ ِ
 -محققا كسانى كه خدا بر گمراھيشان حكم كرده ايمان نخواھند آورد ! “

از آﻳﻪ ﻓﻮق و آﻳﺎت ﻗﺒﻞ آن ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:
 -1ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ را ﻋﻠﻴﻪ
اﻧﺴﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﻣﻰﺳﺎزد.
 -2ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ.
 -3ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه داراى اﻳﻤﺎن ﻫﺴﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎرى و ﭼﻪ
اﺿﻄﺮارى ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻤﺎن اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و آدﻣﻰ
را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻣﺎ اﻳﻤﺎن
اﺿﻄﺮارى ﻛﻪ اﻳﻤﺎن در ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪن ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﻧﻪ در درﮔﺎه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،و ﻧﻪ دردى را از او دوا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آن ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﺬﺑﻴﻦ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن
ﮔﻔﺘﺎرى ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ روز ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش و ﻫﻤﻪ ذرﻳﻪ آن
دو ﮔﻔﺖ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ” :قلنا اھبطوا منھا جميعا  ...و الذين
كفروا و كذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار ھم فيھا خالدون“.

ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻳﺎت اﻟﻬﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب دوزخ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن
ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺮ و
زﻳﺎﻧﻜﺎرﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎن اﺳﺖ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺮوم از اﻳﻤﺎن و از ﺑﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت دارد ﺷﺪهاﻧﺪ.
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ
اﻳﻤﺎن آوردن ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺠﺰات ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد” ،حتى يروا العذاب
االليم -تا آنكه عذاب اليم را ببينند “،وﻗﺘﻰ ﻋﺬاب را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻤﺎن
اﺿﻄﺮارى ﻓﺎﻳﺪهاى ﻧﺪارد.
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻜﺮر آورده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺴﺮان و
اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن اﻳﺸﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ و ﻣﻜﺬﺑﻴﻦ ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
” لقد حق القول على اكثرھم فھم ال يؤمنون“،
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:

٢١٨
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” لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين!“ و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
آﻳﻪ  96ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 184 :

ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪن ﻋﺬاب
ﷲ مِنْ أَ ْولِ َيا َء يُض َعف
ون َّ ِ
ض َو َما َ
 ”أُولَئك لَ ْم َي ُكو ُنوا مُعْ ِج ِز َين فى األَرْ ِ
كان ل ُھم مِّن ُد ِ
ُون،
ُون السم َْع َو َما كا ُنوا ُيبْصِ ر َ
ل ُھ ُم ْال َع َذاب َما كا ُنوا َيس َتطِ يع َ
 اينھا بدانند كه نمىتوانند خدا را در زمين به ستوه آورند و اصوال غيرخدا ھيچاوليايى ندارند ،عذابى مضاعف دارند ،نه ديگر قدرت شنوايى برايشان مىماند و
نه نيروى بينايى“.

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ راه ﺧﺪا را ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ و آن را ﻛﺞ و ﻣﻌﻮج ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺸﺄه
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ ”،يضاعف لھم العذاب “،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺬاب را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﺮدن ﻋﺬاب ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻓﺴﻖ و ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺧﻮد ﻟﺠﺎﺟﺖ و اﺻﺮار ﻛﺮدﻧﺪ.
و ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا را ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا واداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻫﻢ ﻋﺬاب ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻋﺬاب
ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
آﻳﻪ  20ﺳﻮره ﻫﻮد

اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 283 :

ﻋﺬاب ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ دﻧﻴﺎ ،و ﻋﺬاب اﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ
ون ْال َع َذا ِ َ
ُون،
 َو لَ ُنذِي َق َّنھُم م َِّن ْال َع َذا ِجع َ
ب األَ ْدنى ُد َ
بر لَ َعلَّ ُھ ْم َيرْ ِ
ب األ ْك ِ
 -ما عذاب نزديك را زودتر از عذاب بزرگ به آنھا مىچشانيم ،شايد باز گردند“.

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﺸﺎﻧﺪﻧﺸﺎن ﻋﺬاب دﻧﻴﺎ را اﻣﻴﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺮار داده ،و
اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ ﻛﻪ آرزوﻳﺶ ﻛﺮده ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﺑﻪ و اﻧﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺮاد از ﻋﺬاب أدﻧﻰ ﻋﺬاب دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﺗﺎ زﻫﺮ ﭼﺸﻤﻰ
ﺑﮕﻴﺮد ،و از ﻋﺬاب ﺑﺰرگ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل ﺗﻮﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد از ﻋﺬاب اﻛﺒﺮ ﻫﻢ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﭼﺸﺎﻧﺪن ﻋﺬاب ادﻧﻰ ﻗﺒﻞ از
ﻋﺬاب اﻛﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﺸﺎن را ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻇﻠﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺬﻛﺮ اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻨﺎن
ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪا از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
آﻳﻪ  21و 22ﺳﻮره ﺳﺠﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 397 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺬاب ،و آﺗﺶ رﻫﺎﺋﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
 ” أَ َف َمنْ َح َّق َعلَ ْي ِه كلِ َم ُة ْال َع َذا ِ َ َُ
ار،
ب أ َفأنت ُتنقِذ َمن فى ال َّن ِ
 آيا كسى كه عذاب برايش حتمى شده آيا تو مىخواھى كسى را كه داخل آتش استنجات دھى؟“،

آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب ﺑﺮ او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ؟
كلمه عذاب ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد آن روز ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ آدم ﺑﻪ ﺳﻮى زﻣﻴﻦ
ﻫﺒﻮط ﻣﻰﻛﺮد ،در آن روز ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ”:و الذين كفروا و كذبوا بايتنا اولئك اصحاب النار ھم
فيھا خالدون “،و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
آﻳﻪ  19ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 382 :

ﻋﺬاب ﺧﺰي در دﻧﻴﺎ و ﻋﺬاب اﻛﺒﺮ در آﺧﺮت
ُون،
ِين مِن َق ْبل ِِھ ْم َفأ َ َتا ُھ ُم ْال َع َذاب مِنْ َحيْث ال َيش ُعر َ
 ” َك َّذب الَّذ َ َفأ َ َذا َق ُھ ُم َُّون،
الح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو لَ َع َذاب االَخ َِر ِة أَ ْكب ُر لَ ْو كا ُنوا َيعْ لَم َ
ﷲ ُ ال ِخ ْزى فى َ
 كسانى ھم كه قبل از ايشان بودند آيات خدا را تكذيب كردند در نتيجه ،عذاب آنانرا گرفت در حالى كه احتمالش را ھم نمىدادند،
 پس خداى تعالى خوارى در زندگى دنيا را به آنان چشانيد و ھر آينه عذاب آخرتبزرگتر است اگر بفھمند“.

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻋﺬاب ﺧﺰى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻔﺎر ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻳﻪ
ﻋﺒﺮت دﻳﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ذﻟﺖ و ﺧﻮارى اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﻔﺎر اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﺬاب را ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺸﺎﻧﻴﺪ :ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺮق و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در زﻣﻴﻦ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ
ﺻﻴﺤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ و ﻣﺴﺦ ﺷﺪن ،و ﻳﺎ ﻛﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ.
ُون -و ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ
” َو لَ َع َذاب االَخ َِر ِة أَ ْكب ُر لَ ْو كا ُنوا َيعْ لَم َ
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ“.
آﻳﻪ 25و 26ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 392 :

ﻋﺬاب ﺧﻮارﻛﻨﻨﺪة دﻧﻴﺎ و ﻋﺬاب ﻣﻘﻴﻢ آﺧﺮت
 ” قُ ْل َي َق ْو ِم اعْ َملُوا َعلى َمكا َنتِك ْم إِنى َعا ِم ٌل َف ُْون،
سوف َتعْ لَم َ
 َمن َيأْتِي ِه َع َذابٌ ْيخ ِزي ِه َو ي ِح ُّل َعلَ ْي ِه َع َذابٌ ُّمقِي ٌم،
 بگو اى قوم ! به ھمين كفر خود ادامه دھيد من نيز به كار خود مىپردازم بهزودى خواھيد فھميد،
 -كه چه كسى دچار عذاب مىشود ،و عذاب او را خوار مىكند و به عذابى دائم

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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دچار مىشود“.

” و يحل عليه عذاب مقيم “،ﻋﺬاب ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺬاب داﻳﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺣﻠﻮل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﻮارﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ از ﻋﺬاب ﻣﻘﻴﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اوﻟﻰ ،ﻋﺬاب دﻧﻴﺎ و ﻣﺮاد از دوﻣﻰ ﻋﺬاب آﺧﺮت اﺳﺖ ،و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  39و  40ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 406 :

ﻧﺪاﻣﺖ وﻗﺖ دﻳﺪن ﻋﺬاب و آرزوي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
ين،
سرتى َعلى َما َفرَّ طت فى َجن ِ
ﷲ َو إِن ُكنت لَم َِن السخ ِِر َ
ب َّ ِ
 ” أَن َتقُو َل َن ْفسٌ َي َح َْ
َ
َّ
ِين،
ﷲ َھدَاني لكنت م َِن ال ُمتق َ
 أَ ْو َتقُو َل لَ ْو أَنَّ َّ ََ
َ
ِين،
ون م َِن ْالمُحْ سِ ن َ
ِين َت َرى ْال َع َذاب لَ ْو أنَّ لى كرَّ ًة َفأ ُك َ
 أَ ْو َتقُو َل ح َ بترسيد از روزى كه ھر كسى به خود مىگويد :وا حسرتا بر من از آن ستمھا كهبه درگاه خدا روا داشتم ،اعتراف مىكنم كه به راستى از مسخره كنندگان بودم،
 و يا مىگويد :اگر خدا ھدايتم كرده بود از پرھيزكاران مىبودم، و يا وقتى عذاب را مىبيند مىگويد :ايكاش مىتوانستم برگردم و از نيكوكارانمىشدم !“

اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ از ﻧﻔﺲ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﺪورش از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰاى اﻋﻤﺎل را
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و اﻳﺸﺎن در ﻋﻤﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و وﻗﺖ ﺗﺪارك ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻟﺬا ﺣﺴﺮت
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺮت ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:يا حسرتا على ما فرطت“!...
در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﺣﺴﺮت در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:حتى اذا جاءتھم الساعة
بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيھا“.
آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ در آﻳﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ”:و امتازوا اليوم ايھا المجرمون “،آن وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻞ ﻛﺮده
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:لو ان ﷲ ھدينى لكنت من المتقين  -اگر خدا مرا ھم ھدايت كرده بود ،از متقيان
مىبودم “.در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ” :آرى آيات من برايت بيامد و تو به آيات من تكذيب كردى و

از پذيرفتن آن تكبر نمودى و اصوال از كافران بودى! “
و ﭼﻮن دﺳﺘﻮر ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ در آﻳﻨﺪ و ﺑﺮ ﻛﻨﺎر آﺗﺸﺸﺎن ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ آﺗﺶ واردﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ آرزو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اى ﻛﺎش ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﻣﻰﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ”:أو تقول حين ترى العذاب لو ان لى كرة“.
آﻳﻪ  56ﺗﺎ  59ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 429 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎران ﻳﻬﻮد
ِين َت َولَّ ْوا َق ْوما ً َغضِ ب َّ
ون
يھم مَّا ھُم مِّن ُك ْم َو ال مِن ُھ ْم َو يحْ لِفُ َ
 ” أَ لَ ْم َت َر إِلى الَّذ َﷲ ُ َعلَ ِ
ب َو ُھ ْم َيعْ لَمُون،
َعلى ْال َك ِذ ِ
 أَ َع َّد َّون،
ﷲ ُ ل َه◌ُ ْم َع َذابا ً شدِيداً إِ َّن ُھ ْم سا َء َما كا ُنوا َيعْ َمل ُ َ
 مگر آن كسان را نديدي كه قومي را كه خدا غضبشان كرده به دوستي گرفتهاند ،آنان نه از شمايند و نه از ايشان ،سوگند به دروغ مىخورند با اينكه
مىدانند،
 خداى تعالى براى آنان عذابى سخت آماده كرده چون اعمالى را كه انجام مىدھندبد است“.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻀﺐ ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ آﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ
ﻳﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده ”:من لعنه ﷲ و غضب عليه و جعل منھم القردة و الخنازير
و عبد الطاغوت“.
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﻴﺮ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻴﺸﺎن ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻰرﺳﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد ﻣﻰرﺳﻨﺪ اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻨﺎن ﻧﻪ از
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ از ﻳﻬﻮد.
و اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺣﺎﻟﺸﺎن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده”:و من يتولھم منكم فانه
منھم“.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖ ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻤﻞ زﺷﺖ
ﺧﻮد ﻣﺪاوﻣﺖ دارﻧﺪ.
” لن تغنى عنھم اموالھم و ال اوالدھم من ﷲ شيئا اولئك اصحاب النار ھم فيھا خالدون“،
ﻳﻌﻨﻰ آن اﻧﮕﻴﺰهاى ﻛﻪ وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺘﺎع زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﻮال و اوﻻد اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪاى ﻛﻪ دارﻧﺪ ،و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده ،و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻰ از آن دارﻧﺪ،
آن ﻣﺘﺎع دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻼﺻﻰ آﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺎ دﻳﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا
اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
آﻳﻪ  14و  15ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 335

اﻋﺮاض از ﻳﺎد ﺧﺪا ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻲ دﺧﻮل در ﻋﺬاب
صعداً،
 ” َ ...و َمن يُعْ ِرض َعن ذ ِْك ِر َر ِّب ِه َيسلُ ْك ُه َع َذابا ً َ ... -و كسى كه از ياد پروردگارش اعراض كند خدا او را به راه عذابى دشوار
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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مىاندازد“.

اﻋﺮاض از ذﻛﺮ ﺧﺪا ﻻزﻣﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺖ ،و اﺻﻞ در ﺳﻠﻮك
ﻋﺬاب ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺠﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﺰوم را ﺑﻴﺎورد ﻻزﻣﻪ آن را ذﻛﺮ
ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻰ در دﺧﻮل آﺗﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺮاض از ذﻛﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .
ﻋﺬاب ﺻﻌﺪ ﻫﻢ آن ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻌﺬب را ﻣﻐﻠﻮبﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  17ﺳﻮره ﺟﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 72

ﻋﺬاب اﻛﺒﺮ
-

-

” َفي َُع ِّذ ُب ُه َّ
بر،
ﷲ ُ ْال َع َذاب األَ ْك َ
إِنَّ إِلَ ْي َنا إِ َياب ُھ ْم،
ث َّم إِنَّ َعلَ ْي َنا حِسابھُم،
كه خدا ايشان را به عذاب اكبر قيامت شكنجه خواھد كرد،
آرى محققا به سوى ما مىآيند،
و حسابشان به عھده ما است“.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺬاب اﻛﺒﺮ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺤﺎذى آﻳﻪ ﺳﻮره اﻋﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ”:الذى يصلى النار الكبرى“.
” ان الينا ايابھم -تنھا برگشتشان به سوى ما است “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ
ﻋﺬاب اﻛﺒﺮ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.
” ثم ان علينا حسابھم “،و ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  24ﺗﺎ  26ﺳﻮره ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 461

ﺷﺪت اﺧﺬ اﻟﻬﻲ
” ان بطش ربك لشديد“،

ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻄﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﺻﻮﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺷﺪت ﺑﻄﺶ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻄﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺷﺪت ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﺶ او را ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺣﻜﻢ او را رد ﻧﻤﺎﻳﺪ - ،ﺣﺎل ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ راﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى از او ،ﺟﻠﻮ
ﺣﻜﻢ اوﻟﺶ را ﺑﮕﻴﺮد .
آﻳﻪ  1ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﺑﺮوج اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 414

ﻋﺬاب آﺗﺶ در آﺧﺮت ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ
َّ
 ” َولَ ْوال أَن َك َتب َّار،
ﷲ ُ َعلَي ِْھ ُم ْال َجال َء لَ َعذب ُھ ْم فى ال ُّد ْن َيا َو ل ُھ ْم فى االَخ َِر ِة َع َذاب ال َّن ِ
 و اگر نه اين بود كه خدا جالى وطن را براى آنان مقدر كرده بود ھر آينه دردنيا عذابشان مىكرد و به ھر حال در آخرت عذاب آتش دارند“.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٢٣
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ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﺮاى ﻳﻬﻮد ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺟﻼى وﻃﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻧﻘﺮاض ﻳﺎ ﻗﺘﻞ ﻳﺎ اﺳﻴﺮى
ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد ،وﻟﻰ در ﻫﺮ ﺣﺎل در آﺧﺮت ﺑﻪ
ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻣﻌﺬﺑﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد.
” ذلك بانھم شاقوا ﷲ و رسوله و من يشاق ﷲ فان ﷲ شديد العقاب“.
آﻳﻪ  3ﺳﻮره ﺣﺸﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 351

ﻟﻌﻦ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ
ت لُ ِع ُنوا فى ال ُّد ْن َيا َو االَخ َِر ِة َو ل َه◌ُ ْم
ت ْالم ُْؤ ِم َن ِ
ت ْال َغ ِفلَ ِ
ُون ْالمُحْ ص َن ِ
ِين َيرْ م َ
 ” إِنَّ الَّذ ََع َذابٌ عَظِ ي ٌم،
 كسانى كه به زنان با ايمان عفيف بى خبر از كار بد  ،تھمت بستند محققا در دنياو آخرت ملعون شدند و ھم آنان به عذاب سخت معذب خواھند شد“.

اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺆﻣﻨﺎت ﺳﻪ ﺻﻔﺖ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ
ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﺻﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻦ و ﻋﻔﺖ و ﻏﻔﻠﺖ و اﻳﻤﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ را ﻇﻠﻢ ،و ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪه را ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻰ ﮔﻨﺎه را ﻣﻈﻠﻮم ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺻﻔﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ زن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ زﻧﺎ ،ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻢ ﻋﻔﻴﻒ ،ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ،و ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ ﺑﻪ او
دادن ﻇﻠﻤﻰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،و ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻛﻴﻔﺮش ﻟﻌﻨﺖ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،و
ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻳﻪ  23ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 134 :

ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ﻛﺮاﻣﺖ آﺧﺮت
ين،
 ” َو َقالُوا نحْ نُ أَكث ُر أَم َْوالً َو أَ ْو َلداً َو َما نحْ نُ ِب ُم َع َّذ ِب َ -و گفتند :ما اموال و اوالد بيشترى داريم ،و ھرگز عذاب نمىشويم“.

ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺗﺮاف و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺎدى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ
ﺑﺪانﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد ،و آﻧﻬﺎ را ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺸﻤﺎرد ،و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را در داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻳﺎد ﺣﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮى دﻧﻴﺎ ﺑﻮده،
ﻣﺎوراى آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺎل و اوﻻد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻐﺮور ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٢٢٤
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ﻛﻪ در درﮔﺎه ﺧﺪا اﺣﺘﺮاﻣﻰ دارﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼﻣﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ در درﮔﺎه ﺧﺪا داراى ﻛﺮاﻣﺘﻴﻢ ،ﺷﺎﻫﺪش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎل و اوﻻدﻣﺎن داده ،و ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻛﺮاﻣﺖ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺬب ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
آﻳﻪ  35ﺳﻮره ﺳﺒﺎ اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 578 :

ﻋﺬاب دردﻧﺎك ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﺮك ﻣﺴﻴﺤﻲ
ﷲ َثالِث َثلَ َث ٍة َو َما مِنْ إِلَ ٍه إِال إِلَ ٌه َو ِح ٌد َو إِن لَّ ْم َين َتھُوا َعمَّا
 ” لَّ َق ْد ك َف َر الَّذ َِين َقالُوا إِنَّ َّ َ
َ
ِين َك َفرُوا ِم ْن ُھ ْم َع َذابٌ ألِي ٌم،
ون لَ َي َمسنَّ الَّذ َ
َيقُول ُ َ
 ھر آينه كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداوند سومى اقانيم سهگانه است وحال آنكه ھيچ معبودى جز خداى واحد نيست و اگر دست از اين گفتهھايشان بر
ندارند بطور حتم عذابى دردناك بجان كسانى مىافتد كه بر اين گفتهھا پافشارى
نموده و ھمچنان آنرا ادامه ميدھند “.

» ھر آينه كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداوند سومى اقانيم سهگانه است «،ﻳﻌﻨﻰ
ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  -1 :ﭘﺪر  -2ﭘﺴﺮ  -3روح ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ اﷲ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻴﻞﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد اﻳﻨﻜﻪ :اب ،اﻟﻪ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ،اﻟﻪ
اﺳﺖ و روح ،اﻟﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻴﺤﻰﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻰ ﺗﺜﻠﻴﺚ را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،و آﻧﺮا ﺟﻮﻳﺪه
و ﺑﺼﻮرت ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى در آوردهاﻧﺪ ،و ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻤﺎى
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻰ ﺗﺜﻠﻴﺚ را ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،آرى ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻳﻬﺎ از داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﺸﺎن
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،از ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎرى و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺷﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ان
اقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه “،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :و ما تفرقوا اال من بعد ما جائھم العلم بغيا
بينھم“.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮان در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﺣﻜﻢ ﻳﻚ
ﺟﺎ و ﻛﻠﻰ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ و ﻋﻠﻤﺎﻳﺸﺎن ﻓﺮق اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪﺷﺎن داراى
ﻛﻔﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آن ﺑﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻛﻔﺮى ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﻜﺎر
ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﻜﺬﻳﺐ آﻳﺎت ﺧﺪا ،ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎى آﻧﻬﺎ ،و ﻣﺎﺑﻘﻰ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ و ﻋﻮاﻣﻨﺪ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ و آﻳﺎت ﺧﺪاى را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و الذين كفروا و كذبوا باياتنا اولئك

اصحاب النارھم فيھا خالدون “.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ .
آﻳﻪ  72ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 101 :
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فصل چھارم

ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻋـ ﺬاب
ﺷﺮﻳﻜﺎن ﻋﺬاب و دﻋﻮاي آﻧﻬﺎ
-

-

ون،
” َو أَ ْق َب َل َبعْ ض ُھ ْم َعلى َبعْ ٍ
ض َي َتسا َءلُ َ
بعضى به بعضى رو مىكنند و از يكديگر پرسش مىكنند“....

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ و ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ،
اﻳﻦ ﻋﺪه از آن ﻋﺪه ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﻦ و رؤﺳﺎ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻛﺸﺎﻧﺪﻳﺪ و آن ﻋﺪه در
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﺎ ﮔﻮش دادﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﺮدﻳﻢ؟
” فانھم يومئذ فى العذاب مشتركون...يستكبرون “،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ و ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﻦ ﻫﺮ دو در
ﻋﺬاب ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﻇﻠﻢ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺮ ﺟﺮم ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
آﻳﻪ 27ﺗﺎ 32ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 200 :

ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎن و ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن دوزﺧﻰ
-

-

بھ ْم إِن ُھ ْم صالُوا ال َّنار،
” َھ َذا َف ْو ٌج ُّم ْق َت ِح ٌم َّم َع ُك ْم ال َمرْ َح َبا ِ
اين فوج انبوه كه با خود مىبينيد پيروان شما پيشوايانند ،در پاسخ مىگويند :مرحبا
برايشان مباد ،چون بطور قطع داخل آتش خواھند شد“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎن و ﻣﺘﺒﻮﻋﺎن دوزﺧﻰ را ﻛﻪ از ﻃﺎﻏﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ” ھذا فوج مقتحم معكم -اين فوج انبوه كه با خود مىبينيد پيروان شما پيشوايانند! “ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﻦ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺬا اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻮﺟﻰ از ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﻦ
ﺑﻪ دوزخ ﻣﻰروﻧﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺘﺤﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ و دﺷﻮارى اﺳﺖ .
آﻳﻪ  59ﺗﺎ  61ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 334 :

ﺗﺨﺎﺻﻢ ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن درﺑﺎره رﺳﺘﮕﺎري ﻣﺆﻣﻨﺎن
-

ار،
” َو َقالُوا َما لَ َنا ال َن َرى ِر َجاالً ُك َّنا َن ُع ُّدھُم م َِّن األَ َ
شر ِ
أَ َ
تخ ْذ َن ُھ ْم سِ ْخ ِريا ًّ أَ ْم َزا َغت َعن ُھ ُم األَبْصر،

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٢٢٦
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-

لح ٌّق َ
تخاص ُم أَھْ ِل ال َّنار،
إِنَّ َذلِك َ
و گفتند چه مىشود ما را كه نمىبينيم مردانى را كه ھمواره از اشرارشان مىپنداشتيم؟
آيا آنان را به خطا مسخره گرفته بوديم يا چشمھايمان به آنان نمىافتد؟
اين است به حقيقت تخاصم اھل آتش“.

” ان ذلك لحق تخاصم اھل النار “،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﺎﺻﻢ اﻫﻞ دوزخ اﻣﺮى اﺳﺖ
ﺛﺎﺑﺖ و واﻗﻊ ﺷﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى در وﻗﻮﻋﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺨﺎﺻﻢ آن روزﺷﺎن
ﻛﺸﻒ و ﻇﻬﻮر ﻣﻠﻜﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن در دﻧﻴﺎ ،در اﺛﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺖ در ﺗﻨﺎزع و ﺗﺸﺎﺟﺮ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
آﻳﻪ  62ﺗﺎ  64ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 335 :

ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺿﻌﻔﺎء آل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ در آﺗﺶ
-

-

ضون َعلَي َھا ُغ ُد ًّوا َو َعشِ ًّيا َو َي ْو َم َتقُو ُم
ب ،ال َّنا ُر يُعْ َر
ال فِرْ َع ْو َن سو ُء ْال َع َذا ِ
َ
” َ ...و َحاقَ ِب َئ ِ
َ
ْ
َ
السا َع ُة أَ ْد ِخلُوا َءا َل فِرْ َع ْو َن أش َّد ال َعذاب،
َ
َّ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ون َع َّنا
ِين اس َتكبرُ وا إِ َّنا ك َّنا لَك ْم َت َبعا َف َھ ْل أنتم م ُّْغن َ
ار َف َيقُو ُل الض َع َفؤُ ا لِلذ َ
َو إِ ْذ َي َت َحاجُّ َ
ون فى ال َّن ِ
َنصِ يبا ً م َِّن ال َّنار،
 ...و بدترين عذاب متوجه آل فرعون شد ،آتشى كه ھر صبح و شام بر آن عرضه
مىشوند تا قيامت به پا شود و چون به پا شد گفته مىشود اى آل فرعون داخل
شديدترين عذاب شويد،
ھمان روزى كه در آتش با يكديگر بگو مگو مىكنند ضعفاء به گردنكشان مىگويند ما
در دنيا پيرو شما بوديم حال آيا امروز مىتوانيد مقدارى از اين عذاب آتش را از ما
برگردانيد؟“

ﻋﺬاب ﺳﻮء ﺑﺮ آل ﻓﺮﻋﻮن وﻗﺘﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ در آﺗﺶ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺿﻌﻔﺎى اﻳﺸﺎن
ﺑﻪ اﻗﻮﻳﺎى ﻣﺘﻜﺒﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺣﺎل آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎرى ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻜﻨﻴﺪ و
ﻣﻘﺪارى از اﻳﻦ آﺗﺶ و ﻋﺬاب را از ﻣﺎ ﺑﺮدارﻳﺪ؟
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از اﻳﺸﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻤﻠﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻮﻳﺎ و
ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺷﺪﺗﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ
ﻇﻬﻮر ﻗﻬﺮى آن ﻣﻠﻜﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻗﻮﻳﺎ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﺗﺮﻧﺪ.
از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮى در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻣﺮدم دوزخ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ در
آﻧﺠﺎ ﻫﻤﺎن دروﻏﮕﻮﻳﻰ دﻧﻴﺎ را از ﺳﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ دروغ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﺣﺎﺷﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻇﻬﺎرات ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﺑﺎب ﻇﻬﻮر ﻣﻠﻜﺎت
دﻧﻴﻮى اﺳﺖ .
” قال الذين استكبروا انا كل فيھا ان ﷲ قد حكم بين العباد “،اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﻮﻳﺎ ﺑﻪ
ﺿﻌﻔﺎ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻣﺮوز روز ﺟﺰا اﺳﺖ ،ﻧﻪ روز ﻋﻤﻞ ،اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب از
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،آن ﺧﻴﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ در ﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و ﺧﻮد را ﻗﻮى و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻬﻮده ﺷﺪ ،اﻣﺮوز ﺣﺎل ﻣﺎ و ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو
ﻃﺎﻳﻔﻪ در آﺗﺸﻴﻢ.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

» ان ﷲ قد حكم بين العباد!«
آﻳﻪ  47و  48ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 509 :

آﻳﺎ اﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻴﺴﺖ؟
-

-

يل،
سب ٍ
ُوج مِّن ِ
” َف َھ ْل إِلى ُخر ٍ
آيا راھى براى بيرون شدن از آتش ھست؟ “

ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺎ از دوزخ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ و ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﺮوج ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ راﺿﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻓﺸﺎر و ﻧﺎراﺣﺘﻰ ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﺮوج ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ درﻫﺎ ﺑﻪ روى ﻛﻔﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺳﺒﺐﻫﺎ از ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻣﻴﺪ آن رود ﻛﻪ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را از ﻋﺬاب
ﺧﻼص ﺳﺎزد.
” ذلكم بانه اذا دعى ﷲ وحده كفرتم و ان يشرك به تؤمنوا ...
اين عذاب شما بدان جھت است كه وقتى خدا به تنھايى خوانده مىشد كفر مىورزيديد ،و
چون به وى شرك ورزيده مىشد به آن ايمان مىآورديد ،پس حكم تنھا از آن خداى بلند مرتبه
بزرگ استَ :فالحُ ْك ُم َّ ِ ْالعَلىّ ْال َك ِب ِير! “
آﻳﻪ  11و  12ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 474 :

ﺣﺴﺮت ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و ﮔﻤﺮاﻫﺎن در ﺟﺤﻴﻢ
-

-

ِيق َحمِيم،
ُونَ ،ف َما لَ َنا مِن شفِع َ
» َو َما أَضلَّ َنا إِال ْالمُجْ ِرم َ
ِينَ ،و ال صد ٍ
ْ
ون م َِن الم ُْؤ ِمنِين،
َفلَ ْو أَنَّ لَ َنا َكرَّ ًة َف َن ُك َ
ما را گمراه نكردند مگر مجرمان،
و اكنون نه شفيعانى داريم ،و نه دوستانى صميمى،
كاش بازگشتى داشتيم و مؤمن مىشديم«.

اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را اﻫﻞ دوزخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺮت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺣﺴﺮت از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ رﻓﻴﻖ
دﻟﺴﻮزى دارﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ دوﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دادﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ از زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد »:ما از شافعان ھيچ كس نداريم «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ در آن روز ﺷﺎﻓﻌﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ،ﻫﻴﭻ ﻧﻜﺘﻪاى در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎء ﻛﻨﺪ ﺷﺎﻓﻊ را
ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎورد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﻓﻊ ﻧﺪارﻳﻢ .و در رواﻳﺖ ﻫﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ را وﻗﺘﻰ از در ﺣﺴﺮت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺒﻴﺎء و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
دﻳﮕﺮان را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
» َفلَ ْو أَنَّ لَ َنا َك َّر ًة َف َن ُكونَ مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِين «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آرزو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اى ﻛﺎش
ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ رﺳﻴﺪﻧﺪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
آﻳﻪ 96و99ﺳﻮره ﺷﻌﺮا

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 406 :
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درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺨﻴﻒ ﻋﺬاب از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎزﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ
-

-

ار ل َِخ َز َن ِة َج َھ َّن َم ْادعُوا َر َّب ُك ْم َ
ب،
يخ ِّفف َع َّنا َي ْوما ً م َِّن ْال َع َذا ِ
” َو َقا َل الَّذ َ
ِين فى ال َّن ِ
و ھمه آنھا كه در آتشند به خازنان دوزخ مىگويند پروردگارتان را بخوانيد يك روز ھم
كه شده عذاب را بر ما تخفيف دھد“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮى دوزﺧﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﺎزﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
آن را دﻧﺒﺎل داﺳﺘﺎن آل ﻓﺮﻋﻮن آورده اﺳﺖ .و اﮔﺮ دوزﺧﻴﺎن از ﺧﺎزﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن از اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎى ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻮﺳﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮدﺗﺎن دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟﻬﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻋﺎﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻴﺴﺖ .
” و ما دعاء الكافرين اال فى ضالل! “

ﭼﺮا دﻋﺎى ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد؟ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اوﻻ دﻋﺎ ،دﻋﺎ و ﻃﻠﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎزى و ﺷﻮﺧﻰ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ارﺗﺒﺎط آن ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪا
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺶ از ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﺳﺒﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد
و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺧﺮت ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزد و آن را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن را
ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ رﻓﻊ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻠﻰ
ﺟﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در دﻧﻴﺎ آن را ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
آﻳﻪ  49ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 510 :

ﻧﻮﻣﻴﺪي ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ از رﻫﺎﺋﻲ و ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺬاب داﺋﻤﻲ ﺟﻬﻨﻢ
-

ون،
ِين فى َع َذا ِ
ب َج َھ َّن َم َخلِ ُد َ
” إِنَّ ْالمُجْ ِرم َ
ِسون،
ال ُي َفت ُر َع ْن ُھ ْم َو ُھ ْم فِي ِه ُم ْبل َ
به درستى مجرمين در عذاب جھنم جاودانند،
و ھيچ تخفيفى برايشان نيست ،و براى ھميشه از نجات مايوسند“.

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻛﻪ در ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﻳﺎ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن
از دوزخ ﻧﻮﻣﻴﺪﻧﺪ.
” و ما ظلمناھم و لكن كانوا ھم الظالمين -ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻮدﻧﺪ!“ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰاى اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﭘﺲ اﻳﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت و ﻫﻼﻛﺖ
اﻓﻜﻨﺪﻧﺪ.
آﻳﻪ  74و ٧۵ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 184 :

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻛﺜﻮن از ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ درﺑﺎن ﺟﻬﻨﻢ
-

ون،
ِين فى َع َذا ِ
ب َج َھ َّن َم َخلِ ُد َ
” إِنَّ ْالمُجْ ِرم َ
ِسون،
ال ُي َفت ُر َع ْن ُھ ْم َو ُھ ْم فِي ِه ُم ْبل َ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

َو َما ظلَمْ َن ُھ ْم َو لَكِن كا ُنوا ُھ ُم الظلِمِين،
ُ
ِث
ك
م
كم
ون !
ض َعلَ ْي َنا َربُّك َقا َل إِ َّن َّ
َ
َو َناد َْوا َي َملِك لِ َي ْق ِ

-

به درستى مجرمين در عذاب جھنم جاودانند،
و ھيچ تخفيفى برايشان نيست ،و براى ھميشه از نجات مايوسند.
و ما به ايشان ستم نكرديم ليكن خودشان ستمگر بودند،
و ندا كردند كه ھان اى مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را برساند،
مىگويد :نه ،شما ديگر مرگ نداريد ،و ھميشه زندهايد! “

-

ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﻟﻚ دوزخ را ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از او
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ دوزخ ﻣﺤﺠﻮب از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:كال انھم عن ربھم يومئذ لمحجوبون “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:قال اخسئوا فيھا و ال تكلمون!“
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ از ﻣﺎﻟﻚ دوزخ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن
را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ از اﻳﻦ ﻣﺮگ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺤﺾ ﮔﺸﺘﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ از ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ و ﺷﻘﺎوﺗﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ.
” قال انكم ماكثون!“ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻘﺎوتﺑﺎر
و در اﻳﻦ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد!

” لقد جئناكم بالحق و لكن اكثركم للحق كارھون “،ﻣﺎﻟﻚ دوزخ از زﺑﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ  -ﻛﻪ ﺧﻮد او
ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  -ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻖ را آوردﻳﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از ﺣﻖ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻴﺪ!
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد از ﺣﻖ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻴﺪ ،ﻛﺮاﻫﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب
ﭘﻰ در ﭘﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن در آدﻣﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺧﺪادادى و
ﻓﻄﺮت اوﻟﻴﺶ از ﺣﻖ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ .از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼك در ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
ﺣﻖ ،و ﻣﻼك در ﺷﻘﺎوﺗﺶ رد ﻛﺮدن ﺣﻖ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  74ﺗﺎ  78ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 184 :

داراﻟﺒﻮار ،ﻛﻴﻔﺮ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎ و ﭘﻴﺮواﻧﺸﺎن
-

-

ار،
ِين َب َّدلُوا نِعْ َمت َّ ِ
ﷲ ُك ْفراً َو أَ َحلُّوا َق ْو َم ُھ ْم د َ
” أَ لَ ْم َت َر إِلى الَّذ َ
َار ْال َب َو ِ
ْ
ْ
َ
َج َھ َّن َم َيصلَ ْو َن َھا َو ِبئس الق َرارُ ،
ُ
َّ
َّ
ار،
سبيلِ ِه ق ْل َت َمتعُوا َفإِنَّ مَصِ َ
َو َج َعلُوا َّ ِ أَندَاداً لِّيُضِ لُّوا َعن ِ
يرك ْم إِلى الن ِ
مگر آن كسانى را كه نعمت خدا را تغيير داده و قوم خويش را به دار البوار كشاندند
نديدى ؟،
دار البوار جھنمى است كه وارد آن مىشوند و بد قرارگاھيست،
آنھا براى خدا مانندھايى قرار دادند تا مردم را از راه وى گمراه كنند ،بگو از زندگى
دنيا بھره گيريد اما سرانجام كار شما به سوى آتش دوزخ است“.

آﻳﻪ ”:الم تر الى الذين بدلوا نعمة ﷲ كفرا “،وﺿﻊ ﻃﺎﻏﻮﺗﻬﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺿﻼﻟﺖ اﻣﺘﻬﺎى
ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺖ اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :و احلوا قومھم دار البوار -
سرانجام كار قوم خود را به ھالكت كشانيدند “،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺷﻌﺎر دارد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻓﺮادى ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺷﻨﻮاﻳﻰ داﺷﺘﻨﺪ.
و ﻻزﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻛﺸﺎﻧﺪن ﻗﻮم ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻛﺸﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭼﻮن ﭘﻴﺸﻮاى ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﭘﻴﺸﻮاى ﺿﻼﻟﺖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ
ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮان او را در ﺿﻼﻟﺘﻰ ﻛﻪ دارد ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
” جھنم يصلونھا و بئس القرار “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دار اﻟﺒﻮار را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺿﻼﻟﺖ ،ﻛﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ و دار اﻟﺒﻮار
ﻛﺸﺎﻧﺪه و ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد .و ﻣﺮاد از ﺣﻠﻮل دادن در دار اﻟﺒﻮار ،ﺟﺎى دادن آﻧﺎن در آﺗﺶ
ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در دﻧﻴﺎ ،و ﺣﺘﻰ آﻳﻪ ،آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ
و ﻧﻤﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ28ﺗﺎ 30ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 79 :

اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل در ﺟﻬﻨﻢ
ُوم َو َحمِيم،
ال َما أَ َ
 ” َو أَ َصحب الش َم ِ
صحب الش َم ِ
ال ،فى سم ٍ
يحْ
ار ٍد َو ال َك ِر ٍيم،
ب
ال
،
ُوم
م
ِّن
 َو ظِ ّل مَ ِ
ٍ
 و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالى؟ كه در آتشى نافذ و آبى جوشان، و در سايهاى از دود سياه قرار دارند، -كه نه خنكى دارد ،و نه سودى مىبخشد“.

اﮔﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺌﻤﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ را در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺌﻤﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺸﺎن داده
ﻣﻰﺷﻮد.
” فى سموم و حميم و ظل من يحموم ال بارد و ال كريم “،سموم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮارت آﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺴﺎم ﺑﺪن ﻓﺮو رود .حميم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آب ﺑﺴﻴﺎر داغ اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻮﻳﻦ در آﺧﺮ ﺳﻤﻮم و ﺣﻤﻴﻢ ﻋﻈﻤﺖ
آن دو را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ يحموم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دود ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ،و ﻇﺎﻫﺮا دو ﻛﻠﻤﻪ” ال بارد و ال كريم “،دو ﺻﻔﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﻇﻞ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻳﺤﻤﻮم ،ﭼﻮن ﻇﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮودت ﻣﻰرود ،و ﻣﺮدم ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﺳﺘﺮاﺣﺘﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از دود اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺮودت ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻳﺤﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻨﻚ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻛﺮﻳﻢ .
” انھم كانوا قبل ذلك مترفين،
چون ايشان قبل از اين در دنيا عياش و طاغى بودند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل در ﻋﺬاب را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﺷﺎره ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻋﺬاب آﺧﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و اﺗﺮاف و ﻣﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ،
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻌﻤﺖ را دﭼﺎر ﻣﺴﺘﻰ و ﻃﻐﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﭼﻨﻴﻨﺶ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ او اﺗﺮاف
ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ آﻧﭽﻨﺎن او را ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده ﻛﻪ از ﻣﺎوراى ﻧﻌﻤﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﭘﺲ
ﻣﺘﺮف ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دل ﺑﺴﺘﮕﻰ او ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ دارد،
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و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻃﻠﺒﺶ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﻧﺪﻛﺶ و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎرش .
اﻳﻦ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﺷﻜﺎل ﻧﺸﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل از
ﻣﺘﻤﻮﻟﻴﻦ و داراى ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ در داﺷﺘﻦ ﻣﺎل ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﺎل ﻳﻜﻰ از آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،و آدﻣﻰ ﻏﺮق در اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻣﺮدى ﺗﻬﻰدﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ دﭼﺎر ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺸﻮد .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل را ﺑﻪ ﻓﻼن ﻋﺬاب
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ در دﻧﻴﺎ دﭼﺎر ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
ﺧﺪا اﺗﺮاف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
” و كانوا يصرون على الحنث العظيم
و بر شكستن سوگند محكم و عظيم ،اصرار مىورزيدند“،

ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻨﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺆﻛﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ ،و اﺻﺮار در
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻬﺪى ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺳﺘﻮده ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
دﺳﺖ از آن ﺑﺮﻧﺪارد .
و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد ﻛﻪ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺣﻨﺚ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
اﺳﺘﻜﺒﺎر از ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﻨﺪﮔﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮت ﺑﺮ آن ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻋﺎﻟﻢ ذر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻣﻴﺜﺎق داده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺳﭙﺮدن ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻓﻄﺮى ﻏﻴﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن ﺷﺮك ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
” و كانوا يقولون ء اذا متنا و كنا ترابا و عظاما ء انا لمبعوثون او اباؤنا األولون،
و بارھا مىگفتند آيا اگر بميريم و خاك و استخوان شويم دوباره زنده و مبعوث مىگرديم ،آيا
پدران گذشته ما نيز مبعوث مىشوند؟ “

ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ از ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد ﻛﻪ رﻳﺸﻪ و اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﺸﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺸﺮ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺸﺮ ﭘﺪران ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﻧﺎن ﺑﻌﻴﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
” قل ان األولين و االخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم،
بگو انسانھاى اولين و آخرين ،به طور قطع براى اجتماع در ميقات روزى معلوم جمع
خواھند شد “.

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ از اﺳﺘﺒﻌﺎد آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﭘﺎﺳﺦ داده ،آن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﻪ زﻧﺪﮔﻴﻰ
دارﻧﺪ ،ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاﺑﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻃﻌﺎﻣﺸﺎن زﻗﻮم و ﺷﺮاﺑﺸﺎن ﺣﻤﻴﻢ اﺳﺖ.
و ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻴﻘﺎت روزى ﻣﻌﻠﻮم
ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و اوﻟﻴﻦ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﺚ ﺧﻮد را اﻣﺮى ﺑﻌﻴﺪ و ﺑﻌﺚ آﻧﺎن را
ﺑﻌﻴﺪﺗﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻣﺮى را ﺑﺎ آن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از
ﻳﻮم ﻣﻌﻠﻮم روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
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” ثم انكم ايھا الضالون المكذبون الكلون من شجر من زقوم فمالئون منھا البطون،
آنگاه شما اى گمراھان تكذيبگر ،از درختى از زقوم خواھيد خورد،
و شكمھا را از آن پر خواھيد ساخت“.

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮده ﺑﺎ
ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد ،و در اﻳﻦ آﻳﺎت از ﻣĤل ﻛﺎر آﻧﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ آن روز
دارﻧﺪ ،و ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
و اﮔﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺿﺎﻟﻴﻦ و ﻣﻜﺬﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﻘﺎوت و ﻣﻼك ﺧﺴﺮاﻧﺸﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻣﻼك اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﺸﺎن از
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﮔﻤﺮاﻫﻰ در اﺛﺮ اﺳﺘﻤﺮارى ﻛﻪ در ﺗﻜﺬﻳﺐ و اﺻﺮارى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻨﺚ
داﺷﺘﻨﺪ در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن رﺳﻮخ ﻛﺮده ،و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻰداﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﻴﺪ آن
ﻣﻰرﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ ،و ﻫﻼك ﻧﮕﺮدﻧﺪ اﻣﺎ دردﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻧﺒﻮد.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ اى ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه از درﺧﺘﻰ از زﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮرد ،و
ﺷﻜﻤﻬﺎ از آن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.
” فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الھيم،
و آنگاه از آب جوشان متعفن روى آن خواھيد نوشيد .پس از آن باز ھم خواھيد نوشيد،
آنچنان كه شتر ھيماء و دچار بيمارى استسقاء مىنوشد و رفع عطش مىكند“.

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ ﻛﻔﺎر
را ﺑﻪ آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎزد.
-

” ھذا نزلھم يوم الدين!
اين است پذيرايى از ايشان در روز دين ،يعنى روز جزا ! “

ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﺧﻮردﻧﻰ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از ﻣﻴﻬﻤﺎن
ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺮﻣﺘﺶ را ﭘﺎس ﻣﻰدارد.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﺎزه ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ .اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب
آﻣﺎده ﺷﺪه آﻧﺎن را ،ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻧﻮﻋﻰ ﻃﻌﻨﻪ زدن اﺳﺖ.
آﻳﻪ  41ﺗﺎ  56ﺳﻮره واﻗﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 214
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺟﻬﻨﻢ و آﺗﺶ دوزخ
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فصل اول

ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﻨﻢ
اﺑﻮاب ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺟﻬﻨﻢ
 ” َو إِنَّ َج َھ َّن َم لَ َم ْوعِ ُد ُھ ْم أَجْ َمعِين،ب لِّك ّل َبا ٍ
 ل َھا سب َْع ُة أَب َْو ٍب مِّن ُھ ْم ج ُْز ٌء َّم ْقسو ٌم،
 و بدرستى جھنم وعدهگاه ھمه آنان است، -جھنم كه داراى ھفت در است و براى ھر درى جزئى از ايشان اختصاص يافته“.

ﺟﻬﻨﻢ آن ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا ﺑﻪ » ﭘﻴﺮوان اﺑﻠﻴﺲ « ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد و در
آﻧﺠﺎ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ » :المالن جھنم منك و ممن تبعك منھم اجمعين! «
ب لِّك ّل َبا ٍ
» لھا سب َْع ُة أَب َْو ٍ
ب مِّن ُھ ْم ج ُْز ٌء َّم ْقسو ٌم «،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻧﻪ در
ﻫﻴﭻ ﺟﺎى ﻛﻼم ﺧﻮد ،ﺑﻴﺎن ﻧﻨﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﺑﻮاب -درﻫﺎ – ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﻫﺎى ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ واردﻳﻦ را در ﻳﻚ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ و ﻳﺎ ﻃﺒﻘﺎت و درﻛﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻋﺬاب ،و ﺷﺪت
آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎب در ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ از آﻳﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
در ﻗﺮآن ﻛﻪ در ﺑﺎره آﺗﺶ دوزخ آﻣﺪه ﻣﻌﻨﺎى دوﻣﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ”:و سيق الذين
كفروا الى جھنم زمرا حتى اذا جاؤھا فتحت ابوابھا  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  -قيل ادخلوا ابواب
جھنم خالدين فيھا “،و آﻳﻪ ”:ان المنافقين فى الدرك االسفل من النار “،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻘﺮه دوم آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:لكل باب منھم
جزء مقسوم  -از ايشان براى ھر درى قسمتى است تقسيم شده “،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺟﺰء ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ درﻫﺎ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ در ورودى.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻔﺖ در داﺷﺘﻦ ﺟﻬﻨﻢ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﻋﺬاب
دارد ،و ﻫﺮ ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى واردﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ دارد.
و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ
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اﺳﺖ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻢ ،و ﻃﺮﻗﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ
اﺳﺖ ،و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ دﻻﻟﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﻳﺪ رواﻳﺎﺗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ
در ﺑﺎره ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻋﺬاﺑﻬﺎى دوزخ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ  43و  44ﺳﻮره ﺣﺠﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 250 :

ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑﺮ اﺑﻮاب ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ دوزخ در رواﻳﺎت

در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،در ذﻳﻞ آﻳﻪ » لھا َس ْب َع ُة أَ ْبواَ ٍب « ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ دو ﻗﻮل اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻰ ،اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ در دارد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ
دارد ،ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ روى ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى ﻣﺠﺴﻢ ﻛﺮدن ﻣﻄﻠﺐ،
دﺳﺖﻫﺎى ﺧﻮد را روى ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر روى ﻫﻤﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺸﺖ
را ﻫﻤﻜﻒ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار داده و آﺗﺶ دوزخ را روى ﻫﻢ ،ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و
ﻃﺒﻘﻪ دوم آن ّ
لظى و ﺳﻮﻣﺶ حطمة و ﭼﻬﺎرﻣﺶ سقر و ﭘﻨﺠﻤﺶ جحيم و ﺷﺸﻤﺶ سعير و
ﻫﻔﺘﻤﺶ ھاويه اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 456 :

ﻧﻮع اﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل
ْ
ين،
بر َ
 ” َف ْاد ُخلُوا أَب َْوب َج َھ َّن َم َخلِد َِين فِي َھا َفلَ ِب ْئس َمث َوى ْال ُم َت َك ِ
 از درھاى جھنم درون شويد و جاودانه در آن باشيد كه جايگاه متكبران بسياربد است“.

ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﻜﺒﺮﻳﻦ)ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ( اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﺎن ،و
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻚ ﻳﻚ ﺷﻤﺎ از درى از درﻫﺎى ﺟﻬﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮدهﻫﺎﻳﺘﺎن اﺳﺖ وارد
ﺷﻮﻳﺪ.
آﻳﻪ  29ﺳﻮره ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 342 :

درﻛﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه
ِين فِي َھا ...
 ” ْاد ُخلُوا أَب َْوب َج َھ َّن َم َخلِد َ -به ابواب دوزخ داخل شويد در حالى كه بيرون شدن برايتان نيست “....

ﻣﺮاد از اﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ درﻛﺎت آﻧﺴﺖ.
” ادخلوا ابواب جھنم خالدين فيھا “ ،ﻳﻌﻨﻰ داﺧﻞ درﻫﺎى ﺟﻬﻨﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آن ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
آﻳﻪ  76ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 533 :

٢٣٦

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻃﺒﻘﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺟﻬﻨﻢ ،ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ
ين فى َج َھ َّن َم َجمِيعا ً،
ِين َو ْال َكف ِِر َ
ﷲ َجا ِم ُع ْال ُم َن ِفق َ
 ”  ...إِنَّ َّ ََ
ج َد لَ ُھ ْم َنصِ يراً،
  ...إِنَّ ال ُم َنفِق َار َو لَن ت ِ
ِين فى الدَّرْ كِ األس َف ِل م َِن ال َّن ِ
  ...بدانيد كه خدا كافران و منافقان را در جھنم با ھم جمع خواھد آورد، ... -منافقان در طبقه زيرين جھنمند و ھرگز برايشان ياورى نخواھى يافت“.

در آﺗﺶ دوزخ ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاى ﺳﺎﻛﻨﺎن آن ﻫﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ در ﺳﺎﻓﻠﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﻰ در اﺳﻔﻞ )ﺳﺎﻓﻞﺗﺮ( و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻳﻦ ﻋﺬاﺑﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﻛﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﺧﺮت ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻛﻔﺎر را در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻳﻌﻨﻰ در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و در ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ دركﻫﺎى آﺗﺶ ﺳﻜﻨﺎﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻫﺮ
ﻧﺼﻴﺮ و ﻳﺎورى را ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺷﻔﻴﻌﻰ را ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﻗﻄﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
آﻳﻪ  140و  145ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 192 :

ﺳﻘﺮ ،درﻛﻪ اي ﻫﺮاس آور ﺑﺎ ﻧﻮزده ﻣﺄﻣﻮر
 ” سأُصلِي ِه س َق َرَ ،و َما أَ ْد َراك َما س َقرُ،اح ٌة لِّ ْل َبشرَ ،علَي َھا تِس َع َة َعشر،
 ال ُت ْبقِى َو ال َت َذرُ ،لَوَّ َ و من به زودى اورا به سقر در مىآورم ،و تو چه مىدانى كه سقر چيست؟ نه چيزى باقى مىگذارد و نه فردى را از قلم مىاندازد، -سياه كننده بشره پوست است ،و نوزده فرشته بر آن موكل است“.

ﺳﻘﺮ در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻳﻜﻰ از ﻧﺎﻣﻬﺎى ﺟﻬﻨﻢ و ﻳﺎ درﻛﻪاى از درﻛﺎت آن اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﺔ
” و ما أدريك ما سقر“ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آورده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﻘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻫﺮاسآور
اﺳﺖ.
” ال تبقى و ال تذر “،آﻳﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﺳﻘﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و رﻫﺎ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن را اﻳﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﻘﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از آﻧﭽﻪ او ﺑﻪ دﺳﺖ
آورده ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﻫﻤﻪ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ و اﺣﺪى را ﻫﻢ از آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ از
ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻪ ﻫﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف آﺗﺶ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎ
ﻛﻪ در آن ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﻧﻤﻰﺳﻮزاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎﻧﻰ در آن ﺑﻴﻔﺘﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮى و ﺻﻔﺎت
ﺟﺴﻤﻴﺶ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ ،و ﺑﻪ روح او و ﺻﻔﺎت روﺣﻴﺶ ﻧﻤﻰرﺳﺪ اﻣﺎ ﺳﻘﺮ اﺣﺪى از ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در آن ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ”:تدعوا
من ادبر و تولى “،و وﻗﺘﻰ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻴﺰى از روح و ﺟﺴﻤﺸﺎن را ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:نار ﷲ الموقدة التى تطلع على االفئدة “.

ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺪى را زﻧﺪه ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،و اﺣﺪى را
ﻧﻤﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:الذى يصلى النار
الكبرى ثم ال يموت فيھا و ال يحيى “.
” لواحة للبشر “،ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻮاﺣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮدن رﻧﮓ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺑﺸﺮه ﺑﺪﻧﻬﺎ را دﮔﺮﮔﻮن
ﻣﻰﺳﺎزد.
” عليھا تسعة عشر “،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ آن  -ﺳﻘﺮ  -ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻛﻠﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﻋﺬاب
دادن ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻨﺪ.
و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ
ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ از آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از
ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ .
آﻳﻪ  26ﺗﺎ  30ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 137

ﺣﺼﺎر ﺟﻬﻨﻢ
ين َحصِ يراً،
 ” َ . . .و َج َع ْل َنا َج َھ َّن َم ل ِْل َكف ِِر َ . . . -و جھنم را زندان كافران قرار دادهايم“.

ﻣﺎ ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮاى ﻛﺎﻓﺮان ﺣﺼﻴﺮ و ﻣﺤﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮر ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .
آﻳﻪ  8ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 56 :

ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﻨﻢ !
-

” َج َھ َّن َم َيصلَ ْون َھا َف ِب ْئس ال ِم َھا ُد،
جھنمى كه حرارتش را خواھند چشيد و چه بد بسترى است جھنم“.

ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺼﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﺪن ،و ﭼﺸﻴﺪن ﺣﺮارت آن اﺳﺖ .و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺑﻊ آﺗﺶ ﺷﺪن اﺳﺖ.
” ھذا فليذوقوه حميم و غساق “،ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮارت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و
ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺴﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻔﻦ ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
” و اخر من شكله ازواج “،ﺷﻜﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،و
از ﺟﻨﺲ آن ﺑﺎﺷﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ ازواج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺳﺖ.
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اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از ﺟﻨﺲ ﺣﻤﻴﻢ و ﻏﺴﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد و ﺑﺎﻳﺪ آن
.را ﺑﭽﺸﻨﺪ
334 :  ص17 :  ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج58 و55 آﻳﻪ

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺧﻞ آﺗﺶ
،ﷲ ال َّنا ُر ل ُھ ْم فِي َھا دَا ُر ال ُخ ْل ِد َج َزا َء ب َما كا ُنوا ِب َئا َي ِت َنا يجْ َح ُدون
ِ َّ ” َذلِك َج َزا ُء أَعْ دَا ِء

-

 در شكم آتش خانهاى جاودانه، اين چنين است كه كيفر دشمنان خدا آتش است“ . دارند به كيفر اينكه ھمواره آيات ما را انكار مىكردند

“ ﻳﻌﻨﻰ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ، آتش براى آنان خانهاى است جاودانه- ” لھم فيھا دار الخلد
 ﻛﻪ در، ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن در درون آﺗﺶ ﺧﺎﻧﻪاى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد،آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ دارد
.آن ﺟﺎوداﻧﻨﺪ
590 :  ص17 :  ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﻴﺰان ج27 آﻳﻪ

! ﭘﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺟﻬﻨﻢ زده ﺷﺪه،ﭘﻞ ﺻﺮاط

:در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
، و اﻳﻦ دو ﺻﺮاط اﺳﺖ، ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ،ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 اﻣﺎ ﺻﺮاط در دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻣﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﺮ، و ﻳﻜﻰ در آﺧﺮت،ﻳﻜﻰ ﺻﺮاط در دﻧﻴﺎ
 ﻫﺮ ﻛﺲ در، ﭘﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﺟﻬﻨﻢ زده ﺷﺪه، و اﻣﺎ ﺻﺮاط در آﺧﺮت،ﺧﻠﻖ واﺟﺐ ﺷﺪه
 در، و او را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺎم ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ،دﻧﻴﺎ از ﺻﺮاط دﻧﻴﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ رد ﺷﻮد
 در، و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﻣﺎم ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ،آﺧﺮت ﻧﻴﺰ از ﭘﻞ آﺧﺮت ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﺬرد
. و ﺑﻪ درون ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻘﻮط ﻣﻰﻛﻨﺪ،آﺧﺮت ﻫﻢ ﻗﺪﻣﺶ ﺑﺮ ﭘﻞ آﺧﺮت ﻣﻰﻟﻐﺰد
65 :  ص1 :  ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج5 آﻳﻪ

 و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﻨﻢ،ﻋﻤﻖ دوزخ
() از ﻣﺸﺎﻫﺪات رﺳﻮل اﷲ»ص« در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج

 آوازى ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﮔﻔﺖ اى... :ﻓﺮﻣﻮد
 ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻟﺐ ﺟﻬﻨﻢ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻰﺷﻨﻮى؟ ﮔﻔﺘﻢ آرى

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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 اﺻﺤﺎب،ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدهام اﻵن در ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﺻﺪا از آن ﺑﻮد
.ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺧﻨﺪه ﻧﻜﺮد
(. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد3 : ص13 : ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج1 ) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ آﻳﻪ
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فصل دوم

ﺧﺎزﻧﺎن و ﻣﺄﻣﻮران ﺟﻬﻨﻢ

ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ درﺑﺎن ﺟﻬﻨﻢ
،ض َعلَ ْي َنا َربُّك َقا َل إِ َّنكم َّمك ُِثون
ِ » َو َناد َْوا َيا َمالِك لِ َي ْق
،و ندا كردند كه ھان اى مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را برساند
«. و ھميشه زندهايد، شما ديگر مرگ نداريد،  نه:مىگويد

-

-

ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﺎن درﺑﺎن دوزخ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺒﺎر و رواﻳﺎت ﻋﺎﻣﻪ و
.ﺧﺎﺻﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
184 :  ص18 :  ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج78  ﺗﺎ74 آﻳﻪ

ﺧﺎزن و ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻬﻨﻢ
() از ﻣﺸﺎﻫﺪات رﺳﻮل اﷲ»ص« در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج

 اى ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺰع اﻧﺪاﺧﺖ؟: ﭘﺮﺳﻴﺪم... :ﻓﺮﻣﻮد
 ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺗﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮕﻰ از او ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﻢ او ﺧﺎزن و ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻬﻨﻢ:ﮔﻔﺖ
 و از روزى ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﻣﺘﺼﺪى ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز روز، و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﻨﺪه ﻧﻜﺮده،اﺳﺖ
 و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ، ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ-ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻏﻀﺐ ﻏﻴﻆ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﮔﻨﻬﻜﺎران
.دﺳﺖ او از اﻳﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد
(. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد3 : ص13 : ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج1 ) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ آﻳﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺎزﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ
-

ار ل َِخ َز َن ِة َج َھ َّن َم ْادعُوا َر َّب ُك ْم َ
ب،
يخ ِّفف َع َّنا َي ْوما ً م َِّن ْال َع َذا ِ
” َو َقا َل الَّذ َ
ِين فى ال َّن ِ

 و ھمه آنھا كه در آتشند به خازنان دوزخ مىگويند پروردگارتان را بخوانيد يكروز ھم كه شده عذاب را بر ما تخفيف دھد“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮى دوزﺧﻴﺎن ﺑﺎ ﺧﺎزﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.
آﻳﻪ  49ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 510 :

ﺧﺎزﻧﺎن :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻛﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎى ﺟﻬﻨﻢ
 َتكا ُد َت َمي ُز م َِن ْال َغيْظِ كلَّ َما أ ُ ْلق َِى فِي َھا َف ْو ٌج سأَل ُھ ْم َخ َز َنت َھا أَ لَ ْم َيأْتِك ْم َنذِي ٌر ؟ گويى از شدت غضب مىخواھد متالشى شود ھر فوجى كه داخل آن مىشودخازنان آتش مىپرسند مگر پيامبرى بيمرسان برايتان نيامد؟! “

َ ََ

ﻣﻨﻈﻮر از خزنه ﻣﻼﺋﻜﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ آﺗﺸﻨﺪ ،و اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎى ﺟﻬﻨﻢ را
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺎره ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:عليھا ملئكة غالظ شداد “،و ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ما ادريك ما سقر  ...عليھا تسعة عشر و ما جعلنا أصحاب النار اال ملئكة “ .
ﻫﺮ دﺳﺘﻪاى ﻛﻪ در ﺟﻬﻨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﻮق داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ دوزخ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن آن از در ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺬﻳﺮ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪه؟!
” قالوا بلى قد جائنا نذير فكذبنا “،...

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوزﺧﻴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺎزن دوزخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ،
و در آن اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺬﻳﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﻣﺪ ،و از آﺗﺶ دوزخ اﻧﺬارﺷﺎن ﻛﺮد ،وﻟﻰ
ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻓﺘﺮا ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻨﺪ.
دوزﺧﻴﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ در دﻧﻴﺎ رﺳﻮﻻن را در ﻧﺼﺎﻳﺢ و
ﻣﻮاﻋﻈﺸﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ،و ﻳﺎ ﺣﺠﺖ ﺣﻖ آﻧﺎن را ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ اﻣﺮوز در زﻣﺮه اﻫﻞ
ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺒﻮدﻳﻢ ،و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﺸﺎن در آﺗﺶ ﺟﺎوداﻧﻪ ،ﻣﻌﺬب ﻧﻤﻰﺷﺪﻳﻢ.
آﻳﻪ  6ﺗﺎ  8ﺳﻮره ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 590

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﻜﻨﺠﻪ دوزﺧﻴﺎن
 ” َ ...علَي َھا َملَئ َك ٌة غِ ٌالظ شِ دَا ٌد ال َيعْ
ُون،
ون َما ي ُْؤ َمر َ
ﷲ َما أَ َم َر ُھ ْم َو َي ْف َعل ُ َ
َ
صون َّ َ
  ...آتشى كه فرشتگان غالظ و شداد موكل بر آنند فرشتگانى كه ھرگز خدا را درآنچه دستورشان مىدھد نافرمانى ننموده بلكه ھر چه مىگويد عمل مىكنند“.
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮ آﺗﺶ دوزخ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻣﻮﻛﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻋﺬاب را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﻞ
دوزخ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻏﻼظ و ﺷﺪاد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻏﻠﻴﻆ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻏﻼظ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻤﻞ
دارﻧﺪ) ،ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﺎدى ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و رﻗﺖ
ﺷﻮﻧﺪ(.
” ال يعصون ﷲ ما امرھم و يفعلون ما يؤمرون “،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻼظ ﺷﺪاد ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﻼظ و ﺷﺪاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﻣﻼزم آن ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ،و ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و اواﻣﺮش ﻫﻴﭻ
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ رﻗﺖ و ﺗﺮﺣﻢ و اﻣﺜﺎل آن در آﻧﺎن اﺛﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،و ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
و ﻳﺎ رد ،ﻋﺼﻴﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
ﭼﻴﺰى از ﺧﻮد آﻧﺎن ﻓﻮت ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﻰ از ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪ) ،
ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻰداد،
ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ ﻓﻼﻧﻰ ﺷﻜﻨﺠﻪﮔﺮى ﻏﻼظ و ﺷﺪﻳﺪ ،و ﻣﺮدى ﺑﻰرﺣﻢ و ﺑﻰﺷﻔﻘﺖ اﺳﺖ(.
آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 560

ﻧﻮزده ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻘﺮ ،در ﻫﺮاس آورﺗﺮﻳﻦ درﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ
 ” سأُصلِي ِه س َق َرَ ،و َما أَ ْد َراك َما س َقرُ،اح ٌة لِّ ْل َبشرَ ،علَي َھا تِس َع َة َعشر،
 ال ُت ْبقِى َو ال َت َذرُ ،لَوَّ َ و من به زودى اورا به سقر در مىآورم ،و تو چه مىدانى كه سقر چيست؟ نه چيزى باقى مىگذارد و نه فردى را از قلم مىاندازد، سياه كننده بشره پوست است ،و نوزده فرشته بر آن موكل است“.ﺳﻘﺮ در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻳﻜﻰ از ﻧﺎﻣﻬﺎى ﺟﻬﻨﻢ و ﻳﺎ درﻛﻪاى از درﻛﺎت آن اﺳﺖ” .عليھا

تسعة عشر “،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ آن  -ﺳﻘﺮ  -ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻛﻠﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﻋﺬاب دادن ﺑﻪ
ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ از آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از
ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ .
آﻳﻪ  26ﺗﺎ  30ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 137

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎزﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ  ،و ﻓﺘﻨﻪ در ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ
-

ِين َك َفرُواَ ...و
ار إِال َم َلئ َك ًة َو َما َج َع ْل َنا عِ َّدت ُھ ْم إِال فِ ْت َن ًة لِّلَّذ َ
” َو َما َج َع ْل َنا أَ َ
صحب ال َّن ِ
ْ
ْ
شر،
َما َيعْ لَ ُم ُج ُنودَ َربِّك إِال ھ َُو َو َما ھ َ
ِى إِال ِذك َرى لِل َب ِ

٢٤٣

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 و خازنان آتش را جز مالئكه قرار نداده و عدد آنھا را جز به منظور آزمايشكفار نياورديم  . . .و عدد جنود پروردگار تو را كسى جز خود او نمىداند و اين
جز براى تذكر بشر نيست“.

” و ما جعلنا اصحاب النار اال ملئكة “،ﻣﺮاد از اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻫﻤﺎن ﺧﺎزﻧﺎن ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ
دوزﺧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺷﻜﻨﺠﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ” عليھا تسعة
عشر “،در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ” و ما جعلنا عدتھم اال فتنة  “،...ﺑﻪ آن
ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ .
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ اﺻﺤﺎب آﺗﺶ و ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮ آن را از ﺟﻨﺲ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ”:عليھا ملئكة غالظ شداد ال يعصون ﷲ ما أمرھم و يفعلون ما يؤمرون “،ﭘﺲ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮ
آﺗﺶ از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ اﻣﻴﺪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و
از ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ.
” و ما جعلنا عدتھم اال فتنة للذين كفروا “،ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻨﺖ و آزﻣﺎﻳﺶ
اﺳﺖ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺟﻌﻞ ،ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آﮔﻬﻰ دادن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻋﺪد آن ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪادﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻔﺎر ﺷﻮد.
” ليستيقن الذين اوتوا الكتاب “،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﻮزده
ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
” و يزداد الذين امنوا ايمانا “،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻗﺮآن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﻣﺎ از ﻋﺪد ﺧﺎزﻧﺎن دوزخ ﺧﺒﺮ
دادﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻔﺎر و ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻘﻴﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن اﻳﻤﺎن
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻛﺎﻓﺮدﻻن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا از اﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮرى داﺷﺘﻪ؟
ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎزﻧﺎن دوزخ را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮده؟ و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺪه اﻧﺪك ﻗﺪرت آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
دوزﺧﻴﺎن را ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﺟﻦ و اﻧﺴﻨﺪ ﻋﺬاب ﻛﻨﻨﺪ؟
ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ” و ما جعلنا عدتھم اال فتنة  “،...و در ﺟﻤﻠﻪ” و ما يعلم جنود ربك اال ھو“،
ﺑﻰاﻃﻼﻋﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺟﻨﻮد -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮوﻫﻬﺎى ﻓﺸﺮده و
ﻣﺘﺮاﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﺟﺮاى اواﻣﺮ ﺧﻮد ﺧﻠﻘﺸﺎن ﻛﺮده  -ﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺪه
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 و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﺟﻨﻮد،ﺧﺎزﻧﺎن دوزخ
 و دﻗﺎﺋﻖ ﺣﻜﻤﺘﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ، و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ، و ﻋﺪه ﻧﻔﺮاﺗﺸﺎن،ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن
، و اﺣﺪى ﺑﺎ ﺧﺪا در آن ﺷﺮﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ،اﻣﻮر ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ
 و ﻳﺎ در ﺑﺎره ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﺎن،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﺣﺪى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪه آﻧﺎن را اﻧﺪك و ﻳﺎ زﻳﺎد ﺑﺸﻤﺎرد
. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ ﻃﻌﻨﻪاى ﺑﺰﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮى ﻛﻨﺪ
“ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و،” و ما ھى اال ذكرى للبشر
، و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ دادﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺎزﻧﺎن دوزخ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮﻧﺪ،آﮔﻬﻰ از ﺟﻨﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﺪارد
. و از آن اﻧﺬار ﮔﻴﺮﻧﺪ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ آﻧﺎن ﺷﻮد
139  ص20  ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج31 آﻳﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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فصل سوم
ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ

ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﷲ شيْئا ً َو أُولَئك ُھ ْم َوقُو ُد
نى َع ْن ُھ ْم أَم َْولُ ُھ ْم َو ال أَ ْو َل ُدھُم م َِّن َّ ِ
ِين َك َفرُوا لَن ُت ْغ َ
 ” إِنَّ الَّذ َار،
ال َّن ِ
 آنانكه كافر شدند بطور محقق بدانند كه اموال و اوالدشان به ھيچ وجه و از ھيچجھت از خدا بىنيازشان نمىكند و ايشان آرى:
 -ھم ايشانند كه آتش افروز دوزخند“.

ﻛﻠﻤﻪ وﻗُﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن آﺗﺶ را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺷﻌﻠﻪور
ﺳﺎزﻧﺪ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺒﻴﻪ آﻳﻪ ”:و اتقوا النار التى وقودھا الناس و الحجارة “،و آﻳﻪ ”:انكم

و ما تعبدون من دون ﷲ حصب جھنم “ ،اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن آﺗﺶ
اﻓﺮوز دوزخ اﺳﺖ ،و در دوﻣﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن و ﺳﻨﮓ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪن دوزﺧﻨﺪ ،و
در ﺳﻮﻣﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻫﻴﺰم دوزﺧﻴﺪ!
ﻛﻠﻤﻪ وﻗُﻮد را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺤﺼﺎر را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻻزﻣﻪ
اﻳﻦ ﺣﺼﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻛﻔﺎر ،اﺻﻞ در ﻋﺬاب ،و اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪن آﺗﺸﻨﺪ،
و دﻳﮕﺮان ﺑﻪ آﺗﺶ آﻧﺎن ﻣﻰﺳﻮزﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﻋﻘﺎب ﺧﺪا ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن روى ﺑﻴﺎورد و
در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﮔﺮﻳﺒﺎن آدﻣﻰ را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎب ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ
ﻣﺘﻮﺟﻪ آدﻣﻰ ﺑﺸﻮد ،ﻣﺜﻼ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮ و ﻳﺎ از ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻳﺎ در ﺑﻌﻀﻰ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،و
اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻣﺤﻞ ﻳﺎ از آن ﻧﺎﺣﻴﻪ دور ﮔﺮدد ،و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از ﮔﺰﻧﺪ آن
ﻋﻘﺎب ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻘﺎب ﺧﺪا آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد آدﻣﻰ و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و
ﭼﻮن ﮔﻨﺎه در ﺑﺎﻃﻦ آدﻣﻰ و در ﻇﺎﻫﺮش ﻫﺴﺖ و از او ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻘﺎب ﺧﺪا ﻫﻢ از
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او ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن وﻗُﻮد و آﺗﺶ اﻓﺮوز دوزخ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﺗﺶ از ﻧﻬﺎد ﺧﻮد او ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض دﻳﮕﺮ ﻓﺮار و ﻗﺮار ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺪارد ،دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻰ ﺗﺼﻮر دارد ،و ﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد را
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ  10ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان

اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 136 :

ﻫﻴﺰم ﻫﺎي ﺟﻬﻨﻢ  :اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ
ارةُ أُعِ َّدت
ار الَّتى َوقُو ُد َھا ال َّناس َو ال ِح َج َ
 » َفإِن لَّ ْم َت ْف َعلُوا َو لَن َت ْف َعلُوا َفا َّتقُوا ال َّن َين،
ل ِْل َكف ِِر َ
 و اگر نكرديد و ھرگز نخواھيد كرد پس از آتشى كه ھيزمش مردم و سنگ استو براى كافران مھيا شده بترسيد«.

ﻛﻠﻤﻪ وﻗُﻮد ﺑﻤﻌﻨﺎى آﺗﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﮓ و ﭼﺨﻤﺎق
ﺑﻮد ،و در اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻨﺪك در آﻣﺪه ،و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ:
آﺗﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ دوزخ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺑﺴﻮزﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ
آﺗﺶﮔﻴﺮاﻧﻪاﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﻫﻴﺰم آن.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در آﻳﻪ »:ثم فى النار يسجرون «،ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺳﭙﺲ
در آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ «،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ »:نار ﷲ الموقدة ،التى تطلع على االفئدة -آتش
افروخته كه از دلھا سر مىزند«.

ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آﺗﺸﻰ ﻣﻌﺬب ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺧﻮدش اﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ :آدﻣﻰ در ﺟﻬﺎن دﻳﮕﺮ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪو آﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ رواﻳﺖ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻳﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻳﺪ ،
ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ) ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ(.
ارةُ «،ﻫﻤﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ارةُ در ﺟﻤﻠﻪَ »:وقُو ُد َھا ال َّناس َو ال ِح َج َ
و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ ال ِح َج َ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺖ ﻣﻰﺗﺮاﺷﻴﺪﻧﺪ ،و ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺑﺸﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :انكم و ما
تعبدون من دون ﷲ حصب جھنم  -شما و آنچه مىپرستيد ھيزم جھنميد!« ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺼﺐ ﻧﻴﺰ
ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻌﻨﻰ وﻗﻮد اﺳﺖ.
آﻳﻪ  24ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 138 :

اﻧﺴﺎن و ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺗﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺟﻬﻨﻢ
-

ارةُ َعلَي َھا َملَئ َك ٌة
ِين َءا َم ُنوا قُوا أَنفُسك ْم َو أَھْ لِيك ْم َناراً َوقُو ُد َھا ال َّناس َو ال ِح َج َ
” َيأَي َھا الَّذ َ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٤٧

غِ ٌ
الظ شِ َدا ٌد ال َيعْ
ُون،
ون َما ي ُْؤ َمر َ
ﷲ َما أَ َم َر ُھ ْم َو َي ْف َعلُ َ
َ
صون َّ َ
ْ
ُ
َّ
ِين َك َفرُوا ال َتعْ َت ِذرُوا ال َي ْو َم إِ َّن َما تجْ َز ْو َن َما ُكن ُت ْم َتعْ َملون،
َيأَي َھا الذ َ
ھان اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خود و اھل خود را از آتشى كه
آتشگيرانهاش مردم و سنگ است حفظ كنيد ،آتشى كه فرشتگان غالظ و شداد
موكل بر آنند فرشتگانى كه ھرگز خدا را در آنچه دستورشان مىدھد نافرمانى
ننموده بلكه ھر چه مىگويد عمل مىكنند،
اى كسانى كه كفر ورزيديد! امروز ديگر معذرت نخواھيد براى اينكه كيفر شما
جز آنچه مىكرديد چيز ديگرى نيست“.
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-

-

اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﺬب در آﺗﺶ دوزخ را آﺗﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ دوزخ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم در آﺗﺶ دوزخ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده » :ثم فى النار يسجرون «،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪ ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل
اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﻬﺎن ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد ،و آﺗﺸﻰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺧﻼﺻﻰ و ﻣﻔﺮى
از آن ﻧﻴﺴﺖ .
آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 560

ﺟﻨﻴﺎن ﻫﻴﺰم دوزخ
تحرَّ ْوا َرشداً،
ُون َو ِم َّنا ْال َقسِ
طون َف َمنْ أَسلَ َم َفأُولَئك َ
َ
 ” َو أَ َّنا ِم َّنا ْالمُسلِم َطون َفكا ُنوا ل َِج َھ َّن َم َحطباً،
 َو أَمَّا ْال َقسَِ
 و اينكه ما نيز دو طايفهايم بعضى از ما مسلمانند و بعضى منحرف پس ھر كستسليم خدا گردد راه رشد را پيش گرفته است،
 -و اما منحرفين براى دوزخ ھيزم خواھند بود“.

” و اما القاسطون فكانوا لجھنم حطبا “،و اﻣﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻫﻴﺰم ﺟﻬﻨﻤﻨﺪ و در دوزخ ﺑﺎ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻌﺬب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻋﻴﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ از اﻧﺲ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده ” :فاتقوا النار التى وقودھا الناس “ ....
آﻳﻪ  14و  15ﺳﻮره ﺟﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 70

ﻫﻴﺰم ﻫﺎي ﺟﻬﻨﻢ ،و ﺻﺪاي ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎي دوزﺧﻴﺎن
ﷲ َحصب َج َھ َّن َم أَن ُت ْم لَ َھا َو ِر ُدون،
ون َّ ِ
 ”  ...إِ َّنك ْم َو َما َتعْ ُب ُد َون مِن ُد ِ
كان َھؤُ ال ِء َءالِ َھ ًة مَّا َو َر ُدو َھا َو ك ٌّل فِي َھا َخلِ ُدون،
 لَ ْو ََ
ٌ
ُون،
 لَ ُھ ْم فِي َھا زفِير َو ُھ ْم فِي َھا ال َيس َمع َ  ...شما و آنچه به غير خدا مىپرستيد ھمه سوخت دوزخيد و به آن وارد خواھيدشد،
 اگر اينان خدا بودند وارد جھنم نمىشدند اما ھمگى در آن جاودانند، -در آنجا نالهاى دارند و در آنجا چيزى نمىشنوند“.

٢٤٨

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻛﻠﻤﻪ َحصب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺗﺶﮔﻴﺮه ﻳﺎ ﻫﻴﺰم ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺗﺶ
اﻓﻜﻨﺪه ﺷﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺧﻄﺎﺑﻬﺎى روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ ” و كل فيھا خالدون “،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺪاﻳﺎﻧﺘﺎن در ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺎوﻳﺪ
ﻫﺴﺘﻴﺪ.
” لھم فيھا زفير و ھم فيھا ال يسمعون،
در آنجا نالهاى دارند و در آنجا چيزى نمىشنوند“ .

زﻓﻴﺮ ﺻﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﺷﻮد .و اﮔﺮ
ﻓﺮﻣﻮده :ﺻﺪاى آﻧﺮا ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺻﺪاى ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را
ﻧﻤﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﮔﺮ در آﺧﺮت ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺳﺰاى اﻋﺮاﺿﺸﺎن از دﻳﺪن و ﻧﻈﺮ اﻓﻜﻨﺪن
ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا اﺳﺖ.
آﻳﻪ  97ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 4 :

ﮔﺪازه اﻣﻮال و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﻨﻢ
َ
اس ِب ْالبَطِ ِل
ون أَ َ
ان لَ َيأْكل ُ َ
مْو َل ال َّن ِ
ار َو الرُّ ھْ َب ِ
كثِيراً م َِّن األحْ َب ِ
َّ
ْ
ُ
َ
يل
ِين َي ْكن ُز َ
َو الَّذ َ
سب ِ
ون الذ َھب َو الفِضة َو ال يُنفِقون َھا فى ِ

ِين َءا َم ُنوا إِنَّ
 » ” َيأَي َھا الَّذ َﷲَّ
يل ِ
َو َيص ُّد َ
سب ِ
ون َعن ِ
ﷲ َف َبشرْ ھُم ِب َع َذا ٍ
ب أَل ٍِيم،
َّ ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ج َبا ُھ ُھ ْم َو ُجنوب ُھ ْم َو ظھُو ُر ُھ ْم َھذا َما
ار َج َھن َم فتك َوى ِب َھا ِ
َي ْو َم يحْ َمى َعل ْي َھا فى ن ِ
ْ
ون،
كنز ُت ْم ألَنفُسِ ك ْم َف ُذوقُوا َما ُكن ُت ْم َت ْكن ُز َ
 اى كسانى كه ايمان آوردهايد) متوجه باشيد كه( بسيارى از احبار و رھبان اموالمردم را بباطل مىخورند و از راه خدا جلوگيرى مىكنند و كسانى كه طال و نقره
گنجينه مىكنند و آن را در راه خدا انفاق نمىكنند به عذاب دردناكى بشارتشان ده
!
 و آن عذاب وقتي است كه آن دفينهھا را در آتش سرخ كنند و با آن پيشانيھا وپھلوھا و پشتھايشان را داغ نھند ،و بديشان بگويند :اين است ھمان طال و
نقرهاى كه براى خود گنج كرده بوديد اكنون رنج آن را بخاطر آنكه رويھم
انباشته بوديد بچشيد“.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ دﻓﻴﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺮوت را از آن ﺑﻴﻢ دادﻳﻢ و ﺑﺮ آن
ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻛﺮدﻳﻢ  ،وﻗﻮﻋﺶ در روزى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ آن ﭘﻮﻟﻬﺎى دﻓﻴﻨﻪ ﺷﺪه
دﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮخ ﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﻬﺎ و ﭘﺸﺖ و ﭘﻬﻠﻮى اﻳﺸﺎن را داغ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﻮﻟﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى روز
ﻣﺒﺎداى ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﺪ ،اﻳﻨﻚ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ را ﺑﭽﺸﻴﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ

٢٤٩

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻮرت ﻋﺬاب درآﻣﺪه و ﺷﻤﺎ را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ اﺑﻮ ذر ﻏﻔﺎرى در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺷﺎم ﺑﻮد ﻫﻤﻪ روزه ﺻﺒﺢ
ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﺎد و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻰزد :ﮔﻨﺠﻴﻨﻪداران ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ روزى
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ و ﭘﺸﺖ و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﻳﺸﺎن داغ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ دروﻧﻬﺎﻳﺸﺎن از
ﺳﻮز آن ﺧﺒﺮدار ﺷﻮد.
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻃﺒﺮﺳﻰ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن وﺟﻪ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ را ﻛﻪ ﭼﺮا از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ
ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ و ﭘﺸﺖ و ﭘﻬﻠﻮ ذﻛﺮ ﺷﺪه از اﻳﻦ رواﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از داغ
ﻧﻬﺎدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮارت آﺗﺶ را ﺑﺠﻮف آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن را
داغ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺴﻮزش درآﻳﺪ ،و ﭘﺸﺖ و ﭘﻬﻠﻮ را داغ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪروﻧﺸﺎن
ﺑﺴﻮزد.
ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻨﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﮕﻬﺪارى و ذﺧﻴﺮه ﻣﺎل و ﺧﻮددارى از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
ﻣﺮدم ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﻮد ،و اﻧﺘﻔﺎع از آن ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﮔﺮدد ،ﻳﻜﻰ از آن ﺑﺎ دادﻧﺶ
ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن و ﺳﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن روى آن.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﻤﻮم اﺣﺘﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و در ﺟﻤﻠﻪ ”:والينفقونھا فى سبيل ﷲ “،ﻛﻨﺰ و اﺣﺘﻜﺎر را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ آن اﺣﺘﻜﺎرى ﻣﺒﻐﻮض ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﻮددارى از اﻧﻔﺎق در راه او ﺑﺎﺷﺪ ،و
در ﻣﻮاردى ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻧﻔﺎق آن ﻣﺎل در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن را از اﻧﺠﺎم آن ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ.
و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
آن اﻧﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﻗﻮام دﻳﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ در آن ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق ﻧﺸﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﻦ
ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻔﺎق در ﺟﻬﺎد و در ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﻔﻈﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ،
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺷﻴﺮازه اﺟﺘﻤﺎع از ﻫﻢ
ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻰ واﺟﺒﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺳﺎس
اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎج اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،در ﺑﺎره ﺣﻮاﻳﺞ
ﺿﺮورﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻘﺪﻳﻨﻪ را اﺣﺘﻜﺎر و ﺣﺒﺲ ﻛﻨﺪ او ﻧﻴﺰ از ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا
اﻧﻔﺎق ﻧﻜﺮده و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن او ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺪاﻳﺶ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ،و
اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻮﻫﻮم و اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻗﻄﻌﻰ و ﺿﺮورى اﺟﺘﻤﺎع دﻳﻨﻰ
ﺑﺮﺗﺮى داده اﺳﺖ.
آﻳﻪ 34و 35ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 333 :
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آﺗﺸﺨﻮاري ﭘﻮل ﻳﺘﻴﻢ ﺧﻮاران
() از ﻣﺸﺎﻫﺪات رﺳﻮل اﷲ»ص« در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج

 ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ آﺗﺶ در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﭘﺎﺋﻴﻨﺸﺎن... :ﻓﺮﻣﻮد
ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻣﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
.ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺗﺶ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺰودى ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰرﺳﻨﺪ
) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج
(. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد3 : ص13 : ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج1 ﺑﻪ آﻳﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

آﺗﺶ دوزخ
آﺗﺶ دوزخ در اوﻟﻴﻦ دﻳﺪار دوزﺧﻴﺎن
-

” َ ...و أَعْ َت ْد َنا لِ َمن َّ
كذب ِبالسا َع ِة سعِيراً،
َّكان َبعِي ٍد س ِمعُوا لھا َت َغيُّظا ً َو َزفِيراً،
إِ َذا َرأَ ْتھُم ِّمن م ِ
ُ
ِين َد َع ْوا ُھ َنالِك ثبُورا،
َو إِ َذا أ ُ ْلقُوا مِن َھا َمكانا ً ضيِّقا ً ُّم َقرَّ ن َ
ال َت ْدعُوا ْال َي ْو َم ُثبُوراً َوحِداً َو ْادعُوا ُثبُوراً كثِيراً،

-

 ...و ما براى ھر كس كه رستاخيز را دروغ شمارد آتشى افروخته آماده كردهايم،
آتشى كه چون از مكانى دور به چشمشان رسد غليان و صفير ھول انگيز آنرا بشنوند،
و چون دست بسته به تنگناى آن در افتند در آنجا آرزوى ھالكت كنند،
ديگر ھالكتتان يكى نيست بلكه ھالكتھاى بسيار بخواھيد!“

-

ﻛﻠﻤﻪ ” ﺳﻌﻴﺮ“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺗﺸﻰ اﺳﺖ ﭘﺮ ﺷﻌﻠﻪ .و ﻋﺬاب ﺳﻌﻴﺮي ﻛﻪ در آﻳﻪ وﻋﺪه
داده ﺷﺪه ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎد را اﻧﻜﺎر
ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺎر و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ،و ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮدن ﺟﻬﻨﻢ
ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
” اذا راتھم من مكان بعيد سمعوا لھا تغيظا و زفيرا “.ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻴﻆ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺸﻢ
ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،و ﺗﻐﻴﻈﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻇﻬﺎر ﻏﻴﻆ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪا ﻫﻢ ﺗﻮأم اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ
زﻓﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮدد و آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ آن دﻧﺪهﻫﺎى ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰآﻳﺪ
و ﺑﺎ ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺶ ﻓﺮو ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺎل آﺗﺶ دوزخ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن وﻗﺘﻰ ﻛﻪ در روز ﺟﺰا ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ در ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪن ﺷﻜﺎر ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺎد ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را
در ﻣﻰآورد.
” و اذا القوا منھا مكانا ضيقا مقرنين دعوا ھنالك ثبورا “،ﻛﻠﻤﻪ ﺛﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﻳﻞ و
ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ اﺳﺖ.
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ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :وﻗﺘﻰ در روز ﺟﺰا ﻛﺖﺑﺴﺘﻪ در ﺟﺎﻳﻰ ﺗﻨﮓ از آﺗﺶ
ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﺑﻪ واوﻳﻼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺎ واوﻳﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮان وﺻﻔﺶ ﻛﺮد:
” التدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ! “
آﻳﻪ 11ﺗﺎ14ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 257 :

ﻫﺮ ﺷﺮاري ﭼﻮن ﻛﺎﺧﻲ از آﺗﺶ
-

ث ش َع ٍ
ِيل َو ال ي ُْغنى م َِن اللَّ َھب ،إِن َھا َترْ مِى
”  ...انطلِقُوا إِلى ظِ ّل ذِى َثلَ ِ
ب ،ال ظل ٍ
شر ٍر ْ
ْ
كال َقصرَ ،كأ َ َّن ُه ِج َملَ ٌ
ت صفرٌ،
ِب َ

 برويد زير سايه دودھاى آتش دوزخ كه داراى سه شعبه است، نه آنجا سايهاى خواھد بود و نه از شرار آتش ھيچ نجاتى دارند، آن آتش ھر شرارى بيفكند مانند قصرى است، -گويى آن شراره در سرعت و كثرت ھمچون شتران زرد موى است“ .

ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از اﻳﻦ ظِ ّل ﺳﺎﻳﻪ دودى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻻ
ﻣﻰرود ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ظل من يحموم“.
و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ دود
ﺟﻬﻨﻢ ،ﭼﻮن دود وﻗﺘﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
” ال ظليل و ال يغنى من اللھب “،ﻇﻞ ﻇﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻨﻚ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻳﻪاى
ﻛﻪ از رﺳﻴﺪن ﺣﺮارت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﺳﺎﺗﺮى از آزار ﺣﺮارت ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻌﺒﻪدار ﻇﻠﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮم آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎى
آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
-

” انھا ترمى بشرر كالقصر ،كانه جمالت صفر“،

ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﺑﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰد .آن آﺗﺶ ﻫﺮ ﺷﺮارى
ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﺮى اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﻰ آن ﺷﺮاره در ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﺜﺮت ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺘﺮان زرد ﻣﻮى
اﺳﺖ.
آﻳﻪ  28ﺗﺎ  40ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 248

ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب ﺣﺮﻳﻖ
ت ث َّم لَ ْم َي ُتوبُوا َفلَ ُھ ْم َع َذاب َج َھ َّن َم َو ل ُھ ْم َع َذاب
ِين َو ال ُم ْؤ ِم َن ِ
ِين َف َت ُنوا ال ُم ْؤ ِمن َ
 ” إِنَّ الَّذ َيق،
َ
الح ِر ِ
 محققا اين ستمگران و ھمه ستمگران روزگار كه مؤمنين و مؤمنات را گرفتارمىكنند و بعدا از كرده خود پشيمان ھم نمىشوند عذاب جھنم در پيش دارند و
عذابى سوزاننده“.

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ و ﻋﺬاب ﺣﺮﻳﻖ ﺟﺪاﻳﻰ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﺮاى

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ ،و ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻋﺬاب ﺣﺮﻳﻖ .ﻣﺮاد از اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻏﻴﺮ از ﻋﺬاب ﺣﺮﻳﻖ و آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻳﮕﺮى در ﺟﻬﻨﻢ از ﻗﺒﻴﻞ زﻗﻮم
و ﻏﺴﻠﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻣﻊ دارﻧﺪ.
آﻳﻪ  1ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﺑﺮوج اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 414

ﺳﻌﻴﺮ
ب السعِير،
صح ِ
ْطن لَك ْم َع ُد ٌّو َفاتخ ُِذوهُ َع ُدواًّ إِ َّن َما َي ْدعُوا ح ِْز َب ُه لِ َي ُكو ُنوا مِنْ أَ َ
 ” إِنَّ الشي َ ھمانا شيطان دشمن شماست پس شما ھم او را دشمن خود بگيريد ،چون تنھاكار او اين است كه حزب خود را دعوت كند به اينكه ھمه اھل سعير شوند“.

ﺳﻌﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻳﻜﻰ از ﻧﺎﻣﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮاى
دوزخ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 21 :

آﺗﺶ ﺳﻌﻴﺮ ﺗﺪارك ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻔﺎر
ين سعِيراً،
 ” َ ...فإِ َّنا أَعْ َت ْد َنا ل ِْل َكف ِِر َ ... -ما براى كافران آتش سعير تھيه كردهايم“.

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر آﺗﺶ دوزخ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ،
ﻟﺬا ﺳﻌﻴﺮى ،ﻳﻌﻨﻰ آﺗﺸﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدﻳﻢ.
و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻌﻴﺮا را ﻧﻜﺮده آورده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮى اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  13ﺳﻮره ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 418 :

آﺗﺶ ﻧﺎﻓﺬ ،آب ﺟﻮﺷﺎن ،ﺳﺎﻳﻪ دود
-

ُوم َو َحمِيم،
ال َما أَ َ
” َو أَ َ
صحب الش َم ِ
صحب الش َم ِ
ال ،فى سم ٍ
ار ٍد َو ال َك ِر ٍيم،
ُوم ،ال َب ِ
َو ظِ ّل مِّن يحْ م ٍ
و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالى؟
كه در آتشى نافذ و آبى جوشان،
و در سايهاى از دود سياه قرار دارند،
كه نه خنكى دارد ،و نه سودى مىبخشد“.

سموم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮارت آﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎم ﺑﺪن ﻓﺮو رود .حميم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آب ﺑﺴﻴﺎر
داغ اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻮﻳﻦ در آﺧﺮ ﺳﻤﻮم و ﺣﻤﻴﻢ ﻋﻈﻤﺖ آن دو را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ يحموم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دود ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ،و ﻇﺎﻫﺮا دو ﻛﻠﻤﻪ” ال بارد و ال كريم “،دو

٢٥٤

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﻇﻞ ،ﭼﻮن ﻇﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮودت ﻣﻰرود.
” ثم انكم ايھا الضالون المكذبون الكلون من شجر من زقوم فمالئون منھا البطون،
آنگاه شما اى گمراھان تكذيبگر ،از درختى از زقوم خواھيد خورد،
و شكمھا را از آن پر خواھيد ساخت“.
” فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الھيم،
و آنگاه از آب جوشان متعفن روى آن خواھيد نوشيد .پس از آن باز ھم خواھيد
نوشيد ،آنچنان كه شتر ھيماء و دچار بيمارى استسقاء مىنوشد و رفع عطش
مىكند“.
” ھذا نزلھم يوم الدين!
اين است پذيرايى از ايشان در روز دين ،يعنى روز جزا ! “
آﻳﻪ  41ﺗﺎ  56ﺳﻮره اﻟﻮاﻗﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 214

ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ و آﺗﺶ ﺳﻮزان
-

ين سلَسِ ال َو أَغلَالً َو سعِيراً،
” إِ َّنا أَعْ َت ْد َنا ل ِْل َكف ِِر َ

-

ما براى كيفر كافران غل و زنجيرھا و آتش سوزان مھيا ساختهايم“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ وﺧﻴﻢ اﻧﺴﺎن ﻛﻔﻮرى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺟﻤﻠﻪ” اما شاكرا و اما

كفورا “،ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  4ﺳﻮره دﻫﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 199

آﺗﺸﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ!
برى،
ار ْال ُك َ
 ” َو َي َت َج َّنب َھا األَش َقى ،الَّذِى َيصلى ال َّن َ ث َّم ال َيمُوت فِي َھا َو ال يحْ يى، ولى بدبختترين افراد از تذكر تو اعراض مىكنند، بدبختھايى كه در آتش خواھند سوخت آتشى كه از آتش دنيا سوزندهتر است،چون در آن مرگ و حياتى نيست“.

ﻣﺮاد از آﺗﺶ ﻛﺒﺮى آﺗﺶ دوزخ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ دﻧﻴﺎ
آﺗﺸﻰ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺳﻮزﻧﺪهﺗﺮ.
” ثم ال يموت فيھا و ال يحيى “،ﻣﺮاد از ﻧﻤﺮدن و زﻧﺪه ﻧﺸﺪن در آﺗﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺎ أﺑﺪ ﻛﺴﻰ از آن ﻧﺠﺎت ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻋﺬاب ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو راه
اﺳﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬب ﺑﻤﻴﺮد و ﻫﺴﺘﻴﺶ ﻓﺎﻧﻰ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻘﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻴﺶ را
ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻋﺬاﺑﺶ را ﻣﺒﺪل ﺑﺮاﺣﺘﻰ ﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ  11ﺗﺎ  13ﺳﻮره اﻋﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 448

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻄﻤﻪ ،آﺗﺸﻲ ﻛﻪ دﻟﻬﺎ را ﻣﻲ ﮔﺪازد!
-

-

”َ ...كال لَيُن َب َذنَّ فى ال ُحط َم ِةَ ،و َما أَ ْد َراك َما ال ُحط َم ُة،
ﷲ ْالمُو َق َدةُ ،الَّتى َتطلِ ُع َعلى األَ ْفئِدَ ةِ،
َنا ُر َّ ِ
َ
ٌ
يھم م ُّْؤص َدة ،فى َع َم ٍد ُّم َم َّددَ ةِ،
إِن َھا َعل ِ
 ...نه ،چنين نيست به طور حتم در حطمهاش مىافكنند،
و تو چه مىدانى كه حطمه چيست،
آتش فروزان و خرد كننده خداست،
آتشى كه نه تنھا ظاھر جسم را مىسوزاند بلكه بر باطن و جان انسان نيز نزديك
مىشود،
آتشى كه دربش به روى آنان بسته مىشود،
در ستونھاى بلند و كشيده شده“.

”ح َ
ُطمة “ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺣﻄﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﺴﺘﻦ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧﺎﻣﻬﺎى
ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﺒﺎرت ” نار ﷲ الموقدة “ آن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻧﻪ  ،او اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده ،ﻣﺎل دﻧﻴﺎﻳﺶ ﺟﺎوداﻧﺶ ﻧﻤﻰﺳﺎزد،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻣﻰﻣﻴﺮد و در ﺣﻄﻤﻪاش ﭘﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
”و ما ادريك ما الحطمة “،و ﺗﻮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﺣﻄﻤﻪ ﭼﻪ ﺣﻄﻤﻪاى اﺳﺖ؟!
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﻫﻮل اﻧﮕﻴﺰى ﺣﻄﻤﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
” نار ﷲ الموقدة التى تطلع على االفئدة “،اﻳﻘﺎد ﻧﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺗﺶ
اﺳﺖ .و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از اﻃﻼع آﺗﺶ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺗﺶ دوزخ ﺑﺎﻃﻦ آدﻣﻰ را
ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف آﺗﺶ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ را
ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ.
” انھا عليھم مؤصدة “،ﻳﻌﻨﻰ آﺗﺶ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ از آﻧﺎن
اﺣﺪى ﺑﻴﺮون آﺗﺶ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و از داﺧﻞ آن ﻧﺠﺎت ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ.
” فى عمد ممددة “،ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﺪ ﻣﻤﺪده ﮔﻞ
ﻣﻴﺦﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻋﺬاب را ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻤﺪ ﻣﻤﺪده ﺗﻨﻪﻫﺎى درﺧﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﻄﺎر ،زﻧﺪاﻧﻰ
را ﺑﺎ آن ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ ،و ﻣﻘﻄﺎر ﭼﻮب و ﻳﺎ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن
ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎز ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎى دزدان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻰ را در آن ﺳﻮراﺧﻬﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره» ﻋﻤﺪ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه « اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در رواﻳﺘﻲ در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺠﺎت
ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر از دوزخ و ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن اﺑﺪي ﻛﻔﺎر در آن ،ﻓﺮﻣﻮده:
 ...ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺪ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و راه ﻧﺠﺎت را ﺑﺮوﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
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ﻛﻪ ﺧﻠﻮد از اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﻰﺷﻮد .
آﻳﻪ  1ﺗﺎ آﺧﺮﺳﻮره ﻫﻤﺰه اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 616

آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ،و ﺧﺮدﻛﻨﻨﺪة اﻋﻀﺎء ﺑﺪن
لشوى،
” َكال إِن َھا لَظىَ ،ن َّزا َع ًة لِّ َ

-

 اما ھيھات چه آرزوى خامى كه آتش دوزخ شعلهور است، -و در ھم شكننده اعضاى بدن است“ .

ﺟﻬﻨﻢ آﺗﺸﻰ اﺳﺖ ﺷﻌﻠﻪور ،ﻛﻪ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح واردﻳﻦ ﺧﻮد را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ ،ﻛﺎر آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻓﺪﻳﻪ دادن از ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺮ
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﺣﺎل آن ﻓﺪﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ” انھا لظى “،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :دوزخ آﺗﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺘﺶ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺻﻔﺖ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده ﺧﻤﻮد و ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد ،و ﻣﻌﻨﺎى” نزاعة للشوى “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ دﻳﮕﺮ آن
ﺳﻮزاﻧﺪن اﻧﺪامﻫﺎى دوزﺧﻴﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ اﺛﺮش در ﻣﻮرد ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﺬب
اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد .
” تدعوا من أدبر و تولى و جمع فاوعى “،ﻳﻌﻨﻰ آﺗﺶ دوزخ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ دﻋﻮت اﻟﻬﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻋﺒﺎدت او دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ﭘﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺟﺎى آن اﻣﻮال را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،در ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ و
ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻰدادﻧﺪ.
آﻳﻪ  1و 2و  5ﺗﺎ  18ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 5

داﻣﻦ ﻫﺎوﻳﻪ ،آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه
-

ُ
او َي ٌة،
” َ ...و أَمَّا َمنْ َخ َّفت َم َو ِزي ُن ُهَ ،فأ ُّم ُه َھ ِ
َو َما أَ ْد َراك َما ِھ َي ْهَ ،نا ٌر َحا ِم َي ُة،

-

 ...و اما آنكه اعمالش وزن و ارزشى نداشته باشد،
او در آغوش و دامن ھاويه خواھد بود،
و تو نمىدانى ھاويه چيست،
آتشى است سوزنده ! “

-

ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻫﺎوﻳﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﺎوﻳﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﺎده ﻫﻮى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻘﻮط اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰاﻧﺶ ﺳﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺳﻘﻮط ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد ” :ثم رددناه اسفل سافلين اال الذين امنوا “....

ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ آﺗﺶ دوزخ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻫﺎوﻳﻪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آﺗﺶ ﺳﻘﻮط
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ آﺗﺸﻴﺎن ﺳﻘﻮط ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از ﺑﺎب ﻣﺠﺎز ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻫﺎوﻳﻪ را ﻣﺎدر دوزﺧﻴﺎن ﺧﻮاﻧﺪه از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎدر ،ﻣﺎواى ﻓﺮزﻧﺪ و
ﻣﺮﺟﻊ او اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻛﻪ ﺑﺮود دوﺑﺎره ﺑﻪ داﻣﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﺑﺮاى
دوزﺧﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ اﺳﺖ .
” و ما ادريك ماھيه “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻓﺨﺎﻣﺖ اﻣﺮ آن آﺗﺶ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ:
”نار حامية “،ﻳﻌﻨﻰ آﺗﺸﻰ اﺳﺖ ﺳﻮزﻧﺪه و ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره!
آﻳﻪ  1ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﻗﺎرﻋﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 595

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺋﻲ از آﺗﺶ ﺑﺮاي ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن!
-

-

الحمِي ُم،
ار ُيصب مِن َف ْو ِق ُرءُوسِ ِھ ُم َ
”  . . .قُط َعت ل ُھ ْم ِث َيابٌ مِّن َّن ٍ
 . . .برايشان جامهھايى از آتش بريده شده و از باالى سرھايشان آب جوشان
ريخته مىشود“.

ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﻟﺒﺎس از آﺗﺶ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و از ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن آب ﺟﻮش ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن
ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ و ﺑﺎ آن آب ﺟﻮش آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﺟﻮف اﻳﺸﺎن ،از ﻣﻌﺪه و روده و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ
آب ﻣﻰﺷﻮد .اﻣﻌﺎء اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎ ﺑﮕﺪازد !

ﮔﺮزﻫﺎي آﻫﻨﻴﻦ
-

» َو

” َ ...و ل ُھم َّم َق ِم ُع مِنْ َحدِي ٍد،
ُ
ُ
َ
كلَّ َما أَ َرا ُدوا أَن ْ
ُ
ُ
َ
ِنْ
الح ِريق،
اب
ذ
ع
وا
ق
و
ذ
و
ا
ھ
ِي
ف
ا
و
د
ي
أ
م
غ
م
يخ ُرجُوا مِن َھا
ٍ عِ
َ
َ
َ َ
 ...و برايشان گرزھايى آھنين آماده است،
ھر وقت بخواھند از آن شدت و محنت در آيند بدان باز گردانيده شوند گويند
عذاب سوزان را بچشيد ! “
ل ُھم َّم َقا ِم ُع مِنْ َحدِي ٍد «،ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺎﻣﻊ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺘﻚ و ﮔﺮز

اﺳﺖ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﮔﺮزﻫﺎﻳﻰ آﻫﻨﻴﻦ آﻣﺎده اﺳﺖ ،و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از آن ﺷﺪت و
ﻣﺤﻨﺖ در آﻳﻨﺪ ﺑﺪان ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﺬاب ﺳﻮزان را ﺑﭽﺸﻴﺪ !
آﻳﻪ 19و 22ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 509 :

آﺗﺶ ﺑﻲ ﺧﺮوج
ون أَن ْ
ار َو َما ھُم َ
ين مِن َھا َو لَ ُھ ْم َع َذابٌ ُّمقِي ٌم،
ج َ
 ”  ...ي ُِري ُد َبخ ِر ِ
يخ ُرجُوا م َِن ال َّن ِ
 ... -خيلى اصرار و التماس دارند كه از آتش خارج شوند ولى خارج نخواھند شد
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و عذابى پاينده دارند“.

در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ اوﻻ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺑﺸﺮ و
اﺻﻞ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ او اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را از اﻧﺴﺎن دور ﺑﺴﺎزد
و ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻄﺮت اﺻﻠﻰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻢ از آﺗﺶ ﻫﺮﮔﺰ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻛﺎر
ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ،و روزى ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ داراى ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در آﺗﺶ
ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد ،و در آﺗﺶ ﺑﻮدن و از آﺗﺶ در آﻣﺪن ﺑﺮاﻳﺶ ﻓﺮق ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از آﺗﺶ ﺗﻼﺷﻰ ﻧﻜﻨﺪ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻔﺎر ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺴﻴﺎر دردﻧﺎك دارﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ از
آﺗﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ و دردﻧﺎك اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﺎﻟﺪ و ﻣﻘﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﺑﺪ از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
آﻳﻪ  36و  37ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه

اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 537 :

اﺣﺎﻃﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ
-

-

سرا ِدقُ َھا َو إِن َيس َتغ ُ
ِيثوا ي َُغ ُاثوا ِب َما ٍء ْ
كال ُمھ ِْل
بھ ْم َ
”  ...إِ َّنا أَعْ َت ْد َنا لِلظلِم َ
ِين َناراً أَ َحاط ِ
الشراب َو سا َءت مُرْ َت َفقاً،
شوى ْالوُ جُو َه ِب ْئس
َ
َي ِ
 ...ما براى ستمكاران آتشى مھيا كردهايم كه سراپردهھاى آن در ميانشان گيرد،
و اگر فريادرسى خواھند به آبى چون مس گداخته كمكشان دھند ،كه چھرهھا را
بريان مىكند ،چه بد شربتى و چه بد جاى آسايشى است“.
آﻳﻪ 29ﺳﻮره ﻛﻬﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 420 :

آﺗﺶ رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن
ُور ِھ ْم َو ال ُھ ْم
ون َعن وُ جُوھ ِِھ ُم ال َّن َ
ِين ال َي ُك ُّف َ
ِين َك َفرُوا ح َ
 ” َل ْو َيعْ لَ ُم الَّذ َار َو ال َعن ظھ ِ
ُون،
يُنصر َ
ْ
ُون،
ُون َر َّد َھا َو ال ُھ ْم يُنظر َ
ِيھم َب ْغ َت ًة َف َت ْب َھت ُھ ْم َفال َيس َتطِ يع َ
 َب ْل َتأت ِ اگر كسانى كه كافرند از آن موقع كه آتش را از چھرهھا و پيشانىھاى خويشباز نتوانند داشت و يارى نخواھند شد خبر مىداشتند وقوع آن را به شتاب
نمىخواستند،
 ولى قيامت ناگھان به سراغشان مىآيد و مبھوتشان مىكند آنچنان كه توانايى بردفع آن ندارند و به آنھا مھلت داده نمىشود“.

اى ﻛﺎش ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ روزى در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ،روزى
ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻴﺶ رو و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﻧﻪ ﺷﺨﺼﺎً و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﺎرى ﻛﺴﻰ ،ﻋﺬاب آﺗﺶ را از
ﺧﻮد دﻓﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﭘﺸﺖ و روﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻣﺪن آﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ از ﻛﺠﺎ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻻزﻣﻪ آن ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آﺗﺶ دوزخ ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده ”:نار ﷲ الموقدة التى تطلع على االفئدة “،و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده ”:فاتقوا النار التى وقودھا الناس“....
و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده ”:انكم و ما تعبدون من دون ﷲ حصب جھنم!“
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺎن آدﻣﻰ ﺑﺎ آﺗﺶ اﺳﺖ ،آن آﺗﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺟﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ ﻧﻬﺎده ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ رﻓﺖ ،آﺗﺶ دوزخ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و
ﻣﻴﺎن آدﻣﻰ و آن اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻬﻠﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،و ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻣﻴﺎن آدﻣﻰ و
آن ﻧﻴﺴﺖ ،و وﻗﺘﻰ ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ ﺟﺰ ﺣﻴﺮت و ﺣﺴﺮت ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
آﻳﻪ  39و  40ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 408 :

ﻗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ،

ﻋﺬاﺑﻲ ﺑﺪﺗﺮ از آﺗﺶ دوزخ
 ” َو َمن َيعْ ش َعن ذ ِْك ِر الرَّ حْ َم ِن ُن َقيِّض لَ ُه شيْطنا ً َفھ َُو لَ ُه َق ِرينٌ ، و كسى كه از ياد رحمان خود را به كورى بزند شيطانى برايش مقدر مىكنيم تاھمواره قرينش باشد“.

ﺳﺮ اﻧﺠﺎم اﻋﺮاض ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺣﻖ ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﻳﺎد رﺣﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻮرى ﻣﻰزﻧﻨﺪ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻼزﻣﺸﺎن ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ در
آﺧﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد وارد ﻋﺬاب آﺧﺮﺗﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
” و انھم ليصدونھم عن السبيل و يحسبون انھم مھتدون “،اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ  -ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
از راه ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ  -ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻘﻴﻴﺾ ﻗﺮﻳﻦ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا در آﻣﺪه ،و در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
” حتى اذا جاءنا قال يا ليت بينى و بينك بعد المشرقين فبئس القرين“،
اﻳﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از راه ﺧﺪا و آﻧﺎن ﺑﺮ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻄﺸﺎن -ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ راه
ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ -اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﺮگ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺰد ﻣﺎ آﻳﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮﻳﻨﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺮى ﮔﻤﺮاه ﺑﻮده ،و اﻳﻨﻚ
ﻋﻮاﻗﺐ و آﺛﺎر ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ ،آن وﻗﺖ ﻗﺮﻳﻦ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
داده ،ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ از او ﻣﺘﺎذى و ﺑﻴﺰار اﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
-

اى كاش بين من و تو به مقدار فاصله بين مغرب و مشرق دورى مىبود و من
ھمنشين تو نمىشدم ،كه چه بد ھمنشينى ھستى !
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از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ از ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ در آﺗﺶ از
آﺗﺶ دارﻧﺪ ،ﻋﺬاﺑﻰ ﻫﻢ از ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻰﭼﺸﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آرزو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از
آﻧﺎن دور ﻣﻰﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺬاﺑﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ دورى از اﻳﻦ ﻋﺬاب را ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳﺎﻳﺮ
ﻋﺬاﺑﻬﺎ را از ﻳﺎد ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .
” و لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم فى العذاب مشتركون“،
آﻳﻪ  36ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 151 :

ﻧﻪ از آﺗﺶ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺬرﺷﺎن ﻗﺒﻮل اﺳﺖ!

ﷲ ُھ ُزواً َو َغرَّ ْتك ُم الحْ َ◌ َيوةُ ال ُّد ْن َيا َف ْال َي ْو َم ال ْ
 ” َذلِكم ِبأ َ َّنك ُم َُون مِن َھا
اتخ ْذت ْم َءا َي ِ
يخ َرج َ
ت َّ ِ
ُون،
َو ال ُھ ْم يُس َتعْ َتب َ
 اين سرنوشتتان بخاطر آن بود كه آيات خدا را وسيله مسخره مىگرفتيد و زندگىدنيا مغرورتان كرد ،در نتيجه امروز از آتش بيرون نخواھند شد ،و عذرشان
پذيرفته نمىشود“.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻳﺎت ﺧﺪا را
ﺳﺨﺮﻳﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺰاى آن ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻴﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
ﺷﻤﺎ را ﻣﻐﺮور ﻛﺮد و ﺑﻪ آن دل ﺑﺴﺘﻴﺪ .
” فاليوم ال يخرجون منھا و ال ھم يستعتبون “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪاى از ﻋﺬاب در
آن روز را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻠﻮد در آﺗﺶ ،و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻋﺬرﺷﺎن.
آﻳﻪ  35ﺳﻮره ﺟﺎﺛﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 275 :

ﺑﻪ رو ﺳﻮي آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
ِين فى ضلَ ٍل َو سع ٍُر،
 ” إِنَّ ْالمُجْ ِرم َُ
ار َعلى وُ جُوھ ِِھ ْم ذوقُوا َمس س َق َر،
ُسحب َ
 َي ْو َم ي َُون فى ال َّن ِ
 به درستى مجرمين از موطن سعادت يعنى از بھشت گمراه و در آتش افروختهقرار دارند ،در روزى كه به سوى آتش با رخسارهھا كشيده مىشوند ،و به آنھا
گفته مىشود بچشيد حرارت دوزخ را ! “

ﺳﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺗﺸﻬﺎي ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ.
” يوم يسحبون فى النار على وجوھھم ذوقوا مس سقر “،يسحبون ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺎ ﺻﻮرت روى زﻣﻴﻦ ﺑﻜﺸﻨﺪ .ﺳﻘﺮ ﻳﻜﻰ از اﺳﺎﻣﻰ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺲ ﻛﺮدن
ﺳﻘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺳﻘﺮ ﺑﺎ ﺣﺮارت و ﻋﺬاﺑﺶ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
آﻳﻪ 46ﺗﺎ  48ﺳﻮره ﻗﻤﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 139

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻬﻴﻖ :ﺻﺪاي ﻧﻔﺴﻬﺎي آﺗﺶ
ُ
ِى َتفُورُ،
شھيقا ً َو ھ َ
 » إِ َذا أ ْلقُوا فِي َھا س ِمعُوا لھا ِ َتكا ُد َت َمي ُز م َِن ْال َغيْظِ ، زمانى كه در آتش افكنده مىشوند از آتش صداى نفسى مىشنوند كه با ھماننفس ايشان را چون ھوا به داخل خود مىكشد در حالى كه فوران مىكند،
 -گويى از شدت غضب مىخواھد متالشى شود«.

وﻗﺘﻰ ﻛﻔﺎر در ﺟﻬﻨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺪاى ﺷﻬﻴﻘﻰ از آن ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺷﻬﻴﻘﻰ ﻛﻪ
ﭼﻮن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ آﻧﺎن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﻴﻖ ﻫﻮا داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻪ
ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﺸﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻮدى ﻛﻪ در دﻳﻚ
ﺟﻮﺷﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ از ﺷﺪت ﻏﻀﺐ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﻮد .
آﻳﻪ  6ﺗﺎ  8ﺳﻮره ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 590

آﺗﺸﻲ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ!
 ” َفأَن َذرْ ُتك ْم َناراً َتلَظى ،ال َي َصال َھا إِال األَش َقى،
 الَّذِى َك َّذب َو َت َولى، اينك شما را از آتشى ھشدار مىدھم كه زبانه مىكشد، و جز شقىترھا را نمىسوزاند، -آن كسان را كه آيات و دعوت ما را تكذيب نموده از قبولش اعراض كردند“.

ﺗﻠﻈﻰ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﺑﺎﻧﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﺗﻠﻈﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد ” :كال انھا لظى “.
آﻳﻪ  1ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﻟﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 509

آﺗﺶ ﭘﻴﺮوان اﺋﻤﻪ ﺿﻼﻟﺖ
ار َو ِب ْئس ْال ِورْ ُد ْال َم ْورُود،
 ” َي ْق ُد ُم َق ْو َم ُه َي ْو َم ْالقِ َي َم ِة َفأ َ ْو َر َد ُھ ُم ال َّن َ َو أ ُ ْت ِبعُوا فى َھ ِذ ِه لَعْ َن ًة َو َي ْو َم ْال ِق َي َم ِة ِب ْئس الرِّ ْف ُد ْال َمرْ فُو ُد، او در روز قيامت پيشرو قوم خود خواھد بود و آنان را بسوى لبه آتش مىبردكه چه بد جايگاھى است براى ورود،
 و چون روش فرعون را پيروى كردند لعنت خدا نيز در دنيا و روز قيامت ،آنانرا پيروى كرده و خواھد كرد و چه بد عطايى است كه داده شدند!“

” فاوردھم النار “،ﻓﺮﻋﻮن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد آﻣﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻟﺐ آﺗﺶ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺬاب ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻋﺬاب ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺮوان ﻓﺮﻋﻮن دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،در ﺑﺎره
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻋﺬاب ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم آﺗﺶ را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و در ﺑﺎره ﻋﺬاب روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده :ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ آل ﻓﺮﻋﻮن را در
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب داﺧﻞ ﺳﺎزﻳﺪ .
” بئس الورد المورود “،ﻛﻠﻤﻪ ورد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺸﻨﻪ
ﺑﻪ ﻟﺐ آن ﻣﻰآﻳﻨﺪ و از آن ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ،
آن ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن در ﺗﻼﺷﻬﺎى ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر دارد ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده
ﺑﻪ آﺑﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﭼﺮﺧﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻮاراﻳﻰ ﺳﻌﺎدت و
ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن آﺑﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﮔﻠﻮى ﻟﺐ
ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻰرﺳﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺿﻮان اﻟﻬﻰ و
ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﺪا و ﺑﻬﺸﺖ او ،و ﻟﻴﻜﻦ ﭘﻴﺮوان ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ در اﺛﺮ ﭘﻴﺮوى اﻣﺮ آن ﻃﺎﻏﻰ
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ،راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻬﺮى ﮔﻢ ﺷﺪن راه
اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﻫﻰ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ ﻣﻰﺷﺪ ،ﭘﺲ آﺗﺶ دوزخ ﻫﻤﺎن وردى
اﺳﺖ ﻛﻪ ورودﺷﺎن ﺑﻪ آن ورد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﻣﻮرودى اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﻮاراﻳﻰ ورد و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ آن ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮارت ﺟﮕﺮ را ﻣﻰﻧﺸﺎﻧﺪ و اﻧﺪرون ﺗﻔﺘﻪ
ﻋﻄﺸﺎن را ﺧﻨﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ وردى آب ﮔﻮارا اﺳﺖ ﻧﻪ آﺗﺶ ،آن ﻫﻢ آﺗﺶ دوزخ ،ﭘﺲ
اﮔﺮ آب ﺧﻨﻚ و ﮔﻮارا ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺷﻮد ،ﻣﻮرود راه ورودى ﺑﻪ ﻟﺐ آب وردى ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
” و اتبعوا فى ھذه لعنة و يوم القيامة بئس الرفد المرفود!“

ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن اﻣﺮ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
ﻛﺮد و ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دور ﺷﺪن از رﺣﻤﺖ او و راﻧﺪه ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺮب او ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺬاب ﻏﺮق ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻟﻌﻨﺖ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﻜﺘﻮب
از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ اﻳﻦ دورى از
رﺣﻤﺖ ،ﻏﺮق ﺷﺪن در دﻧﻴﺎ و ﻣﻌﺬب ﺷﺪن در آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ .
” و يوم القيامة بئس الرفد المرفود “،آن ﻋﻄﻴﻪاى ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﻰﺷﻮد
ﻋﻄﻴﻪ ﺑﺪى اﺳﺖ و آن آﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن در آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
آﻳﻪ98و 99ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 572 :

ﻟﻬﻴﺐ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﻨﻢ
»ص«

) از ﻣﺸﺎﻫﺪات رﺳﻮل اﷲ

در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج (

ﻓﺮﻣﻮد ... :ﻣﺎﻟﻚ آﺗﺶ ﭘﺮده ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺎﻻ زد ،و درى از آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ﻟﻬﻴﺐ و
ﺷﻌﻠﻪاى از آن ﺑﻴﺮون ﺟﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎن ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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....ﻛﺮدم ﻣﺮا ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ

 در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ راه آل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﮕﺬﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﺮ آﺗﺶ ﻋﺮﺿﻪ... :ﻓﺮﻣﻮد
!ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻰ ﺑﭙﺎ ﻣﻰﺷﻮد؟
(. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد3 : ص13 : ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج1 ) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ آﻳﻪ
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻏﺬا و آب در ﺟﻬﻨﻢ
-

! شجرة الزقوم-ﻏﺬاﺋﻲ از ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ
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... طل ُع َھا كأن ُه ُرءُوس الشيَطِ ين
، درخت زقوم... ، درختى است كه از قعر جھنم سر درمىآورد... “....ميوهاش گويى سر شيطانھا است
” درختى است كه از.درﺧﺘﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه زﻗﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ

.“ اﺻﻞ ﺟﺤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ،قعر جھنم سر درمىآورد
“ ﻃﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻣﻴﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ،” طلعھا كانه رؤس الشياطين
 در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻴﻮه درﺧﺖ زﻗﻮم.ﺑﺎر در درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ در ﻫﺮ درﺧﺖ ﻣﻴﻮه دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد
 ﻋﻮام از ﻣﺮدم ﺷﻴﻄﺎن را در:را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
.زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
“ درﺧﺖ ﻣﺰﺑﻮر وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ از،” فانھم الكلون منھا فمالئون منھا البطون
“،” ﺷﻜﻢﻫﺎ را از آن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد: و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد.ﺳﺘﻤﮕﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آن ﻗﺪر ﺣﺮﻳﺺ ﺑﺮ ﺧﻮردن،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺷﺪﻳﺪ اﻫﻞ دوزخ
. ﻛﻪ دﻳﮕﺮ در ﻓﻜﺮ آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ،ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
“ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺬاﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ،” ثم ان لھم عليھا لشوبا من حميم
 و آن آب ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از درﺧﺖ زﻗﻮم، ﻣﺨﻠﻮﻃﻰ از آب داغ و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮزﻧﺪه ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ،ﺷﺪ
.ﺧﻮردهاﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﻮد
“ ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺷﻜﻤﻬﺎ را از درﺧﺖ زﻗﻮم و آب،” ثم ان مرجعھم اللى الجحيم
 در اﻳﻦ. و در آﻧﺠﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺬاب ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﻮى دوزخ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ،ﺣﻤﻴﻢ ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :ﺣﻤﻴﻢ ﻣﺬﻛﻮر در داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻴﺴﺖ.
” انھم الفوا آباءھم ضالين فھم على آثارھم يھرعون “،ﻋﻠﺖ ﺧﻮردﻧﺸﺎن از درﺧﺖ
زﻗﻮم و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺸﺎن از ﺣﻤﻴﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى دوزخ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻨﺎن ﭘﺪران ﺧﻮد را
ﮔﻤﺮاه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ -و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﮔﻤﺮاﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ رﻳﺸﻪ و
ﻣﺮﺟﻊ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ -و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى
دوزخ ﻣﻰروﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮراﻛﻴﻬﺎى ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى دوزخ
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﺟﺰاى آﺧﺮﺗﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ رﻓﺘﺎر دﻧﻴﺎﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
آﻳﻪ  62ﺗﺎ  70ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 211 :

ﺷﺠﺮة زﻗّﻮم ،ﻃﻌﺎم ﮔﻨﺎه دوﺳﺘﺎن
-
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سوا ِء الجْ َ◌حِيم،
ُخ ُذوهُ َفاعْ ِتلوهُ إِلى َ
ب ْال َحمِيم،
ث َّم صبُّوا َف ْو َق َر ْأسِ ِه مِنْ َع َذا ِ
َ
ُ
كري ُم،
ذ ْق إِ َّنك أنت ْال َع ِزي ُز ْال ِ
َ
ُون،
إِنَّ َھذا َما ُكن ُتم ِب ِه َتمْ تر َ
به يقين درخت زقوم ،طعام گنه دوستان است،
مانند سرب آب شده كه در شكم غليان كند ،آنھم غليانى چون آب جوش،
بگيريد او را و وسط دوزخ بكشيد ،و سپس از عذاب جوشان بر سرش بريزيد!
و به وی بگوييد :بچش كه تو ھمان نازپرورده گردنكش ھستى!
اين ھمان است كه عمرى در باره آن در شك بوديد!“

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﺣﺎل اﻫﻞ آﺗﺶ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﺠﺮه زﻗﻮم ﺳﻪ
ﺧﺼﻴﺼﻪ دارد ،اول اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻌﺎم ﮔﻨﺎه دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،و دوم اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺳﺮب و ﻳﺎ ﻣﺲ ﻣﺬاب
اﺳﺖ ،و ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ در درون ﺷﻜﻤﻬﺎ ﭼﻮن آب ﺟﻮش ﻏﻠﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺧﻄﺎب ” بگيريد او را “،ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ آﺗﺸﻨﺪ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﮔﻨﻪﭘﻴﺸﻪ را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻪ ﺳﻮى
وﺳﻂ دوزخ ﺑﻜﺸﻴﺪ ،ﺗﺎ آﺗﺶ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﺑﺮ او اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ”:و ان جھنم لمحيطة بالكافرين“.
” ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم “،ﺳﭙﺲ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮش آن ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺬاب و
ﺟﻮﺷﺎﻧﻰ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺬاب او اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ!
” ذق انك انت العزيز الكريم “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﭘﻴﺸﻪاى ﻛﻪ در ﺣﺎل
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ﭼﺸﻴﺪن ﻋﺬابﻫﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ اﺳﺖ .و اﮔﺮ او را ﻋﺰﻳﺰ و ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ذﻟﺖ
و ﭘﺴﺘﻰ و ﻣﻼﻣﺖ اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻪ او اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺬاﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﮔﺮدد.
ﭼﻮن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد در دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﺰت و ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ از آن ﻋﺰت و ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻮﻫﻮم دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﻪ ” :و ما اظن الساعة
قائمة و لئن رجعت الى ربى ان لى عنده للحسنى “،ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ،
اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
” ان ھذا ما كنتم به تمترون “،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﺗﺘﻤﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎهﭘﻴﺸﮕﺎن
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن ،ﻋﺬاب آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺧﻄﺎﻛﺎرى و ﻟﻐﺰش آﻧﻬﺎ در دﻧﻴﺎ را اﻋﻼم ﻣﻰدارد،
ﭼﻮن در دﻧﻴﺎ در ﭼﻴﺰى ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻮد ﻟﻤﺲ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺬاب ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ ﭼﺸﻴﺪن ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ درك ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن درد و ﻳﺎ آن ﻟﺬت درﻛﻰ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻦ آن
درد را ﭼﺸﻴﺪم ،ﻳﺎ ﻣﻦ آن ﻟﺬت را ﭼﺸﻴﺪم.
آﻳﻪ  43ﺗﺎ  50ﺳﻮره دﺧﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 226 :

ﺷﻜﻢ از زﻗﻮم ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ!
” ثم انكم ايھا الضالون المكذبون الكلون من شجر من زقوم فمالئون منھا البطون،
آنگاه شما اى گمراھان تكذيبگر ،از درختى از زقوم خواھيد خورد،
و شكمھا را از آن پر خواھيد ساخت“.

در اﻳﻦ آﻳﺎت از ﻣĤل ﻛﺎر ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ آن روز دارﻧﺪ،
و ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎ اى ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه از درﺧﺘﻰ از زﻗﻮم ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﺧﻮرد ،و ﺷﻜﻤﻬﺎ از آن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.
” فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الھيم،
و آنگاه از آب جوشان متعفن روى آن خواھيد نوشيد .پس از آن باز ھم خواھيد
نوشيد ،آنچنان كه شتر ھيماء و دچار بيمارى استسقاء مىنوشد و رفع عطش
مىكند“.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ اى ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ،ﭘﺲ از ﺧﻮردن از درﺧﺖ زﻗﻮم از
آﺑﻰ ﺟﻮﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺘﺮ ﻫﻴﻤﺎء ،و ﻳﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪن رﻳﮕﺰار ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از
ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺳﻴﺮاب ﻧﻤﻰﺷﻮد.
” ھذا نزلھم يوم الدين!

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اين است پذيرايى از ايشان در روز دين ،يعنى روز جزا ! “
آﻳﻪ  41ﺗﺎ  56ﺳﻮره اﻟﻮاﻗﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 214

ﻃﻌﺎﻣﻲ ﮔﻠﻮﮔﻴﺮ و ﻋﺬاﺑﻲ دردﻧﺎك
-

ين أُولى ال َّنعْ َم ِة َو َمھ ِّْل ُھ ْم َقلِيالً،
” َو َذرْ نى َو ال ُم َك ِّذ ِب َ
إِنَّ لَ َد ْي َنا أَنكاالً َو َجحِيماً،
َو ط َعاما ً َذا ُغص ٍة َو َع َذابا ً أَلِيماً،

 و اما تكذيبگران كه بجز داشتن نعمت من انگيزهاى براى تكذيب آيات من ندارندامرشان را به خود من واگذار كن و اندكى مھلتشان ده،
 كه نزد ما انواع شكنجهھا و در آخر عذاب دوزخ ھست، -و طعامى گلوگير و عذابى دردناك ! “

اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻋﺬاﺑﻬﺎى آﺧﺮت را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ
ﻛﻔﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻋﺬاﺑﻬﺎ و ﻧﻘﻤﺖﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﮔﺮدد.
” ان لدينا انكاال و جحيما “،ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻜﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛُﻨﺪه و زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ .ﺟﺤﻴﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺪت زﺑﺎﻧﻪﻛﺸﻰ آﺗﺶ اﺳﺖ.
” و طعاما ذا غصة و عذابا اليما “،ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮدد ﻟﻘﻤﻪ در ﺣﻠﻖ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد.
آﻳﻪ  11ﺗﺎ  13ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 104

ﻏﺬاﺋﻲ از ﭼﺮك و ﺧﻮن دوزﺧﻴﺎن
-

ِين،
كان ال ي ُْؤمِنُ ِبا َّ ِ ْالعَظِ ِيمَ ،و ال يحُض َعلى َ
» إِ َّن ُه َ
طع ِام ْالمِسك ِ
َفلَيْس لَ ُه ْال َي ْو َم َھ ُھ َنا َحمِي ٌمَ ،و ال ط َعا ٌم إِال مِنْ غِسلِين،
ون!
ال َيأْكل ُ ُه إِال الخاطِ ُئ َ
او در دنيا به خداى عظيم ايمان نمىآورد ،و بر اطعام مسكين تشويق نمىكرد،
در نتيجه امروز در اينجا ھيچ دوستى حمايت كننده ندارد،
و به جز چرك و خون دوزخيان ھيچ طعامى ندارد،
چرك و خونى كه خوراك خطاكاران است و بس«.

ون «،،او از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورد
» َفلَيْس لَ ُه ْال َي ْو َم َھ ُھ َنا َحمِي ٌم ...إِال الخاطِ ُئ َ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺮوز در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،دوﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺳﻮدش ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻛﺎﻓﺮ آﻣﺮزش ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
» َو ال ط َعا ٌم إِال مِنْ غِ سلِين - «،ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺮﻛﺎب اﺳﺖ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد
از آن ﭼﺮك و ﻛﺜﺎﻓﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻦ اﻫﻞ دوزخ ﻣﻰرﻳﺰد ،و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
او از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻰﻛﺮد ،اﻣﺮوز ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﺴﻠﻴﻦ
اﻫﻞ دوزخ ﻧﺪارد.
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ﺧﺎﻃﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه و ﺧﻄﺎ ﻛﺎرى ،ﻋﺎدﺗﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
آﻳﻪ  25ﺗﺎ  37ﺳﻮره اﻟﺤﺎﻗﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 667

ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺎﺷﻴﻪ :ﻧﻮﺷﻴﺪن از ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻮزان و ﻃﻌﺎم ﺿﺮﻳﻊ
 » َھ ْل أَ َتاك َحدِيث ْال َغشِ َي ِة ! « -آيا داستان غاشيه يعنى روز قيامت به تو رسيده است؟

در آن روز ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﻰ از ﺷﺪت ﺷﺮﻣﺴﺎرى ،ﺣﺎﻟﺖ ذﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،از
ﺳﻴﻤﺎﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ و در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎى
ﺧﻮد را ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺘﮕﻰ دﻧﻴﺎ از ﺗﻨﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ....
” َتصلى َناراً َحا ِم َي ًة “ ،ﻣﻼزم آﺗﺸﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت.
ين َءا ِن َيةٍ “،از ﭼﺸﻤﻪاى ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ.
” ُتس َقى مِنْ َع ٍ

ُوع «،ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺟﺰ از ﺧﺎر
طعا ٌم إِال مِن
» لَّيْس ل ُھ ْم َ
ِ
يع ،ال يُسمِنُ َو ال ي ُْغنى مِن ج ٍ
ضر ٍ
ﺗﻬﻮع آور ﺿﺮﻳﻊ ﻧﺪارﻧﺪﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﻛﺴﻰ را ﻓﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ را دﻓﻊ
ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺿﺮﻳﻊ ﻧﺎم ﻧﻮﻋﻰ از ﺗﻴﻎﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺒﺮق ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و اﻫﻞ ﺣﺠﺎز آن را
وﻗﺘﻰ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ ﺿﺮﻳﻊ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،و ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻬﻮعآورﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ
آن را ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪن آﻧﭽﻪ در آﺗﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﻳﻊ ،ﺻﺮﻓﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ در
ﺷﻜﻞ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
آﻳﻪ  1ﺗﺎ  7ﺳﻮره ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 456

آب ﺣﻤﻴﻢ ،ﺷﺮاﺑﻲ از آب ﺟﻮﺷﺎن
-

ُون،
ِيم َو َع َذابٌ أَلِي ُم ِب َما كا ُنوا َي ْكفُر َ
” لَ ُھ ْم َ
شرابٌ مِّنْ َحم ٍ

 و از براى ايشان است شرابى از آب جوشان و عذابى دردناك به خاطر كفرانىكه مىكردند و حقى كه كتمان مىنمودند“.

اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺛﻮاب ﺧﺪا ﻣﻤﻨﻮع ﻳﺎ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻤﻪ( ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻋﻘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﻛﻔﺮى ﻛﻪ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ ،آﺑﻰ اﺳﺖ از ﺣﻤﻴﻢ و
ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ دردﻧﺎك.
آﻳﻪ  70ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 204 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٦٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭼﺸﺎﻧﺪن اﻧﻮاع ﺣﻤﻴﻢ و ﻏﺴﺎق :ﻧﻮﻋﻲ ﭼﺮك ﺑﺎ ﺗﻌﻔﻦ و داغ
-

ِين لَشرَّ َم َئاب،
” َ ...و إِنَّ لِلطغ َ
َج َھ َّن َم َيصلَ ْون َھا َف ِب ْئس الم َھا ُد،

  ...و اما طاغيان بدترين بازگشتگاھى دارند، -جھنمى كه حرارتش را خواھند چشيد و چه بد بسترى است جھنم“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺎﻏﻴﺎن اﺳﺖ.
” جھنم يصلونھا فبئس المھاد “،ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺼﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﺪن ،و
ﭼﺸﻴﺪن ﺣﺮارت آن اﺳﺖ .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺑﻊ آﺗﺶ ﺷﺪن اﺳﺖ.
” ھذا فليذوقوه حميم و غساق “،ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮارت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و
ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺴﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻔﻦ ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻃﺎﻏﻴﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺣﻤﻴﻢ و ﻏﺴﺎق ﺑﺨﻮرﻧﺪ،
وﻟﻰ ﻣﺠﺒﻮرﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮردن آن.
” و اخر من شكله ازواج “،ﺷﻜﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ،و
از ﺟﻨﺲ آن ﺑﺎﺷﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ ازواج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﮕﺮى از ﺟﻨﺲ ﺣﻤﻴﻢ و ﻏﺴﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد و ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﭽﺸﻨﺪ.
آﻳﻪ 55و  58ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 334 :

ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ در ﮔﺮدﻧﻬﺎ ،در آب داغ ،و آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ
-

ُون،
ُسحب َ
” إِ ِذ األَ ْغلَ ُل فى أَعْ َنق ِِھ ْم َو الس َلسِ ُل ي َ
الحم ُ
ُون،
ُسجر َ
ار ي َ
ِيم ث َّم فى ال َّن ِ
فى َ ِ

-

آن ھنگامى كه غل و زنجيرھا به گردنھايشان افتاده باشد و كشيده شوند،
در آب داغ و سپس در آتش افروخته گردند“.

-

” اذ االغالل فى اعناقھم  “....وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻏﻠﻬﺎ و زﻧﺠﻴﺮﻫﺎ در ﮔﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در آﺑﻰ
ﺳﻮزان ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در آﺗﺶ اﻓﻜﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ ” .ثم فى النار يسجرون “،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ
زودى در آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و آﺗﺶﮔﻴﺮه آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
آﻳﻪ  71و  72ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 531 :

٢٧٠

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آﺑﻲ ﭼﻮن ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ
سرا ِدقُ َھا َو إِن َيس َتغ ُ
ِيثوا ُي َغ ُاثوا ِب َما ٍء ْ
كال ُمھ ِْل
بھ ْم َ
 ”  ...إِ َّنا أَعْ َت ْد َنا لِلظلِم َِين َناراً أَ َحاط ِ
الشراب َو سا َءت مُرْ َت َفقاً،
شوى ْالوُ جُو َه ِب ْئس
َ
َي ِ
  ...ما براى ستمكاران آتشى مھيا كردهايم كه سراپردهھاى آن در ميانشان گيرد،و اگر فريادرسى خواھند به آبى چون مس گداخته كمكشان دھند ،كه چھرهھا را
بريان مىكند ،چه بد شربتى و چه بد جاى آسايشى است“.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى” اعتدنا للكافرين “،ﻓﺮﻣﻮده ”:اعتدنا للظالمين “،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻋﺬاب ﻣﺬﻛﻮر از ﺗﺒﻌﺎت ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ” الذين يصدون عن سبيل ﷲ و يبغونھا
عوجا و ھم باالخرة كافرون “،آن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ از راه
ﺧﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و راه ﺧﺪا را ﻣﻌﻮج ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ .
ﺳﺰاي اﻳﻦ اﻓﺮاد را در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :اگر فريادرسى خواھند به آبى چون
مس گداخته كمكشان دھند ،كه چھرهھا را بريان مىكند ،چه بد شربتى و چه بد جاى آسايشى
است!
آﻳﻪ 29ﺳﻮره ﻛﻬﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 420 :

رﻳﺨﺘﻦ آب ﺟﻮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن!
ار يُصب مِن َف ْو ِق ُرءُوسِ ِھ ُم ال َحمِي ُم،
 ” َ ...فالَّذ َِين ك َفرُوا قُط َعت ل ُھ ْم ثِ َيابٌ مِّن َّن ٍ
 ...و كسانى كه كافرند برايشان جامهھايى از آتش بريده شده و از باالى
سرھايشان آب جوشان ريخته مىشود“.

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﻟﺒﺎس از آﺗﺶ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و از ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن آب ﺟﻮش ﺑﺮ
ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ و ﺑﺎ آن آب ﺟﻮش آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﺟﻮف اﻳﺸﺎن ،از ﻣﻌﺪه و روده و ﻏﻴﺮه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ آب ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ 21و 22ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 509 :

ﺟﻬﻨﻢ ،و آب ﺻﺪﻳﺪ
 ” مِّن َو َرائ ِه َج َھ َّن ُم َو يُس َقى مِن مَّا ٍء صدِيدٍ،ْ
كان َو َما ھ َُو ِب َم ِّي ٍ
ت َو مِن َو َرائ ِه
َي َت َجرَّ ُع ُه َو ال َيكا ُد يُسِ ي ُغ ُه َو َيأتِي ِه ْال َم ْوت مِن ك ّل َم ٍ
َع َذابٌ َغلِيظ،
 جھنم در انتظار او است ،و آب چرك و خون به او نوشانده مىشود، به زحمت ،جرعه جرعه آن را سر مىكشد ولى ھرگز به ميل خود حاضر نيستآن را بياشامد ،و مرگ از ھر طرفى به سراغ او مىآيد ،اما مردنى در كار نيست
و عذابى سخت در انتظار او است“.

”ﺻﺪﻳﺪ“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از رﺣﻢ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ آﺑﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻛﻔﺎر در ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ،از ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪش ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻣﻰآورﻧﺪ ﺻﻮرﺗﺶ
ﻛﺒﺎب ﮔﺸﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮش ﻛﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭼﻮن آن را ﻣﻰﺧﻮرد اﻋﻀﺎى داﺧﻠﻰاش ﭘﺎره
ﭘﺎره ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻒ ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮﻳﺪه ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻰﮔﺮدد و از ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺻﺪﻳﺪ و ﭼﺮك
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻞ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ....
آﻳﻪ 16و 17ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 48 :

ﻏﺬاي ﺣﺮام ﺧﻮاران
) ازﻣﺸﺎﻫﺪات رﺳﻮل اﷲ در ﻣﻌﺮاج (

ﻓﺮﻣﻮد ... :ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روﻳﺸﺎن ﻃﻌﺎﻣﻬﺎﺋﻰ از ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎك و
ﻃﻌﺎﻣﻬﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﭘﺎك ﺑﻮد.
ﻧﺎﭘﺎك را ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﺎك را ﻓﺮو ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪم اى ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻳﻨﻬﺎ
ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﺣﺮام ﺧﻮران از اﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻼل را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺣﺮام
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
آﺗﺸﺨﻮاري ﭘﻮل ﻳﺘﻴﻢ ﺧﻮاران

 ...ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ آﺗﺶ در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و از ﭘﺎﺋﻴﻨﺸﺎن ﺑﻴﺮون
ﻣﻰآﻣﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺗﺶ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺰودى ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰرﺳﻨﺪ.
رﺑﺎﺧﻮاران در اﺣﺎﻃﻪ ﺷﻴﻄﺎن

 ...ﺑﻪ اﻗﻮاﻣﻰ ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ از ﺑﺰرﮔﻰ ﺷﻜﻢ اﺣﺪى از اﻳﺸﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻧﺒﻮد
از ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺑﺎ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ،
ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺧﻴﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﺸﺎن را ﻣﺲ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن
ﻛﺮده اﺳﺖ.
) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ آﻳﻪ  1ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج 13 :ص 3 :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.
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فصل ششم

اﺛﺮ ﺟﻬﻨﻢ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

زﺷﺖ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ
، ” َت ْل َف ُح وُ جُو َھ ُھ ُم ال َّنا ُر َو ُھ ْم فِي َھا َكلِحُون آتش دوزخ صورتھاى آنھا را مىسوزاند و در جھنم زشت منظر خواھند“.زيست

“ ﻟﻬﻴﺐ و ﻫﺮم آﺗﺶ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﺸﺎن،” تلفح وجوھھم النار و ھم فيھا كالحون
 ﺳﺮ: ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻰﺷﻮد،ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﻟﺒﻬﺎﻳﺸﺎن را ﻣﻰﺧﺸﻜﺎﻧﺪ
.ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى ﻛﻪ روى آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 آﻳﺎ آﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﺮاى:“ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد،... ” ا لم تكن آياتى تتلى عليكم
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪ و آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ؟
“ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺷﻘﺎوت ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ،” قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين
.ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮد
،“ ﻣﺮادﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ،” ربنا اخرجنا منھا فان عدنا فانا ظالمون
.و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ
“ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻼم زﺟﺮ و ﭼﺦ ﻛﺮدن اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ و،” قال اخسؤا فيھا و ال تكلمون
.ﻗﻄﻊ ﻛﻼم اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
100 :  ص15 : اﻟﻤﻴﺰان ج

ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن104 آﻳﻪ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ و ﻋﺬاب داﺋﻤﻲ

ْ ِين َك َفرُوا ِب َئا َي ِت َنا
ير َھا
َ ِيھ ْم َناراً كلَّ َما َنضِ َجت ُجلُو ُدھُم َب َّد ْل َن ُھ ْم ُجلُوداً َغ
َ ” إِنَّ الَّذ
ِ سوف ُنصل
َّ
َ
ً
ً
، كان َع ِزيزا َحكِيما
َ ﷲ
َ َّلِ َي ُذوقُوا ْال َعذاب إِن
محققا كسانى كه به آيات ما كفر ورزيدند به زودى داخل آتششان مىكنيم كه ھر
 تا عذاب را ھمچنان،نوبت پوستشان چروك شود پوستى ديگر بر تنشان مىكشيم
“ .  و در عين حال حكيم، كه خدا مقتدرى است شكست ناپذير،بچشند

-

-

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﻬﻮد ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ از اﻳﻤﺎن آوردن
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻰاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
آﻳﻪ 55ﺗﺎ 57ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص 602 :

ﺑﺮﻳﺎن ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﺎ آﺑﻲ ﭼﻮن ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ

ِين َناراً
 ” َو قُ ِل ْال َح ُّق مِن رَّ بِّك ْم َف َمن شا َء َف ْلي ُْؤمِن َو َمن شا َء َف ْل َي ْكفُرْ إِ َّنا أَعْ َت ْد َنا لِلظلِم َسرا ِدقُ َھا َو إِن َيس َتغ ُ
ِيثوا ُي َغ ُاثوا ِب َما ٍء ْ
الشراب
شوى ْالوُ جُو َه ِب ْئس
َ
بھ ْم َ
أَ َحاط ِ
كال ُمھ ِْل َي ِ
َو سا َءت مُرْ َت َفقاً،
 بگو اين حق از پروردگار شما است ھر كه خواھد ايمان بياورد و ھر كه خواھدمنكر شود كه ما براى ستمكاران آتشى مھيا كردهايم كه سراپردهھاى آن در
ميانشان گيرد ،و اگر فريادرسى خواھند به آبى چون مس گداخته كمكشان دھند،
كه چھرهھا را بريان مىكند ،چه بد شربتى و چه بد جاى آسايشى است“.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺳﺘﻤﻜﺎران آﺗﺸﻰ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺮدهﻫﺎى آن در
ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﮔﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﻓﺮﻳﺎدرﺳﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﺑﻰ ﭼﻮن ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻛﻤﻜﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﭼﻬﺮهﻫﺎ را ﺑﺮﻳﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺪ ﺷﺮﺑﺘﻰ و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎى آﺳﺎﻳﺸﻰ اﺳﺖ!
آﻳﻪ 29ﺳﻮره ﻛﻬﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 420 :

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن و ﻛﺒﺎب ﺷﺪن ﺻﻮرﺗﻬﺎ در آﺗﺶ

ﷲ َو أَطعْ َنا الرَّ سوال،
ار َيقُولُ َ
ون َيلَ ْي َت َنا أَطعْ َنا َّ َ
 ” َي ْو َم ُت َقلَّب وُ جُو ُھ ُھ ْم فى ال َّن ِ روزى كه رويھايشان در آتش دگرگون شود ،و بگويند :اى كاش خدا را اطاعتكرده بوديم ،اى كاش پيغمبر را اطاعت كرده بوديم“.

ﺗﻘﻠﺐ وﺟﻮه در آﺗﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺮ و رو ﺷﺪن ،و ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﺎل ﮔﺸﺘﻦ اﺳﺖ،
ﻟﺤﻈﻪاى زرد ،ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎه و در آﺧﺮ ﻛﺒﺎب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد از آن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن
ﻛﻔﺎر در آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ،در ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﺒﺎب را
روى آﺗﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ زودﺗﺮ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
آﻳﻪ  66ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 522 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﺑﺮﺧﻮرد اوﻟﻴﻪ در ﺟﻬﻨﻢ

!وﻗﺘﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺸﻤﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
،برى
ِ ” َفإِ َذا َجا َء
َ ت الطا َّم ُة ْال ُك
،الجحِي ُم لِ َمن َي َرى
ِ  َو بُرِّ َز،َي ْو َم َي َت َذ َّك ُر االنسنُ َما س َعى
َ ت

-

، پس وقتى آن حادثه بزرگ رخ دھد، در آن روزى كه انسان ھر چه كرده به ياد مىآورد“. و جھنم براى ھر صاحب چشمى ظاھر مىشود-

 ﺗﻨﻬﺎ در،از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺒﻞ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
 و، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﻏﻄﺎء ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺣﺠﺎب از ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
.ﻣﺮدم آن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
 و ﭘﺮده از روى آن، دوزخ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد،“ در آن روز،” و برزت الجحيم لمن يرى
. ﺗﺎ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ آن را ﺑﻪ ﻋﻴﺎن ﺑﺒﻴﻨﺪ،ﺑﺮ ﻣﻰدارﻧﺪ
” لقد كنت فى غفلة من ھذا فكشفنا:آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﭘﺲ ﻣﺎ ﭘﺮدهات را ﻛﻨﺎر، ﺗﻮ از اﻳﻦ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدى:“ ﻳﻌﻨﻲ،عنك غطائك فبصرك اليوم حديد
! اﻳﻨﻚ اﻣﺮوز ﭼﺸﻤﺖ ﺗﻴﺰﺑﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ،زدﻳﻢ
310  ص20  ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج41  ﺗﺎ34 آﻳﻪ

آرزوﻫﺎي ﻟﺐ آﺗﺶ
ْ
ون م َِن
ِ ار َف َقالُوا َيلَ ْي َت َنا ُن َر ُّد َو ال ُن َك ِّذب ِب َئا َي
َ ت َر ِّب َنا َو َن ُك
ِ ” َو لَ ْو َت َرى إِذ وُ قِفُوا َعلى ال َّن
،ِين
َ ال ُم ْؤ ِمن

-

 و اگر آنان را در موقعى كه مواجه با آتش مىشوند ببينى خواھى ديد كه كه اگر چنين مىكرد ديگر آيات، اى كاش پروردگار ما را برمىگردانيد:مىگويند
“ .او را تكذيب ننموده و از مؤمنين مىبوديم

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٧٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

وﻗﺘﻰ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد ﺑﻪ ﻟﺐ ﭘﺮﺗﮕﺎه دوزخ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ دﻳﺪن آﺗﺶ ،آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
در دﻧﻴﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻇﻬﻮر وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
آرزوى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا و دﺧﻮل در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻫﻤﺎن آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ آﺗﺶ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﺑﻮده و ﻛﻔﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﺣﻖ را ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﺑﻮده ﻣﺴﺘﻮر و ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ.
آﻳﻪ  27ﺗﺎ 30ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 68 :

ﭘﺮده ﺑﺮداري از دوزخ ،و ﺣﺎل ﻧﻔﺲ ﺧﻄﺎﻛﺎر
ت األَرْ ض َد ًّكا َد ًّكا،
 ” َكال إِ َذا ُد َّك ًِ
ً
 َو َجا َء َربُّك َو ْال َملَك ص ّفا ص ّفا،َ
ِّ
َ
ْ
َ
بج َھ َّن َم َي ْو َمئ ٍذ َي َتذك ُر االنسنُ َو أنى ل ُه الذك َرى،
 َو ِجاى َء َي ْو َمئ ِذ َ نه  ،در روزى كه زمين متالشى شود، و مالئكه صف به صف امر پروردگارت را بياورند، و جھنم را حاضر سازند در آن روز انسان ھمه چيز را مىفھمد اما چه وقتفھميدن است؟ ! “

” و جىء يومئذ بجھنم  “...ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آوردن ﺟﻬﻨﻢ ،ﭘﺮده ﺑﺮدارى از
روى آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻣﺪه ﻓﺮﻣﻮده ”:و برزت الجحيم لمن
يرى “،و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و برزت الجحيم للغاوين “،و آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:لقد
كنت فى غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد“.
” فيومئذ ال يعذب عذابه احد و ال يوثق وثاقه احد “،در اﻣﺮوز ﻋﺬاب ﺧﺪا آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺣﺪى از ﺧﻠﻖ ﻛﺴﻰ را آﻧﻄﻮر ﻋﺬاب ﻧﻜﺮده ،و در ﺑﻨﺪ ﻛﺮدﻧﺶ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺣﺪى از ﺧﻠﻖ ﻛﺴﻰ را آﻧﻄﻮر در ﺑﻨﺪ ﻧﻜﺮده ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺷﺪت در ﺗﻬﺪﻳﺪ.
آﻳﻪ  21ﺗﺎ  30ﺳﻮره ﻓﺠﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 475

ﺷﺮﺣﻲ از ﻟﺤﻈﺎت رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ
بھ ْم َع َذاب َج َھ َّن َم َو ِب ْئس ْالمَصِ يرُ،
 ” َو لِلَّذ َِين َك َفرُوا ِب َر ِ
ُ
ً
ُ
َ
ِى تفورُ،
شھيقا َو ھ َ
 إِ َذا أ ْلقُوا فِي َھا س ِمعُوا لھا ِْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
 َتكا ُد َت َمي ُز م َِن ال َغيْظِ كلَّ َما ألق َِى فِي َھا َف ْو ٌج سأل ُھ ْم َخ َز َنت َھا أ لَ ْم َيأتِك ْم َنذِيرٌ، و كسانى كه به پروردگار خود كافر شدند عذاب جھنم دارند و چه بد بازگشتگاھى است،
 زمانى كه در آتش افكنده مىشوند از آتش صداى نفسى مىشنوند كه با ھماننفس ايشان را چون ھوا به داخل خود مىكشد در حالى كه فوران مىكند،
 -گويى از شدت غضب مىخواھد متالشى شود ھر فوجى كه داخل آن مىشود
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خازنان آتش مىپرسند مگر پيامبرى بيمرسان برايتان نيامد؟ “

وﻗﺘﻰ ﻛﻔﺎر در ﺟﻬﻨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺪاى ﺷﻬﻴﻘﻰ از آن ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﺷﻬﻴﻘﻰ
ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ آﻧﺎن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﻴﻖ ﻫﻮا داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻪ
ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻮﺷﺎن اﺳﺖ ،و اﻳﺸﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻮدى ﻛﻪ در دﻳﻚ
ﺟﻮﺷﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ از ﺷﺪت ﻏﻀﺐ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﻮد .
” كلما القى فيھا فوج سالھم خزنتھا ا لم ياتكم نذير “،ﻓﻮج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺟﺎﻳﻰ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺎر دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ داﺧﻞ
دوزخ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و سيق الذين
كفروا الى جھنم زمرا “،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﺒﻮﻋﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮد داﺧﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ”:و يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه

جميعا فيجعله فى جھنم!“
ﻫﺮ دﺳﺘﻪاى ﻛﻪ در ﺟﻬﻨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﻮق داده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ دوزخ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن آن از در ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺬﻳﺮ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪه؟!
” قالوا بلى قد جائنا نذير فكذبنا  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دوزﺧﻴﺎن
ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺎزن دوزخ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و در آن اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺬﻳﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﻣﺪ ،و
از آﺗﺶ دوزخ اﻧﺬارﺷﺎن ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻓﺘﺮا ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻨﺪ.
 ” و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعير، گويند :اگر می شنيديم و عقل خود بکار می برديم از دوزخيان نبوديم! “آﻳﻪ  6ﺗﺎ  8ﺳﻮره ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 590

وﻗﺘﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻧﻤﻮدار ﺷﻮد!
-

ينَ ،و قِي َل ل ُھ ْم أَي َْن َما ُكن ُت ْم َتعْ ُب ُدون،
» َو بُرِّ َز ِ
او َ
ت َ
الجحِي ُم ل ِْل َغ ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُون،
ر
ت
ن
ي
و
أ
م
ك
ن
ُو
ر
نص
ي
ل
ھ
ﷲ
صِ
َ
ْ َ
ون َّ ِ َ َ
مِن ُد ِ

-

و جھنم به گمراھان نمودار شود،
و به آنھا گفته شود آن چيزھايى كه غير خدا مىپرستيديد كجايند؟
آيا معبودھاى غير از خدا شما را نصرت دھند و يا نصرت يابند«.

ﻛﻠﻤﻪ ُب ِّر َز ِت از تبريز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻇﻬﺎر اﺳﺖ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻧﻤﻮدار
ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻳﺪ آﻳﺎ ﺷﻘﺎوت و ﻋﺬاب را از ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ از ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟ و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن روز ﺑﺮ اﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻴﺸﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدهاﻧﺪ.
آﻳﻪ 91و93ﺳﻮره ﺷﻌﺮا

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 406 :

ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در ﻟﺤﻈﻪ دﻳﺪن آﺗﺶ
َ
صرفاً،
ُون ال َّن َ
 ” َو َر َءا ْالمُجْ ِرم َار َفظ ُّنوا أنھُم م َُّواقِعُو َھا َو لَ ْم ي ِج ُدوا َعن َھا َم ِ
 و گنھكاران جھنم را ببينند و يقين كنند كه در آن افتادنى ھستند و گريزگاھىنيابند!“

ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻮاﻗﻌﻪ ﻧﺎر واﻗﻊ ﺷﺪن در آﺗﺶ اﺳﺖ .و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد وﻗﻮع از دو
ﻃﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ وﻗﻮع ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در آﺗﺶ و وﻗﻮع آﺗﺶ در ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و آﺗﺶ زدن آﻧﺎن.
” جمله و لم يجدوا عنھا مصرفا -و از آن مفرى نمىيابند “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺤﻠﻰ را
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،و از آﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻓﺮار ﻛﻨﻨﺪ.
در اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﺎم
اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ  53ﺳﻮره ﻛﻬﻒ اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 461 :
ﺣﺎل ﺧﺎﺳﺮﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ
-

-

ِين م َِن ُّ
ُون مِن طرْ ٍ
ِين
” َو َت َرا ُھ ْم يُعْ َر
ف َخفِىّ َو َقا َل الَّذ َ
الذ ّل َينظر َ
ضون َعلَ ْي َھا َخشِ ع َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
ِين فى
ِيھ ْم َي ْو َم القِ َي َم ِة أال إِنَّ الظلِم َ
ين الذ َ
َءا َم ُنوا إِنَّ الخاسِ ِر َ
ِين خسِ رُوا أنفس ُھ ْم َو أھْ ل ِ
َع َذا ٍ
ب ُّمق ٍِيم،
و مىبينى ايشان را كه بر آتش عرضه مىشوند ،در حالى كه از شدت ذلت حالتى
از خشوع دارند كه با گوشه چشم و پنھانى به آن مىنگرند ،و آنھايى كه ايمان
آوردند مىگويند :زيانكاران كسانى ھستند كه در قيامت ھم خود را باختند و ھم
خاندان خود را .آرى ،بدانند كه ستمگران در عذابى دائمى خواھند بود“.

” و قال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا أنفسھم و اھليھم يوم القيمة “،ﻳﻌﻨﻰ
ﺧﺎﺳﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺴﺮانﻫﺎ و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن در اﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و اﻫﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎﺳﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد را از ﻧﺠﺎت ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده و از
اﻫﻞ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .
” اال ان الظالمين فى عذاب مقيم “،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺬاب را ﺑﺮ اﻫﻠﺶ ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻋﺬاﺑﻰ داﺋﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ دارﻧﺪ.
آﻳﻪ  45ﺳﻮره ﺷﻮري اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 97 :

روز ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺮ آﺗﺶ
-

ار أَ ْذ َھ ْب ُت ْم ط ِّي َبتِك ْم فى َح َياتِك ُم ال ُّد ْن َيا َو اس َتمْ َتعْ ُتم
” َو َي ْو َم يُعْ َرض الَّذ َ
ِين َك َفرُوا َعلى ال َّن ِ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٢٧٨

الح ّق َو ب َما
ير َ
ُون ِب َما ُكن ُت ْم َتس َت ْكبر َ
ُون فى األَرْ ِ
ب َھا َف ْال َي ْو َم تجْ َز ْو َن َع َذاب ْالھ ِ
ض ِب َغ ِ
ون،
ُكن ُت ْم َت ْفسقُ َ
 در روزى كه كفار بر آتش عرضه مىشوند به ايشان گفته مىشود :ھر سرمايهخيرى داشتيد در زندگى دنيا از دست داديد و با آن عياشى كرديد در نتيجه امروز
در برابر استكبارى كه در زمين و بدون حق مىورزيدند به عذاب خوارى دچار
مىشويد ،ھم به خاطر استكبارتان و ھم به خاطر فسقى كه مرتكب مىشديد“.
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ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮ ﻛﻔﺎر وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ رﺳﻴﺪه و ﺗﻜﻠﻴﻒﻫﺎ را ﻳﻜﺴﺮه
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻔﺎر را ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى دوزخ ﺳﻮﻗﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:و سيق الذين كفروا الى جھنم زمرا“.
وﻗﺘﻰ ﻛﻔﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ آن
ﻃﻴﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮوز از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻳﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ از آﻧﻬﺎ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوز در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ.
” فاليوم تجزون عذاب الھون بما كنتم تستكبرون فى األرض بغير الحق و بما كنتم
تفسقون :“،ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺳﺰاﻳﺘﺎن ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﻮارى و ذﻟﺖ اﺳﺖ ،و ﺧﻮارى آن
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺳﺘﻜﺒﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،و زﻳﺮ ﺑﺎر ﺣﻖ ﻧﻤﻰرﻓﺘﻴﺪ ،و ﻋﺬاﺑﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﻖ و اﻋﺮاض از ﻃﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻫﺮ دو ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎر از
ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺴﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ار أَ لَيْس َھ َذا ِب ْال َح ّق َقالُوا َبلى َو َر ِّب َنا َقا َل
 ” َو َي ْو َم يُعْ َرض الَّذ َِين َك َفرُوا َعلى ال َّن ِ
ْ
ُ
َ
ُون،
َف ُذوقُوا ْال َع َذاب ِب َما ُكن ُت ْم تكفر َ
 و روزى كه كفار بر آتش عرضه مىشوند به ايشان گفته مىشود آيا اين كهمىبينيد وعدهاش حق نبود؟ مىگويند بله به پروردگارمان سوگند! خطاب مىرسد
پس بچشيد عذاب را به كيفر كفرى كه مىورزيديد!“

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
آﻳﻪ 20و 34ﺳﻮره اﺣﻘﺎف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 312 :و331

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻫﺮ ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ دوزخ
-

-

ار كلَّ َما د َ
َخلَت أُم ٌَّة
جنّ َو
” َقا َل ْاد ُخلُوا فى أ ُ َم ٍم َق ْد َخلَت مِن َق ْبلِكم م َِّن ْال ِ
ِ
االنس فى ال َّن ِ
ُ
ُ
اركوا فِي َھا َجمِيعا ً َقالَت أ ْخ َرا ُھ ْم أل َ
وال ُھ ْم َر َّب َنا َھؤُ ال ِء أَضلُّو َنا
لَّ َع َنت أ ُ ْخت َھا َحتى إِ َذا ا َّد َ
ُونَ .و َقالَت أ ُ َ
وال ُھ ْم
ار َقا َل لِك ّل ضِ عْ فٌ َو لَكِن ال َتعْ لَم َ
َف َئ ِ
اتھ ْم َع َذابا ً ضِ عْ فا ً م َِّن ال َّن ِ
ُ
ُون،
ضل َفذوقُوا ْال َع َذاب ِب َما ُكن ُت ْم َت ْكسِ ب َ
أل ُ ْخ َرا ُھ ْم َف َما َ
كان لَك ْم َعلَ ْي َنا مِن َف ٍ
خداى تعالى مىفرمايد :با گروهھايى از جن و انس كه پيش از شما درگذشتهاند

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٧٩
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به جھنم وارد شويد ،وقتى گروھى وارد شود گروه ھم عقيده خويش را لعنت
كند ،و چون ھمگى در آنجا مجتمع شوند پيروانشان در باره پيشروانشان گويند:
پروردگارا اينان ما را به گمراھى كشيدند ،عذاب ايشان را از جھنم دو چندان
كن ،گويد ھمه را عذاب دو چندان است .و ليكن شما نمىدانيد .پيشروانشان به
پيروان گويند :پس شما را بر ما برترى نبوده اينك به سزاى اعمالى كه مىكرديد
اين عذاب را تحمل كنيد“.

اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﺸﺎﺟﺮات دوزﺧﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻛﻪ در آﺗﺶ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﻲ ﻫﻤﻪ در آﺗﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪى ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﻇﺎﻟﻢﺗﺮﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ
ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻳﺪ و ﻫﻢ ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻳﺪ ،ﻟﺬا اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺷﻤﺎ را دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﺪ.
اوﻟﻰ و آﺧﺮى ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺗﺒﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ رؤﺳﺎى ﺿﻼﻟﺖ و اﺋﻤﻪ ﻛﻔﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را در ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﺮاد اﺳﻼف و
ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺿﻼﻟﺖ ﻛﺮده و راه ﻛﺞ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻫﻤﻮار
ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺬاب ﻫﺮ دوى ﺷﻤﺎ دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ و
ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ .ﻋﺬاب ﺑﺮاى اوﻟﻰ و آﺧﺮى ﻫﺮ دو ﺿﻌﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاى اوﻟﻰ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان را در ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﻋﺎﻧﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ،از
اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻳﺪ و ﻫﻢ در اﻳﻦ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن آﻧﺎن ﻛﻤﻚ
ﻛﺮدﻳﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و دﻋﻮﺗﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻳﺪ ،و ﺑﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻟﺸﻜﺮﺷﺎن ﺷﺪﻳﺪ.
آﻳﻪ  38و 39ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 142 :

ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
ون،
 ” َھ ِذ ِه َج َھ َّن ُم الَّتى ُكن ُت ْم ُتو َع ُد َُون،
 اصلَ ْو َھا ْال َي ْو َم ِب َما ُكن ُت ْم َت ْكفُر َ ھمه اين ھشدارھا را به شما داديم و نپذيرفتيد ،اينك اين جھنمى است كه ھموارهوعدهاش به شما داده مىشد،
 -بچشيد امروز سوزش آن را به كيفر كفرى كه مىورزيديد“.

در ﻟﻔﻆ آﻳﻪ اﺷﺎره ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﻬﻨﻢ را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .و
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﮔﻮﻳﻨﺪ :اﻳﻦ ﺟﻬﻨﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره وﻋﺪهاش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﻰﺷﺪ!
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻳﻚ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺒﻴﺎ و رﺳﻮﻻن
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم داﺋﻤﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن روزى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺑﻠﻴﺲ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان عبادى ليس لك عليھم سلطان اال من اتبعك من الغاوين و ان جھنم لموعدھم
اجمعين“.

” اصلوھا اليوم بما كنتم تكفرون -ﺑﭽﺸﻴﺪ اﻣﺮوز ﺳﻮزش آن را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﻛﻔﺮى ﻛﻪ
ﻣﻰورزﻳﺪﻳﺪ“.
آﻳﻪ  63و 64ﺳﻮره ﻳﺲ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 153 :

ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ در راه ﺟﻬﻨﻢ
-

ون،
” َو قِفُو ُھ ْم إِنھُم مَّس ُئول ُ َ
آنجا نگھشان بداريد كه بايد بازخواست شوند“.

اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ،در ﺳﺮ راه ﺟﻬﻨﻢ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ
رﺳﺪ :ايشان را نگه داريد و نگذاريد بروند كه بايد بازخواست شوند!

و در اﻳﻨﻜﻪ از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ” ما لكم ال تناصرون “،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻳﺎرى ﻧﻤﻰدﻫﻴﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻳﺪ و در ﺑﺮآوردن ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﻴﺪن ،از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﺪ؟
و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪش ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:بل ھم اليوم مستسلمون  -آخر ايشان امروز تسليم
شدند “،دﻳﮕﺮ ﻛﺒﺮى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ
در دﻧﻴﺎ از آن روى ﮔﺮداﻧﻴﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻖ و ﺻﺎﻟﺢ ،و اﻳﻦ روﮔﺮداﻧﻰ
آﻧﺎن ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ ﺑﻮده :ﻳﻜﻰ ﻛﺒﺮ ورزﻳﺪن ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﭘﺸﺖﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﺎران و
ﻛﻤﻚﻛﺎران.
آﻳﻪ  24ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 199 :

ﻳﻮم اﻟﻔﺼﻞ – و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!
-

ين،
” َو ْي ٌل َي ْو َمئ ٍذ لِّ ْل ُم َك ِّذ ِب َ
ِّ
َ
ث ش َع ٍ
ِيل َو ال ي ُْغنى
ُون ،انطلِقُوا إِلى ظِ ّل ذِى ثلَ ِ
انطلِقُوا إِلى َما ُكن ُتم ِب ِه ُت َكذب َ
ب ،ال ظل ٍ
َ
ْ
َّ
ج َملَ ٌ
َ
َ
ت ص ْفرٌ،
ه
ُ
ن
أ
ك
صر،
ق
كال
شر ٍر
م َِن اللَّ َھب ،إِن َھا َترْ مِى ِب َ
ِ
ين،
َو ْي ٌل َي ْو َمئ ٍذ لِّ ْل ُم َك ِّذ ِب َ
ُون،
ونَ ،و ال ي ُْؤ َذنُ ل ُھ ْم َف َيعْ َت ِذر َ
َھ َذا َي ْو ُم ال يَنطِ قُ َ
ين،
َو ْي ٌل َي ْو َمئ ٍذ لِّ ْل ُم َك ِّذ ِب َ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

ون،
ِينَ ،فإِن َ
صل َج َمعْ َنك ْم َو األَ َّول َ
َھ َذا َي ْو ُم ْال َف ِ
كان لَك ْم َك ْي ٌد َفكِي ُد ِ
ِّ
ين !
َو ْي ٌل َي ْو َمئ ٍذ لِّ ْل ُم َكذ ِب َ

-

خطاب رسد اى منكران! شما امروز به سوى آن دوزخى كه تكذيب كرديد برويد!
برويد زير سايه دودھاى آتش دوزخ كه داراى سه شعبه است،
نه آنجا سايهاى خواھد بود و نه از شرار آتش ھيچ نجاتى دارند،
آن آتش ھر شرارى بيفكند مانند قصرى است،
گويى آن شراره در سرعت و كثرت ھمچون شتران زرد موى است،
واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند!
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 اين روزى است كه كافران براى نجات خود سخنى نتوانند گفت، و به آنھا رخصت عذرخواھى نيز نخواھند داد، واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند، اين روز فصل حكم و جدايى نيك و بد است كه شما را با ھمه در گذشتگانپيشين به عرصه محشر جمع گردانيم،
 پس اگر چارهاى بر نجات خود مىتوانيد انجام دھيد كنيد، -واى در آن روز به حال آنانكه آيات خدا را تكذيب كردند! “

” انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون “،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻮم اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ :آﻧﭽﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻄﻼق ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى رواﻧﻪ ﺷﺪن و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻦ از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ و ﺑﺪون ﻣﻜﺚ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد از ﻣﺤﺸﺮ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ درﻧﮕﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى آﺗﺶ رواﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪ ،ﻫﻤﺎن آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ.
” انطلقوا الى ظل ذى ثلث شعب “،ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻇﻞ ﺳﺎﻳﻪ دودى
اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ” :و ظل من
يحموم“.

و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﻧﺸﻌﺎب آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ دود
ﺟﻬﻨﻢ ،ﭼﻮن دود وﻗﺘﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
” ال ظليل و ال يغنى من اللھب “،ﻇﻞ ﻇﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻨﻚ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻳﻪاى
ﻛﻪ از رﺳﻴﺪن ﺣﺮارت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﺳﺎﺗﺮى از آزار ﺣﺮارت ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻌﺒﻪدار ﻇﻠﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮم آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎى
آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
-

” انھا ترمى بشرر كالقصر ،كانه جمالت صفر“،

ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﺑﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰد.آن آتش ھر شرارى
بيفكند مانند قصرى است.
” ھذا يوم ال ينطقون و ال يؤذن لھم فيعتذرون“،

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻣﺮوز روزى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﺤﺸﺮ -از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  -ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و اذن
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ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ اذن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﭘﺲ اﻋﺘﺬارى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ﻧﻔﻰ ﻧﻄﻖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت آن در آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻣﻮاﻗﻒ ﺑﺴﻴﺎر و ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻒ از اﻳﺸﺎن ﺳﺆال ﻣﻰﺷﻮد ﺟﻮاب ﻫﻢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و
در ﻣﻮﻗﻔﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ دﻫﺎن آﻧﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ.
” ھذا يوم الفصل جمعناكم و االولين ،فان كان لكم كيد فكيدون “،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻳﻮم اﻟﻔﺼﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن روز ﺟﺪا ﺳﺎزى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﺣﻖ
و اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎ داورى ﺧﻮد ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻰاﻧﺪازد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان ربك ھو يفصل بينھم
يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:ان ربك يقضى بينھم يوم القيمة فيما كانوا فيه
يختلفون “،ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ،و در دﻳﮕﺮى ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻄﺎب در ﺟﻤﻠﻪ جمعناكم و االولين ﺑﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐﮔﺮان اﻳﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
ﺟﺰء آﺧﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﻟﻴﻦ ﻗﺮارﺷﺎن داد ،و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮﻣﻮده :اﻣﺮوز روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در آن ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ” ،ذلك يوم مجموع
له الناس “،و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:و حشرناھم فلم نغادر منھم أحدا “ .
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:فان كان لكم كيد فكيدون “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻴﻠﻪاى
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دارﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺣﻴﻠﻪ ﻋﺬاب ﻣﺮا از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻛﻨﻴﺪ ،آن ﺣﻴﻠﻪ را ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.
آﻳﻪ  28ﺗﺎ  40ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 248

ﺑﻪ دوزخ اﻧﺪازﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪ ،ﻣﻨﺎع ﻟﻠﺨﻴﺮ ،ﻣﻌﺘﺪ ﻣﺮﻳﺐ را !
-

-

ار َعنِيدٍ،
” أَ ْلقِ َيا فى َج َھ َّن َم ك َّل ك َّف ٍ
ير مُعْ َت ٍد م ُِّري ٍ
ب،
اع لِّ ْل َخ ِ
َّم َّن ٍ
به دوزخ اندازيد ھر كافر معاند را،
و ھر مناع خير و متجاوز و ھر كس كه مردم را در راه ھدايت متحير مىكرد“.

ﻋﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ از در ﻋﻨﺎد ﺣﻖ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻣﻌﺘﺪى
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز و از ﺣﻖ ﺗﺨﻄﻰ ﻛﻨﺪ .ﻣﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﺷﻚ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺷﻚ ﻣﻰاﻧﺪازد ،و در آﻳﻪ ﻛﻪ
ﺻﺤﺒﺖ از ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﺮدم را در اﻣﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻚ ﻣﻰاﻧﺪازد .
ﻛَﻔّﺎر  ،ﻋﻨﻴﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻋﻨﻴﺪ ،ﻣﻨﺎع ﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﻨﺎع ﺧﻴﺮ ،ﻣﻌﺘﺪى ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ،و ﻣﻌﺘﺪى ،ﻣﺮﻳﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب در آن ﻫﻤﺎن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎﺋﻖ و ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ .وﻟﻰ
ﺑﻌﻀﻰ اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ آﺗﺶ و از
ﺧﺎزﻧﺎن دوزخ ﺑﺎﺷﺪ.
ﷲ إِلَھا ً َء َ
ب الشدِيدِ،
اخ َر َفأ َ ْلقِ َياهُ فى ْال َع َذا ِ
 ” الَّذِى َج َع َل َم َع َّ ِ -ھمانى كه با خدا ،خدايى ديگر گرفته پس داخل عذاب شديد بيفكنيدش! “

اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﻨﺠﻢ از ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎدر
ﻫﻤﻪ ﺟﺮاﺋﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،و رﻳﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده،
ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻔﺮ و ﻋﻨﺎد و ﻣﻨﻊ ﺧﻴﺮ و اﻋﺘﺪاء و اراﺑﻪ.
” فالقياه فى العذاب الشديد !

 او را در ﻋﺬاﺑﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ! “آﻳﻪ  20ﺗﺎ  28ﺳﻮره ق اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 522 :

آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ!
-

وتى ِك َت َب ُه ِبشِ َمالِ ِه َف َيقُو ُل َيلَ ْي َتنى لَ ْم أُوت ِك َت ِب َيه،
» َو أَمَّا َمنْ أ ُ َ
ُون ذ َِراعا ً َفاسل ُ ُكوهُ،
الجحِي َم صلُّوهُُ ،ث َّم فى سِ ْلسِ لَ ٍة َذرْ ُع َھا س ْبع َ
ُ ...خ ُذوهُ َف ُغلُّوهُُ ،ث َّم َ
ْ
ْ
ِين،
كان ال ي ُْؤمِنُ ِبا َّ ِ العَظِ ِيمَ ،و ال يحُض َعلى َ
إِ َّن ُه َ
طع ِام المِسك ِ
َفلَيْس لَ ُه ْال َي ْو َم َھ ُھ َنا َحمِي ٌمَ ،و ال ط َعا ٌم إِال مِنْ غِسلِين،
ون،
ال َيأْكل ُ ُه إِال الخاطِ ُئ َ
و اما كسى كه نامه عملش را به دست چپش داده باشند مىگويد اى كاش نامهام
را به من نداده بودند،
 ...خطاب مىرسد بگيريد او را و دست و پايش را ببنديد و سپس در آتشش
افكنيد،
و آنگاه او را به زنجيرى كه طولش ھفتاد ذراع است ببنديد كه او در دنيا به
خداى عظيم ايمان نمىآورد ،و بر اطعام مسكين تشويق نمىكرد،
در نتيجه امروز در اينجا ھيچ دوستى حمايت كننده ندارد،
و به جز چرك و خون دوزخيان ھيچ طعامى ندارد،
چرك و خونى كه خوراك خطاكاران است و بس«.

ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از ﻃﺎﻳﻔﻪ اﺷﻘﻴﺎى ﻣﺠﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭼﭙﺶ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در آن روز ﺑﻌﺪاز ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﺪن ﻛﻮﺷﺶﻫﺎى دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
او ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺮ از ﻗﺒﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ،و دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﺐﻫﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،و اﻣﺮوز
دﻳﮕﺮ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻰآﻳﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﻓﺎﻳﺪهاى ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﻗﺪرﺗﺶ ﻫﻢ
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ!
» خذوه فغلوه  ...فاسلكوه! « اﻳﻦ ﺟﻤﻼت دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
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ﻛﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ او را و در آﺗﺶ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﺪ! ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎى اﺳﻴﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ
ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .
» ثم الجحيم صلوه ! « ﻳﻌﻨﻰ او را داﺧﻞ آﺗﺶ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ!
» ثم فى سلسلة ذرعھا سبعون ذراعا فاسلكوه!« ﺳﻠﻮك ﻣﺠﺮم در ﺳﻠﺴﻠﻪاى ﻛﻪ
ﻃﻮﻟﺶ ﻫﻔﺘﺎد ذراع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ وى را در ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮى ﺑﭙﻴﭽﻨﺪ.
» انه كان ال يؤمن با العظيم و ال يحض على طعام المسكين «،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ
ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮر دادﻳﻢ ﻛﻪ وى ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﻈﻴﻢ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورد ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻰﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻣﻰﻛﺮد ،و از رﻧﺞ ﺑﻴﻨﻮاﻳﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻰ
ﻧﻤﻰﻧﻤﻮد.
» فليس له اليوم ھيھنا حميم  ...الخاطؤن «،اﻣﺮوز در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،دوﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺳﻮدش
ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻛﺎﻓﺮ آﻣﺮزش ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
» و ال طعام اال من غسلين «،او از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ اﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻧﻤﻰﻛﺮد ،اﻣﺮوز ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻏﺴﻠﻴﻦ و ﭼﺮﻛﺎب ﺑﺪﻧﻬﺎي اﻫﻞ دوزخ ﻛﻪ ﺧﻮراك ﺧﻄﺎﻛﺎران
اﺳﺖ ﻧﺪارد.
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ﺣﺸﺮ و ﺣﻀﻮر ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ آﻧﻬﺎ در اﻃﺮاف ﺟﻬﻨﻢ
-

ين ُث َّم لَ ُنحْ ضِ َر َّن ُھ ْم َح ْو َل َج َھ َّن َم ِج ِث ًّيا،
شر َّن ُھ ْم َو الشيَطِ َ
” َف َو َربِّك لَ َنحْ َ
َ
َ
ً
ُّ
حْ
نز َعنَّ مِن ك ّل شِ ي َع ٍة أي ُھ ْم أشد َعلى الرَّ َم ِن عِ ِت ّيا،
ث َّم لَ َن ِ
َ
َّ
ِين ُھ ْم أَ ْولى ب َھا صِ لِ ّياً
ث َّم لَ َنحْ نُ أعْ لَ ُم ِبالذ َ

 به پروردگارت قسم ايشان را با شيطانھا محشور كنيم و ھمه را به زانو درآورده پيرامون جھنم حاضر سازيم،
 آنگاه از ھر گروه ھر كدامشان كه به سركشى خداى رحمان جرىتر بوده جدا كنيم، -آنگاه كسانى را كه به وارد شدن جھنم سزاوارترند بھتر بشناسيم“.

ﻣﺮدم روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻧﺒﻮه اﻧﺒﻮه و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺘﺮاﻛﻢ،
ﻛﻪ از ﻛﻮل ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ.
 ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ اوﻟﻴﺎء و ﻗﺮﻳﻨﻬﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺸﺎنﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮاى ﭼﺸﻴﺪن ﻋﺬاب ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از در ذﻟﺖ ﺑﻪ زاﻧﻮ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ،اﻧﺒﻮه ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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“ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون ﻗﺒﺮﻫﺎ اﻳﺸﺎن،” لنحشرنھم و الشياطين:ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﻏﺎوﻳﺎن، ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ،را ﺑﺎ اوﻟﻴﺎءﺷﺎن
“، ” ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ اوﻟﻴﺎى ﻏﺎوﻳﺎﻧﻨﺪ:ﺷﺪﻧﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﺸﺎن،و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد ﻗﺮﻳﻦﻫﺎى اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ
” و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فھو له: ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد،ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
 حتى اذا جاءنا قال يا ليت بينى و بينك بعد المشرقين فبئس القرين و لن ينفعكم اليوم اذ،قرين
“. انكم فى العذاب مشتركون،ظلمتم

“. ” ثم لننزعن من كل شيعة ايھم اشد على الرحمن عتيا
 ﻣﺘﻤﺮدﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى، ﺑﻪ زودى از ﻫﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻰ رؤﺳﺎ و اﻣﺎﻣﺎن ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورﻳﻢ،رﺣﻤﺎن را ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورﻳﻢ
“ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻜﺘﻪ آن اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮد آﻧﺎن. ايھم اشد على الرحمن عتيا... ”
 و اﻳﺸﺎن، ﭼﻮن ﺗﻤﺮد از ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺘﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ
! ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﻳﻰ را ﺗﻤﺮد ﻛﺮدﻧﺪ،از او ﺟﺰ رﺣﻤﺖ ﭼﻴﺰى ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ
“.” ثم لنحن اعلم بالذين ھم اولى بھا صليا
 ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﻣﺎ داﻧﺎﺗﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺳﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ، ﻳﻌﻨﻰ زﻣﺎم ﻛﻢ و زﻳﺎدى ﺣﺮارت آﺗﺶ در درﻛﺎت ﻋﺬاب،ﺣﺮارت آﺗﺶ اﺳﺖ
. و ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد،اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻳﺸﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ
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فصل ھشتم
ﺗﻨﻮع رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎن در ﺟﻬﻨﻢ

ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻛﻔﺎر در ﺟﻬﻨﻢ
ِى َم ْو َال ُك ْم َو ِب ْئس
َ ِين َك َفرُوا َمأْ َوا ُك ُم ال َّنا ُر ھ
َ  ” َف ْال َي ْو َم ال ي ُْؤ َخ ُذ مِن ُك ْم ف ِْد َي ٌة َو ال م َِن الَّذ،ُْالمَصِ ير
، در نتيجه ديگر امروز از شما و از كفار فديه و عوض پذيرفته نمىشود“. كه بازگشت گاھى بس بد است،منزلگاھتان آتش و سرپرست شما ھمان است

 ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻮﻻى اﻳﺸﺎن در دﻧﻴﺎ ﻏﻴﺮ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ
 ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ آﺗﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاﺋﺞ آﻧﺎن، در آﺧﺮت ﻫﻢ ﻣﻮﻻﻳﺸﺎن آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﺧﺪا ﺑﻮد
 و ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ از، و ﺟﺎﻣﻪاى ﺑﺮﻳﺪه از آﺗﺶ، و ﺷﺮاﺑﻰ از ﺣﻤﻴﻢ، ﻃﻌﺎﻣﻰ از زﻗﻮم،را ﺑﺮ ﻣﻰآورد
 ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﺎﻫﺎى، و ﻣﺴﻜﻨﻰ در درون دوزخ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ
. در آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر از آن ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ،دﻳﮕﺮ ﻛﻼﻣﺶ
 ﻛﻪ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ
 ﭼﻮن، و در اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﻮد ﻛﻔﺎر را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
 و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺎ اﻳﺸﺎن دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد را،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻢ در واﻗﻊ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ
 و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻣﺮوز ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در ﮔﺮو ﻋﻤﻞ،ﻋﻠﻨﻰ و اﻇﻬﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
.ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ
“ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﻧﻮع،” ماويكم النار ھى موليكم و بئس المصير
 ﻣﮕﺮ ﻳﻚ ﻳﺎور،ﻧﺎﺻﺮى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻛﻔﺎر را ﻳﺎرى دﻫﺪ و از آﺗﺶ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده
! ﺗﻨﻬﺎ آﺗﺶ ﻳﺎور ﺷﻤﺎ اﺳﺖ-  ھى موليكم: ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، آن ﻫﻢ ﺧﻮد آﺗﺶ اﺳﺖ،را
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ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت در ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ
جعُوا
ون َو ْال ُم َنفِ َقت لِلَّذ َ
 ” َي ْو َم َيقُو ُل ْال ُم َنفِقُ َور ُك ْم قِي َل ارْ ِ
ِين َءا َم ُنوا انظرُو َنا َن ْق َت ِبس مِن ُّن ِ
ُ
َّ
ً
ُ
َ
ظھ ُرهُ مِن
سور ل ُه َباب بَاطِ ن ُه فِي ِه الرَّ حْ َمة َو ِ
ضرب َبيْنھُم ِب ٍ
َو َرا َء ُك ْم َف ْال َتمِسوا ُنورا ف ِ
قِ َبلِ ِه ْال َع َذاب،
 و در روزى است كه مردان و زنان منافق به مردم با ايمان بگويند :كمى مھلتدھيد تا برسيم ،و از نور شما اقتباس كنيم .به ايشان گفته مىشود به عقب
برگرديد ،به زندگى دنيايتان ،و از آنجا نور بياوريد ،در ھمين ھنگام است كه
ديوارى ميان اين دو طايفه زده مىشود ،دري دارد كه در باطنش)طرف مؤمنين(
رحمت و در ظاھرش )سمت منافقين( عذاب است“.

از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻇﻠﻤﺘﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻴﻤﻪاى ﻣﺤﺎﺻﺮهﺷﺎن ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮدم در آن روز ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻮرى
ﻛﻪ از ﺟﻠﻮ اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ راه را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ
آن ﻧﻮر رﻓﺖ ﻣﻰروﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت ﻛﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
در ﻇﻠﻤﺘﻨﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺧﻮد را ﻃﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻃﺮف ﺑﺮوﻧﺪ.
) ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻏﺮق

در ﻧﻮر و دﻳﮕﺮى ﻏﺮق در ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ (،ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدم آﻧﺎن را ﺟﺰو ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ ،در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ راه ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎت در ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮده ﻋﻘﺐ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ و
از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻗﺪرى ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،و در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و ﻣﺨﺘﺼﺮى از ﻧﻮر آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ راه ﭘﻴﺶ ﭘﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ آن روﺷﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .
” قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا،
به ايشان گفته مىشود به دنيا برگرديد ،و براى خود نورى به دست آوريد“.

ﮔﻮﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ
اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و از ﻃﺮف او اﺳﺖ
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﻮر را ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻮرى ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،و ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و اﺛﺮى از ﻧﻮر
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻳﻮارى ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ زده ﺷﺪه ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺪﻋﻪاى اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن در ﺑﺎره ﻧﻴﺮﻧﮕﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ”:ان المنافقين يخادعون ﷲ و ھو خادعھم “ .
” فضرب بينھم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاھره من قبله العذاب،
در ھمين ھنگام است كه ديوارى ميان اين دو طايفه زده مىشود كه دري دارد ،در
باطنش رحمت و در ظاھرش عذاب است“.
آﻳﻪ  13ﺗﺎ  14ﺳﻮره ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 273

ﻧﺎﭘﺎﻛﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!
ِيز َّ
ض َفيرْ ك َم ُه َجمِيعا ً
 لِ َيم َﷲ ُ ْال َخ ِبيث م َِن الط ِّي ِ
ب َو يجْ َع َل ْال َخ ِبيث َبعْ ض ُه َعلى َبعْ ٍ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
ُون،
َف َيجْ َعل ُه فى َج َھن َم أولئك ُھ ُم ال َخسِ ر َ
 تا خداوند ناپاك را از پاك جدا نموده و ناپاكھا را پارهاى بر پارهاى نھاده و ھمهرا يكجا جمع و انباشته كرده و در جھنم قرار دھد ،ايشان ،آرى ھم ايشانند
زيانكار “.

اﻋﻤﺎل و ﺗﻘﻠﺐﻫﺎ در ﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻜﻮم ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺎﻳﺖ و
ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺮار داده ،و آن ﺳﻨﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى ،ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ و ﺧﺒﻴﺚ و ﻃﻴﺐ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺧﺒﻴﺜﻬﺎ روﻳﻬﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻗﺘﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺘﺮاﻛﻤﻰ از ﺷﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ آن را در ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ،
آرى آن ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺷﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى آن اﺳﺖ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺒﻴﺜﻬﺎ ﺑﻪ آن دار اﻟﺒﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ
آﻳﻪ  36و  37ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 96 :

آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!
ُ
سبيالً
ِين يحْ شر َ
 ” الَّذ َُون َعلى وُ جُوھ ِِھ ْم إِلى َج َھ َّن َم أولَئك شرٌّ مَّكانا ً َو أَض ُّل ِ
 كسانى كه بر صورتھايشان به سوى جھنم محشور مىشوند جايشان بدتر وراھشان گمراھانهتر است“.

اﻳﻨﻬﺎ ﮔﻤﺮاﻫﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در روز ﺣﺸﺮ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺴﻰ
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻼﻳﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در دﻧﻴﺎ از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﻴﭻ ﺿﻼﻟﺘﻰ ﺑﺪﺗﺮ از
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺻﻮرت ،ﺧﻮد را روى زﻣﻴﻦ ﺑﻜﺸﺪ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻳﻰ را ﺑﺒﻴﻨﺪ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و ﻫﻴﭻ ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد و در ﭘﻴﺶ رو ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺿﻼﻟﺘﻰ ﻛﻪ در ﺣﺸﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﻨﻢ دارﻧﺪ ﻣﺠﺴﻢ و ﻣﻤﺜﻞ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
آﻳﻪ  34ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 296 :

ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ رو در ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
-

» َو قِي َل ل ُھ ْم أَي َْن َما ُكن ُت ْم َتعْ ُب ُدون،
َ
ُون،
َف ُك ْب ِكبُوا فِي َھا ُھ ْم َو ْال َغاوُ نَ ،و ُج ُنو ُد إِ ْبلِيس أجْ َمع َ
و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻳﺪ ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ؟

-

آﻧﻬﺎ ،و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﮔﺎن ،و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺑﻠﻴﺲ ،ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ رو در ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺒﻜﺒﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ رو ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
اﻓﻜﻨﺪ .ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻌﻰ در ﻛﺒﻜﺒﻮا ﺑﻪ اﺻﻨﺎم ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
اﺻﻨﺎم ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده
ﻛﻪ ﺑﻪ رو در ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ ،ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم آﻧﺎن ،ﻏﺎوون ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم
ﺟﻨﻮد اﺑﻠﻴﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎى ﺷﻴﻄﺎناﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎرهﺷﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از اﻫﻞ ﻏﻮاﻳﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ داﺧﻞ دوزﺧﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ 9۴و9۵ﺳﻮره ﺷﻌﺮا

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 406 :

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﻪ رو در آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
الساع ُة أَ ْد َھى َو أَ َمرُّ ،
 ” َب ِل السا َع ُة َم ْوعِ ُد ُھ ْم َوَ
ِين فى ضلَ ٍل َو سع ٍُر،
 إِنَّ ْالمُجْ ِرم َُ
ار َعلى وُ جُوھ ِِھ ْم ذوقُوا َمس س َق َر،
ُسحب َ
 َي ْو َم ي َُون فى ال َّن ِ
 بلكه قيامت موعدشان است ،و قيامت باليى بس عظيمتر و تلختر است، به درستى مجرمين از موطن سعادت يعنى از بھشت گمراه و در آتش افروختهقرار دارند ،در روزى كه به سوى آتش با رخسارهھا كشيده مىشوند ،و به آنھا
گفته مىشود بچشيد حرارت دوزخ را ! “

دھاء ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻼى ﻋﻈﻴﻢ و ﺳﺨﺘﻰ ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
ادھى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻼﻳﻰ اﺳﺖ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ ،و ﻛﻠﻤﻪ أمر ،ﻣﺮارت و ﺗﻠﺨﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻘﻮﺑﺖ آﻧﺎن در ﺷﻜﺴﺖ و ﻋﺬاب دﻧﻴﻮى ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻘﻮﺑﺘﻰ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از ﻫﺮ داﻫﻴﻪ و ﻋﺬاب ،و ﺗﻠﺦﺗﺮ از ﻫﺮ ﺗﻠﺨﻰ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .
” ان المجرمين فى ضالل و سعر “،ﺳﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺗﺸﻬﺎي ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ ،ﻣﻲ

٢٩٠
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ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻼﻳﻰ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ و ﺗﻠﺦﺗﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﺠﺮﻣﻨﺪ ،و ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﺳﻌﺎدت ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺖ در ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ ،و در ﻋﻮض در آﺗﺸﻰ
ﺷﻌﻠﻪور ﻗﺮار دارﻧﺪ.
” يوم يسحبون فى النار على وجوھھم ذوقوا مس سقر “،يسحبون ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺎ ﺻﻮرت روى زﻣﻴﻦ ﺑﻜﺸﻨﺪ .ﺳﻘﺮ ﻳﻜﻰ از اﺳﺎﻣﻰ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺲ ﻛﺮدن
ﺳﻘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺳﻘﺮ ﺑﺎ ﺣﺮارت و ﻋﺬاﺑﺶ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ .
آﻳﻪ 46ﺗﺎ  48ﺳﻮره ﻗﻤﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 139

ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪﮔﺎن واژﮔﻮﻧﻪ ،ﻛﺮ و ﻛﻮر و ﮔﻨﮓ
-

-

” َ ...و نحْ ش ُر ُھ ْم َي ْو َم ْالقِ َي َم ِة َعلى وُ جُوھ ِِھ ْم عُمْ يا ً َو ُب ْكما ً َو ص ًّما مَّأْ َوا ُھ ْم َج َھ َّن ُم كلَّ َما
َخ َبت ِز ْد َن ُھ ْم سعِيراً،
و روز قيامت به حالت زير و رو در حالى كه كور و گنگ و كر ھم باشند
محشورشان مىكنيم و منزلگاھشان جھنم است،
جھنمى كه ھر گاه آتشش خاموش شود باز شديدتر سوزان و فروزان مىكنيم“.
آﻳﻪ 97و98ﺳﻮره اﺳﺮي

اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 290 :

ﺣﺎل ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن در روز ﻏﺎﺷﻴﻪ
 ” َھ ْل أَ َتاك َحدِيث ْال َغشِ َيةِ، وُ جُوهٌ َي ْو َمئ ٍذ َخشِ َع ٌة،َعا ِملَ ٌة َّناصِ َب ٌة،
 آيا داستان غاشيه يعنى روز قيامت به تو رسيده است؟ در آن روز چھرهھايى از شدت شرمسارى ،حالت ذلت به خود مىگيرند، از سيمايشان اين معنا خوانده مىشود كه در دنيا تالش بسيار كردهاند و در اينجاتالشھاى خود را بى فايده يافتهاند و در نتيجه خستگى دنيا از تنشان بيرون
نرفته است“....

ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺎﺷﻴﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ آن را ﻏﺎﺷﻴﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ درﺑﺎره ﻓﺮاﮔﻴﺮى
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻜﻔﺘﻪ و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده ”:و حشرناھم فلم نغادر منھم احدا “،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻗﻒ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮدم را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ وﺟﻮه ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد .
” وجوه يومئذ خاشعة “،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻬﺮهﻫﺎﻳﻰ در آن روز از ﺷﺪت اﻧﺪوه و ﻋﺬاب ذﻟﻴﻞ و
ﺷﺮﻣﺴﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎرى ﺑﺮ آن ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺸﻮع ،ﺣﺎﻟﺖ و وﺻﻒ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،وﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ وﺟﻮه آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻬﺮه

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮى ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻮع دروﻧﻰ را ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ .
” عاملة ناصبة “،ﻧﺎﺻﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺐ و ﻛﻮﻓﺘﮕﻰ اﺳﺖ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻫﻞ دوزخ
ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺗﻼﺷﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺮدﻧﺪ از ﺗﻨﺸﺎن در ﻧﻤﻰآﻳﺪ .دوزﺧﻴﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ
آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺮدﻟﻰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباء منثورا “،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ
داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد.
” تصلى نارا حامية “،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼزم آﺗﺸﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت.
” تسقى من عين انية “،ﻳﻌﻨﻰ از ﭼﺸﻤﻪاى ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت
اﺳﺖ.

” ليس لھم طعام اال من ضريع ال يسمن و ال يغنى من جوع “،ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺟﺰ از ﺧﺎر
ﺗﻬﻮع آور ﺿﺮﻳﻊ ﻧﺪارﻧﺪﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﻛﺴﻰ را ﻓﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ را دﻓﻊ
ﻣﻰﺳﺎزد .ﺿﺮﻳﻊ ﻧﺎم ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﻳﻦ و ﺗﻬﻮعآورﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ آن را
ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪن آﻧﭽﻪ در آﺗﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﻳﻊ ،ﺻﺮﻓﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﺷﻜﻞ
و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
آﻳﻪ  1ﺗﺎ  7ﺳﻮره ﻏﺎﺷﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص 456

ورود ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﻫﻴﺌﺖ دﻧﻴﻮي
 ”  ...س َيصلى َناراً َذات ل َھ ٍب،
 َو امْ َرأَ ُت ُه َحمَّالَ َة ْال َحطب، فى ِجي ِد َھا َح ْب ٌل مِّن مَّسد،  ...به زودى وارد آتشى شعلهور شود، با زنش كه باركش ھيزم است، -و طنابى تابيده از ليف خرما به گردن دارد“.

” سيصلى نارا ذات لھب “،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ زودى داﺧﻞ آﺗﺸﻰ زﺑﺎﻧﻪدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ آﺗﺶ ،آﺗﺶ دوزخ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎوداﻧﻰ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎر را ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم
آورد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻰ آن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
” و امرأته حمالة الحطب “،ﺑﻪ زودى ﻫﻤﺴﺮش ﻧﻴﺰ داﺧﻞ آن آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ” :
فى جيدھا حبل من مسد!“

ﺑﻪ زودى در آﺗﺶ دوزخ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﻴﺌﺘﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در دﻧﻴﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﺧﺎرﺑﻦ و ﺑﺘﻪﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻣﻰﭘﻴﭽﻴﺪ و
ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ راه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰرﻳﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
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 ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﮔﺮدن و، در آﺗﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل،اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺟﻨﺎب را آزار دﻫﺪ
. ﻫﻴﺰم ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻤﺜﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻮد
664  ص20  ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻮره ﻣﺴﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج1 آﻳﻪ

 اﺣﺎﻃﻪ ﻋﺬاب اﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﻛﻞ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ،ﭘﺮ ﻧﺸﺪن ﺟﻬﻨﻢ
ْ ” َي ْو َم َنقُو ُل ل َِج َھ َّن َم َھ ِل ا ْم َت
،ت َو َتقُو ُل َھ ْل مِن م َِّزيد
ِ أل

-

“ روزى كه به دوزخ مىگوييم آيا پر شدى و مىگويد آيا باز ھم ھست؟-

 و ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا،اﻳﻦ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ
.ﻣﻰدﻫﺪ
ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد اﻳﻦ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻬﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و
ﻋﺬاب او ﻗﺎﺻﺮ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﺟﺰاى آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده،دارﻧﺪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ
“ !” وان جھنم لمحيطة بالكافرين
529 :  ص18 :  ﺳﻮره ق اﻟﻤﻴﺰان ج30 آﻳﻪ

راﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ
ُ  ” َو َن،ًِين إِلى َج َھ َّن َم ِورْ دا
َ سوق ْالمُجْ ِرم
“. و گنهكاران را تشنه به سوى جھنم برانيم-

 ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺼﺪ آن ﻛﺮدن، و ﮔﻮﻳﺎ از ورود ﺑﻪ آب،ﻛﻠﻤﻪ ورد ﺑﻪ ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه
 ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ آب ﻧﻤﻰرود ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﺸﻨﻪ،و از آن ﻧﻮﺷﻴﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻋﻄﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﺎﺷﺪ
در اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮق ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻛﺮد اﺷﻌﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﺖ
.ﺳﻮﻗﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻣﺸﺎن اﺳﺖ
152 :  ص14 :  ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج86 آﻳﻪ

ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮگ
،ت َر َّب ُه مجْ ِرما ً َفإِنَّ لَ ُه َج َھ َّن َم ال َيمُوت فِي َھا َو ال يحْ يى
ِ ْ ” إِ َّن ُه َمن َيأ و ھر كه گنهكار به پيشگاه پروردگار خويش رود جھنمى مىشود كه در آنجا نه“.مىميرد و نه زندگى دارد

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﻧﻴﺎﻣﺮزد ﻗﻬﺮا ﻣﺠﺮم اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ دﻳﺪار
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺟﻬﻨﻤﻰ دارد ﻛﻪ در آن ﻧﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ  74ﺳﻮره ﻃﻪ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 255 :

ﺷﺮﺣﻲ از ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن!
الحمِي ُم،
ار ُيصب مِن َف ْو ِق ُرءُوسِ ِھ ُم َ
ِين ك َفرُوا قُ َ
 ” َ . . .فالَّذ َطعت ل ُھ ْم ِث َيابٌ مِّن َّن ٍ
  . . .و كسانى كه كافرند برايشان جامهھايى از آتش بريده شده و از باالىسرھايشان آب جوشان ريخته مىشود“.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺑﺎره ﻛﻴﻔﺮ ﻛﻔﺎر ) اعم از مشركين يا از اھل اديان ،كه او را به آنچه
از اسماء و صفات كه مستحق و سزاوار است توصيف نمىكنند ،مثال براى او شريك يا فرزند
قائل مىشوند و در نتيجه وحدانيت او را منكر مىگردند ،و يا صنع و ايجاد عالم را به طبيعت و
يا دھر نسبت مىدھند ،و يا منكر رسالت و نبوت ،و يا رسالت بعضى از رسل ،و يا منكر يكى از
ضروريات دين حق مىشوند ،و در نتيجه به حق كفر مىورزند و آن را مىپوشانند(،

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فالذين كفروا قطعت لھم ثياب من نار يصب من فوق رؤسھم الحميم-
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﻟﺒﺎس از آﺗﺶ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و از ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن آب ﺟﻮش ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ و
ﺑﺎ آن آب ﺟﻮش آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﺟﻮف اﻳﺸﺎن ،از ﻣﻌﺪه و روده و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ آب
ﻣﻰﺷﻮد:
ُطونھ ْم َو ال ُجلُو ُد َو ل ُھم َّم َق ِم ُع مِنْ َحدِي ٍد كلَّ َما أَ َرا ُدوا أَن ْ
يخ ُرجُوا مِن َھا مِنْ
 يُص َھ ُر ِب ِه َما فى بِ
الح ِريق،
اب
َغ ٍم أُعِ ي ُدوا فِي َھا َو ُذوقُوا َع َذ
َ
 امعاء ايشان را با پوستھا بگدازد و برايشان گرزھايى آھنين آماده است ھر وقت بخواھند از آنشدت و محنت در آيند بدان باز گردانيده شوند گويند عذاب سوزان را بچشيد ! “
آﻳﻪ 19ﺗﺎ 22ﺳﻮره ﺣﺞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 509 :

ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮون ﺷﻮد ،ﺑﺎزش ﮔﺮداﻧﻨﺪ!
ِين َفسقُوا َف َمأْ َوا ُھ ُم ال َّنا ُر كلَّ َما أَ َرا ُدوا أَن ْ
يخ ُرجُوا مِن َھا أُعِ ي ُدوا فِي َھا َو قِي َل
 » َو أَمَّا الَّذ َُ
ُون،
ار الَّذِى ُكن ُتم ِب ِه ُت َك ِّذب َ
لَ ُھ ْم ذوقُوا َع َذاب ال َّن ِ
 اما كسانى كه عصيان ورزيدهاند ،جايشان جھنم است ،و ھر وقت بخواھند از آنبرون شوند ،بدان جا بازشان گردانند و گويند :عذاب جھنمى را كه تكذيبش
مىكرديد بچشيد«.

ﻻزﻣﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﺗﺶ ،ﻣﺎواى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ در آﺗﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از آن ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
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و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و قيل لھم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون “،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻓﺎﺳﻘﺎن ،ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻧﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد را در داﺧﻞ آﺗﺶ ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى ﺷﻤﺎﺗﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻮاره در دﻧﻴﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺪﻳﺪه اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ.
آﻳﻪ  20ﺳﻮره ﺳﺠﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 396 :

ﺟﻬﻨﻤﻴﺎن ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﺳﺒﻚ ﺷﻮد!
ِين َك َفرُوا لَ ُھ ْم َنا ُر َج َھ َّن َم ال ُي ْقضى َعلَي ِْھ ْم َف َيمُو ُتوا َو ال َ
يخ َّفف َع ْنھُم مِّنْ َع َذ ِاب َھا
 ” َو الَّذ ََك َذلِك نجْ ِزى ك َّل كفُور،
َ
ً
ْ
ير الَّذِى ك َّنا َنعْ َم ُل أَ َو لَ ْم ُن َعمِّرْ كمُ
َ
َ
َ
َ
 َو ُھ ْم َيون فِي َھا َر َّبنا أخ ِرجْ نا نعْ َم ْل صلِحا غ َ
صطر ُخ َ
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 و كسانى كه كافرند براى آنان آتش جھنم است نه مرگشان دھند تا بميرند و نهعذاب جھنم را از آنھا سبك كنند ھمه كفرپيشگان را چنين سزا دھيم،
 و آنھا در جھنم فرياد زنند پروردگارا بيرونمان كن تا كار شايستهاى جز آنچهمىكردهايم بكنيم .خطاب شود مگر آن قدر عمرتان نداديم كه ھر كه پند گرفتنى
بود در طى آن پند گيرد و بيمرسان نيز برايتان آمد .اينك عذاب را بچشيد كه
ستمگران يارى ندارند“.

ﺟﻤﻠﺔ ” و الذين كفروا لھم نار جھنم  “....ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﺗﺶ ﺟﺰاﻳﻰ اﺳﺖ ﺧﺎص
اﻳﺸﺎن و از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﺟﻤﻠﻪ ” ال يقضى عليھم فيموتوا “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﺮگ ،ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در آن ﺷﺪت ﻋﺬاب ﻫﻤﻮاره زﻧﺪهاﻧﺪ ،و ﻋﺬاب آﺗﺶ از اﻳﺸﺎن
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﺮ ﻛﻔﺮاﻧﮕﺮ را ﻛﻪ ﻛﻔﺮاﻧﺶ ﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ،ﻛﻴﻔﺮ
ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
اﻳﻦ ﻛﻔﺎر ﻛﻪ در آﺗﺸﻨﺪ ،ﺷﻴﻮن و ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎدﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را از آﺗﺶ ﺑﺪر آور ،ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻴﻢ ﻏﻴﺮ از آن
ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :ﻧﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ! ﻣﮕﺮ ﻣﺎ آن ﻗﺪر ﻋﻤﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪادﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮد ﻣﺠﺎل آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺎ اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻳﻢ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻴﻢرﺳﺎن ﻫﻢ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،و از اﻳﻦ ﻋﺬاب ﺑﻴﻤﺘﺎن
دادﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﺸﺪﻳﺪ و اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻳﺪ ،ﺣﺎل ﻋﺬاب را ﺑﭽﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﻳﺎورى
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﺎرى آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و از ﻋﺬاب ﺧﻼﺻﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ!
آﻳﻪ 36ﺗﺎ 38ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ

اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 68 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﺰاي ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دﻳﻦ اﻟﻬﻲ و ﻋﺬاب ﻗﻴﺎﻣﺖ
ين،
 ” َف َو ْي ٌل َي ْو َمئ ٍذ لِّ ْل ُم َك ِّذ ِب َ -پس در آن روز واى به حال تكذيب كنندگان! “

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻜﺬﺑﻴﻦ داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻴﺰى در
ﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش دﺧﻮل در آﺗﺶ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ واى ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﻜﺬﺑﻴﻦ!
” الذين ھم فى خوض يلعبون “،آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺧﻮﺿﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺎزى
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺠﺎدﻟﻪ در آﻳﺎت ﺧﺪا و اﻧﻜﺎر آن و اﺳﺘﻬﺰاى ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻳﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺑﺎد !
” يوم يدعون الى نار جھنم دعا “،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :اﻳﻦ ﻫﻤﺎن آﺗﺸﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻜﺬﻳﺐ آﺗﺶ ،ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ وﺣﻰ اﻟﻬﻰ از وﺟﻮد آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰداده و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻪ
زودى ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎ آن آﺗﺶ ﻣﻌﺬب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
” اصلوھا فاصبروا او ال تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون “،ﺑﭽﺸﻴﺪ
آن را ﻳﻌﻨﻰ ﺑﭽﺸﻴﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺣﺮارت آﺗﺶ دوزخ را ” .فاصبروا أو ال تصبروا “،ﺻﺒﺮ
ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﭼﺸﻴﺪن آﺗﺶ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ و از ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ
ﺻﺒﺮ ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﺮدن ،ﻋﺬاب را از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻰدارد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آن را
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻰﺻﺒﺮى و ﺟﺰع و ﻓﺰع ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن دارد .
” انما تجزون ما كنتم تعملون “،اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻋﺬاب ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،و از
ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻋﺬاب را از ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎوردهاﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻋﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻞ
و ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻰ اﻻﺑﺪ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ،ﻋﻤﻞ آن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﮔﺮ در ﻇﺮف ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺗﺶ
ﺟﻠﻮه ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ أﺑﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﻰاﻓﺘﺪ.
آﻳﻪ  11ﺗﺎ  16ﺳﻮره ﻃﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 12

وﺿﻊ ﻟﺒﻬﺎي ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﺎن
) ازﻣﺸﺎﻫﺪات رﺳﻮل اﷲ در ﻣﻌﺮاج (

ﻓﺮﻣﻮد ... :ﺑﻪ اﻗﻮاﻣﻰ ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ ﻟﺒﻬﺎﺋﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻬﺎى ﺷﺘﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ

٢٩٦

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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 از ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟،ﭘﻬﻠﻮﻳﺸﺎن را ﻗﻴﭽﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
.ﮔﻔﺖ ﺳﺨﻦﭼﻴﻨﺎن و ﻣﺴﺨﺮهﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺗﺎرﻛﻴﻦ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء

 ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ ﻓﺮق ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻰﻛﻮﺑﻴﺪﻧﺪ...
.ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺧﻮاﺑﻨﺪ
زﻧﺎن آوﻳﺰان ﺑﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ

 از ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ، ﺑﻪ ﻋﺪهاى از زﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردم ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎى ﺧﻮد آوﻳﺰان ﺑﻮدﻧﺪ...
ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻬﺎ زﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮال ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ
 ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ:اوﻻد دﻳﮕﺮان ارث ﻣﻰدادﻧﺪ آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد
ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ در ﺑﺎره زﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪى را ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻧﺒﻮده داﺧﻞ آن ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻛﺮده و او
.... در آن ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻮرات اﻳﺸﺎن واﻗﻒ ﮔﺸﺘﻪ و اﻣﻮال آﻧﺎن را ﺣﻴﻒ و ﻣﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
(. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد3 : ص13 : ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج1 ) ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ آﻳﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

اﺑـــﺪﻳــﺖ
و زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت

٢٩٨

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻓﺼﻞ اول

زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت

زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻗﺮآن
،ًُون َفتِيال
َ  قُ ْل َم َت ُع ال ُّد ْن َيا َقلِي ٌل َو االَخ َِرةُ َخي ٌر لِّ َم ِن ا َّت َقى َو ال ُتظلَم... ”  بگو زندگى دنيا اندك و زندگى آخرت براى كسى كه تقوا پيشه كند بھتر است... “.و شما حتى به مقدار تحك ھسته خرما ستم نخواھيد شد

زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ در ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ﻣﺘﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻗﻠﻴﻞ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهورى
 و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن زﻧﺪﮔﻰ، اﺛﺮى از آن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ،ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻳﻊ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ
 ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ از ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ،آﺧﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ
.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
5 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﻧﺴﺎء77 آﻳﻪ

 ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ:آﺧﺮت
َّ  ” أَ َو لَ ْم َي َت َف َّكرُوا فى أَنفُسِ ِھم مَّا َخلَ َقت َو األَرْ ض َو َما َبيْن ُھ َما إِال ِب ْال َح ّق َو
ِ ﷲ ُ الس َم َو
،ُون
َ اس ِبلِ َقاى َرب ِِّھ ْم لَ َكفِر
ِ أَ َج ٍل مُّس ًّمى َو إِنَّ َكثِيراً م َِّن ال َّن
 آيا در نفس خود نمىانديشند كه خدا آسمانھا و زمين و آنچه بين آن دو است جزبه حق نيافريده و جز براى مدتى معين خلق نكرده ؟ ولى بسيارى از مردم به
“.مساله معاد و ديدار پروردگار خود كافرند

 و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻖ،ﻣﺮاد از ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ آن دو اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﺧﻠﻘﺖ آن ﻋﺒﺚ و ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﻮده: اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس
 ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮﺿﻰ و، و دوﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺪوم ﺷﻮد،ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدد
 ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺎﻳﺖ و،ﻫﺪﻓﻰ از آن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ
.ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﺑﻰ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ روزى ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و
وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻳﻚ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع آن ،ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ داراى ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ
وﻗﺘﻰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاى آن داﺋﻤﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎى
آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن آﺧﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ و ﻓﻨﺎى آن ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻰﺷﻮد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  8ﺳﻮره روم

اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (237 :

زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت در دﻧﻴﺎ
-

” لَ َق ْد ُك ْن َ
ُك ْال َي ْو َم َحديد!
صر َ
ت في َغ ْفلَ ٍة مِنْ ھذا َف َك َش ْفنا َع ْن َك غِ طا َء َك َف َب َ

 تو از اين زندگى غافل بودى ،ما پردهات را كنار زديم ،اينك ديدگانت خيره شدهاست! “

زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻜﻦ ﭘﺮدهاى ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎ و آن ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ) .ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم! اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭻ آﻳﻪاى ﻧﺒﻮد ﺑﺠﺰ آﻳﻪ ﻓﻮق
ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻟﻐﺖ ﻏﻔﻠﺖ در ﻣﻮردى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
روى او و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰد او اﺳﺖ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد (،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻜﻦ
ﭘﺮدهاى ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎ و آن ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﻏﻄﺎء و ﭘﺮده ﺑﺮدارى از ﭼﻴﺰى
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد و در ﭘﺲ ﭘﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ آدﻣﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،در دﻧﻴﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ در آن روز ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻮ از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدى ،و اﻳﻦ
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﺴﺘﻮر و در ﭘﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﭘﺮدهات را ﺑﺮ داﺷﺘﻴﻢ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸﺖ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  22ﺳﻮره ق و ﺑﻴﺎن ذﻳﻞ آﻳﻪ  26ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (175 :

آﺧﺮت ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ

در اﻳﻦ ﻣﻮرد آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ آﻳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰآورﻳﻢ ،ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮدش داورى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،آﻳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻳﻢ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻳﺎ ﻧﻪ ،و آﻳﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﺟﺰا در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻴﻦ اﻋﻤﺎل دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ؟
-

” ال تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون،

٣٠٠

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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 امروز ديگر عذر خواھى مكنيد ،چون به غير كردهھاى خود پاداشى داده نميشويد! “
-

” ثم توفى كل نفس ما كسبت،
سپس به ھر كس آنچه را كه خود انجام داده به تمام و كمال داده مي شود“.

 ” فاتقوا النار التى وقودھا الناس و الحجارة، پس بترسيد از آتشى كه آتشگيرانهاش مردم و سنگند! “-

” فليدع ناديه سندع الزبانية،
پس او انجمن خود را صدا بزند و ما به زودى مامورين دوزخ را صدا مىزنيم“ .

-

” يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ،و ما عملت من سوء،
روزيكه ھر كس آنچه را كه از خير و شر انجام داده حاضر مىيابد“ .

-

” ما تاكلون فى بطونھم اال النار،
آنھا كه مال يتيم را مي خورند جز آتش در درون خود نمىريزند“ .

-

” انما ياكلون فى بطونھم نارا
آنھا كه ربا مىخورند در شكم خود آتش فرو مىكنند “ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  22ﺳﻮره ق و ﺑﻴﺎن ذﻳﻞ آﻳﻪ  26ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (175 :

زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت
ُون،
 ” َو لَ َق ْد َعلِ ْم ُت ُم ال َّنشأ َ َة األُولى َفلَ ْو ال َت َذ َّكر َ -و شما با اينكه نشاه نخستين را ديديد ،چرا متذكر نمىشويد؟ ! “

از ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻟﻐﻮ و
ﺑﺎﻃﻠﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺸﺎه ﻓﺎﻧﻰ ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ ،و ﻧﻴﺰ
از ﺿﺮورﻳﺎت ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﻧﻮﻋﻴﻪاش
ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ،و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﺚ رﺳﻞ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ
ﭘﺎداﺷﻰ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻛﻴﻔﺮى ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ،و ﭼﻮن دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻨﮓ
اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎه آﺧﺮت اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﻳﺮد.
آﻳﻪ  62ﺳﻮره اﻟﻮاﻗﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 231

ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت
ْس مِّنْ َخ ْل ٍق َجدِيدٍ،
 ” أَ َف َع ِيي َنا ِب ْال َخ ْل ِق األَ َّو ِل َب ْل ُھ ْم فى لَب ٍ مگر ما از آفريدن بار نخست عالم خسته شديم؟ نه ھمه اين حرفھا را مىدانندولى نسبت به خلقت جديد در قيامت شك دارند“.

ﻣﺮاد از ﺧﻠﻖ اول ،ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻧﺸﺄه ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﺎرى اﺳﺖ،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻳﻜﻰ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎﻳﻰ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم تبدل االرض غير االرض و السموات و برزوا الواحد القھار “،و ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺸﺄه ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﻧﺸﺄه آﺧﺮت اﺳﺖ.
” بل ھم فى لبس من خلق جديد “،ﻣﺮاد از ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺄه دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺄهاى
دﻳﮕﺮ و داراى ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در
ﻧﺸﺄه اﺧﺮى  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ -دﻳﮕﺮ ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎﺋﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﺶ
زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻘﺎء اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن اﻫﻞ ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﺧﺎﻟﺺ ،ﻧﻌﻤﺖ
اﺳﺖ و ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاﺑﻰ ﻧﺪارد .و اﮔﺮ از اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮهاش ﻳﻜﺴﺮه ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاب
اﺳﺖ و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻧﺪارد.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ در ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ ،از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
ﻳﺰﻳﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” أفعيينا
بالخلق االول بل ھم فى لبس من خلق جديد “،ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اى ﺟﺎﺑﺮ ،ﺗﺎوﻳﻞ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺎﻧﻰ ﺷﻮد ،و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﺑﻬﺸﺖ و
اﻫﻞ آﺗﺶ در آﺗﺶ ﺟﺎى ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰزﻧﺪ،
و ﺧﻠﻘﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮد و زﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﺷﺎن ﻋﺒﺎدت و
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ آن ﺧﻼﻳﻖ را ﺑﺮ
دوش ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ ،و آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ آﺳﻤﺎن ،ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺎﻳﻪ
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ .
و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدى ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،و ﻳﺎ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻤﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﺰار ﻫﺰار ﻋﺎﻟﻢ ،و ﻫﺰار ﻫﺰار آدم آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻮ ﻓﻌﻼ در آﺧﺮﻳﻦ آن
ﻋﻮاﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ،و در دودﻣﺎن آﺧﺮﻳﻦ آن آدﻣﻬﺎ ﻗﺮار دارى!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  15ﺳﻮره ق اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (517 :

راﺑﻄﺔ ﻧﻈﺎم آﺧﺮﺗﻰ ﺑﺎ ﺣﻜﻴﻢ و ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻮدن ﺧﺪا
الحمْ ُد فى االَخ َِر ِة َو ھ َُو
الح ْم ُد َّ ِ الَّذِى لَ ُه َما فى الس َم َو ِ
ض َو لَ ُه َ
 ” َت َو َما فى األَرْ ِ
ْ
َ
الحكِي ُم الخ ِبير،
َ
 حمد آن خدايى را كه ملك آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آن اوست،و حمد براى اوست در آخرت ،و او حكيم و خبير است“.

” و له الحمد فى اآلخرة “،اﮔﺮ ﺣﻤﺪ را اﺧﺘﺼﺎص داد ﺑﻪ ﻇﺮف آﺧﺮت ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻰ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا در دﻧﻴﺎ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺴﻮس در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
زﻣﻴﻦ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ ”:يوم تبدل األرض غير األرض و السموات“،
ﻧﻈﺎم آﺧﺮﺗﻰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻏﻴﺮ از ﻧﻈﺎم دﻧﻴﻮى آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
” و ھو الحكيم الخبير “.اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ را ﺑﺎ دو ﻧﺎم از ﻧﺎﻣﻬﺎى ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺪا ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺣﻜﻴﻢ ،و دﻳﮕﺮى ﺧﺒﻴﺮ ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﺪا در ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎ ،و
در دﻧﺒﺎل آن ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﻧﻈﺎم آﺧﺮت ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻜﻤﺖ و ﺧﺒﺮوﻳﺖ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره ﺳﺒﺎ اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص ( 537 :

ﺟﺎوداﻧﮕﻲ در آﺧﺮت ،در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ آﺧﺮﺗﻲ
شھ ٌ
يق،
 » َفأَمَّا الَّذ َار ل ُھ ْم فِي َھا َزفِي ٌر َو ِ
ِين شقُوا َففِى ال َّن ِ
ت الس َم َوت َو األَرْ ض إِال َما شا َء َربُّك إِنَّ َربَّك َفعَّا ٌل لِّ َما ي ُِري ُد،
ِين فِي َھا َما دَا َم ِ
َخلِد َ
َ
َ
َّ
ت الس َموت َو األرْ ض إِال َما شا َء
ِين فِي َھا َما دَا َم ِ
الج َّن ِة َخلِد َ
ِين س ِع ُدوا َففِى َ
 َو أ َّما الذ ََ
ً
ير مجْ ُذو ٍذ،
غ
ء
َربُّك َعطا
َ
 اما كسانى كه بدبختند در آتشند و براى آنھا زفير و شھيق است، و تا آسمانھا و زمين ھست در آن جاودانند مگر آنچه پروردگار تو بخواھد كهپروردگارت ھر چه بخواھد مىكند،
 اما كسانى كه نيكبختاند در بھشتند و تا آسمانھا و زمين ھست در آن جاودانندمگر آنچه خداى تو بخواھد كه اين بخششى قطع نشدنى است«.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يوم تبدل االرض و السموات و برزوا الواحد
القھار “،و از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ” :الحمد الذى صدقنا وعده و
اورثنا االرض نتبوء من الجنة حيث نشاء “،و در ﻣﻘﺎم وﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﺸﺎن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:لھم عقبى الدار“.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى آﺧﺮت ﻧﻴﺰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آن
ﺑﻬﺸﺖ و دوزﺧﻰ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﻜﻨﻪ و اﻫﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ وﺻﻒ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺰد اوﻳﻨﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:ما عندكم ينفد و ما عند ﷲ باق “،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ آﺧﺮت از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود .
و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻘﺎى ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و اﻫﻞ آن دو را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻘﺎى
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﺮده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو اﺳﻢ از ﺣﻴﺚ آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود ،آﻧﻜﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ﻳﻚ ﻧﻮع آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و
آن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ دﻧﻴﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻬﻮد را دارد ،و اﻣﺎ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﻣﺜﻼ ﺑﻬﺸﺖ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود ،و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻨﻰ دارد  .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آﺧﺮت ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ را
از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 103ﺗﺎ108ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص (7 :

ﺑﺤﺜﻲ در ﺑﺪن آﺧﺮﺗﻲ
س ل ّما َعلَي َھا َحاف ٌ
ِظ،
 ” إِن ك ُّل َن ْف ٍ -ھيچ انسانى نيست مگر آنكه نگھبانى بر او موكل است“.

ﻋﺪه اي ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :اﻋﺎده اﻧﺴﺎن ﺑﻌﻴﻨﻪ از ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ ،و ﻣﺤﺎل ﺗﺤﻘﻖ و ﻫﺴﺘﻰ
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ﭼﻮن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در آﺧﺮت ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻋﻴﻦ او ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ روح او
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن او ،در آﺧﺮت ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪن ﻓﻼن ﺷﺨﺺ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،و
ﻧﻔﺲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روح او را در آن ﺑﺪن دﻣﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﻓﻼن اﺳﻢ و رﺳﻢ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﻔﺲ،
ﻋﻴﻦ آن ﺑﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺜﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  4ﺳﻮره ﻃﺎرق اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص (430

زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻲ در آﺧﺮت !

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را زﻧﺪﮔﻰ داﻧﺴﺘﻪ وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در
ﻣﻮاردى از ﻛﻼﻣﺶ آن را زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺴﺖ و ﺧﻮار و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺷﻤﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮده:
-

-

” و ما الحيوة الدنيا فى االخرة اال متاع“ ،
” تبتغون عرض الحيوة الدنيا“ ،
” تريد زينة الحيوة الدنيا“ ،
” و ما الحيوة الدنيا اال لعب و لھو“ ،
” و ما الحيوة الدنيا اال متاع الغرور! “

آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻳﺎت ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ:
-

” و ما ھذه الحيوة الدنيا اال لھو و لعب،
و ان الداراالخرة لھى الحيوان لو كانوا يعلمون! “

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎل آن را از زﻧﺪﮔﻰ

٣٠٤

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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دﻧﻴﺎ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده ،و آن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻛﻤﺎل را ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﻰ
آﺧﺮت ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
” امنين ال يذوقون فيھا الموت اال الموتة االولى“ ،

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
” لھم ما يشاؤن فيھا و لدينا مزيد ! “

ﭘﺲ اﻫﻞ آﺧﺮت دﻳﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ و ﻛﺪورﺗﻰ ﻋﻴﺸﺸﺎن
را ﻣﻜﺪر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺻﻔﺖ اول ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻤﻨﻰ ،از آﺛﺎر ﺣﻘﻴﻘﻰ ،و ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ،و از
ﺿﺮورﻳﺎت آن اﺳﺖ.
ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻰ اﺧﺮوى ،زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﺮگ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ،اﻣﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در آﻳﺎت
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دﻳﮕﺮى ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ را او ﺑﻪ آﺧﺮت داده و اﻧﺴﺎن را او ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻰ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﺎم ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ ﭘﺲ ﺣﻴﺎت آﺧﺮت ﻫﻢ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا
اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺴﺨﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻪ ﻳﻠﻪ و رﻫﺎ ،و ﺧﻼﺻﻪ زﻧﺪﮔﻰ
آﺧﺮت ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را ،از ﺧﺪا دارد ،ﻧﻪ از ﺧﻮدش.
ﺣﻴﺎط ﺣﻘﻴﻘﻲ

از اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﻣﺮگﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻋﺎرض ﺷﺪن ﻣﺮگ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﺎت ﻋﻴﻦ ذات ﺣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ذات او ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ او داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎره ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
” و توكل على الحى الذى ال يموت“ ،

و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﺣﻴﺎت ﺧﺪاى واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ واﺟﺐ ،و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ و
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا در ﺟﻤﻠﻪ” ھو الحى ال اله اال ھو“ ﺣﻴﺎت را
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻨﻬﺎ او ﺣﻰ و زﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺣﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺴﺒﻰ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻴﺎت ﻳﻌﻨﻰ آن ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدى ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ! ﺣﻴﺎت
ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎص ﺧﺪا اﺳﺖ ،و اﮔﺮ زﻧﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ دارﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  255ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص ( 500 :

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٠٥
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زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت ،ﺣﻴﺎت ﻣﺤﺾ
 ” ما ھذه الحيوة الدنيا اال لھو و لعب ،و ان الدار االخرة لھى الحيوان ،لو كانوايعلمون،
 اين زندگى دنيا جز لھوى و لعبى نيست و تنھا زندگى آخرت است كه حيات محضاست ،اگر بدانند“.

زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻻت واﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد از راه اﻳﻤﺎن و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻬﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن آدﻣﻰ را از
ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﺑﺎزﻧﻤﻰدارد ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از آن ﻛﻤﺎﻻت واﻗﻌﻰ واﻗﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺟﺪى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻟﻌﺐ و ﻟﻬﻮ و ﺗﺎﺛﻴﻢ در آن راه ﻧﺪارد ،ﺑﻘﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ اﻟﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺳﻌﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻘﺎوﺗﻰ در ﭘﻰ ﻧﺪارد .ﭘﺲ آﺧﺮت ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ
واﻗﻌﻰ ،و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ،و اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ما
ھذه الحيوة الدنيا اال لھو و لعب و ان الدار اآلخرة لھى الحيوان“.
” لو كانوا يعلمون “،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ داﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ از ﻫﻤﻴﻦ

ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  64ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص ( 224 :

ﺧﻴﺮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت
-

ون،
ون أَ َفال َتعْ قِل ُ َ
ِين َي َّتقُ َ
” َو َما ْال َح َيوةُ ال ُّد ْن َيا إِال لَ ِعبٌ َو لَھْوٌ َو لَل َّدا ُر االَخ َِرةُ َخي ٌر لِّلَّذ َ

 و زندگى دنيا جز لھو و لعب چيزى نيست و ھر آينه خانه آخرت بھتر استبراى كسانى كه تقوا را پيشه خود مىسازند آيا باز ھم تعقل نمىكنيد؟ “

ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﺲ ،زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎرى و ﻏﺮﺿﻬﺎى ﻣﻮﻫﻮم ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭼﻮن ﻟﻌﺐ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ
ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻟﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻣﻬﻤﺎت ﺣﻴﺎت اﺧﺮوﻳﺶ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ و داﺋﻤﻰ
اﺳﺖ ﺑﺎزﻣﻰدارد ،و ﻟﻬﻮ ﻫﻢ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻣﻬﻤﺎﺗﺶ ﺑﺎزﻣﻰدارد ،ﭘﺲ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ
ﻧﻮﻋﻰ ﻟﻬﻮ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا دار آﺧﺮت ﺧﻴﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﻴﻦ؟ ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ دار آﺧﺮت ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺛﺎﺑﺖ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﻴﻦ دﺳﺖ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﻴﻦ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص ( 79 :
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دﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎع اﺳﺖ و آﺧﺮت دار ﻗﺮار
سبي َل الرَّ شا ِد،
ُون أَھْ دِك ْم ِ
 ” َو َقا َل الَّذِى َءا َم َن َي َق ْو ِم ا َّت ِبع ِْ
ار،
 َي َق ْو ِم إِ َّن َما َھ ِذ ِه ْال َح َيوةُ ال ُّد ْن َيا َم َت ٌع َو إِنَّ االَخ َِر َة ھ َِى دَا ُر ال َق َر ِ
 و آنكه ايمان آورده بود گفت :اى قوم مرا پيروى كنيد تا شما را به راه رشدھدايت كنم،
 -اى قوم اين زندگى دنيا متاعى است و خانه آخرت خانه قرار و دائمى است“.

اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﺳﻠﻮك ﺳﺒﻴﻞ رﺷﺎد و ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ
دﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ آدﻣﻰ از آن ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﺑﺪى و ﺟﺎوداﻧﻰ دارد ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ،و اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ در آﺧﺮت ﻣﺘﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى آن ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺒﻴﻞ رﺷﺎد اول اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ و ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺮداﺧﺖ .
” من عمل سيئة فال يجزى اال مثلھا  “....ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ در آﺧﺮت ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰرﺳﺪ و
ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺧﺮت ﻣﺘﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،آرى دﻧﻴﺎ ﺟﺎى ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و آﺧﺮت ﻣﺤﻞ ﺟﺰا.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  38و  44ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص ( 504 :

ﭘﺴﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ و ارزش زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت
ﷲ َّاثا َق ْل ُت ْم إِلى األَرْ ض
يل َّ ِ
 ” َيأ َ ُّي َھا الَّذ َِين َءا َم ُنوا َما لَك ْم إِ َذا قِي َل لَك ُم انفِرُوا فى سبِ ِ
ْ
ْ
أَ َرضِ ي ُتم ِبال َح َيو ِة ال ُّد ْن َيا م َِن االَخ َِر ِة َف َما َم َت ُع ال َح َيو ِة ال ُّد ْن َيا فى االَخ َِر ِة إِال َقلِي ٌل،
 اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شما را چه شده كه وقتى به شما گويند در راه خدابيرون شويد و كوچ كنيد به زمين سنگينى مىكنيد ،مگر از آخرت به زندگى دنيا
راضى شدهايد؟ بدانيد كه بھره گرفتن از دنيا در قبال آخرت جز اندكى نيست “.

زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻳﻚ درﺟﻪ ﭘﺴﺘﻰ از زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ .در اﻳﻦ آﻳﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮت ﻳﻜﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،و ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﻪ از اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ درﺟﻪ ﭘﺴﺘﺶ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺟﻤﻠﻪ ”:فما متاع الحيوة الدنيا فى االخرة اال قليل “،ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺠﺎز ،اﺷﻌﺎر
دارد.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ :اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ! ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ
را وﻗﺘﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺜﺎﻗﻞ و ﻛﻨﺪى ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ،
ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻟﺘﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ از زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻛﺮدهاﻳﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺟﺰ ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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.ﭘﺴﺖ و اﻧﺪﻛﻰ ﻧﻴﺴﺖ
( 374 :  ص9 :  ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج38  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

!زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺘﻘﻴﻦ اﺳﺖ
،الح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو االَخ َِرةُ عِن َد َربِّك ل ِْل ُم َّتقِين
َ  َو ُز ْخرُفا ً َو إِن ك ُّل َذلِك لَمَّا َم َت ُع... ”  چون ھمه اينھا تنھا بھرهھاى زندگى دنيا، و نيز طال آالت قرار مىداديم... “. و آخرت در نزد پروردگارت خاص مردم با تقوى است،است

 ﺟﺰ ﻣﺘﺎع زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎى ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و،آﻧﭽﻪ از ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﻌﻴﺸﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ
 زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت،ﻓﺎﻧﻰ و ﺑﻰ دوام ” و االخرة عند ربك للمتقين! “ ﻣﺮاد از آﺧﺮت ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم
. ﮔﻮﻳﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﺷﻘﻴﺎء ﺟﺰء زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻰآﻳﺪ. اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت،اﺳﺖ
 ) ﭼﻮن، زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﻜﺒﺨﺘﺎن ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
( ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ از او ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ،زﻧﺪﮔﻰ دوزﺧﻴﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ
.ﻣﺘﻘﻴﻦ
150 :  ص18 :  ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج35 آﻳﻪ
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ﻓﺼﻞ دوم

اﺑﺪﻳﺖ
و ﺗﺪارك ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺪي

ﺗﺄﺳﻲ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ
ﷲ َو ْال َي ْو َم االَخ َِر َو َذ َك َر
َ سوةٌ َحس َن ٌة لِّ َمن
َ ُﷲ أ
ِ َّ سول
َ  ” لَّ َق ْدِ كان لَ ُك ْم فى َر
َ َّ كان َيرْ جُوا
،ًﷲ َكثِيرا
َ َّ
 و اين وظيفه ھر، در حالى كه شما مىتوانستيد به رسول ﷲ به خوبى تاسى كنيد“. و بسيار ياد خدا مىكند،كسى است كه اميد به خدا و روز جزا دارد

ﺗﺎﺳﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺻﻔﺖ ﺣﻤﻴﺪه و ﭘﺎﻛﻴﺰهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد ﺑﺪان ﻣﺘﺼﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد
 و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ،ﻣﺘﺼﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﭼﻮن دل در، و ﻫﺪف و ﻫﻤﺸﺎن ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ،اﻣﻴﺪﺷﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ
 و ﺑﺎ، و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،ﮔﺮو ﺧﺪا دارﻧﺪ
 و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ،اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻨﺪ
. ﺗﺎﺳﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار،ﺗﻮﺟﻪ داﺋﻤﻰ
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آﺧﺮت ﻃﻠﺒﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
،ًكان سعْ ُيھُم مَّش ُكورا
َ  ” َو َمنْ أَ َرادَ االَخ َِر َة َو س َعى لھا سعْ َي َھا َو ھ َُو م ُْؤ ِمنٌ َفأُو َلئك و ھر كه آخرت را بخواھد و كوشش خود را ھمه براى رسيدن به آن قرار دھد“.آنان سعيشان قبول شده و صاحب اجر خواھند بود

“ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ و ﻣﺠﺪاﻧﻪ،...” و من اراد اآلخرة و سعى لھا سعيھا و ھو مؤمن
....ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪ و ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻌﻰ ﺑﺮاى آﺧﺮت ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻻﻳﻖ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺎل ﺟﺪﻳﺖ را در ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ و ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ را
ﻫﻢ از ﻋﻘﻞ ﻗﻄﻌﻰ و ﻳﺎ ﺣﺠﺖ ﺷﺮﻋﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ”:و ھو مؤمن “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻌﻰ را در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن
ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن او را در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” :فاولئك كان سعيھم مشكورا “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﻛﻮﺷﺶ آﻧﺎن را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﺪ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪه ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻔﻀﻞ او ﺑﺮ ﺑﻨﺪهاش!
اﻳﻦ دو آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب اﺧﺮوى ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻋﻤﺎل و ﺑﺲ ،و
اﻋﻤﺎل ﺳﺒﺒﻬﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻏﺎﻳﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﺳﺒﺎب
دﻧﻴﻮى ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ زﻳﺮا در ﺑﺎره اﺳﺒﺎب اﺧﺮوى ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ” :فاولئك كان سعيھم
مشكورا “،و در ﺑﺎره اﺳﺒﺎب دﻧﻴﻮى ﻓﺮﻣﻮده ”:عجلنا له فيھا ما نشاء لمن نريد -“،پس ھر قدر
مىخواھيم و براى ھر كس كه بخواھيم«.

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن و ﻧﺸﺪن اﻋﻤﺎل و اﻳﻨﻜﻪ از ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﻗﺒﻮل و از ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺖ اﻧﺴﺎن و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﺎﻳﺖ او ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻧﻈﺮ دارد ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻰ اﺳﺖ ،و
از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺟﺰ ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى دﻧﻴﺎ ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از آﺧﺮت اﻋﺮاض
دارد ،و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻳﻚ
زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎوداﻧﻪ و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ داﺋﻢ ﻳﻜﻄﺮﻓﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻃﺮف
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪاى آن ،ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى اﺳﺖ .
” انظر كيف فضلنا بعضھم على بعض و لالخرة اكبر درجات و اكبر تفضيال“.

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت درﺟﺎت ﻛﻪ از ﺳﻌﻰ و ﻛﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﻰ ﺑﺴﻴﺎر و ﺳﻌﻰ اﻧﺪك ﻫﺮ دو ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و در آﺧﺮت
ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،آرى اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر و ﻋﻤﻞ ﺧﻮب و
ﺧﻮﺑﺘﺮ ﻧﮕﺬارد در ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﻣﺎزاد را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺷﻜﺮﮔﺰارى ﻧﻜﺮده و ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل درﮔﺎﻫﺶ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و لالخرة اكبر درجات و اكبر تفضيال “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺧﻮد آﺧﺮت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ و اﻣﺘﻴﺎزاﺗﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ و اﻣﺘﻴﺎزات

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ آﺧﺮت در زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﻔﺎوت زﻧﺪﮔﻰ اﻫﻞ آﺧﺮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آﺧﺮت ﺧﺎﻧﻪاﻳﺴﺖ
وﺳﻴﻊﺗﺮ از دﻧﻴﺎ ،وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد آن را ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻗﻴﺎس ﻛﺮد.
ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎى آﺧﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ و دﻟﻬﺎ در اﻳﻤﺎن و اﺧﻼص ﻛﻪ از اﺣﻮال ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،دارﻧﺪ و اﺧﺘﻼف اﺣﻮال
ﻗﻠﺐ وﺳﻴﻊﺗﺮ از اﺧﺘﻼف اﺣﻮال ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ،وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﺎ ﭼﻴﺰى ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به ﷲ “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده” :يوم ال ينفع
مال و ال بنون اال من اتى ﷲ بقلب سليم!“

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ و ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎى اﻋﺘﺒﺎرى را ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﻫﻞ دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار داده
و از آن ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎى درﺟﺎت آﺧﺮت ﭘﻰ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ادراﻛﺎت
ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻧﻴﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،آرى ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮاى
اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪور ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ آن ﻛﻢ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻋﺚ
اﺧﺘﻼف درﺟﺎت آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻳﻪ 19ﺗﺎ 22ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 90 :

اﻋﺮاض از آﺧﺮت و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
كان ي ُِري ُد ْال َعا ِجلَ َة َعجَّ ْل َنا لَ ُه فِي َھا َما َنشا ُء لِ َمن ُّن ِري ُد ُث َّم َج َع ْل َنا لَ ُه َج َھ َّن َم َي َ
صال َھا
 ” مَّن ََم ْذمُوما ً م َّْدحُورا،
 ھر كه دنياى نقد و زودگذر را بخواھد ما ھم برايش در آن عجله مىكنيم البتهبراى ھر كه بخواھيم و ھر قدر كه بخواھيم ،آنگاه جھنم را برايش معين مىكنيم
كه مالمت زده و رانده شده در آن شود“.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﻤﻰﺗﻮان رﺳﻴﺪ ﻣﮕﺮ از راه دﻧﻴﺎ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ راه
را ﻃﻰ ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﮔﻔﺖ دﻧﻴﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از آﺧﺮت اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ آن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراده و ﺣﻮاﺳﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى دﻧﻴﺎ ﺷﻮد.
آرى ﻃﺎﻟﺐ دﻧﻴﺎ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻟﻐﻮ ﺑﭙﻨﺪارد ،زﻳﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن او و ﺗﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺛﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:عجلنا له فيھا ما نشاء لمن نريد “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ،ﭘﺲ اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر او ،و اﺛﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در اراده ﻣﺎ
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اﺳﺖ ﻧﻪ در اراده او ،ﺗﺎزه اﻳﻦ روش را در ﺑﺎره ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎﻃﻠﺒﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻖ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪﻳﻢ ،ﭘﺲ اراده اﺷﺨﺎص از ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراده ﻣﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ اراده ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺸﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ” .و ﷲ من ورائھم محيط !“
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد:
-

” و لوال ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتھم سقفا من فضة
و معارج عليھا يظھرون و لبيوتھم ابوابا و سررا عليھا يتكون و زخرفا و ان كل
ذلك لما متاع الحيوة الدنيا“ .

ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن ﻣﺮدم ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻠﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻓﺮﻳﻖ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻨﻰ و ﺛﺮوت ﻣﺼﺎدف ﺷﻮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺮﺧﻮرد
ﻛﻨﺪ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮ ،ﻣﺎ ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى دﻧﻴﻮى اﺧﺘﺼﺎص
ﻣﻰدادﻳﻢ ،ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى دﻧﻴﻮى در ﻧﺰد ﻣﺎ و در ﺑﺎزار آﺧﺮت ارج و ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺪارد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎﻃﻠﺒﺎن و ﻏﺎﻓﻼن از آﺧﺮت را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻧﻴﺎﻃﻠﺒﻰ و اﻧﻜﺎر آﺧﺮت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ زﺑﺎن
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻞ ،و دﻳﮕﺮى در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﺴﺎﻧﺎ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎه آﺧﺮت ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ” و لآلخرة اكبر درجات  “،...ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .
آﻳﻪ  18ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 86 :

ﺑﺤﺜﻲ در ﻣﻘﺪﻣﺎت رﺳﺘﮕﺎري اﺑﺪي
ُون،
 ” إِ َّن ُه ال ُي ْفلِ ُح الظلِم َ -به درستى كه ستمگران رستگار نمىشوند“ .

ﻓﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ،و آن دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ دﻧﻴﻮى و
دﻳﮕﺮى اﺧﺮوى .ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎرى دﻧﻴﻮى ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻰ آدﻣﻰ ﺧﻮش و ﺧﺮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﺎء و ﺗﻮاﻧﮕﺮى و ﻋﺰت.
ﻓﻼح اﺧﺮوى ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ اﺳﺖ:
 -1ﺑﻘﺎء ﺑﺪون ﻓﻨﺎ،
 -2ﻏﻨﺎى ﺑﺪون ﻓﻘﺮ،
 -3ﻋﺰﺗﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ و دﺳﺘﺨﻮش ذﻟﺖ ﻧﮕﺮدد،
 -4ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ در آن راه ﻧﻴﺎﺑﺪ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:انه ال يفلح الظالمون “،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻋﻨﻮان وﺻﻒ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻪ آرزوﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،آن ﺗﺸﺒﺚﻫﺎ را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻇﺎﻟﻤﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻇﻠﻤﺸﺎن آﻧﺎن
را ﺑﻪ آرزو و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن رﻫﺒﺮى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺳﻌﺎدت وﻗﺘﻰ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺴﺐ
واﻗﻊ و وﺟﻮد ﺧﺎرج ،ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ  -ﻧﻪ ﺧﻴﺎل  -در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐ و
آرزوﻣﻨﺪ آن ،ﺧﻮد را ﺑﺤﺴﺐ وﺟﻮد و ﻃﺒﻊ وﺟﻮدﻳﺶ ﺑﻪ ادوات و وﺳﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺳﻌﺎدﺗﺴﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎى ﻣﻮرد آرزوﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان اﺟﺰاى
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻘﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ آرزوﺋﻰ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز دﻗﻴﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ آرزو اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ اﺳﺒﺎب و
ادواﺗﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آن اﺳﺖ واﺟﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در دﻧﻴﺎى ﺧﺎرج از ﺧﻮدش
ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺰاﺟﺶ ﺑﻴﺎﺑﺪ ،و آن ادوات را ﻫﻢ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﻨﺪد،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ را از ﺧﺎرج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺻﻮرت اﺻﻠﻰ آﻧﺮا ﺑﻜﻠﻰ ﺑﻬﻢ زده ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺟﺰاﺋﻰ ﻛﻪ از ﺑﺪﻧﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ درآورد ،و آﻧﺮا ﺟﺰء ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎى آن
را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ دﻳﺪه
و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺨﻠﻒ و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻫﺮ ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻰ
ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ دارد ﻛﻪ ﺟﺰ از آن ﻃﺮﻳﻖ راه
ﺑﻪ آن ﺑﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﭘﻴﻤﻮدن ﻏﻴﺮ آن ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻛﻮن ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺒﺎب رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن را ﻋﺎﻃﻞ و راه ﻃﺒﻴﻌﻰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن را
ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻃﻞ ﮔﺬاردن آن و ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدن اﻳﻦ ،اﺑﻄﺎل ﺟﻤﻴﻊ
ﺳﺒﺐﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﻋﻴﻨﺎ ﺷﺒﻴﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻘﺎى
در زﻧﺪﮔﻰ را از ﻏﻴﺮ راه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا و ﻟﻘﻤﻪ ﻛﺮدن و ﺟﻮﻳﺪن و ﻫﻀﻢ آن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺧﻮد را ﻋﺎﻃﻞ ﮔﺬارده و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺤﺮاﻓﻰ در ﻗﻮه رﺷﺪ دﻫﻨﺪه و ﻣﻮﻟﺪه ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ راه را ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﺑﻴﺮاﻫﻪ ﺑﺮود .
ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﻌﻮر و اراده اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻋﻤﻠﻰ از اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺮوض
ﻋﻮارﺿﻰ از ﻧﻈﺎم ﺧﺎرج ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،آن ﻋﻤﻞ ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،و اﮔﺮ اﻳﻦ
اﻧﺤﺮاف ﺗﻜﺮار ﺷﻮد ﺳﺮ از ﺑﻄﻼن ذات آﻧﺎن درﻣﻰآورد ،و اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ زﻫﺮ را ﺑﻪ
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ﺟﺎى ﻏﺬا ،و ﮔﻞ را ﺑﺠﺎى ﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻛﺎرﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ،آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻛﻠﻰ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و
ﻣﻌﺎد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﻛﻪ آن ﻋﻘﺎﻳﺪ را ﻣﻼك ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺧﻮد و آن اﺣﻜﺎم را ﻣﺤﻚ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داده ،ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻋﻘﺎﻳﺪ ،و
اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدى و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﺧﻮد را ﺑﺎ آن اﺣﻜﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن راﻫﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻴﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺟﺰ
اﻳﻦ ،راه دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎ و ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻧﺤﺮاف از اﻳﻦ
راه  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﻠﻢ اﺳﺖ  -او را ﺑﻪ آرزوﻳﺶ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،دوام
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮق ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﻌﺎدﺗﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﺎ آن راه
ﻣﻨﺤﺮف ) ﻇﻠﻢ ( ﻣﺒﺎرزه و ﺿﺪﻳﺖ ﻧﻤﻮده و وى را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﺣﻜﺎم ) راه ﻃﺒﻴﻌﻰ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ( ﺑﻮد ،ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل وى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و او ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ
آﻧﻜﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻰ را ﻛﻪ از ﺑﻴﺮاﻫﻪ ) ﻇﻠﻢ ( ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و روزﮔﺎرش ﺗﻠﺦ ﮔﺮدد
.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﺷﻬﻮت وادارﺷﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺰت
ﺻﻮرى و ﻗﺪرت ﻛﺎذب ﺧﻮد را ﻛﻪ از راه ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ در راه ﺗﺤﺼﻴﻞ آرزو و
ﺳﻌﺎدت ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺣﻖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﺪى ﺑﻪ اﻣﻮال ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺑﻪ زور و ﻗﻠﺪرى ﻏﺼﺐ
ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس آﻧﺎن دﺳﺖ درازى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻋﺮﺿﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎد دﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن
آﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده و ﺑﻨﺎﺣﻖ ،ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻳﺎ رﺳﻤﻰ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ،از
ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺣﺞ و اﻣﺜﺎل آﻧﺮا ﻋﺼﻴﺎن ورزﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ،از ﻗﺒﻴﻞ دروغ،
اﻓﺘﺮا ،ﺧﺪﻋﻪ و اﻣﺜﺎل آن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ارﺗﻜﺎب ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ اﻧﺤﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد
ﻧﺎﺋﻞ آﻳﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ و ﺧﺮﻣﻰ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎم دل رﺳﻴﺪﻳﻢ .
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮد
را زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻌﻰ و ﻛﻮﺷﺶ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﻫﺪر داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در دﻧﻴﺎ ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻰﻧﻮا رﻓﺘﻪ راه ﻫﺮج و
ﻣﺮج و اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ راه ﺣﻖ ﺑﻮد ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻨﻴﻦ
راﻫﻰ را ﺳﻠﻮك ﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺣﻴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻘﺎى ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﻬﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺺ در
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آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از راه ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ  -دﻳﺮ ﻳﺎ زود  -ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﻤﻠﺶ را از ﻛﻔﺶ ﻧﺮﺑﺎﻳﺪ ،از ﭘﺎى ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﺪ .آرى ﻇﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
و اﻣﺎ در آﺧﺮت ﺧﻮد را زﻳﺎﻧﻜﺎر ،و ﻛﻮﺷﺶ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ،در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎن و دﻟﺶ را ﻫﻢ
آﻟﻮده و ﭘﻠﻴﺪ ﻛﺮده ،و در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﺮ دﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آن روح آﻟﻮده
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى” ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه يحاسبكم به ﷲ !“
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ.
آﻳﻪ  21ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 64 :

آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻳﺎد ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﺑﻮدﻧﺪ!
ُ
َ
َ
ْصر،
 ” َو ْاذ ُكرْ عِ َبدَ َنا إِب َْرھِي َم َو إِ َسح َق َو َيعْ قُوب أولى األ ْيدِى َو األب ِ
 إِ َّنا أَ ْخلَص َن ُھ ْم َار،
بخالِص ٍة ذ َ
ِكرى ال َّد ِ
َ
ْ
ْ
َ
ين األخ َيار،
 َو إِن ُھ ْم عِ ن َد َنا لَم َِن المُصطف َ و به ياد آور بندگان ما ابراھيم و اسحق و يعقوب را كه مردانى نيرومند و بينا بودند، بدين جھت نيرومند و بينا بودند كه ما آنان را به خصلتى خالص كه ھمان يادآخرت باشد خالص و پاك كرديم،
 -و ايشان نزد ما از برگزيدگان اخيارند“.

” انا اخلصناھم بخالصة ذكرى الدار  “،ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ دار دار آﺧﺮت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻳﺎد آﺧﺮت و ﺟﻮار رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻤﺶ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در آن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﻈﺮش در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﺣﻖ ﻣﺼﺎب ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮك راه ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺣﻖ ،ﺗﺒﺼﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻨﺎى دﻧﻴﺎ ﺟﻤﻮد ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺷﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ
” فاعرض عمن تولى عن ذكرنا و لم يرد اال الحيوة الدنيا ذلك
در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
مبلغھم من العلم“.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻨﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﺪى و اﺑﺼﺎرﻧﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺼﻠﺘﻰ ﺧﺎﻟﺺ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮب ،ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺧﺼﻠﺘﻰ ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ
اﻟﺸﺎن ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﺎد ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت!
آﻳﻪ 45ﺗﺎ 47ﺳﻮره ص اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 322 :

ﺧﺮﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت ،در ازاي ﻓﺮوش زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ
ﷲ
يل َّ ِ
ِين َيشر َ
ﷲ الَّذ َ
يل َّ ِ
سب ِ
سب ِ
ُون ْال َح َيو َة ال ُّد ْن َيا ِباالَخ َِر ِة َو َمن ُي َق ِت ْل فى ِ
 ” َف ْل ُي َق ِت ْل فى ِسوف ُن ْؤتِي ِه أَجْ راً عَظِ يماً،
َ
َف ُي ْق َت ْل أَ ْو َي ْغلِب ف ْ
 -پس كسانى كه زندگى دنيا را مىفروشند ،و آخرت را مىخرند ،بايد در راه خدا

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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پيكار كنند و كسانى كه در راه خدا پيكار مىكنند تا كشته شوند و يا بر دشمن
چيره گردند به زودى اجرى عظيمشان مىدھيم “.

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺘﺎل در راه ﺧﺪا ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﺳﻼم ﺧﻮد و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﺧﺮت را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ ﺧﺮﻳﺪهاﻧﺪ.
و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن دو ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻤﻞ ،اول ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺑﻌﺪا
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻠﺒﻪ را ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺛﻮاب ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن رزﻣﻨﺪه
ﻏﺎﻟﺐ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا را ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ در ﺧﻄﺮ ﺣﺒﻂ ﺷﺪن ﻗﺮار دارد ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ آدﻣﻰ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮد ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺮور ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﻴﺮوزى و ﻫﻮﺳﻬﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻟﻮاﭘﺴﻰ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه وادارش ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه آن اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ را ﻛﻪ داﺷﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ،
ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺟﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ را ﺣﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﺳﺎزد،
ﺑﻪ ﺧﻼف ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا  ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺟﺰ ﺣﻴﺎت آﺧﺮت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ در آن
ﺣﻴﺎت ﮔﻨﺎﻫﻰ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺛﻮاب ﺷﻬﺎدﺗﺶ را ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻛﺸﺘﻪ راه ﺧﺪا اﺟﺮ
ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰدارد ،وﻟﻰ ﻏﻠﺒﻪ و ﭘﻴﺮوزى ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪاش
در راه ﺧﺪا ﺑﻮده ،ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺮش در اﺳﺘﻴﻔﺎى اﺟﺮش ﻣﺮاﻋﻰ و ﭘﺎ در ﻫﻮا اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  74ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (671 :

ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﺣﺴﻨﻪ دﻧﻴﺎ و ﺣﺴﻨﻪ آﺧﺮت
-

اس َمن َيقُو ُل َر َّب َنا َءا ِت َنا فى ال ُّد ْن َيا َو َما لَ ُه فى االَخ َِر ِة مِنْ َخالَ ٍق َو ِم ْنھُم مَّن
” َفم َِن ال َّن ِ
ُ
ً
ً
َ
ْ
َ
َ
َّ
ار .أولئك ل ُھ ْم
َيقُو ُل َر َّب َنا َءا ِت َنا فى ال ُّدن َيا َحس َنة َو فى االَخ َِر ِة َحس َنة َو قِ َنا َعذاب الن ِ
َنصِ يبٌ ِّممَّا َكسبُوا َو َّ
ب،
حسا ِ
سري ُع ال ِ
ﷲُ ِ

 بعضى از مردم نمىخواھند مگر دنيا را ،و اينان در آخرت ھيچ نصيبى ندارند،بعضى ھم ھستند كه نمىجويند مگر آنچه را كه مايه رضا و خوشنودى
پروردگارشان باشد ،چه در دنيا و چه درآخرت ،اينان از آخرت ھم نصيب دارند“.

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ ” :و ما له فى االخرة من خالق“ و ﺟﻤﻠﻪ ”
اولئك لھم نصيب مما كسبوا “،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﻛﻪ
ﻓﻘﻂ دﻧﻴﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف دﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻬﺮه ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” فمن الناس من يقول “،ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى را ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺮدم در ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ دﻧﻴﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺟﺰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﻧﺼﻴﺒﻰ در آﺧﺮت ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﺿﺎى ﺧﺪا
اﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد از آﺧﺮت ﻫﻢ ﻧﺼﻴﺐ دارﻧﺪ و ﺧﺪا ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ زودى ﻣﻰرﺳﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﻪ او
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺟﺰء ﻧﺼﻴﺐداران در آﺧﺮت ﺑﺎﺷﻴﺪ،
و از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮك ﻳﺎد ﺧﺪا در آﺧﺮت ﺑﻰﻧﺼﻴﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻧﺎاﻣﻴﺪ و ﺗﻬﻰدﺳﺖ ﺷﻮﻳﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  200ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (109 :

زﻳﺎﻧﻜﺎران در آﺧﺮت :ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن دﻳﻨﻲ ﻏﻴﺮ از اﺳﻼم

-

ين،
ير االسلَ ِم دِينا ً َفلَن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ھ َُو فى االَخ َِر ِة م َِن ْال َخسِ ِر َ
” َو َمن َي ْب َتغ َغ َ

 و ھر كس بخواھد غير از اسالم را به عنوان دين بپذيرد ،از او قبول نمىشود واو در آخرت از زيانكاران است“ .

ﭼﻮن اﺳﻼم اﺳﺖ آن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎﺳﺶ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ
ﺑﻮد ،دﻳﻨﻰ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آن ﻫﻤﺎن دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ذوى
اﻟﻌﻘﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻌﻮر را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن ﻛﺮده و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اوﻳﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ او
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن او را ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ ،و ﻃﺒﺮاﻧﻰ ،در ﻛﺘﺎب اوﺳﻂ از اﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮه رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:و من يبتغ غير االسالم دينا  «،...ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،اﻋﻤﺎل ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻰآﻳﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰدارد :ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﻣﻦ ﻧﻤﺎزم ،ﺧﻄﺎب ﻣﻰرﺳﺪ :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻰ!
و ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪام ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ او ﻫﻢ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻲ!
دﻧﺒﺎل ﺻﺪﻗﻪ روزه ﻣﻰآﻳﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰدارد :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ روزهام ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
او ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻰ !
آﻧﮕﺎه ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﺳﻼم ﻣﻰآﻳﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰدارد :ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﺗﻮ ﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻦ اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻢ!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺘﻰ و ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺗﻮ را ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻢ ،ﺑﺎ
ﺗﻮ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﺑﺎ ﺗﻮ ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﻢ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد »:و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و ھو فى االخرة من
الخاسرين«!....
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  85ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص ( 512 :

ﻧﺼﻴﺒﻲ از دﻧﻴﺎ و ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ از آﺧﺮت
كان ي ُِري ُد َحرْ ث ال ُّد ْن َيا ُن ْؤ ِت ِه
كان ي ُِري ُد َحرْ ث االَخ َِر ِة َن ِز ْد لَ ُه فى َحرْ ِث ِه َو َمن َ
 ” َمن َمِن َھا َو َما لَ ُه فى االَخ َِر ِة مِن َّنصِ يب،
 كسى كه تنھا بھره آخرت را مىخواھد به بھرهاش مىافزاييم ،و كسى كه تنھابھره دنيا را مىخواھد تنھا از دنيا به او مىدھيم ،و ديگر در آخرت بھرهاى
ندارد“.

ﻣﺮاد از زراﻋﺖ آﺧﺮت ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد،
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎره آن را زراﻋﺖ آﺧﺮت ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺬرى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﺎرﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﺋﻴﺰ آﺧﺮت آن را درو ﻛﻨﻨﺪ .
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ زراﻋﺖ آﺧﺮت را ﺑﺨﻮاﻫﺪ زراﻋﺘﺶ را زﻳﺎد
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺛﻮاب او را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ”:من جاء بالحسنة فله عشر امثالھا “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ﷲ يضاعف لمن يشاء“.
” و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منھا و ما له فى االخرة من نصيب “.ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻧﻴﺎﻳﻰ را در ﻧﻈﺮ دارد ،و ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﺶ در دﻧﻴﺎ ﻋﺎﻳﺪش ﺷﻮد ،ﻧﻪ در آﺧﺮت ،ﻣﺎ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻧﻴﺎﺋﻰ را ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و
دﻳﮕﺮ در آﺧﺮت ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارد .
و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ اراده ﺣﺮث ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮف اراده در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اراده ﻋﻤﻞ
ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ.
در ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻛﺴﻰ ﻛﻪ زراﻋﺖ آﺧﺮت را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آن
زراﻋﺖ را ﺑﺎ زﻳﺎدﺗﻰ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻴﻢ وﻟﻰ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺒﻬﻢ و ﮔﻨﮓ آورده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ زراﻋﺖ دﻧﻴﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻴﻢ) ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن را ( و اﻳﻦ
اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎم اﻣﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:من كان
يريد العاجلة عجلنا له فيھا ما نشاء لمن نريد“.

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،داراى ﻗﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و
ﻋﺰﺗﻰ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﻴﺘﺶ روزى ﻣﻰدﻫﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در
ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن آﺧﺮت اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى آن ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ را ﺑﺪﻫﺪ ،و

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﺰد آﺧﺮﺗﺶ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،وﻟﻰ در ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن
ﺗﻨﻬﺎ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﻧﻴﺎ را ﺑﺪﻫﺪ و در آﺧﺮت ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻳﻪ  20ﺳﻮره ﺷﻮري اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 57 :

اﻳﻤﺎن و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
-

ِين َءا َم ُنوا ِب ْال َق ْو ِل َّ
ت فى الحْ َ◌ َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو فى االَخ َِر ِة َو يُضِ ُّل َّ
” ُي َثبِّت َّ
الث ِاب ِ
ﷲ ُ الَّذ َ
ﷲُ
َّ
ْ
ِين َو َيف َع ُل ﷲ ُ َما َيشاءُ،
الظلِم َ
خدا كسانى را كه ايمان آوردهاند بخاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ثابت قدم
مىدارد ،ھم در زندگى دنيا و ھم در جھان ديگر ،و ستمگران را گمراه مىكند ،و
خدا ھر چه بخواھد ،مىكند“.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و در
آﺧﺮت ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻨﺎﻧﺸﺎن را آﻧﭽﻨﺎنﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف:
ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮدش آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻻروﺑﻰ زﻳﺎدﺗﺮش ﻛﺮد.
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﻰﻛﻨﺪ و
اﮔﺮ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺛﺒﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻮدى ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،و از ﻓﻮاﻳﺪ آن ﺑﻬﺮه
ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ ،آرى ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ”:يثبت ﷲ الذين
آمنوا بالقول الثابت “،در ﻣﻘﺎم ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﺎن ﻧﻜﺘﻪاى را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ”:فلما زاغوا ازاغ ﷲ
قلوبھم “،در ﻃﺮف ﺿﻼﻟﺖ ،آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻘﺎم ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎب ﻫﺪاﻳﺖ و ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،
ﻫﺪاﻳﺖ اﺑﺘﺪا و آﻏﺎزش از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪن اﺳﺖ وﻟﻰ ﺿﻼﻟﺖ
اﺑﺘﺪاﻳﺶ از ﺧﻮد ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﺪه او را ﺑﺎ ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى
ﻛﻴﻔﺮ داده و ﺑﺮ ﺿﻼﻟﺘﺶ ﻣﻰاﻓﺰاﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و ما يضل به اال الفاسقين “،و
ﺑﺴﻴﺎرى آﻳﺎت از ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ،و ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد .
آﻳﻪ 24ﺗﺎ 27ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 71 :

دارﻧﺪﮔﺎن ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ آﺧﺮت
 ” َ ...و بِاالَخ َِر ِة ُھ ْم ُيوقِ ُنونَ ، الم ،اين كتاب كه در آن ھيچ نقطه ابھامى نيست راھنماى كسانى است كهتقواى فطرى خود را دارند،
 آنھا كه بعالم غيب ايمان دارند و با نماز كه بھترين مظھر عبوديت است خدا راعبادت و با زكات كه بھترين خدمت بنوع است وظائف اجتماعى خود را انجام
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-

مي دھند،
و ھمانھائى كه به آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ايمان ،و
به آخرت يقين دارند،
چنين كسان بر طريق ھدايتى از پروردگار خويشند و ھم ايشان تنھا
رستگارانند“.

از اوﺻﺎف ﻣﻌﺮف ﺗﻘﻮى ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
” اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ،اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ،اﻧﻔﺎق از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن روزى ﻛﺮده،
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ،و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ آﺧﺮت“.
دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده :ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ و داراى آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻳﻪ  3ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﻤﺎن
ﺗﻌﺒﻴﺮ آورد ،و در اﻳﻦ آﻳﻪ ،اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ آﺧﺮت را ﺑﻪ اﻳﻘﺎن و ﻳﻘﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد،
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻻزﻣﺔ ﻳﻘﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮدن آﺧﺮت ،ﻧﻴﺰ
اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﻳﻤﺎن دارد و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﺪارد،
اﻣﺎ ﭘﺎرهاى از ﻟﻮازم آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد ،و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﻪ روز ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻮاره آن روز را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎد روزى
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﻰرﺳﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﺎرهاى
ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺗﺮس ،ﺑﻪ
ﻗﺮقﮔﺎه ﻫﺎى ﺧﺪا ،ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﮔﺮدد .
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :
ان الذين يضلون عن سبيل ﷲ لھم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ،
 كساني كه از راه خدا گمراه مي شوند ،عذابى شديد دارند ،به خاطر اينكه روزحساب را فراموش كردند! “

و ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺿﻼﻟﺖ از راه ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ روز ﺣﺴﺎب اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد ”:وباالخرة ھم يوقنون “،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻳﺎد آﺧﺮت ﺑﻮدن ،و ﺑﺪان
ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻦ ،ﺗﻘﻮى را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  4ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص  69 :ﺗﺎ ( 74
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ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺛﻮاب دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
كان َّ
ِيعا بَصِ يراً،
ﷲ ُ سم َ
ﷲ َث َواب ال ُّد ْن َيا َو االَخ َِر ِة َو َ
كان ي ُِري ُد َث َواب ال ُّد ْن َيا َفعِن َد َّ ِ
 ” مَّن َ كسى كه از زندگى پاداش دنيوى را بخواھد  ،بايد بداند پاداش دنيا و آخرت ھردو نزد خدا است و شنوا و بينا بودن صفت خدا است“ .

ﻣﺮاد از ﺛﻮاب دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و
آﺧﺮت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه او ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﻳﺪ ﺣﺘﻰ آن ﻫﻢ
ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و ﭘﺎداش ﻣﺎدى را در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﭼﻮن ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت از ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻘﻮا ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺗﻘﻮا
ﻫﻢ ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ او ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺳﻌﺎدت
ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﺸﺮ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر دارد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪى
ﺑﻪ ﺛﻮاﺑﻰ و ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﺮﺳﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ او ﺳﻤﻴﻊ و ﺑﺼﻴﺮ اﺳﺖ ،و از ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ و
ﺑﻴﻨﺎ ،و ﺷﻨﻮاي دﻋﺎى آﻧﺎن اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :اﻳﻪ  134ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5ص (169

اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن
-

” َو َھ َذا ِك َتبٌ أَ َ
ار ٌ
ين َي َد ْي ِه َو لِ ُتنذ َِر أ ُ َّم ْالقُ َرى َو َمنْ َح ْول َه َ◌ا
ك مُّص ِّد ُق الَّذِى َب َ
نز ْل َن ُه ُم َب َ
ُ
َ
ِظون،
ون ِب ِه َو ُھ ْم َعلى
يحاف َ
صالتھ ْم َ
ون ِباالخ َِر ِة ي ُْؤ ِمن َ
ِين ي ُْؤ ِم ُن َ
َو الَّذ َ
ِ

 اين كتابيست كه ما آنرا نازل كردهايم ھم مبارك است و ھم تصديق كنندهكتابھاى پيشين تا ام القرى )مكه( را با ھر كه اطراف آن ھست بيم دھى و كسانى
كه به دنياى ديگر ايمان دارند به آن بگروند و نمازھاى خويش را مواظبت
كنند“.

ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﺘﺎب ﻣﺒﺎرك و ﻣﺼﺪﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزﻟﺶ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺬار اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭘﺲ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎت آﺧﺮت اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻈﻮر و اﻳﺪهآل آﺧﺮﺗﻰ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
اﻳﻤﻨﻰ داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آﻧﺎن را از ﻋﺬاب داﺋﻤﻰ ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰﺗﺮﻳﻦ اوﺻﺎف اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :در اﻣﺮ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎداﺗﻰ ﻛﻪ در آن ﺧﺪاى را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
دارﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ذﻛﺮ
ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ”:و الذين ھم على صلواتھم يحافظون“.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 92ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص (389 :
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اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﺧﺮت اﻧﮕﻴﺰه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا
 ” َو إِ َذا ُذك َِر َِّين مِن
ون ِباالَخ َِر ِة َو إِ َذا ُذك َِر الَّذ َ
ِين ال ي ُْؤ ِم ُن َ
ﷲ ُ َوحْ َدهُ اش َمأ َ َّزت قُلُوب الَّذ َ
ُون،
ُدو ِن ِه إِ َذا ُھ ْم َيس َتبْشِ ر َ
 و چون سخن از خداى يگانه مىشود دلھاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارندمتنفر مىشود و چون سخن از خدايان ديگر مىشود خشنود مىگردند“.

اﮔﺮ از اوﺻﺎف ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻰاﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ آﺧﺮت را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ و اﺳﺎس ﻧﻔﺮت آﻧﺎن از ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺎم ﺧﺪا ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻰاﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ آﺧﺮت اﻳﻤﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ روزى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﺰاى ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ اوﻟﻴﺎى
ﺧﻮد را و ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺎم ﺧﺪای واﺣﺪ ﻧﻔﺮت ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  45ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص (411 :

ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﺧﺮت
ُون،
 ” َب ِل ا َّد َرك عِ ْل ُم ُھ ْم فى االَخ َِر ِة َب ْل ُھ ْم فى شكٍ مِّن َھا َب ْل ھُم ِّم ْن َھا َعم َ مگر علم ايشان در باره آخرت كامل است؟ نه بلكه در مورد آن شك دارند ،بلكهاز اين ھم بدترند و در باره آخرت اصال كورند“.

ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺪارك ﻋﻠﻤﺸﺎن در آﺧﺮت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ
ﺟﺰءش در ﺑﺎره ﻏﻴﺮ آﺧﺮت ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻜﻠﻰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى از آن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺎ آن اﻣﺮ آﺧﺮت را درﻳﺎﺑﻨﺪ .
اﻳﺸﺎن آﻧﭽﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮاى درك و ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ را در ﻣﺎدﻳﺎت و زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر آﺧﺮت در ﺟﻬﻞ ﻣﻄﻠﻘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ در ﺑﺎره آﺧﺮت
ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﻃﺮز اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺒﻌﺎد ،اﺳﺎﺳﻰ ﻧﺪارد،
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر آﺧﺮت ﻛﻮرﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا
دلﻫﺎﻳﺸﺎن را از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺪان و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آن ﻛﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن
ﻣﺮاﺗﺐ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در اﻋﻼ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﻤﻠﻪ ” بل ادارك علمھم فى اآلخرة “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺪان ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻧﺨﻮرده و
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ” بل ھم فى شك منھا “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺧﻮرده و
ﺑﻪ دﻟﻬﺎﺷﺎن وارد ﺷﺪه ،ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺪان ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و درﺑﺎره آن در ﺷﻜﻨﺪ و ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ
ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:بل ھم منھا عمون “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻰ

٣٢٢

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺑﻬﺮه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﺻﻮﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن را از درك آن ﻛﻮر ﻛﺮده ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را درك ﻛﻨﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ66ﺳﻮره ﻧﻤﻞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (553 :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ آﺧﺮت
ُون،
ون ِباالَخ َِر ِة قُلُوبھُم مُّنك َِرةٌ َو ھُم مُّس َت ْكبر َ
ِين ال ي ُْؤ ِم ُن َ
 ” إِلَھُك ْم إِلَ ٌه َو ِح ٌد َفالَّذ َ خداى شما خداى يكتاست ،كسانى كه به آخرت ايمان ندارند دلھايشان به انكارحق خو كرده و خودشان مستكبرند“.

در اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻛﺎﻓﺮ را ﻋﺒﺎرت از ﻛﺴﻰ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻤﺎن ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮﻻن او اﺳﺖ.
” قلوبھم منكرة “ ،ﻳﻌﻨﻰ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻨﻜﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ .اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻨﻜﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎج دارﻧﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﻟﺠﺎﺟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ،ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﻖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ و
ﺣﺠﺘﻰ از اﻧﻘﻴﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻰﺗﺎﺑﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  22ﺳﻮره ﻧﺤﻞ

اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (333 :

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ آﺧﺮت
ون َّ
ُون،
الزكو َة َو ھُم ِباالَخ َِر ِة ُھ ْم َكفِر َ
ِين ال ي ُْؤ ُت َ
ِين ،الَّذ َ
ُشرك َ
 َ ...و َو ْي ٌل لِّ ْلم ِ  ...و واى به حال آنان كه شرك مىورزند ،ھمانھايى كه زكات نمىدھند و نسبتبه آخرت كافرند“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﺮﻛﺎﻳﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ او ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ دو ﺻﻔﺖ از اﺧﺺ ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ زﻛﺎت ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ” و ھم باالخرة ھم كافرون “،وﺻﻒ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،وﺻﻔﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻟﻮازم ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن در اﻧﻜﺎر ﻣﻌﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﺧﺮت از ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﺸﺮك اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6و  7ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص ( 548 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﻔﺎﻋﺖ

٣٢٤

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻓﺼﻞ اول

ﺷﻔﺎﻋﺖ
و واﻗﻌﻴﺖ آن در ﻗﺮآن

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
س شيْئا ً َو ال ُي ْق َب ُل مِن َھا ش َف َع ٌة َو ال ي ُْؤ َخ ُذ مِن َھا َع ْد ٌل
ٍ  ” َو ا َّتقُوا َي ْوما ً ال تجْ ِزى َن ْفسٌ َعن َّن ْف،ُون
َ َو ال ُھ ْم يُنصر
 و از او، بپرھيزيد از روزى كه احدى به جاى ديگرى جزاء داده نمي شود و ھيچكس از ناحيه، و از او عوضى گرفته نمي شود،شفاعتى پذيرفته نيست
“ !كسى يارى نمىگردد

:ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
“ ! و نه رابطه دوستى،” روزي كه در آن نه خريد و فروشى ھست
“ !” روزي كه ھيچ دوستى براى دوستى كارى صورت نمىدھد
“ !” روزي كه از عذاب مىگريزيد ولى از خدا پناهگاھى نداريد
“ .” چرا به يارى يكديگر بر نمي خيزيد؟ بلكه آنان امروز تسليمند
 و نه سودى به،” به غير خدا چيزي را مىپرستند كه نه ضررى برايشان دارد
: و مي گويند،ايشان مىرساند
، اينھا شفيعان ما به نزد خدايند
 آيا به خدا چيزى ياد مي دھيد كه خود او در آسمانھا و زمين اثرى از آن: بگو
سراغ ندارد؟
“ ! از آنچه ايشان برايش شريك مىپندارند،منزه و واال است خدا
“ ! و نه شفيعى كه سخنش خريدار داشته باشد،” ستمكاران نه دوستى دارند
“ ! ” فما لنا من شافعين و ال صديق حميم

-

-

 ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ واﺳﻄﻪ و اﺳﺒﺎب را در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت
 ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ و از اﺻﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
:  ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﺮا ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ما لكم من، ثم استوى على العرش، ” ﷲ الذى خلق السموات و االرض فى ستة ايام-
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دونه من ولى و ال شفيع ،افال تتذكرون؟
 او است ﷲ ،كه آسمانھا و زمين را در شش روز بيافريد ،و سپس بر عرشمسلط گشت ،شما به غير او سرپرست و شفيعى نداريد ،آيا باز ھم متذكر
نمىگرديد؟!“

ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ:
 ” ليس لھم من دونه ولى و ال شفيع، به غير او ولى و شفيعى برايشان نيست! “ و آﻳﺔ” قل الشفاعة جميعا،
بگو شفاعت ھمهاش مال خدا است“ .

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ اﺳﻤﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺑﺎ آﻳﺎت زﻳﺮ آﻧﺮا ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او اذن داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺷﺮوط .
 ” له ما فى السموات و ما فى االرض ،من ذا الذى يشفع عنده اال باذنه؟ يعلم ما بينايديھم و ما خلفھم،
 مر او راست آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است ،كيست كه بدون اذن او نزداو شفاعتى كند؟ او مي داند اعمالى را كه يك يك آنان كردهاند ،و ھمچنين آثاريكه
از خود بجاى نھادهاند! “
 ” ان ربكم ﷲ الذى خلق السموات و االرض فى ستة ايام ،ثم استوى على العرش،يدبر االمر ،ما من شفيع اال من بعد اذنه،
 بدرستى پروردگار شما تنھا ﷲ است ،كه آسمانھا و زمين را در شش روزبيافريد ،آنگاه بر عرش مسلط گشته ،تدبير امر نمود ،ھيچ شفيعى نيست مگر بعد
از آنكه او اجازه دھد“.

-

” و قالوا اتخذ الرحمن ولدا ،سبحانه ،بل عباد مكرمون ،ال يسبقونه بالقول ،و ھم

بامره يعملون ،يعلم ما بين ايديھم و ما خلفھم ،و ال يشفعون اال لمن ارتضى ،و ھم
من خشيته مشفقون،
 گفتند :خدا فرزندى گرفته ،منزه است خدا ،بلكه فرشتگان بندگان آبرومند اويند كهدر سخن از او پيشى نمىگيرند ،و به امر او عمل مىكنند ،و او مي داند آنچه را
كه آنان مىكنند ،و آنچه اثر كه دنبال كردهھايشان مي ماند ،و ايشان شفاعت
نمىكنند مگر كسى را كه خدا راضى باشد ،و نيز ايشان از ترس او ھمواره در
حالت اشفاقند! “
 ” و ال يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ،اال من شھد بالحق ،و ھم يعلمون، آنھائي كه مشركين به جاى خدا مىخوانند ،مالك شفاعت كسى نيستند ،تنھا كسانىمي توانند به درگاه او شفاعت كنند ،كه به حق شھادت داده باشند ،و در حالى داده
باشند كه عالم باشند“.
 ” ال يملكون الشفاعة ،اال من اتخذ عند الرحمن عھدا، -مالك شفاعت نيستند ،مگر تنھا كساني كه نزد خدا عھدى داشته باشند! “

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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 ” يومئذ ال تنفع الشفاعة ،اال من اذن له الرحمن ،و رضى له قوال ،يعلم ما بين ايديھمو ما خلفھم ،و ال يحيطون به علما،
 امروز شفاعت سودى نمىبخشد ،مگر از كسى كه رحمان به او اجازه داده باشد،و سخن او را پسنديده باشد ،او به انچه مردم كردهاند ،و نيز به انچه آثار پشت
سر نھادهاند ،دانا است ،و مردم به او احاطه علمى ندارند“.
 ” و ال تنفع الشفاعة عنده ،اال لمن اذن له، شفاعت نزد او براى كسى سودى نمي دھد ،مگر كسى كه برايش اجازه دادهباشد!“
 ” و كم من ملك فى السموات ،ال تغنى شفاعتھم شيئا اال من بعد أن ياذن ﷲ لمنيشاء و يرضى ! “
 چه بسيار فرشتگان كه در آسمانھايند ،و شفاعتشان ھيچ سودى ندارد ،مگر بعداز آنكه خدا براى ھر كه بخواھد اذن دھد“.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در
ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﺶ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
و اﻳﻦ اﺳﻠﻮب ﻛﻼم ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻄﻮر
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻛﻤﺎﻻت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪا
ﺑﻪ او ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻳﺎﺗﻴﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ،
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﻼل را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﻰ در آن روز ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪﻫﺪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ،و آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ آﻧﺮا
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ اﺻﺎﻟﺖ در آن را ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺮط
اذن و ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺧﺪا اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اذن
ﺧﺪا .

در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد:
 -1ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دارد؟
 -2ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﭼﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎﻧﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ؟
 -3ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺣﻖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺟﺎرى ﻣﻲ ﺷﻮد؟
 -4ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ؟
 -5ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ دارد؟
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ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﻌﻨﺎى اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در اﺟﺘﻤﺎع زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺗﻌﺎون اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﻴﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺮوى
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى ﺷﻔﻴﻊ
ﮔﺮه ﻣﻰزﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﺮا دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﻰﻛﺮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﻣﻰزد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ ،ﭼﻮن
ﻧﻴﺮوى ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﺎﻗﺺ و ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮد .
اﻧﻮاع ﺷﻔﺎﻋﺖ:
 -1ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

در دو آﻳﻪ از آﻳﺎت ﺑﺎﻻ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ
در آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﻣﺴﺒﺐﻫﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﺪه ،و اﻣﻮر آﻧﻬﺎ را ﺗﺪﺑﻴﺮ و وﺟﻮد و ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ را
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ.
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب ﻛﻮﻧﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب
ﻧﺰد ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد واﺳﻄﻪاﻧﺪ.
 -2ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ

آﻳﺎت زﻳﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻄﺒﻘﻨﺪ:
-

-

”
”
”
”
”

يومئذ ال تنفع الشفاعة اال من اذن له الرحمن و رضى له قوال“،
ال تنفع الشفاعة عنده ،اال لمن اذن له“،
ال تغنى شفاعتھم شيئا اال من بعد ان ياذن ﷲ لمن يشاء و يرضى،
و ال يشفعون اال لمن ارتضى“،
وال يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ،اال من شھد بالحق وھم يعلمون“ .

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ) ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﮔﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،در داﺋﺮه
ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻣﺠﺎزات واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد (،ﻧﻴﺰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ،و
ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش ﺧﺪا ،و ﻳﺎ ﻗﺮب ﺑﻪ درﮔﺎه او ﮔﺮدد .دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ،از
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻌﻀﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺷﺮك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ و وﺳﺎﻃﺖ ﺗﻮﺑﻪ ،و اﻳﻤﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ و اﻳﻤﺎن در دﻧﻴﺎ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ .

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در ﻋﺬاب ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺛﺮ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد در ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ،و اﻣﺎ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼﻓﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ
اﻧﺒﻴﺎء و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﺬاب از ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﺎﻣﺖ ،او را
ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻛﺮده ،اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ،از اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺪﻳﻦ
ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ دﻳﻦ آﻧﺎﻧﺮا ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ؟

آﻳﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ،ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻮدن را ﺑﺮاى ﻋﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ و
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ،اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اذن و ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ارﺗﻀﺎء ،و اﻳﻦ ﺧﻮدش ﺗﻤﻠﻴﻚ
ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻼﻣﺶ دارد ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن – ” له الملك و له االمر! “
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن داده ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻔﻮ
و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪا ،و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى او ﺗﻤﺴﻚ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﻛﻪ ﮔﻨﺎه
ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻛﺮده ،ﻣﺸﻤﻮل آن ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻼى ﻋﻘﻮﺑﺖ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
او ﺷﺪه ،از او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ از ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻴﺮون ﮔﺸﺘﻪ ،دﻳﮕﺮ
ﻣﺼﺪاق آن ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ از ﺑﺎب ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﺑﺎب ﺗﻀﺎد و
ﺗﻌﺎرض ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” فاولئك يبدل ﷲ سياتھم حسنات“ ، خدا گناھان ايشان را مبدل به حسنه مىكند!“ ” ان تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه ،نكفر عنكم سيئاتكم، اگر از گناھان كبيره اجتناب كنيد ،گناھان صغيره شما را محو مىكنيم“. ” ان ﷲ ال يغفر ان يشرك به ،و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خدا اين گناه را نمىآمرزد كه به وى شرك بورزند ،و گناھان پائينتر از آنرا از ھركس بخواھد مىآمرزد“.

ﺑﻠﻪ  ،اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى
آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﻋﻤﻠﺶ واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎ و ﻳﻜﻰ از آن ﻋﻠﺖﻫﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﺎﻓﻌﺎﻧﻰ ﭼﻮن اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮب او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺬﻫﻦ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ،و ﻫﻴﭻ
ﺟﺰاف و ﻇﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﻻزم ﻧﻤﻰآﻳﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺎﻓﻌﻴﺖ  -ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺣﻖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻔﺎت او واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ او ،در اﻓﺎﺿﻪ ﺟﻮد ،و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺬل وﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻔﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق او اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” قل الشفاعة جميعا، بگو شفاعت ھمهاش از خداست ! “ ” ما لكم من دونه من ولى و ال شفيع، بگو شما به غير خدا سرپرست و شفيعى نداريد! “ ” ليس لھم من دونه ولى و ال شفيع، -ايشان بجز خدا شفيع و سرپرستى ندارند“.

و ﻏﻴﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﻔﻴﻊ ﺷﻮد ،و داراى اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﮕﺮدد ،ﺑﻪ اذن او ،و ﺑﻪ
ﺗﻤﻠﻴﻚ او ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ در درﮔﺎه ﺧﺪا ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺖ ،و
اﺷﺨﺎﺻﻰ از ﮔﻨﻪﻛﺎران را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ -ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻳﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﺎ آن ﺣﺪى ﻛﻪ ﻣﺤﺬورى ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ
ﺧﺪاﺋﻴﺶ ﻧﻴﺎورد ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ روﺷﻦﺗﺮ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺮده ﮔﻔﺖ:
ﺛﻮاب و ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آﻧﺮا ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻖ
ﺑﻨﺪه ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﻮﻻ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻘﺎب و اﻣﺴﺎك ﻛﺮدن
از رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﺠﺮم را ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻲ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﺣﻖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ
ﻓﺮﻗﻰ ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﻏﻴﺮ را ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ ﭼﻮن ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و
اﻣﺎ اﺑﻄﺎل ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺶ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن از آﻧﺮا ﻗﺒﻴﺢ ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻲ
داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻻﺋﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻔﻴﻌﻰ از ﻋﻘﺎب ﺑﻨﺪهاش و ﻳﺎ اﻣﺴﺎك رﺣﻤﺖ ﺑﻪ او ﻛﻪ
ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻮﻻ اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ؟
) اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ (

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ
ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد ،و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ آﻧﺮا ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” كل نفس بما كسبت رھينة ،اال اصحاب اليمين ،فى جنات يتسائلون ،عن المجرمينما سلككم فى سقر؟ قالوا :لم نك من المصلين ،و لم نك نطعم المسكين ،و كنا نخوض
مع الخائضين ،و كنا نكذب بيوم الدين ،حتى اتينا اليقين ،فما تنفعھم شفاعة الشافعين،

-

ھر كسى گروگان كرده خويش است ،مگر اصحاب يمين،
كه در بھشتھا قرار دارند ،و از يكديگر سراغ مجرمين را گرفته و مىپرسند:

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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 چرا دوزخى شديد؟ مي گويند: ما از نمازگزاران نبوديم ،و به مسكينان طعام نمي خورانديم ،و ھميشه باجستجوگران در جستجو بوديم ،و روز قيامت را تكذيب مىكرديم ،تا وقتى كه يقين
بر ايمان حاصل شد،
در آن ھنگام است كه ديگر شفاعت شافعان سودى براى آنان ندارد“ .

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺮﻫﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻄﺎﻳﺎﺋﻰ
ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮو آزاد
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در
ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﻛﻪ در آﻧﺤﺎل در ﮔﺮو اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و از اﻳﺸﺎن در آﻧﻬﻨﮕﺎم
ﻛﻪ در دوزﺧﻨﺪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ ،و اﻳﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﺸﺎﻧﺮا دوزﺧﻰ ﻛﺮده اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ از آﻧﺮا ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺑﻪ درد آﻧﺎن ﻧﺨﻮرد .
و ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ داراى آن ﺻﻔﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ آن
ﺻﻔﺎﺗﻴﻜﻪ در دوزﺧﻴﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ آن ﻣﻮاﻧﻊ در
ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻗﻬﺮا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ،و وﻗﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﺳﺘﻪ در ﮔﺮو
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻻﺑﺪ از ﮔﺮو در آﻣﺪهاﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻫﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮد :ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن اﻳﺸﺎﻧﺮا از رﻫﻦ
ﮔﻨﺎﻫﺎن آزاد ﻛﺮده اﺳﺖ .آرى در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ را ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ
اوﺻﺎف ﻧﺎﻣﺒﺮده در دوزﺧﻴﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻫﻞ دوزخ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ :ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮك ﻧﻤﺎز ﺑﺮاى ﺧﺪا ،و ﺗﺮك اﻧﻔﺎق در راه
ﺧﺪا ،و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻰ در ﺑﺎزﻳﭽﻪ دﻧﻴﺎ ،و ﺗﻜﺬﻳﺐ روز ﺣﺴﺎب دوزﺧﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ.

و اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ارﻛﺎن دﻳﻦ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ
داﺷﺘﻦ ﺿﺪ آن ﺻﻔﺎت ،دﻳﻦ ﺧﺪا را ﺑﭙﺎ ﻣﻲ دارد.
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ،و ﺳﻌﻰ در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان از اوﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻌﺒﻴﺮﻛﺮد ،و از دوﻣﻰ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق در راه
ﺧﺪا ،ﭘﺲ ﻗﻮام دﻳﻦ از دو ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﭼﻬﺎر
ﺻﻔﺖ ﺑﻘﻴﻪ ارﻛﺎن دﻳﻦ را ﻫﻢ در ﭘﻰ دارد .ﭼﻮن ﻣﺜﻼ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻳﺎ
ﻧﺒﻮت را ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ داراى اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺖ ﺑﺸﻮد!
ﭘﺲ اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪﻧﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮﺿﻰ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺮﺿﻰ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺻﻼ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در ﻫﺮ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻮرت ،آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪن ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﮔﻨﺎهﻛﺎران اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” ان تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه ،نكفر عنكم سياتكم، -اگر از گناھان كبيره اجتناب كنيد ،گناھان ديگرتان را جبران مىكنيم !“

و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه را ﺧﺪا ﻣﻰآﻣﺮزد ،و
اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ،آن ﻋﺪه از اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ
ﻛﺒﻴﺮه از آﻧﺎن ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ،و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪ دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺒﺎﺋﺮ از اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺒﺎﺋﺮ از اﻣﺘﻢ اﺳﺖ،
و اﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻫﻴﭻ ﻧﺎراﺣﺘﻰ در ﭘﻴﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ! “

ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮش ﻻزم اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻳﻜﺠﺎ از ﻛﻼم
ﻋﺰﻳﺰش ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﺮاى ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺧﻮدش راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ارﺗﻀﺎء را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻜﺮده ،و ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻨﻤﻮده آن اﺷﺨﺎص ﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ دارﻧﺪ ،و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﺷﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻬﻢ ﮔﻮﺋﻰ را در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده  :ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ رﺣﻤﺎن
اﺟﺎزهاش داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اﺷﺨﺎص ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻨﺪ؟ از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﺴﻨﺪﻳﺪن آﻧﺎن ﭘﺴﻨﺪﻳﺪن دﻳﻦ آﻧﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ،و ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻦ آﻧﺎﻧﺮا ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻛﺎرى ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﺪارد.
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻧﺪ؟

از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده:
 ” يوم نحشر المتقين الى الرحمان و فدا ،و نسوق المجرمين الى جھنم وردا ،اليملكون الشفاعة ،اال من اتخذ عند الرحمان عھدا،
 روزي كه پرھيزكاران را براى مھمانى و خوان رحمت خود محشور مىكنيم ومجرمين را براى ريختن به جھنم بدان سو سوق مي دھيم آنان مالك شفاعت
نيستند ،مگر كسيكه قبال از خداى رحمان عھدى گرفته باشد“.

ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪن ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ
ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ دوزﺧﻰ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
-

” انه من يات ربه مجرما ،فان له جھنم ،ال يموت فيھا ،و ال يحيى ،و من ياته
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-

مؤمنا ،قد عمل الصالحات ،فاولئك لھم الدرجات العلى،
بدرستى وضع چنين است كه ھر كس با حال مجرميت نزد پروردگارش آيد ،آتش
جھنم دارد ،كه نه در آن مىميرد ،و نه زنده مي شود ،و ھر كس كه با حالت ايمان
بيايد ،و عمل صالح ھم كرده باشد ،چنين كسانى درجات واالئى دارند! “

از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز
ﻣﺠﺮم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪاﻧﺪ :ﻳﻜﻰ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﻧﻪ اﻳﻤﺎن آورده ،و ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و دوم ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ از
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ :اال من اتخذ عند الرحمان عھدا ،در ﺑﺎرهاش ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ  .ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را دارد ،آن ﻋﻬﺪى ﻛﻪ آﻳﻪ:
 ” ا لم اعھد اليكم يا بنى آدم ان ال تعبدوا الشيطان ،انه لكم عدو مبين ،و أن اعبدونى،ھذا صراط مستقيم!
 مگر با شما اى بنى آدم عھد نکردم كه شيطان را نپرستيد؟ كه او دشمن آشكارشما است ،و اينكه مرا بپرستيد ،كه اين صراط مستقيم است ؟ “

از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﻬﺪى از ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪﺷﺎن داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
داﺷﺘﻦ ﻋﻬﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪه ،از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 ” و قالوا لن تمسنا النار اال اياما معدودة ،قل أتخذتم عند ﷲ عھدا، گفتند آتش دوزخ جز چند روزى بما نمىرسد ،بگو مگر شما از خدا عھد گرفتهبوديد ؟“

ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺎره دارد ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آﻳﺎت ﻗﺒﻞ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮ روى ﻫﻢ آﻧﻬﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻨﻪﻛﺎران دﻳﻦدار ،و ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻪ
دﻳﻦ ﺣﻖ وﻟﻰ ﮔﻨﻪﻛﺎر ،اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻨﺸﺎن را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ :
 -1ﺷﻔﺎﻋﺖ در دﻧﻴﺎ

ﺷﻔﻴﻊ و واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺑﻨﺪه در زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اول -ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻮﺑﻪ در دﻧﻴﺎ
ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎه ،ﺧﻮد از ﺷﻔﻴﻌﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ:
 ” قل! يا عبادى الذين اسرفوا على انفسھم ،ال تقنطوا من رحمة ﷲ ،ان ﷲ يغفرالذنوب جميعا ،انه ھو الغفور الرحيم ،و انيبوا الى ربكم،
 بگو! اى بندگانم ،كه بر نفس خود زياده روى روا داشتيد ،از رحمت خدا مايوسنشويد ،كه خدا ھمه گناھان را مىآمرزد ،چون او آمرزگار رحيم است ،و به سوى
پروردگارتان توبه ببريد! “

ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺷﺮك را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﺮك را ﻫﻢ از
ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
دوم – ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺷﻔﻴﻌﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش
ﻓﺮﻣﻮده:
 ” آمنوا برسوله  . . .يغفر لكم، -به رسول او ايمان بياوريد  . . .گناھانتان را بيامرزد“ .

ﺳﻮم – ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ در دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﻓﻌﺎن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده:
 ” وعد ﷲ الذين آمنوا و عملوا الصالحات لھم مغفرة و اجر عظيم، خدا كسانى را كه ايمان آورده ،و اعمال صالح كردند ،وعده داده كه مغفرت و اجرعظيم دارند“.
 ” يا ايھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ ،و ابتغوا اليه الوسيلة، اى كساني كه ايمان آوردهايد از خدا بترسيد -و بدين وسيله  -وسيلهاى بهدرگاھش بدست آوريد! “

ﭼﻬﺎرم – ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﻓﻌﺎن ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮدش در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
 ” يھدى به ﷲ من اتبع رضوانه ،سبل السالم و يخرجھم من الظلمات الى النور باذنه،و يھديھم الى صراط مستقيم،
 خداوند به وسيله قرآن كسانى را كه در پى خوشنودى اويند ھدايت مي كند ،سوىراهھاى سالمت ،و به اذن خودش ايشان را از ظلمتھا به سوى نور خارج مي
سازد ،و نيز آنھا را به سوى صراط مستقيم راه مي نمايد“ .

ﭘﻨﺠﻢ – ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ در دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﻓﻌﺎن ،ﻫﺮ آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ارﺗﺒﺎﻃﻰ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،اﻣﻜﻨﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ ،اﻳﺎم ﺷﺮﻳﻔﻪ ،اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﺖ ﺧﻮد
ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره اﻧﺒﻴﺎء ﻓﺮﻣﻮده:
-

” و لو انھم اذ ظلموا أنفسھم ،جاؤك ،فاستغفروا ﷲ و استغفر لھم الرسول ،لوجدوا

٣٣٤

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﷲ توابا رحيما،
 و اگر ايشان بعد از آنكه به خود ستم كردند ،آمدند نزد تو ،و آمرزش خدا راخواستند ،و رسول ھم برايشان طلب مغفرت كرد ،خواھند ديد كه خدا توبه پذير
رحيم است“ .

ﺷﺸﻢ – ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﻓﻌﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” الذين يحملون العرش و من حوله ،يسبحون بحمد ربھم ،و يؤمنون به ،ويستغفرون للذين آمنوا،
 آن فرشتگان كه عرش را حمل مىكنند ،و اطرافيان آن ،پروردگار خود را به حمدتسبيح مىگويند ،و به او ايمان دارند ،و براى ھمه آن كساني كه ايمان آوردهاند،
طلب مغفرت مىكنند“.
 ” والمالئكة يسبحون بحمد ربھم ،و يستغفرون لمن فى االرض ،أال ان ﷲ ھوالغفور الرحيم،
 و مالئكه با حمد پروردگار خود ،او را تسبيح مي گويند ،و براى ھر كس كه درزمين است طلب مغفرت مىكنند ،آگاه باشيد كه خداست كه آمرزگار رحيم است “.

ﻫﻔﺘﻢ – ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن در دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ،و ﺑﺮاى ﺑﺮادران اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد،
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:
-

” و اعف عنا ،و اغفر لنا ،و ارحمنا ،انت مولينا،
و بر ما ببخشاى ،و ما را بيامرز و به ما رحم كن،
كه توئى سرپرست ما ! “

 -2ﺷﻔﺎﻋﺖ در آﺧﺮت

ﻗﺴﻢ دوم ﺷﻔﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 -1ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻧﺒﻴﺎء در آﺧﺮت
ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ از اﻳﻨﺎن اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼﻣﻨﺪ:
دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻧﺒﻴﺎء ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را دﺧﺘﺮان ﺧﺪا ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻣﺴﻴﺢ و ﻋﺰﻳﺮ را ﭘﺴﺮ ﺧﺪا
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ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ:
-

-

” و قالوا اتخذ الرحمن ولدا ،سبحانه ،بل عباد مكرمون  . . .و ال يشفعون اال لمن
ارتضى،
مشركين مىگفتند :خدا فرزند گرفته منزه است خدا ،بلكه فرشتگان بندگان مقرب
خدايند  . . .و شفاعت نمىكنند مگر براى كسيكه خدا بپسندد“ .

ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

” و ال يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ،اال من شھد بالحق و ھم يعلمون،

-

آن كسانيكه مشركين بجاى خدا مي خوانند ،مالك شفاعت نيستند ،تنھا كسانى
مالك شفاعتند كه به حق شھادت مي دھند و خود داناى حقند“.

 -2ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در آﺧﺮت
دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ از ﺷﻔﻴﻌﺎن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 ” و كم من ملك فى السماوات ،ال تغنى شفاعتھم شيئا ،اال من بعد ان ياذن ﷲ لمنيشاء و يرضى،
 و چه بسيار فرشته كه در آسمانھايند و شفاعتشان ھيچ اثرى ندارد ،مگر بعد ازآنكه خدا براى ھر كس بخواھد اجازه دھد“.

و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” يومئذ ال تنفع الشفاعة ،اال من اذن له الرحمن ،و رضى له قوال ،يعلم ما بينايديھم ،و ما خلفھم،
 امروز شفاعت سودى نمىبخشد ،مگر كسي كه رحمان به او اجازه داده باشد ،وسخن او پسنديده باشد ،خدا آنچه را كه پيش روى ايشانست ،و آنچه را از پشت
سر فرستادهاند ،مي داند“ .

 -3ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻫﺪان ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻃﺎﺋﻔﻪ دﻳﮕﺮ از ﺷﻔﻴﻌﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻬﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ آﻳﻪ:
 ” و ال يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ،اال من شھد بالحق ،و ھم يعلمون“.دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﻬﻴﺪى
ﺷﻔﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ ،از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺰ از ﺷﻔﻴﻌﺎن روز ﻗﻴﺎﻣﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ داده ،ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺪاء ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده:
 ” و الذين آمنوا با و رسله اولئك ھم الصديقون ،و الشھداء عند ربھم، -و كسانيكه به خدا و رسولش ايمان آوردند ،ايشان ھمان صديقين و شھداء نزد

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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پروردگارشانند! “

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ؟
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ دو ﻗﺴﻢ ﺑﻮد ،ﻳﻜﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب ،و ﻳﻜﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب.
از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻌﻀﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺷﺮك ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن اﺛﺮ
ﻣﻰﮔﺬارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و وﺳﺎﻃﺖ ﺗﻮﺑﻪ و اﻳﻤﺎن ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ و اﻳﻤﺎن در دﻧﻴﺎ و ﻗﺒﻞ از
ﻗﻴﺎﻣﺖ !
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در ﻋﺬاب ﺑﻌﻀﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺛﺮ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ،و اﻣﺎ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼﻓﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻧﺒﻴﺎء و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﺬاب از ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﺎﻣﺖ،
او را ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻛﺮده ،ﻗﺒﻼ در ﺑﺤﺚ )ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺪﮔﺎن( ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ،از اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ دﻳﻦ
آﻧﺎﻧﺮا ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻓﺎﺋﺪه ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ؟

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﻧﺰاع اﺳﺖ ،ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ:
ﻋﺬاب روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را از ﮔﻨﻪﻛﺎران ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ،اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ:
 ” كل نفس بما كسبت رھينة ،اال اصحاب اليمين ،فى جنات يتسائلون :عن المجرمين،ما سلككم فى سقر ؟

دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ،و ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ،
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﻚ رﻫﻦ ،و آزادى از
دوزخ ،و ﻳﺎ ﺧﻠﻮد در دوزخ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ در ﻧﺎراﺣﺘﻰﻫﺎى ﻗﺒﻞ از ﺣﺴﺎب ،از ﻫﻮل و ﻓﺰع
ﻗﻴﺎﻣﺖ ،و ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎى آن ،ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺬاب دوزخ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٣٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎى ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ در آن ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ ،و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى ﺧﻮد را در ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻫﻞ دوزخ ﻫﻢ در دوزخ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و در ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻰ از ﮔﻨﻪﻛﺎران ﺷﺪه ،و آﻧﺎن را از
آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ” ﻓﻰ ﺟﻨﺎت “...در اﻳﻦ آﻳﺎت آﻣﺪه ،و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ” :ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻜﻢ  “،...در آن ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ از ﻣﺎده ﺳﻠﻮك و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺧﻞ
ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺑﺎ ردﻳﻒ ﺧﺎص ،ﻧﻈﻴﺮ داﺧﻞ ﻛﺮدن ﻧﺦ در داﻧﻪﻫﺎى ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﻛﻪ از
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ را ﻧﺦ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ .ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎى
اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺴﺖ.
و اﻣﺎ ﻧﺸﺌﻪ ﺑﺮزخ ،و ادﻟﻪاي ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در دم ﻣﺮگ ،و در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺌﻮال ﻗﺒﺮ ،و ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن آن
ﺣﻀﺮت در ﺷﺪاﺋﺪ ،ﻛﻪ در رواﻳﺎت ذﻳﻞ آﻳﻪ » :و ان من اھل الكتاب اال ليؤمنن به  «،...آﻣﺪه،
رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در درﮔﺎه ﺧﺪا ﻧﺪارد .ﺑﻠﻜﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺼﺮفﻫﺎ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ،ﺗﺎ ﺑﻪ اذن او ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﻧﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره آن ﻓﺮﻣﻮده:
 ” و على االعراف رجال ،يعرفون كال بسيماھم ،و نادوا :اصحاب الجنة ان سالمعليكم ،لم يدخلوھا ،و ھم يطمعون  . . .و نادى اصحاب االعراف رجاال يعرفونھم
بسيماھم ،قالوا :ما اغنى عنكم جمعكم ،و ما كنتم تستكبرون ،اھؤالء الذين اقسمتم :ال
ينالھم ﷲ برحمة ادخلوا الجنة ،ال خوف عليكم ،و ال انتم تحزنون،
 و بر اعراف )كه جايگاھى ميان بھشت و دوزخ است (،مردمى ھستند كه ھر كسىرا از سيمايش مىشناسند ،به اصحاب بھشت داد مىزنند :كه سالم بر شما ،با اينكه
خود تاكنون داخل بھشت نشدهاند ،ولى اميد آنرا دارند  . . .اصحاب اعراف
مردمى را كه ھر يك را با سيمايشان مىشناسند ،صدا مىزنند و مي گويند :ديديد
كه نيروى شما از جھت كميت و كيفيت به دردتان نخورد؟ آيا ھمين بھشتيان
نيستند كه شما سوگند مىخورديد :ھرگز مشمول رحمت خدا نميشوند؟ ديديد كه
داخل بھشت مي شوند ،و شما اشتباه مىكرديد؟ آنگاه رو به بھشتيان كرده
مىگويند حال به بھشت درآئيد ،كه نه ترسى بر شما باشد  ،و نه اندوھناك مي
شويد ! “

و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ آﻳﻪ:
 ” يوم ندعوا كل اناس بامامھم ،فمن أوتى كتابه بيمينه، روزي كه ھر قومى را به نام پيشواشان صدا مىزنيم ،پس ھر كس كتابش بهدست راستش داده شود“....

ﻛﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ :اﻣﺎم واﺳﻄﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن و دﻋﻮت اﺳﺖ ،و دادن ﻛﺘﺎب
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از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ :ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ در
آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻒ از ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﮔﻨﻪﻛﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺸﻤﻮل آﻣﺮزش
ﮔﺸﺘﻪ ،اﺻﻼ داﺧﻞ آﺗﺶ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن در آﺗﺶ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺷﻔﻴﻊ ،رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ دﻫﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  48ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
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ﻣﻘﺎم و رﺿﺎﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ در آﺧﺮت
-

” َو لَالَخ َِرةُ َخي ٌر لَّك م َِن األُولى،
َو لَ ْ
سوف يُعْ طِ يك َربُّك َفترْ ضى،

 و مسلما آخرت براى تو از دنيا بھتر است، -و پروردگارت به زودى عطايى مىكند كه راضى شوى! “

ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ را ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮد ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﺎزه زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎى ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﻛﺮاﻣﺖ و
ﺑﺰرﮔﻰ ﻛﻪ دارى ،و ﺑﺎ آن ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮﺗﺖ ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ ،و زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺗﻮ از دﻧﻴﺎﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!
” و لسوف يعطيك ربك فترضى “،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ راﺿﻰ ﺷﻮى!
در اﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻄﺎى ﺧﺪا را ﻣﻄﻠﻖ آورده ،و ﻫﻢ رﺿﺎﻳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ در دراﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ و اﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ  -در
ﻛﺘﺎب اﻟﺤﻠﻴﻪ  -از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮب ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ) اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم( ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻋﺮاق
ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﻤﻮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﻪ از ﻋﻠﻰ
ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﻘﺪر از اﻣﺘﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ:
 اى ﻣﺤﻤﺪ آﻳﺎ راﺿﻰ ﺷﺪى ؟ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰدارم: -ﺑﻠﻰ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا راﺿﻰ ﺷﺪم !

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻧﮕﺎه ) اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( رو ﺑﻪ ﻣﻦ  -ﺣﺮب اﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ  -ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﺮاق ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ :از ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻗﺮآن آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ آﻳﻪ
زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” يا عبادى الذين اسرفوا على انفسھم ال تقنطوا من رحمة ﷲ ان ﷲ يغفر الذنوبجميعا
 اى بندگانم كه بر خود ستم روا داشتيد ،از رحمت خدا مايوس نشويد ،كه خداھمه گناھان را مىآمرزد“.

ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ .ﻓﺮﻣﻮد:
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ از ﻫﻤﻪ آﻳﺎت در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶﺗﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ،
ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ:
-

” و لسوف يعطيك ربك فترضى!“
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 4و  5ﺳﻮره ﺿﺤﻲ اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص ( 523

ﺷﻔﺎﻋﺖ در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ
 -١در اﻣﺎﻟﻰ ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ،از آﺑﺎء ﮔﺮاﻣﺶ ،از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮض ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﺣﻮﺿﻢ وارد ﻧﻜﻨﺪ ،وﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺴﺎزد،
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺴﺎﻧﻰ از اﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران از اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!
راوي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ! ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :و ﻻ ﻳﺸﻔﻌﻮن اﻻ ﻟﻤﻦ ارﺗﻀﻰ“ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻨﺶ را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ! “

 -٢در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ،از اﺑﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،از ﺣﻀﺮت ﻛﺎﻇﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ:
 ” عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، اميد آن داشته باش ،كه پروردگارت به مقام محمودت برساند!“ﻓﺮﻣﻮد :روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﻰ از ﺷﻜﻢ ﺧﺎك ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ ،و ﻣﻘﺪار ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻓﺘﺎب را دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﺮق ﺳﺮﻫﺎﺷﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد
ﻛﻪ از ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﻋﺮق ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ،و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺮق آﻧﺎن را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﺒﺮد،

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺰد آدم ﻣﻰروﻧﺪ ،و از او ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،آدم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻮح دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻮح اﻳﺸﺎﻧﺮا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ  ،و ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ،ﭘﺲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آرى ﻣﻦ آﻣﺎده اﻳﻨﻜﺎرم ،ﭘﺲ ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﺗﺎ دم در ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰرﺳﺪ ،و دق اﻟﺒﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از درون ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ؟ و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪم! از درون ﺧﻄﺎب ﻣﻰرﺳﺪ :در را ﺑﻪ روﻳﺶ ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﻪ
روﻳﺶ ﮔﺸﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد روى ﻣﻰآورد ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻬﺎده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻧﻤﻲ دارد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﺳﺨﻦ ﺑﻪ وى دﻫﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰن و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﻦ! ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻰ داده ﺧﻮاﻫﻰ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ،دوﺑﺎره رو ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﻤﻮده ،از ﻋﻈﻤﺖ او ﺑﻪ
ﺳﺠﺪه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ وى ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺳﺮ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ،و آﻧﻘﺪر
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ درون دوزخ رﺳﻴﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ اﻣﺘﻬﺎ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
آﺑﺮوى ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﺪارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” ﻋﺴﻰ ان
ﻳﺒﻌﺜﻚ رﺑﻚ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا “ ،ﺑﺪان اﺷﺎره دارد .

ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در رواﻳﺎﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از ﺳﻨﻰ و ﺷﻴﻌﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻫﻢ ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آﻧﺠﻨﺎب ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء و ﻏﻴﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻓﺮع ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﺸﻮد.
 -٣در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه
ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ”عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا “ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
 -۴ﺑﺎز در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ زراره رواﻳﺖ آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﻰ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪ:
آﻳﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ دارد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﻓﺮدى از ﺣﺎﺿﺮان ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن روز ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺧﻄﺎﻳﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ دارﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ اﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺠﻨﺎب
ﻣﻲ ﺷﻮد.
راوى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺮدى از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮﻟﺨﺪا ﭘﺮﺳﻴﺪﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺳﻴﺪ و آﻗﺎى
ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آدﻣﻢ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،آﻧﺠﻨﺎب ﺣﻠﻘﻪ در ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺑﺎزش
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ ،و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎ ،ﻛﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﺑﺎز ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻦ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎ ﻛﻪ
ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺖ ﺑﺮآورده اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﺠﻨﺎب ﺳﺮ ﺑﺮ
ﻣﻰدارد و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ او ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

 -۵در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮات ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ راوﻳﺎن ،از ﺑﺸﺮ
ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ ﺑﺼﺮى رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻛﺪاﻣﻴﻚ از آﻳﺎت ﻗﺮآن اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﻮم ﺗﻮ در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻳﻪ:
-

” قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسھم ال تقنطوا من رحمة ﷲ ،
بگو اى كساني كه در حق خود زيادهروى و ستم كرديد ،از رحمت خدا نوميد
مشويد! “

ﻓﺮﻣﻮد :و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻳﻦ را ﻧﻤﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ،ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻛﺪام آﻳﻪ را
اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد آﻳﻪ:
 ” و لسوف يعطيك ربك فترضى! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ!ﻣﺆﻟﻒ  :اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ” :عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا “....ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻢ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻛﻪ از
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪه ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” ان يبعثك “. . .
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز ﺑﻪ ان ﺟﻨﺎب ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .و
ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ”ﻣﺤﻤﻮد“ در آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﻤﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ
ﺣﻤﺪ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺸﺪه ،اﻳﻦ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم او را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻪ
اوﻟﻴﻦ و ﭼﻪ آﺧﺮﻳﻦ !
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺛﻨﺎى ﺟﻤﻴﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻴﻞ
اﺧﺘﻴﺎرى ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در آن روز از آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ،
رﻓﺘﺎرى ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و او را ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در رواﻳﺖ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ زراره ،ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ اﺣﺪى

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ” و لسوف يعطيك ربك فترضى “ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺣﺘﻰ از آﻳﻪ ”:يا عبادى الذين اسرفوا على انفسھم ال تقنطوا “...ﻫﻢ اﻣﻴﺪوارﻛﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ از ﻧﻮﻣﻴﺪى در آﻳﻪ دوم ،ﻧﻬﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ
ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،ﻣﺜﻼ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :
 ” و من يقنط من رحمة ربه اال الضالون -از رحمت خدا نوميد نمي شوند ،مگرمردم گمراه“،

و از ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
-

” انه ال يياس من روح ﷲ اال القوم الكافرون  -بدرستيكه از رحمت خدا مايوس نمي
شوند مگر مردم كافر “.

و ﻟﻜﻦ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪى از رﺣﻤﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻮرد دو آﻳﻪ ﺑﺪان ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﺪ:
و اﻣﺎ آﻳﻪ ” قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسھم ال تقنطوا من رحمة ﷲ ،ان ﷲ يغفر
الذنوب جميعا ،انه ھو الغفور الرحيم ،و انيبوا الى ربكم  “...ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ از ﻧﻮﻣﻴﺪى از
رﺣﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”اسرفوا على انفسھم“ ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻗﻨﻮط و ﻧﻮﻣﻴﺪى در آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ،و از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن وﻋﺪه آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ،و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء آورد.
و ﻟﻜﻦ دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ،ﻋﺒﺎرت ”  ...و انيبوا الى ربكم “،و ﺟﻤﻼت ﺑﻌﺪى را آورده ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﻼم و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻨﺪهاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮده ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﻮد ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ ،و اﺳﻼم آورد ،و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ،و از اﻳﻦ راهﻫﺎى ﻧﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ در آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪ ،و ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺣﻤﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﺧﺪا ،دﺳﺖ ﺑﻴﺎوﻳﺰﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ
رﺣﻤﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻴﺪ رﺣﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎم ﻧﻴﺴﺖ ،و آن رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش
وﻋﺪه داده ،رﺣﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﺠﻨﺎب را ”رحمة للعالمين“ ﺧﻮاﻧﺪه و اﻳﻦ
وﻋﺪه ﻣﻄﻠﻖ را در آﻳﻪ  ” :و لسوف يعطيك ربك فترضى “ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺶ داده ،ﺗﺎ او را
دﻟﺨﻮش و ﺷﺎدﻣﺎن ﻛﻨﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ ،و در آن وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﺧﺎص
ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮآن ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺣﺪى از ﺧﻼﻳﻖ ﺧﻮد
را ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﻋﺪهاى ﻧﺪاده اﺳﺖ .در اﻳﻦ وﻋﺪه اﻋﻄﺎء ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻜﺮده،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﻋﺪه اﻋﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻋﺪهاى ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻪاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داده ،ﻛﻪ در
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده:
-

” لھم ما يشاؤن عند ربھم !
ايشان نزد پروردگار خود در بھشت ھر چه بخواھند دارند!“

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :
-

” لھم ما يشاؤن فيھا ،و لدينا مزيد،
ايشان در بھشت ھر چه بخواھند دارند ،و نزد ما بيش از آنھم ھست!“

ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ آن دﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻴﺮى و ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﻬﺸﺖ از ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” فال تعلم نفس ما اخفى لھم من قرة اعين ، ھيچ كس نمي داند كه چه چيزھا كه مايه خوشنودى آنان است ،بر ايشان ذخيرهكردهاند“ .

ﺧﻮب  ،وﻗﺘﻰ ﻋﻄﺎﻫﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق
ﺗﺼﻮر و از اﻧﺪازه و ﻗﺪر ﺑﻴﺮون ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ در ﻣﻘﺎم اﻣﺘﻨﺎن ﻋﻄﺎء
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
اﻳﻦ وﺿﻊ ﻋﻄﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺧﻮﺷﻨﻮدى رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭼﻪ ﺣﺪ و ﺣﺪودى دارد ،و اﻳﻦ را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﻏﻴﺮ
رﺿﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ و ﻏﻨﻰ
ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺪ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺟﺖ ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد ،و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻛﻢ و ﭼﻪ زﻳﺎد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺑﺎرهاش
ﻣﻰراﻧﺪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮد و راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ،و وﻗﺘﻰ وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺪى اﻳﻦ ﺑﻮد،
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ داﻧﺎﺗﺮ ،و ﻋﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،او
ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺣﻘﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ .
ﭘﺲ رﺿﺎ در آﻳﻪ ” :و لسوف يعطيك ربك فترضى “،اﻳﻦ رﺿﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ:
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﺧﺪا راﺿﻰ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻋﻄﺎ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،و در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ رﺿﺎﻳﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎء ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ :ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ راﺿﻰ ﺷﻮى ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﻳﻦ رﺿﺎ
ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮى ﺑﮕﻮﺋﻰ :ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻲ دﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز
ﺷﻮى ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪاى ﺑﮕﻮﺋﻰ :آﻧﻘﺪر ﻃﻌﺎﻣﺖ ﻣﻲ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﻮى ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد رﺿﺎﻳﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻛﺮدن ﻓﻘﻴﺮ ،و ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻫﻴﭻ ﺣﺪ و اﻧﺪازهاى ﻣﻘﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻄﺎى ﺑﻰ ﺣﺪى را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪاى از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وﻋﺪه داده و ﻓﺮﻣﻮده :
 ” ان الذين آمنوا ،و عملوا الصالحات ،اولئك ھم خير البرية ،جزاؤھم عند ربھم،جنات عدن تجرى من تحتھا االنھار ،خالدين فيھا ابدا ،رضى ﷲ عنھم ،و رضوا
عنه ،ذلك لمن خشى ربه،
 كساني كه ايمان آورده ،و عمل صالح كردند ،بھترين خلق خدايند ،پاداششان نزدپروردگارشان عبارتست از بھشتھاى عدن ،كه نھرھا از دامنه آنھا روانست ،و
ايشان به طور ابد در آن جاويدانند ،خدا از ايشان راضى است ،و ايشان ھم از خدا
راضى مي شوند ،اين پاداشھا براى كسى است كه از پروردگارش در خشيت
باشد“.

ﻛﻪ اﻳﻦ وﻋﺪه ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﻣﺘﻨﺎن اﺳﺖ و وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﻟﺬا
ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻓﻮق آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ از آن
وﺳﻴﻊﺗﺮ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻰ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ :ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻓﺮﻣﻮد” - :
بالمؤمنين رؤف رحيم،
 -به مؤمنين رؤف و رحيم است“،

و در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ آﻧﺠﻨﺎب را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻄﻮر
اﻳﻦ رﺳﻮل رؤف و رﺣﻴﻢ راﺿﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮدش در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻨﻌﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل آﺳﻮده ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ
او ،و ﺑﻪ ﻧﺒﻮت او ،و ﺷﻴﻔﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ او ،در درﻛﺎت ﺟﻬﻨﻢ در ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ و در زﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ از آﺗﺶ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا ،و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ،و ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل آورده ،ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺮﻣﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭼﻴﺮه ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﻠﻌﺒﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﺎد و اﺳﺘﻜﺒﺎرى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
و اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ :ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت
ﭼﻪ ﻛﻤﺎﻻت ،و ﺗﺮﻗﻴﺎﺗﻰ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،وﻟﻰ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻛﺮده ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰﮔﺮىﻫﺎ را ﺑﻪ رخ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪ و ﺑﻴﺮاه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺟﻨﻮن ﺟﻮاﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻘﺪر ﻧﺎدان و ﺑﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد آن دوران ﺗﺎرﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﺧﺸﻤﺶ ﻓﺮو ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ ،و ﺧﻮدش
ﺑﻪ ﺧﻮد رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دﻟﺶ ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻣﻲ ﺳﻮزد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ ﻛﻪ در
ﻓﻄﺮت او اﺳﺖ ،ﻳﻚ ودﻳﻌﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ،و ﻗﻄﺮهاﻳﺴﺖ از درﻳﺎى ﺑﻰﻛﺮان رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ او ﻣﻠﻚ ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎرﻳﺘﻰ اﺳﺖ ،و ﻋﻼوه ﻗﻄﺮهاﻳﺴﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﻮدش ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ درﻳﺎى رﺣﻤﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،در ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ او اﺳﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺎﻫﻞ و ﺿﻌﻴﻒ ،ﺑﻪ
ﺧﺮوش ﻧﻴﺎﻳﺪ؟ و ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﻼى َاﺗﱠﻢ رﺣﻤﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮى او ﻧﺸﺘﺎﺑﺪ ،و او را ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و در ﺣﻴﻦ ﻣﺮگ
ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎك دﻳﮕﺮ ،وزر و وﺑﺎل ﺧﻄﺎﻳﺎى ﺧﻮد را ﭼﺸﻴﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺷﻜﻨﺠﻪ
دوزخ ﺑﮕﺬارد ،و او را ﻧﺠﺎت ﻧﺪﻫﺪ؟
 -6در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ  ،در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ :
 ” و ال تنفع الشفاعة عنده ،اال لمن اذن له “ ....از اﺑﻰ اﻟﻌﺒﺎس ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻮ :رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻏﻼﻣﻰ آزاد ﺷﺪه ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺴﺮان
ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﺑﻮ اﻳﻤﻦ ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺑﺮ اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ:
اى اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ! دل ﻣﺮدم را ﺧﻮش ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ! ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ !
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ!
اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻧﻘﺪر ﻧﺎراﺣﺖ و ﺧﺸﻤﻨﺎك ﺷﺪ ،ﻛﻪ رﻧﮕﺶ ﺗﻴﺮه ﮔﺸﺖ و
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
 واى ﺑﺮ ﺗﻮ اى اﺑﺎ اﻳﻤﻦ ،آﻳﺎ ﻋﻔﺘﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮﺗﺖ ورزﻳﺪى )ﻳﻌﻨﻲﻣﻘﺪسﻣﺎﺑﻴﺖ( ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن در آورده وﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺰع ﻫﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ
را ﺑﺒﻴﻨﻰ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻰﻓﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪى!
 واى ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﮔﻨﻪﻛﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺼﻮردارد؟

آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد:
 ﻫﻴﭻ اﺣﺪى از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺖﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ :در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻳﻚ
ﺷﻔﺎﻋﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﻣﺘﺶ دارد ،و ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻣﺎ در
ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﻤﺎن دارﻳﻢ ،و ﻳﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ.

و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻣﻦ در آﻧﺮوز ﺑﻪ ﻋﺪد ﻧﻔﺮات دو ﺗﻴﺮه ﺑﺰرگ ﻋﺮب رﺑﻴﻌﻪ و ﻣﻀﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاران ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺪارد:
ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﺮدﻧﻢ دارد ،و ﻣﺮا از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﺮد
.

ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :اﺣﺪى از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻇﺎﻫﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ،
ﻏﻴﺮ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ رواﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد :واى ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى
ﮔﻨﻪﻛﺎراﻧﻴﻜﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آﺗﺸﻨﺪ ﺗﺼﻮر دارد؟
در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻪ و ﻫﻢ ﺧﺎﺻﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
-

” وال يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ،اال من شھد بالحق ،و ھم يعلمون“.

ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻼك در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺷﻬﺎدت ،ﭘﺲ ﺷﻬﺪاء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺪ.
و در آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و كذلك جعلناكم امة وسطا ،لتكونوا شھداء على الناس ،و يكون الرسول عليكمشھيدا“.

ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺷﻬﺪاى ﺧﻠﻘﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎء
اﺳﺖ ،ﭘﺲ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻬﻴﺪان ،و ﮔﻮاه ﮔﻮاﻫﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺷﻔﻴﻊ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﺪاء ﻧﻤﻰﺑﻮد ،اﺻﻼ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺎس درﺳﺘﻰ
ﻧﺪاﺷﺖ .
 -7در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ:
 ” و ال تنفع الشفاعة عنده ،اال لمن اذن له“....اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
-

اﺣﺪى از اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﭘﺮدازد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه
داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ از روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ،و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺎل او ،و اﻣﺎﻣﺎن از وﻟﺪ او اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از
اﻳﺸﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.

 -8درﺧﺼﺎل از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻫﻢ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،اول اﻧﺒﻴﺎء ،دوم ﻋﻠﻤﺎء ،ﺳﻮم ﺷﻬﺪاء .
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﺪاء ﺷﻬﺪاى در ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺮوف از
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در زﺑﺎن اﺧﺒﺎر اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻮاﻫﻰ دادن
ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ،ﻛﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ.
 -9و ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﺎل ،در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ آﻣﺪه  :ﻛﻪ اﻣﻴﺮ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻣﻮدت ﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ !

ﻣﺆﻟﻒ  :در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى در ﺑﺎب ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺳﻴﺪه زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻀﺮت
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،و ﻧﻴﺰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ذرﻳﻪ او ،ﻏﻴﺮ از اﺋﻤﻪ ،وارد ﺷﺪه ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،و ﺣﺘﻰ ﻃﻔﻞ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه از اﻳﺸﺎن ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوف از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
-

” ﺗﻨﺎﻛﺤﻮا ﺗﻨﺎﺳﻠﻮا  -زن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،و ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را زﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻦ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﺰد اﻣﺘﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﺣﺘﻰ ﻃﻔﻞ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻰآورم ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻔﻞ ﺳﻘﻂ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻴﺎﻓﻪاى اﺧﻤﻮ ،ﺑﻪ در ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :دراى ،داﺧﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺗﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ داﺧﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮم ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ“ .

 -10در ﺧﺼﺎل از اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺸﺖ دروازه اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻳﻚ دروازه اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ وارد ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ،و درﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻬﺪاء و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﭘﻨﺞ درب دﻳﮕﺮ آن ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻴﻌﻴﺎن
و دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ ،و ﺧﻮد ﻻﻳﺰال ﺑﺮ ﺻﺮاط اﻳﺴﺘﺎده ،دﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ دارم :ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﺷﻴﻌﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن و ﻳﺎوران ﻣﺮا ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ داﺷﺘﻪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪار ،و از
ﺳﻘﻮط در ﺟﻬﻨﻢ ﺣﻔﻆ ﻛﻦ ،ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از درون ﻋﺮش ﻧﺪاﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺪ :دﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ ،و
ﺷﻔﺎﻋﺘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،و آﻧﺮوز ﻫﺮ ﻣﺮدى از ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻣﻦ ،و دوﺳﺘﺎن و ﻳﺎوران ﻣﻦ ،و آﻧﺎﻧﻜﻪ
ﻋﻤﻼ◌ً و زﺑﺎﻧﺎ◌ً ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
) ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺷﻴﻌﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺳﻌﺎدت ﻫﻔﺘﺎد
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ دﻳﺪﻳﻢ اﺛﺮ اﻧﺤﺮاف دﺷﻤﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ(.
ﻳﻚ درب دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎﺋﻴﻜﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻻ
اﻟﻪ اﻻ اﷲ داﺷﺘﻨﺪ ،و در دل ﻳﻚ ذره ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﻰ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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رﺳﺎﻟﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻓﺮﻣﻮد:
 و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﺣﺪى از ﺧﻼﻳﻖ ﺧﺪا ،ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪا ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ) ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﻧﺪاد او ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻼﺋﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد او از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻛﻨﺪ ( ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺑﻰ اﻳﻨﻜﺎره اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮﺳﻠﻰ ،و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از
اﻳﻦ .ﻫﺮ ﻛﺲ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ داﺷﺘﻪ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻄﻠﺒﺪ .
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 :ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮض ﻛﺮد :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم ،ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ! ﺣﺪﻳﺜﻰ از ﺟﺪهات
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻦ ،ﺟﺎﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻣﺎم را در ﺧﺼﻮص ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼم در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺎم اﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﻣﺮدم ﻛﺴﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺷﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،و
در ﻋﻘﺎﺋﺪ اﺳﻼم اﻳﻤﺎن راﺳﺦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻳﺎ ﻛﺎﻓﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻮن اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﺋﻔﻪ در
ﻃﺒﻘﺎت دوزخ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” فما لنا من شافعين و ال صديق حميم ،فلو ان لنا كرة ،فنكون من المؤمنين، ما ھيچ يك از اين شافعان را نداشتيم ،تا برايمان شفاعت كنند ،و ھيچ دوستدلسوزى نداشتيم تا كمكى برايمان كنند ،خدايا اگر براى ما برگشتى باشد ،حتما از
مؤمنين خواھيم بود“.
آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :وﻟﻰ ﻫﻴﻬﺎت ﻫﻴﻬﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و ﺑﻪ
ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻬﻴﺎت ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رو ﻣﻰآورﻧﺪ ،و
ﺑﺪرﺳﺘﻴﻜﻪ دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آﻳﻪ” :فما لنا من شافعين  “...ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻳﻪ را دال ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ،آﻳﻪ را از ﺟﻤﻠﻪ ادﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮف اﻧﻜﺎر ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻮد ،ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فما لنا من شفيع
و ال صديق حميم  -ما نه شفيعى داشتيم ،و نه دوستى دلسوز “.ﻓﺮﻣﻮد :از ﺷﺎﻓﻌﺎن ﻫﻴﭻ ﺷﻔﻴﻌﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻓﻌﺎﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺷﺎﻓﻌﺎن ﺷﻔﻴﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﺎﻓﻌﺎن در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺎﺋﺪهاى ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ آرزوﺋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺣﺴﺮت ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آرزوى در ﻣﻘﺎم ﺣﺴﺮت ،آرزوى ﭼﻴﺰى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺣﺴﺮت ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ  ،ﻛﻪ اﻳﻜﺎش ﻣﺎ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﻲ
داﺷﺘﻴﻢ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ ﺑﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻜﺎش
ﺑﺮﻣﻰﮔﺸﺘﻴﻢ ،و از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪﻳﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰرﺳﻴﺪﻳﻢ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
از ادﻟﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﻰ و اﻧﻜﺎر آن .
 -13در ﺗﻮﺣﻴﺪ ،از اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ”ع“ ،از ﭘﺪرش ،از ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ،از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

در ميان امت من تنھا شفاعت من به مرتكبين گناھان كبيره مىرسد ،و اما
نيكوكاران ھيچ گرفتارى ندارند كه محتاج شفاعت شوند.

ﺷﺨﺼﻰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ:ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ :ﭼﻄﻮر ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ
ﻛﺒﻴﺮهﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ” :و ال يشفعون اال لمن ارتضى “،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﻣﺮﺗﻀﻰ و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
-

ﻫﻴﭻ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺎراﺣﺘﺶ ﻣﻲ ﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﮔﻨﺎه
ﺧﻮد ﻧﺎدم ﻣﻲ ﺷﻮد ،و رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻧﺎدم ﺷﻮى ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻴﻜﻪ از ﺣﺴﻨﻪ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ،و
از ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرى ﺧﻮد ﻣﺘﺎذى و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻴﻜﻪ از ﮔﻨﺎﻫﻰ
ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد ،و از ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺳﺖ  ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده” :ما للظالمين
من حميم و ال شفيع يطاع  -ستمكاران نه دلسوزى دارند ،و نه شفيعى كه
شفاعتش خريدار داشته باشد“ .

ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺑﺮ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﮔﻨﺎﻫﺎن ﻋﻘﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،از ﺗﺮس آن ﻋﻘﺎب
ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪ ،ﺗﺎﺋﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد ،و اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮ آن ﮔﻨﺎه اﺻﺮار ﻣﻰورزد ،و ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه
آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﻧﺪارد ،ﭼﻪ اﮔﺮ
اﻳﻤﺎن داﺷﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﺪ.
-

و رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎه ﻛﺒﻴﺮهاى ﺑﺎ
اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺒﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮهاى ﺑﺎ اﺻﺮار ﺻﻐﻴﺮه ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻣﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮده” :و ال يشفعون اال لمن ارتضى “،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا دﻳﻦ او را
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻗﺮار ﺑﻪ ﺟﺰاء ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺣﺴﻨﺎت و ﺳﻴﺌﺎت اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻳﻨﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺷﻨﺎﺋﻰ و اﻳﻤﺎن دارد.

ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :و از ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺳﺖ  . . .در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه،
ﻇﺎﻟﻢ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ،اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺮﻳﻀﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﺳﺘﻤﻜﺎر ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده:
-

” فاذن مؤذن بينھم ان لعنة ﷲ على الظالمين ،الذين يصدون عن سبيل ﷲ ،و يبغونھا

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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عوجا ،و ھم باالخرة كافرون،
 پس جار زنى در ميان آنان جار كشيد :كه لعنت خدا بر ستمكاران ،يعنى كسانيكهمردم را از راه خدا جلوگيرى مىكنند ،و دوست مي دارند آنرا كج و معوج سازند ،و
به اخرت ھم كافرند! “

و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ روز ﻣﺠﺎزات ﻧﺪارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ اواﻣﺮى از
ﺧﺪا از او ﻓﻮت ﺷﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﮔﺸﺖ ،دﭼﺎر دل واﭘﺴﻰ
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻴﻪ ،و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻴﻪ را اﻧﻜﺎر ﻛﺮد ،و ﻳﺎ اﻣﺮ آن ﻣﻌﺎرف
را ﺧﻮار ﺷﻤﺮد ،و اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺟﺰاء و ﭘﺎداش در روز ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﻧﻜﺮد ،ﻫﻴﭻ دﻟﻮاﭘﺴﻰ ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﻰ از آن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورد ،از در اﺳﺘﻬﺰاء و ﺗﻜﺬﻳﺐ اﺳﺖ .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﻳﻦ ﺗﺎﺋﺐ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ،و داراى دﻳﻨﻰ ﻣﺮﺿﻰ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮدش ﻳﻜﻰ از ﺷﻔﻌﺎ اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ھيچ گناھى با
استغفار كبيره نيست  ....ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ھيچ
صغيرهاى با اصرار صغيره نيست .ﭼﻮن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎه ﺻﻐﻴﺮه ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮ و ﭘﺸﻴﻤﺎن
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﮔﻨﺎه در ﺑﺎره او وﺿﻊ دﻳﮕﺮى ﺑﺨﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻋﻨﻮان ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ
اﻳﺎت ﺧﺪا را ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻰ آﻣﺮزﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﮔﻨﺎه وﻗﺘﻰ
آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ دﻳﻦ ﻣﺮﺿﻰ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ،و
دﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺮﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در رواﻳﺖ ﻋﻠﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ از اﺑﻰ اﺳﺤﺎق اﻟﻘﻤﻰ ،ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺮ”ع“ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻳﺎ ﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ ! از ﻣﺆﻣﻦ
ﻣﺴﺘﺒﺼﺮ ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﮕﻮ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ داراى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻤﺎل ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ زﻧﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻪ ! ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ ﻟﻮاط ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﻪ! ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ دزدى ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﺎ ﺷﺮاب ﻣﻴﺨﻮرد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ! ﭘﺮﺳﻴﺪم:
آﻳﺎ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه را ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ از اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲ
ﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﭘﺲ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ :اﺻﻼ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :نه ! در حاليكه
مؤمن است ممكن است گناه كند ،چيزى كه ھست مؤمنى است مسلمان ،و گناھكار! ﭘﺮﺳﻴﺪم:
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :مسلمان بطور دائم گناه نمي كند ،و بر آن اصرار
نمىورزد!...

 -14در ﺧﺼﺎل ،ﺑﻪ ﺳﻨﺪﻫﺎﺋﻰ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ،از ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،از
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) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :چون روز قيامت شود ،خداى عز و
جل براى بنده مؤمنش تجلى مىكند ،و او را به گناھانى كه كرده يكى يكى واقف مي سازد ،و
آنگاه او را مىآمرزد ،و اين بدان جھت مىكند كه تا ھيچ ملك مقرب ،و ھيچ پيغمبرى مرسل،
از فضاحت و رسوائى بنده او خبردار نشود ،پردهپوشى مىكند ،تا كسى از وضع او آگاه نگردد،
آنگاه به گناھان او فرمان ميدھد تا حسنه شوند .

 -15از ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه :ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪى ﺑﺮﻳﺪه ،از اﺑﻰ ذر ،از رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدى را ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮهاش را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺳﭙﺲ از او دور ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻮ
ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﺮدهاى ،او ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻴﭽﻴﻚ را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻪ دل
واﭘﺴﻴﺶ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه ﻛﺒﺎﺋﺮش را ﺑﻪ رﺧﺶ ﺑﻜﺸﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ از ﺷﺮم و
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ؟ وﻟﻰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰرﺳﺪ :ﺑﻪ ﺟﺎى ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﻳﻚ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ،ﻣﺮد

ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ :آﺧﺮ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻢ ،و در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ؟ اﺑﻰ ذر ﮔﻔﺖ :رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎى ﻛﻨﺎرش ﻧﻤﻮدار
ﺷﺪ .
 -16در اﻣﺎﻟﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﺷﻮد ،ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ رﺣﻤﺖ او
ﺑﻴﻔﺘﺪ.

ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﺳﻪ رواﻳﺖ اﺧﻴﺮ ،از ﻣﻄﻠﻘﺎت اﺧﺒﺎرﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ در آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪه ،و
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط در آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر دال ﺑﺮ وﻗﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﻫﻢ از
ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻫﻢ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از
ﻣﻔﺎد ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
اﻓﺮادى ﮔﻨﻪﻛﺎر از اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از دﺧﻮل در آﺗﺶ ﻧﺠﺎت
ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﻪﻛﺎران از اﻫﻞ اﻳﻤﺎن در آﺗﺶ ﺧﺎﻟﺪ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻨﺪ،
و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﻳﺪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  48ﺳﻮره ﺑﻘﺮه

اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص  232 :ﺗﺎ ( 283
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻓﻠﺴﻔﻰ درﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد ،ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺪان ﺑﺮﺳﺪ،
و ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻌﺎد ،ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه ،اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﭽﻴﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از
ﭼﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﺟﺰﺋﻴﺎت را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮد ،در دﺳﺘﺮس ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺟﺎﻧﺶ از ﺗﻦ ،ﺗﺠﺮدى ﻋﻘﻠﻰ و ﻣﺜﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺜﺎﻟﻰ دارد ،ﻟﺬا ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﻫﻢ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن در آﻳﻨﺪه در دو ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،در دﺳﺘﺮس
ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﻫﺴﺖ.
آرى اﻧﺴﺎن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاى اﻣﺮ ،ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،از آن ﻓﻌﻞ ﻫﻴﺌﺘﻰ و
ﺣﺎﻟﻰ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت در ﻧﻔﺴﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ،آن
وﺿﻊ و آن ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد ﺑﻪ
ﺷﻘﺎوت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﺗﻜﺮار ﺑﺸﻮد ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آن ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :از ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ در
ﻧﻔﺲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻠﻜﻪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﺛﺎﻧﻮى ،در ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻪ در اﺛﺮ رﺳﻮخ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺻﻮرﺗﻰ ﺳﻌﻴﺪه ،و ﻳﺎ ﺷﻘﻴﻪ در ﻧﻔﺲ
اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺒﺪء ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ و ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺣﺎل اﮔﺮ آن ﻣﻠﻜﻪ ﺳﻌﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
آﺛﺎرش وﺟﻮدى ،و ﻣﻄﺎﺑﻖ ،و ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﻔﺴﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎدهاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﭘﺬﻳﺮاى آن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﻘﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺛﺎرش اﻣﻮرى
ﻋﺪﻣﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان و ﺷﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،از آﺛﺎرﻳﻜﻪ از او ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ:
ﻧﻔﺲ او ﻧﻔﺲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و آﺛﺎر ﻫﻢ آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او اﺳﺖ ،و او ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﺶ ﻓﻌﻠﻴﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد.
و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻰ ،آﺛﺎرش ﻫﻤﻪ ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ ﺳﺮ از ﻓﻘﺪان
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و ﺷﺮ در ﻣﻰآورد ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻧﻔﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ آن آﺛﺎر اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز
ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،ﻧﻔﺲ ﺷﻘﻰ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ آﺛﺎرش ﻣﻼﻳﻢ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﺛﺎر آﺛﺎر او اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ از
آن آﺛﺎر ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﻮس ﻛﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ،در دو ﻃﺮف ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ،ﻳﻌﻨﻰ
اﻧﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻫﻢ ذاﺗﺶ ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﺶ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻫﻢ ذاﺗﺶ
ﺷﻘﻰ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﺶ ﻓﺎﺳﺪ و ﻃﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ بالنسبة ﺑﻪ ﻧﻔﻮس ﻧﺎﻗﺺ ،ﻛﻪ در ﺳﻌﺎدت
و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس دو ﺟﻮرﻧﺪ :ﻳﻜﻰ ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺗﺎ
ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻓﻌﻼ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ و دوم آن ﻧﻔﺴﻰ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﻞ
ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻗﺴﻢ اول ،ﻧﻔﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺗﺶ داراى ﺻﻮرﺗﻰ ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺣﻘﻪ
را ﻛﻪ از ﺛﺎﺑﺘﺎت اﺳﺖ دارد ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎﺋﻰ ﺷﻘﻰ و ﭘﺴﺖ ،و در اﺛﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن و
زﺷﺘﻰﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از روزي ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺪن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺪه ،و
در دار اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در او ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ذات او ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد،
ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ در ﻧﻔﺲ ﻗﺴﺮى و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده :ﻛﻪ
ﻗﺴﺮ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ دوام ﻧﻤﻰآورد ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ،ﻳﺎ در دﻧﻴﺎ ،ﻳﺎ در ﺑﺮزخ ،و ﻳﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ،
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻰ ،رﺳﻮخ و رﻳﺸﻪ دواﻧﺪن ﺻﻮر ﺷﻘﻴﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻬﺎرت ذاﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﺴﻰ ﺷﻘﻰ ،ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﺷﻘﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻋﺎرﻳﺘﻰ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ
در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎ و اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﺎ ذات ﻧﻔﺲ
ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد ،و ﺑﺮاى او ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ دوام ﻧﺪارد ،ﻳﺎ دﻳﺮ ،و ﻳﺎ
ﺑﺰودى ،ﻳﺎ در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ،و ﻳﺎ در ﺑﺮزخ ،و ﻳﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ،اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎى ﺻﺎﻟﺤﻪ را از دﺳﺖ
ﻣﻲ دﻫﺪ  .ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ آن ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﻌﻠﻴﺘﻰ ﻧﻪ از ﺳﻌﺎدت و ﻧﻪ از
ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻗﺺ و ﺿﻌﻴﻒ از دار دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس ﻣﺼﺪاق ” مرجون المر ﷲ “ اﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ در ﺑﺎب ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻋﻤﺎل ،ﺑﺮ آن ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ،و آﻧﺮا اﺛﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻻﺧﺮه رواﺑﻂ وﺿﻌﻰ و
اﻋﺘﺒﺎرى ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رواﺑﻄﻰ وﺟﻮدى و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺎز ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻫﺎﻧﻬﺎى ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ
ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺎل وﺟﻮدى را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ داﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ را ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﻌﻀﻰ را ﻛﺎﻣﻞ ،ﺑﻌﻀﻰ را ﺷﺪﻳﺪ
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 ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻰ اﻳﻦ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ را ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ،و ﺑﻌﻀﻰ را ﺿﻌﻴﻒ
 ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮى ﻫﻢ در، ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود، ﻳﻌﻨﻰ از ﻳﻚ ﺷﻤﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻧﻮر ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﻜﻴﻚ اﺳﺖ
. و دورى از او ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﺒﺪء ﻫﺮ ﻛﻤﺎل و ﻣﻨﺘﻬﺎى آﻧﺴﺖ،ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا
 ﺑﺴﻴﺎر،ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮس در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻣﺒﺪﺋﻰ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ
 ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻓﻮق، و اﻳﻦ وﺿﻊ ﻋﻠﻞ ﻓﺎﻋﻠﻰ اﺳﺖ، و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ،ﭘﻴﺶ ﻣﻰروﻧﺪ
 و دادﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎدون، و ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﻋﻠﻰ واﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻴﺾ از ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﻧﺪ
 ﭘﺲ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻔﻮس ﻛﻪ،ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﻓﻠﺴﻔﻰ از آن ” ﻣﺎ ﺑﻪ“ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ درﺟﺎت ﻛﻤﺎل،ﻫﻤﺎن ﻧﻔﻮس ﻛﺎﻣﻠﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
 و، واﺳﻄﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪء ﻓﻴﺾ، و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده رﺳﻴﺪه،را ﭘﻴﻤﻮده
 ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﺷﻘﻴﻪ و زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ذاﺗﺸﺎن در ﻧﻔﻮس،ﻋﻠﺖﻫﺎى ﻣﺎدون
 و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص، زاﻳﻞ ﺳﺎزﻧﺪ،ﺿﻌﻴﻔﺸﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه
.ﮔﻨﻪﻛﺎران اﺳﺖ
( 283  ﺗﺎ232 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﺑﻘﺮه48  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺑﺤﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ
آﻧﭽﻪ اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ،و اداﻣﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﺗﺎ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺣﻮال اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮاد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت اﺟﺘﻤﺎع ،و ﻏﺮﻳﺰه اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺮ
ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﺒﻘﺎت
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻤﺎل
ﺣﻴﺎت ﻃﻰ ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻗﺪم ﺑﺮ دارد ،و در اﻳﻦ راه
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل اﻋﻤﺎل ،و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد ،و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،
ﻛﻤﻚ ﻛﺎر ﻳﻜﺪﮔﺮ در ﺳﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺗﻌﺎون ،و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دو ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻫﺮ دو وﺿﻊ
ﺷﻮد ،و در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮى ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ) ،زﻳﺮا ﺳﻌﺎدت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى
ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺑﺎل ﻣﺮغ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﭘﺮوازش ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻛﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮى از
ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ در ﺑﺸﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ﻧﮕﺮدد ،ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻰ ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎل ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ (.ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ راﺳﺘﻰ و درﺳﺘﻰ و وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻰ و ﺻﺪﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ دﻳﮕﺮ درﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع وﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﺣﻜﺎﻣﻰ
اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى ،و ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ،و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ) ،ﭼﻮن ﻃﺒﻊ ﺳﺮﻛﺶ و
آزادى ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻗﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮕﺮﻳﺰد (،ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى ﺟﺰاﺋﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﺎ از ﺣﺮﻳﻢ آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﮕﺬارد ﻳﻜﺪﺳﺘﻪ ﺑﻮاﻟﻬﻮس از آن ﺗﻌﺪى ﻧﻤﻮده ،دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ در آن
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ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى و ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻛﻨﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺣﻜﻮﻣﺖ ) ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﺮ اﺟﺮاء
ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﺋﻰ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع در ﺳﻴﺮ ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و اﻓﺮاد ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و ﮔﻤﺮاه ﮔﺸﺘﻪ ،و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎز ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ.
و ﺑﺮ ﺧﻼف ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮج و ﻣﺮج در داﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﺪه ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف و ﻣﻨﺤﺮفﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻰ از
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد ،ﺗﻠﻘﻴﻦ و ﺗﺬﻛﺮ اﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻰ اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ :در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد اﻳﻤﺎن
ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در اﻓﺮاد اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﻢﻛﺎرﻳﻬﺎ ،و ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻰﻫﺎ ،و
رﺷﻮهﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ،اﻣﻴﺪ ﺗﺨﻠﺺ از ﺣﻜﻢ ﺟﺰاء را در دﻟﻬﺎ راه ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و ﺷﺪﻳﺪا از اﻳﻦ اﻣﻴﺪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻴﺶ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻗﻴﺎم ﻛﺮد ،و آﻧﺮا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻛﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺑﺎﻻى دار ﻓﺪا ،و ﻋﻮض ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم ﻗﺮار داد ،و اﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن او ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ ،آن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻦ وﺳﺎﻃﺖ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
دﻳﻨﻰ اﺳﺎس ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﺮى ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ
ﺳﺎزد.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ :آﻣﺎر ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ دروﻏﮕﻮﻳﺎن و ﺳﺘﻤﻜﺎران در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ،اﻳﻦ ﻋﺪه ﻫﻤﻮاره دم از ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ
ﺧﻮد ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺴﻴﺢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻟﺬا دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﻰ از
ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺨﻼف دﻳﮕﺮان ،ﻛﻪ از ﺧﺎرج ﭼﻴﺰى و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻰ در اﻓﻜﺎرﺷﺎن وارد
ﻧﮕﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﻰ ﻓﻄﺮت ،و ﻏﺮﻳﺰه ﺧﺪادادى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮى دﻳﮕﺮ آﻧﺮا ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺣﻜﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ،
ﻗﺒﻴﺢ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .
و اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ از اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﻼم را ﻫﻢ ،از ﺗﺮس اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻰﻫﺎى زﺷﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺎوﻳﻞ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارد ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻫﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و ﻫﻢ
رواﻳﺎت وارده در ﺑﺎره آن ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ .
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) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم ،ﻧﻪ اﺳﻼم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﻪ ان ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻴﭻ
رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارد اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ،و ﻧﻪ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺨﺮه و زﺷﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻗﺒﻮل دارد.
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺪ ،و
آﻧﭽﻪ اﺳﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﺑﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺎﻟﺢ ،و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮ روﻳﻬﻢ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺮد ،و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد :ﻛﻪ اوﻻ ﺷﻔﺎﻋﺖ در
اﺳﻼم ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ وﻋﺪهاش را دادهاﻧﺪ ،در ﭼﻪ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎﻧﻰ
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد؟ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ دارد؟ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻘﻪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ اوﻻ آن ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ دارﻧﺪﮔﺎن دﻳﻨﻰ ﻣﺮﺿﻰ ،در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﺎوﻳﺪان در آﺗﺶ دوزخ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺿﻰ ،و دﻳﻦ
ﺣﻖ دﻳﺪار ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﻗﺮآن داده ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ) ،ﭘﺲ
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻣﺮزﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻘﻴﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ(.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ :ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ
دو ﺷﺮط را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻘﺎى آن
از ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ،و ﺑﺎز ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻜﺮار و اداﻣﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،در
ﺧﻄﺮى ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،آرى اﻳﻤﺎن آدﻣﻰ داﺋﻤﺎ در ﻟﺒﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻗﺮار دارد ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻴﺎت آن
داﺋﻤﺎ آﻧﺮا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺋﻤﺎ ﺗﺮس اﻳﻦ را دارد ،ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا
ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،و اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻫﻢ دارد ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و
ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت آﻧﺮا ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ داﺋﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﺧﻮف و رﺟﺎء ﻗﺮار دارد ،و
ﺧﺪاى ﺧﻮد را ،ﻫﻢ از ﺗﺮس ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ
اﻋﺘﺪال ،ﻣﻴﺎن ﻧﻮﻣﻴﺪى ،ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﻤﻮدﻳﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﻴﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻴﻬﺎ
و ﻛﺴﺎﻟﺘﻬﺎ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻜﻠﻰ ﻧﻮﻣﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺛﺎر
ﺳﻮء آن ﻧﻮﻣﻴﺪى اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺛﺎر ﺳﻮء اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ،ﻛﻪ اﺳﻼم ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﺮار داده ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎدﻳﺎت ﺑﺸﺮ
را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت او را ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت
ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد آن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداﺷﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
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ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ،اﮔﺮ آن ﮔﻨﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،دﻳﺎﺗﻰ ،و اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﻨﻰ و
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺪودى و ﺗﻌﺰﻳﺮﻫﺎﺋﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮده ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد را ﺑﻜﻠﻰ از ﻣﺰاﻳﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده ،ﺳﺰاوار ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻘﺒﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﺑﺎز ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ،ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮده ،و اوﻟﻰ اﻻﻣﺮى ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده،
و از آﻧﻬﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﻳﻜﺪﮔﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻮده ،و ﺣﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﻳﻚ ﻓﺮد ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ( ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى را ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻى اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ (،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻛﻨﺪ.
و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ را ﺑﺎ دﻣﻴﺪن روح دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ،زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎى اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮﻫﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب و ﺛﻮاب در
آﺧﺮت اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺎس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻌﺎرف ﻣﺒﺪء و ﻣﻌﺎد ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .
اﻳﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﺖ اﺳﻼم از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﺧﺎﺗﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﺮا
آورد ،و ﻫﻢ در ﻋﻬﺪ ﺧﻮد آﻧﺠﻨﺎب ،و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﺠﻨﺎب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ،و ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت آﻧﺮا
در ﻣﺪت ﻧﺒﻮﺗﺶ ﭘﻴﺎده ﻛﺮد ،و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ در آن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﺪ ،ﭼﻴﺰﻳﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺪت ﺑﺎزﻳﭽﻪ دﺳﺖ زﻣﺎﻣﺪاران
ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻨﻰ اﻣﻴﻪ ،و ﭘﻴﺮوان اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺧﻮد ،و ﺑﺎزىﮔﺮى ﺑﺎ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ،
و اﺑﻄﺎل ﺣﺪود اﻟﻬﻰ ،و ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻳﻨﻰ ،دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم را از روﻧﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺎر ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ آزادﻳﻬﺎ ﻛﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ،و ﻳﻚ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﻰ ﺟﺎىﮔﺰﻳﻦ ﺗﻤﺪن واﻗﻌﻰ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺪ ،و از دﻳﻦ اﺳﻼم در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻴﺰى
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر آن رﻃﻮﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮدن ﻛﺎﺳﻪ آب در آن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ .
و ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ واﺿﺢ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،و اﻳﻦ ارﺗﺠﺎع و ﻋﻘﺐ ﮔﺮدى
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻓﻮاﺿﻞ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﻰ و
ﻋﻤﻠﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻳﻜﺴﺮه در ﻣﻨﺠﻼب ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و ﺷﻬﻮات و ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ ﻓﺮو روﻧﺪ ،و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮقﻫﺎى اﺳﻼم ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ،ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﺑﻰدﻳﻨﺎن ﻫﻢ از آن ﺷﺮم دارﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ اﻧﺤﻄﺎط ،ﻧﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺶ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ،و ﻣﻌﺎرف
اﻳﻦ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻳﺎرى دﻫﺪ!
و آن آﻣﺎرى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺪﻳﻨﻰ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و در ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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 از ﻳﻚ، ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻣﺎرى ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ در آﻧﺎن اﺟﺮاء ﻛﻨﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ
 ﺑﺨﻼف آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻰ، ﺑﻰ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم دﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻰ دﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ،دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ را ﺑﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاء داﺷﺘﻪاﻧﺪ
 و ﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﻧﺎﻧﺮا، ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ در آﻧﺎن اﺟﺮاء ﻛﺮده،داﺷﺘﻪاﻧﺪ
. ﭘﺲ اﻳﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺎن ﻧﺪارد،ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده
( 283  ﺗﺎ232 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﺑﻘﺮه48  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

٣٦٠

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻔﺎﻋﺖ

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ
،ُون
َ شھ َد ِب ْال َح ّق َو ُھ ْم َيعْ لَم
َ ِين َي ْدع
َ ” َو ال َي ْملِك الَّذ
ِ ُون مِن ُدو ِن ِه الش َف َع َة إِال َمن
 تنھا، مالك شفاعت ايشان نيستند،و معبودھايى كه به جاى خدا عبادت مىكنند
كسانى مىتوانند شفاعت كنند كه به دين حق شھادت داده عالم به كردهھاى خلق
“.بوده باشند

-

-

!اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ در ﻛﺎر ﻫﺴﺖ
:ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 و، و ﻧﻪ ﺑﺸﺮ، و ﻧﻪ ﺟﻦ، ﻧﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ،ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺴﺖ
. ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى دﻳﮕﺮ
 و ﻣﺮاد از ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن،و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ در اﻳﻨﺠﺎ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
.دﻳﻦ اﺳﺖ
 ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ،و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ” و ھم يعلمون“ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ
.ﺣﺎل ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ
 و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﻤﺎل ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﺪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ
“.” ال يتكلمون اال من اذن له الرحمن و قال صوابا:در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده
: اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪه
شھ َد ِب ْال َح ّق “ ﺷﻔﻌﺎء ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ
ِ ” إِال َمن
 و ﻣﺮاد از ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ، و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ در اﻳﻨﺠﺎ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ،ﺣﻖ
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آن دﻳﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻔﻌﺎء ﺟﺰ اﻫﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ال يشفعون اال لمن ارتضى “.
آﻳﻪ  86ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص 192 :

ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺒﺮاي رﺳﻮل اﷲ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
 ” َو م َِن الَّي ِْل َف َت َھجَّ ْد ِب ِه َنافِلَ ًة لَّك َعسى أَن َي ْب َع َثك َربُّك َم َقاما ً محْ مُوداً، و بعضى از شب را بيدار باش و تھجد كن كه اين نماز شب تنھا بر تو واجباست باشد كه خدايت به مقامى محمود )شفاعت( مبعوث گرداند“.

در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم آن ﺟﻨﺎب را ﻣﻄﻠﻖ آورده و ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﺑﻪ آن ﻧﺰده
اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ آن را ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻘﺎﻣﻰ را ﺣﻤﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ
از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﺋﻖ آن را
ﺣﻤﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺒﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ در آن ﻣﻘﺎم ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.
آﻳﻪ  79ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 242 :

ﺣﺞ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن
در ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ” . . .

حاجى وقتى از حج بر مىگردد ھمه گناھانش آمرزيده است “ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :او از حج بر مىگردد
در حالى كه گناھانش آمرزيده شده ،البته خداى تعالى گناه كسى را مىآمرزد كه تقوا داشته
باشد“.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 127 :

ﻛﺴﻰ ﺑﺪون اذن او ﺣﻖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺪارد!
 ” َّت َو َما فى
ﷲُ ال إِلَ َه إِال ھ َُو ْال َحىُّ ْال َقيُّو ُم ال َتأْ ُخ ُذهُ سِ َن ٌة َو ال َن ْو ٌم لَّ ُه َما فى الس َم َو ِ
ِيھ ْم َو َما َخ ْل َف ُھ ْم َو ال
ض َمن َذا الَّذِى َيش َف ُع عِ ن َدهُ إِال ِبإِ ْذ ِن ِه َيعْ لَ ُم َما َب َ
األَرْ ِ
ين أَ ْيد ِ
َ
ْ
ت َو األرْ ض َو ال َي ُئو ُدهُ
ُيح
ِيطون ِبشىْ ٍء مِّنْ عِ ل ِم ِه إِال ِب َما شا َء َوسِ َع ُكرْ سِ ُّي ُه الس َم َو ِ
َ
ِح ْفظ ُھ َما َو ھ َُو ْال َعلىُّ ْالعَظِ ي ُم !
 خداوند يكتا است كه معبودى به جز او نيست خدائى است زنده و پاينده ،چرتنمىزند تا چه رسد به خواب ،ھر چه در آسمانھا و زمين ھست از آن اوست
آنكه به نزد او بدون اجازهاش شفاعت كند كيست؟ آنچه پيش رو و پشت سرشان

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ھست مىداند و به چيزى از دانش وى جز به اجازه خود او احاطه ندارند قلمرو
او آسمانھا و زمين را فرا گرفته و نگھداشتن آنھا بر او سنگينى نمىكند ،كه او
واال و بزرگ است ! “

از اول آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه:
 - 1اينكه معبودى جز او نيست،
 - ٢اينكه او حى و قيوم است،
 - ٣اينكه ھيچ عاملى از قبيل چرت و خواب با تسلط خود ،قيوميت او را از كار
نمىاندازد ،
 - ٤اينكه او مالك آنچه در آسمانھا و زمين است مىباشد،
 - ٥اينكه كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد .

در ذﻛﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا در اﻟﻮﻫﻴﺖ
آﻣﺪه ،و ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ او ،ﭼﻮن ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را آورد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ او را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ وﻗﺘﻰ
ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ آن دو ﺑﺎﺷﺪ.
و در دو ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ،ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﻪاى آورده ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻴﺰى ﺷﺒﻴﻪ ﻗﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺗﻮﻫﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺸﻮد دﻓﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ» له ما
فى السموات و االرض «،ﺟﻤﻠﻪ » :يعلم ما بين ايديھم و ما خلفھم «،را و ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ » :من ذا
الذى يشفع عنده اال باذنه «،ﺟﻤﻠﻪ » :و ال يحيطون بشىء من علمه اال بما شاء  «،را آورد .
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ،و اذن ﺧﺪا در ﺣﻮادث

ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻌﻠﻮﻟﻬﺎ ﺧﻮد وﺳﺎﻃﺘﻰ اﺳﺖ در ﺗﺼﺮف ﺧﺪا،
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در ﻣﻮرد ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ )ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﺳﻄﻪاى
در رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﺮ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺼﺮف اﺳﺖ از ﺷﻔﻴﻊ در اﻣﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد
ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ (،وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﻰ و ﺗﺼﺮف اﻟﻬﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا
ﻧﮕﺮدد ،و ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮﻳﺪه از ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب و ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻰ از ﻋﻠﻞ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا و ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺲ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪا و ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ او ﻫﻴﭻ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ و ﻗﻴﻮﻣﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ) ،عز سلطانه( .
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ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻔﺎﻋﺖ و زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از واﺳﻄﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب و
وﺳﺎﺋﻂ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﺎﻃﺘﻰ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب دارﻧﺪ ،و ﻳﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻔﻴﻊ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر را
ﻣﺠﺎزات ﻧﻜﻨﺪ ،ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻫﻢ از وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ” :من ذا الذى يشفع عنده “،ﭘﺎﺳﺦﮔﻮى ﻫﻤﺎن ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ ﺧﺪا و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ او آﻣﺪه ،ﻛﻪ اﻃﻼق آن ﻣﻠﻜﻴﺖ ،ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻇﺎﻫﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎ آن دو را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮﻣﻴﺖ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و
زﺑﺎﻧﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺸﻮد .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ،ﺳﻴﺎق آﻳﻪ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺎق
آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
-

-

” ان ربكم ﷲ الذى خلق السموات و االرض فى ستة ايام ثم استوى على العرش
يدبر االمر ما من شفيع اال من بعد اذنه“ ،
” ﷲ الذى خلق السموات و االرض و ما بينھما فى ستة ايام ،ثم استوى على
العرش ما لكم من دونه من ولى و ال شفيع “ .

در ﺑﺤﺚ از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ زﺑﺎﻧﻰ
اﻧﻄﺒﺎق دارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻧﻴﺰ
ﺷﻔﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ
ﺻﻔﺎت ﻓﻀﻞ و ﺟﻮد و رﺣﻤﺖ او ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻈﺎم ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎت زﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺻﺎﺣﺐ
درﺧﻮاﺳﺖ و دﻋﺎ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﻰداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻨﻚ آن
آﻳﺎت:
-

” يساله من فى السموات و االرض كل يوم ھو فى شان و اتيكم من كل ما سالتموه!
“
يعلم ما بين ايديھم و ما خلفھم و ال يحيطون بشىء من علمه اال بما شاء“ ...

ﺳﻴﺎق اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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-

” بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول و ھم بامره يعملون يعلم ما بين ايديھم و ما
خلفھم و ال يشفعون اال لمن ارتضى و ھم من خشيته مشفقون “ .

اﻳﻦ را ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ» بين ايديھم و ما خلفھم «،ﺑﻪ ﺷﻔﻴﻌﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻧﺎن
داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و روى اﻣﺮ ﺷﻔﻴﻌﺎن ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ،ﭘﺲ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺿﻤﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ و راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻠﻚ او ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ،در ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎرى ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﻣﻘﺪر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .
آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

-

” و ما نتنزل اال بامر ربك له ما بين ايدينا و ما خلفنا و ما بين ذلك و ما كان ربك
نسيا“ ،
” عالم الغيب فال يظھر على غيبه احدا اال من ارتضى من رسول فانه يسلك من
بين يديه و من خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رساالت ربھم ،و احاط بما لديھم و
احصى كل شىء عددا “.

ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از اﻧﺒﻴﺎء
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻧﺎزل ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻧﺒﻴﺎء ﺟﺰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻼغ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ما بين ايديھم آن رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺒﻴﺎء ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ و ما خلفھم ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
اﻧﺒﻴﺎ ﻏﺎﻳﺐ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﺸﺎن رخ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ :ﺟﻤﻠﻪ» يعلم ما بين ايديھم و ما خلفھم «،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﺣﺎﻃﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از اﻳﺸﺎن
ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن رخ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻟﺬا دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد »:و ال
يحيطون بشىء من علمه اال بما شاء «،ﺗﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﻟﻬﻴﻪاش را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و
اﻳﺸﺎن اﺣﺎﻃﻪاى ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺧﻮد او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎص او اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
آﮔﺎه اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻣﻮﺟﻮدات و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ را آﻓﺮﻳﺪه ،و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ،و ﻋﻠﻤﻰ دارﻧﺪ و
ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻪاى اﺳﺖ از ﺷﺆون ﻋﻠﻢ
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 ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻰ اﺳﺖ از ﺷﺆون ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻬﻰ و ﻧﺤﻮهاى اﺳﺖ از، و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ،اﻟﻬﻰ
اﻧﺤﺎى ﺗﺪاﺑﻴﺮ او ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اراده ﺧﺪاى
 آن ﻧﻴﺰ از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ، و اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ،ﺳﺒﺤﺎن و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺎرى در ﻣﻤﻠﻜﺘﺶ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮدارد
. اﺳﺖ
500 :  ص2 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻴﺰان ج255 آﻳﻪ

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا
َّ ت ال ُت ْغنى ش َف َعت ُھ ْم شيْئا ً إِال مِن َبعْ ِد أَن َيأْ َذ َن
ﷲ ُ لِ َمن َيشا ُء
ِ  ” َو كم مِّن َّملَكٍ فى الس َم َو، َو َيرْ ضي
 مگر بعد، و چه بسيار فرشته در آسمان كه شفاعتشان ھيچ دردى را دوا نمىكند“. و براى ھر كس كه بخواھد و بپسندد اجازه دھد،از آنكه خدا اذن دھد

 ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ:اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺻﺪد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
 آن ﻃﻮر ﻛﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺮدن ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﺑﺮاى، ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
. ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اذﻧﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ،ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از،ﻓﺮق ﻣﻴﺎن اذن و رﺿﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺿﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ
 وﻟﻰ اذن أﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ و اﻋﻼم، ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از آن راﺿﻰ اﺳﺖ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﻧﻔﺲ راﺿﻰ
ﻞ ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺒ ﺻﺎﺣﺐ اذن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ از ﻗ،ﺻﺎﺣﺐ اذن اﺳﺖ
 وﻟﻰ رﺿﺎ، ﻫﻢ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﺿﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﻰﺳﺎزد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن آن، و اﻳﻦ،ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻰ
. ﺣﺎل ﭼﻪ رﺿﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﭼﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ،ﺑﺪون اذن ﻧﻤﻰﺳﺎزد
62  ص19  ﺳﻮره ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج26 آﻳﻪ
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺎي دروﻏﻴﻦ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات دروﻏﻴﻦ درﺑﺎره ﺷﻔﺎﻋﺖ
س شيْئا ً َو ال ُي ْق َب ُل مِن َھا ش َف َع ٌة َو ال ي ُْؤ َخ ُذ مِن َھا َع ْد ٌل
 ” َو ا َّتقُوا َي ْوما ً ال تجْ ِزى َن ْفسٌ َعن َّن ْف ٍُون،
َو ال ُھ ْم يُنصر َ
 و از آن روز بترسيد كه كسى بكار كسى نيايد و از او شفاعتى نپذيرند و از اوعوضى نگيرند و كسان يارى نشوند ! “

 -1ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﭘﺎرﺗﻲ ﺑﺎزي
در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮي ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﻳﺖ را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻘﺎب ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از
اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻋﻘﺎب ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﺮﺿﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﻳﺎ اﺻﺮار و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻰ و ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻋﻮاﻃﻒ او ،ﻳﺎ رﺷﻮه و اﻣﺜﺎل آن ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻗﺎﺿﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺣﻖ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﻧﺪ ،و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺰاء ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﺠﺮم ﭘﺎرﺗﻰ و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻴﻦ او و
ﺧﻮدش واﺳﻄﻪ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﺿﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﭘﺎرﺗﻰ و ﺷﻔﻴﻊ
ﻧﺰد ﻣﺠﺮى ﺣﻜﻢ ﺑﺮود ،و او را از اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ
ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺑﻪ ﻋﻘﺎب ﻣﺠﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺮم ﻋﻘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﺪ ،و
ﻳﺎ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻳﺎرى او ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ ،و او را از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ ،و ﻋﻮاﻣﻠﻰ دﻳﮕﺮ
ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻛﻪ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ را از ﻛﺎر ﻣﻰاﻧﺪازد ،و اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ
ﺟﺎرى ،و ﻋﺎدﺗﻰ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى .
 -2ﺷﻔﺎﻋﺖ ،و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺰد ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
در ﻣﻠﻞ ﻗﺪﻳﻢ از وﺛﻨﻰﻫﺎ و دﻳﮕﺮان ،اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ،و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت و
ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺎدى ﻃﺒﻴﻌﻰ ،در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﺸﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﺮاى ﺑﺖﻫﺎ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ ،و ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻳﺮا ﻓﺪﻳﻪ و ﻋﻮض ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ دادﻧﺪ ،و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﺎن زﻧﺪه ﻳﺎ
ﻳﻚ اﺳﻠﺤﻪ ،ﺧﺪاﻳﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎرى ﺧﻮد ﻣﻰﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﭼﻴﺰى از زﻳﻮر آﻻت
را دﻓﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ در ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻟﻨﮓ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﻧﻮاع
اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮد دﻓﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ آن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮده ﺧﻮد ﻳﻚ ﻛﻨﻴﺰ را زﻧﺪه دﻓﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻧﺲ او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن را دﻓﻦ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮده را ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ ،و در ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺼﺎر در ﻣﻮزهﻫﺎى دﻧﻴﺎ در ﻣﻴﺎﻧﻪ آﺛﺎر زﻣﻴﻨﻰ
ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

 -3ﺷﻔﺎﻋﺖ ،و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺰد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﻲ
در ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﻪ در ﻧﮋاد و زﺑﺎن دارﻧﺪ ،ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﺮاﻓﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﺧﺮاﻓﺎت
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮارث ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و اى ﺑﺴﺎ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻧﮕﻬﺎى ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ آراء واﻫﻴﻪ و ﭘﻮچ ،و اﻗﺎوﻳﻞ ﻛﺎذﺑﻪ و ﺑﻰ اﺳﺎس
اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
 ” و االمر يومئذ ، اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺪاﺳﺖ! “-

” و رأوا العذاب ،و تقطعت بھم االسباب،
ﻋﺬاب را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و دﺳﺘﺸﺎن از ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺮﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد“ .

-

” و لقد جئتمونا فرادى ،كما خلقناكم اول مرة ،و تركتم ما خولناكم وراء ظھوركم،
و ما نرى معكم شفعاء كم ،الذين زعمتم انھم فيكم شركاء ،لقد تقطع بينكم ،و ضل
عنكم ما كنتم تزعمون،

 امروز تك تك و به تنھائى نزد ما آمديد ،ھمانطور كه روز اولي كه شما را آورديملخت و تنھا آفريديم ،و آنچه به شما داده بوديم با خود نياورديد ،و پشت سر
نھاديد ،با شما نمىبينيم آن شفيعانى كه يك عمر شريكان ما در سرنوشت خود
مىپنداشتيد ،آرى ارتباطھائي كه بين شما بود ،و به خاطر آن منحرف شديد ،قطع
شد ،و آنچه را مىپنداشتيد امروز نمىبينيد! “
 ” ھنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ،و ردوا الى ﷲ موالھم الحق ،و ضل عنھم ما كانوايفترون،
 در آن ھنگام ھر كس به ھر چه از پيش كرده مبتال شود ،و به سوى خداى يكتاموالى حقيقى خويش بازگشت يابند ،و آن دروغھا كه مىساختهاند نابود شوند! “

٣٦٨

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﻣﻮﻃﻦ ﻗﻴﺎﻣﺖ ،اﺛﺮى از اﺳﺒﺎب
دﻧﻴﻮى ﻧﻴﺴﺖ ،و ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺖ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ
ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻮازﻣﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و آن ﻟﻮازم ﺑﻄﻮر
اﺟﻤﺎل ﺑﻄﻼن ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻣﻮﻫﻮم و ﺧﺮاﻓﻰ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻋﻘﺎﺋﺪ را
ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،و ﭘﻨﺒﻪاش را زده اﺳﺖ.
آﻳﻪ  48ﺳﻮره ﺑﻘﺮه

اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 233 :

ً
َ ُ
ُ ّﱠ
ﻧﻔﻲ ﺷﻔﻴﻌﺎن دروﻏﻴﻦ  -قل ِلل ِه الشفا َعة َج ِميعا
-

” أَ ِم َ
ون،
ون شيْئا ً َو ال َيعْ قِل ُ َ
ﷲ ش َف َعا َء قُ ْل أَ َولَ ْو كا ُنوا ال َيمْ لِ ُك َ
ون َّ ِ
اتخ ُذوا مِن ُد ِ
ُون،
قُل ِّ َّ ِ الش َف َع ُة َجمِيعا ً لَّ ُه م ُْلك الس َم َو ِ
ض ُث َّم إِلَ ْي ِه ُترْ َجع َ
ت َو األَرْ ِ

 مثل اينكه خدايان دروغين را شفيعانى براى خود گرفتهاند از ايشان بپرس حتىاگر مالك ھيچ چيز نباشند و عقل نداشته باشند باز ھم شفيعند؟
 بگو شفاعت ھمهاش از آن خداست ملك آسمانھا و زمين از اوست و سپس بهسوى او باز مىگرديد“.

ﺷﻔﻴﻊ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺷﻔﻴﻌﺎن دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و
ﺷﺨﺺ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺧﻮاه واﺳﻄﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﺎل او را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﺳﻄﻪ ﺷﺪن رﺣﻤﺖ و
ﻣﻐﻔﺮت او ،ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪه ﮔﻨﻬﻜﺎر ،ﺗﺎ او را از وﺑﺎل ﮔﻨﺎﻫﺶ و از ﻋﺬاب ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و آﻧﻬﺎ را
ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ را
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ اﻃﻼق ﻛﻼﻣﺸﺎن درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ رد ﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ وﻗﺘﻰ ﺗﺼﻮر دارد ﻛﻪ ﺷﻔﻴﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ از ﭼﻪ ﻛﺴﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻰ ﺳﻨﮓ ﺑﻰﺷﻌﻮر ﻛﻪ
ﻧﺎﻣﺶ را ﺷﻔﻴﻊ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﺷﻔﻴﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻔﻴﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ و داراى ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻘﺎم
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ او ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ داده ﺑﺎﺷﺪ.
” قل الشفاعة جميعا له ملك السموات و األرض  “،...ﻫﺮ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد
ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎ اوﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ او ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺟﺎزه در
ﭼﻴﺰى را ﺑﺪﻫﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن ﻛﺲ ﻣﺎﻟﻚ آن ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻟﻚ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺻﻠﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ ﺧﺪاﺳﺖ و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮﻳﺤﺎ
ﻓﺮﻣﻮده ”:ما من شفيع اال من بعد اذنه“.
آﻳﻪ  43و  44ﺳﻮره زﻣﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 409 :

ﻧﻔﻲ ﻓﺪﻳﻪ و رﺷﻮه در ﻗﻴﺎﻣﺖ
ض َذ َھبا ً َو لَ ِو
 ” إِنَّ الَّذ َِين َك َفرُوا َو َما ُتوا َو ُھ ْم ُك َّفا ٌر َفلَن ُي ْق َب َل مِنْ أَ َح ِدھِم ِّم ْل ُء األَرْ ِ
ُ
َ
َ
ين،
ا ْف َتدَ ى ِب ِه أولَئك لَ ُھ ْم َعذابٌ ألِي ٌم َو َما لَھُم مِّن َّنصِ ِر َ
 محققا كسانى كه كافر شدند و با حال كفر از دنيا رفتند ،از احدى از آنان رشوهقبول نمىشود ،ھر چند فرضا به فراخناى زمين طال داشته باشند و آنرا به
عوض كفر خود بدھند و ايشان عذابى دردناك دارند و از انواع ياوران ھيچ
نوعش را ندارند! “

اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﻰ ﻳﺎور در ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﻔﻴﻊ اﺳﺖ” ،ﻓﺪاء“ را
ﻫﻢ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﺻﺮ و ﻫﻢ ﻓﺪاء ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻮض و ﺑﺪل را دارد ،و ﺑﺪل ﻫﻤﻴﺸﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻴﺰى ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ از آدﻣﻰ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
در دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰى را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ ﭘﺮﻛﻨﻰ ﻧﺪارد و آن ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺟﺒﺮاﻧﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻇﺮﻓﻰ ﻓﺮض ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،دردى را دوا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻃﻼ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ارزش دارد و در ﻋﺎﻟﻢ
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻣﺎدﻳﺎت ارزﺷﻰ ﻧﻴﺴﺖ !
آﻳﻪ  91ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان

اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 527 :

ﻧﻔﻲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﻋﻬﺪ اﻟﻬﻲ
ون الش َف َع َة إِال َم ِن َ
اتخ َذ عِ ن َد الرَّ حْ َم ِن َعھْداً،
 ” ال َيمْ لِ ُك َ -شفاعتى ندارند مگر اينكه از خداى رحمان پيمانى گرفته باشند“.

اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ را اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر او را آﻟﻬﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ،او ﻫﻢ ﺷﻔﻴﻊ او ﺑﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻗﺒﻼ ﺑﺎ
ﺧﺪا ﻋﻬﺪى دارد ،و اﻳﻦ ﻋﻬﺪ را ﺟﺰ ﻋﺪهاى از ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
” و ال يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة اال من شھد بالحق و ھم يعلمون“.
آﻳﻪ  87ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 152 :
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ﻧﻔﻲ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ُون إِال لِ َم ِن ارْ َتضى َو ھُم مِّنْ َخش َي ِت ِه
ِيھ ْم َو َما َخ ْل َف ُھ ْم َو ال َيش َفع َ
 ” َ ...يعْ َل ُم َما َب َين أَ ْيد ِ
ون،
مُشفِقُ َ
  ...ھر چه جلو رويشان ھست و ھر چه پشت سرشان مىباشد مىداند و شفاعتجز براى آنكه خدا رضايت دھد نمىكنند و از ترس لرزانند“.

ﺟﻤﻠﻪ ” واليشفعون اال لمن ارتضى “،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ را
ﻣﺘﻌﺮض اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ” :ھؤالء شفعاؤنا عند ﷲ “،و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ”:انما نعبدھم ليقربونا الى ﷲ زلفى“.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن را رد ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراى ارﺗﻀﺎء ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ارﺗﻀﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺷﺘﻦ دﻳﻨﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻮرد رﺿﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده ”:ان
ﷲ ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء “،ﭘﺲ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪون ﺷﺮك،
ارﺗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﺛﻨﻰﻫﺎ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻣﺮ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻏﻴﺮ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را !
آﻳﻪ  28ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 389 :

ﻧﺎ اﻣﻴﺪي از ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ در روز ﺣﺸﺮ
ون،
 ” َو َي ْو َم يحْ ش ُر ُھ ْم َجمِيعا ً ث َّم َيقُو ُل ل ِْل َملَئ َك ِة أَ َھؤُ ال ِء إِيَّاك ْم كا ُنوا َيعْ ُب ُد َ و روزى كه ھمگى را محشور مىكند ،و آن گاه به مالئكه مىگويند :آيا اينانشما را مىپرستيدند؟ “

در آﻳﻪ ﻓﻮق ،وﻗﺘﻲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺆال ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮرش ﺳﺆال از اﺻﻞ
ﻓﺮﺷﺘﻪﭘﺮﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ،ﺳﺆال از رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺧﻀﻮع ﻋﺒﺎدﺗﻰ اﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ راﺿﻰ ﺑﻮدﻳﺪ ،ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻰ ﺟﺎ ﺑﻮده ،و
ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻫﻤﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ،و ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه اﺳﺖ.
” قالوا سبحانك انت ولينا من دونھم بل كانوا يعبدون الجن اكثرھم بھم مؤمنون“.
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ وﻟﻴﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،و وﻟﻰ
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. ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، و ﺑﺎ ﻧﻔﻰ وﻻﻳﺖ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻳﻰ
“ و ﺟﻦ،” بل كانوا يعبدون الجن اكثرھم بھم مؤمنون:ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ
 و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺴﺎد در ﻋﺎﻟﻢ،ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺛﻨﻰﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﺎدى ﺷﺮور
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ، ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﺷﺮﺷﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، و آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ،ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ
 ﺗﺎ ﺧﻴﺮات آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد، آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ،ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﺒﺪء ﺧﻴﺮات ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ
.ﺳﺮازﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ
” فاليوم ال يملك بعضكم لبعض نفعا و ال ضرا و نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار
:“ در اﻳﻦ آﻳﻪ و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ،التى كنتم بھا تكذبون
 و ﻫﺮ ﻣﺘﺒﻮﻋﻰ از ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﻴﺰارى ﻣﻲ،در روز ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﻰ از ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد
” ثم يوم القيمة يكفر:“ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده،” و يوم القيمة يكفرون بشرككم: از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده،ﺟﻮﻳﺪ
“.بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا
581 :  ص16 :  ﺳﻮره ﺳﺒﺎ اﻟﻤﻴﺰان ج40 آﻳﻪ
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

ﻟـﻘـﺎء اﷲ
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ﻓﺼﻞ اول

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
: روز ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻋﺮوج
( ) ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا
،ارج
ِ َّ ” م َِّن
ِ ﷲ ذِى ْال َم َع
،ين أَ ْلف س َنة
َ ِكان ِم ْقدَا ُرهُ َخمْس
َ َتعْ ُر ُج ْال َملَئك ُة َو الرُّ و ُح إِلَ ْي ِه فى َي ْو ٍم

-

، خدايى كه در درگاھش براى فرشتگان درجاتى دارد مالئكه و روح در روزى كه مقدار آن پنجاه ھزار سال است ) يعنى در روز“.قيامت( به سوى او عروج مىكنند

 رﺟﻮع آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى،ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮوج ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا در آن روز
 ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روزى،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻂ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﺸﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ
 ﻛﻪ وﺳﺎﺋﻂ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻮادث ﻫﺴﺘﻰاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ،ﻣﻰﮔﺮدد و ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﻴﻦ اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و آن را ﺧﺪاوﻧﺪ زاﻳﻞ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎرج ﺧﻮد ﻋﺮوج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش
” و ترى الملئكة حافين من: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺻﻒ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ
“.” يوم يقوم الروح و الملئكة صفا:“ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده،حول العرش
و از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از روح آن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ
، و اﻳﻦ روح ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ،“ آن را از اﻣﺮ ﺧﻮدش ﺧﻮاﻧﺪه،ﺷﺮﻳﻔﻪ” قل الروح من امر ربى
“ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ روﺷﻨﻰ اﺳﺘﻔﺎده،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ” ينزل الملئكة بالروح من امره
 ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ، ﻣﺮاد از روح: ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،ﻣﻰﺷﻮد
. اﺳﺖ
( 7  ص20  ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج اﻟﻤﻴﺰان ج4  و3  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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از ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
-

ُون
ْصر َو األَ ْفئِدَ َة َقلِيالً مَّا َتش ُكر َ
” َو ھ َُو الَّذِى أَنشأ َ لَك ُم السم َْع َو األَب َ
ُون،
ض َو إِلَ ْي ِه تحْ شر َ
َو ھ َُو الَّذِى َذ َرأَك ْم فى األَرْ ِ
ى َو ُيمِيت َو لَ ُه ْ
ون،
ار أَ َفال َتعْ ِقل ُ َ
اخ ِتلَف الَّي ِْل َو ال َّن َھ ِ
َو ھ َُو الَّذِى يحْ ِ

 و او است خدايى كه براى شما گوش و چشم و قلب آفريد ،عده بسيار كمى ازشما شكر او را به جا مىآوريد،
 و او است خدايى كه شما را در زمين پديد آورد و باز رجوع شما به سوى اوخواھد بود،
 و او است خدايى كه خلق را زنده مىگرداند و مىميراند و حركت شب و روز بهامر او است آيا باز ھم عقل خود را به كار نمىگيريد“.

اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،از روزى ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
روزى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ اﺷﺎره دارد.
و ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﺑﻄﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺪه
ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رب و ﻣﺪﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در اﻣﻮر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ .
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ را داراى ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﻛﺮده و ﻫﺴﺘﻰ
ﺷﻤﺎ را در زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻟﻘﺎء ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﻫﺪ.
” وھو الذى يحيى و يميت “،ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻰ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را داراى ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﻗﻠﺐ و
ﺑﺎﻷﺧﺮه داراى ﻋﻠﻢ ،ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،و ﻫﺴﺘﻰ ﺷﻤﺎ را در زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﺤﺸﻮر
ﺷﻮﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زﻧﺪه ﻛﺮدن و ﻣﻴﺮاﻧﺪن ،ﺳﻨﺘﻰ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ زﻧﺪه ﻛﺮدن ،و ﺣﺸﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﻴﺮاﻧﺪن اﺳﺖ.
” و له اختالف الليل و النھار “،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدن ﺻﻮرت
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن و آﻣﺪن ﺷﺐ ﭘﺲ از روز و روز ﭘﺲ از ﺷﺐ ،ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد
و اﺟﻞ ﻓﺮا رﺳﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺸﺎء ﺳﻤﻊ و ﺑﺼﺮ و ﻓﺆاد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ
ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﺳﻜﻮﻧﺖ در زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،و آﻧﮕﺎه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ﻻزﻣﻪاش ﻋﻤﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎى زﻣﺎن ﻣﻨﻘﻀﻰ ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ رزﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  79و  80ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (77 :

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا
 ” َو ھ َُو َّﷲُ ال إِلَ َه إِال ھ َُو لَ ُه ْال َح ْم ُد فى األُولى َو االَخ َِر ِة َو لَ ُه ْالح ُْك ُم َو إِلَ ْي ِه
ُون،
ُترْ َجع َ
 و او ھمان ﷲ است كه معبودى جز او نيست و حمد در دنيا و آخرت اوراست وحكم نيز مر اوراست و به سويش بازمىگرديد“.

” و اليه ترجعون “،رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاء اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ
او ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺐ و ﺟﺰاء دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ از او ﻣﺤﺎﺳﺐ و
ﺟﺰاء دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد ،و ﭘﺮﺳﺘﺶ او را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ دﻳﻦ او اﻧﺠﺎم داد.
” اليه ترجعون “،وﺟﻮﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺪا را در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ” .له الحمد فى االولى و اآلخرة “،آن اﻧﺤﺼﺎر را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت وﺟﻮد دارد ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و
در ازاى ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺛﻨﺎى ﺟﻤﻴﻞ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﺎل ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
اﻋﻄﺎﺋﻲ از ﻛﻤﺎل ذاﺗﻰ و از ﺻﻔﺎت ذاﺗﻰ او ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ،ﻛﻪ در ازاﻳﺶ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺛﻨﺎء اﺳﺖ ،و
ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺛﻨﺎى ﺑﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺛﻨﺎ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺛﻨﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻫﻢ ﺛﻨﺎى زﺑﺎﻧﻰ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻰ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ.
” و له الحكم “،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن،
ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ،و از آﺛﺎر ﻣﻠﻚ
او ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﻦ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ از او را
ﻧﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  70ﺳﻮره ﻗﺼﺺ اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (100 :

ﱡ
كل

َ َُْ َُ ُ ْ
الحك ُم
ْ ٍء َه ِال ٌك ِإال وجهه ،له

و  إ ِ ﻟ َ ﻴ  ﻪ  ﺗ ُ ﺮ ْ ﺟ  ﻌ ﻮ ن َ !
-

-

”  ...ال إِلَ َه إِال ھ َُو ك ُّل شىْ ٍء َھالِ ٌ
ُون،
ك إِال َوجْ َھ ُه ،لَ ُه ال ُح ْك ُم َو إِلَ ْي ِه ُترْ َجع َ
 ...جز او معبودى نيست ھمه چيز ھالك پذير است مگر ذات پاك او،
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حكم خاص اوست و به سوى او برمىگرديد“.

وﺟﻪ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮاى ﺧﻠﻘﺶ ﻧﻤﻮدار اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ آن
ﻣﺘﻮﺟﻪ درﮔﺎه او ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ او از ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺳﻤﻊ و
ﺑﺼﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺖ ﺧﻠﻘﺖ و رزق و اﺣﻴﺎء و اﻣﺎﺗﻪ و
ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ آﻳﺘﻨﺪ ،وﺟﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺎﻟﻚ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ
ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن اﻓﺎﺿﻪ ﺷﻮد ﻧﺪارد ،و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺧﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﻫﻼﻛﺖ اﺷﻴﺎء ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻄﻼن وﺟﻮد اﺑﺘﺪاﻳﻰ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻧﻴﺎ و ﻧﺸﺄه
اول از وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺄه آﺧﺮت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﺰد او ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن آن را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ،و آﻳﺎت آن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ،و رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ:
-

و ھو الذى يبدء الخلق ثم يعيده،

 اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را آﻏﺎز ﻛﺮد ،و دوﺑﺎره آن را ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ.-

ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻢ و اﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن،

-

ﺣﻜﻢ ﺧﺎص اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  88ﺳﻮره ﻗﺼﺺ اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (135 :

ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ!
ت َو َن ْبلُو ُكم ِبالشرِّ َو ْ
ُون،
س َذائ َق ُة ْال َم ْو ِ
ير فِ ْت َن ًة َو إِلَ ْي َنا ُترْ َجع َ
 ” ك ُّل َن ْف ٍالخ َ◌ ِ
 ھمه اشخاص مردنى ھستند ،و ما شما را براى امتحان دچار خير و شر مىكنيمو شما به سوى ما بازگشت خواھيد كرد“.

ﻫﺮ اﻧﺴﺎن زﻧﺪهاى ﻣﺮگ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﻴﺪ .ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﻨﻪ و اﻣﺘﺤﺎن
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻓﺘﻨﻪ ﺟﺎوﻳﺪ و اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺰاى ﻛﺮدارﺷﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ از اﻣﺘﺤﺎن در آﻣﺪه و ﺗﻤﻴﺰ داده ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺪﻫﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﺶ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎره اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻤﻰﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮدن ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮده ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺻﻮﻻ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﻨﺒﻪ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘﺪﻣﻪ دارد و ﻏﺮض اﺻﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ذى اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ذى اﻟﻤﻘﺪﻣﻪاى دارد ،و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﻣﻮﻗﻔﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻣﺮﮔﻰ
اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ ،و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﺗﺎ در آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺑﺎرهاش
داورى ﺷﻮد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  35ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء

اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص (402 :

ﻋﻠﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اوﺳﺖ!
ض َو َما َب ْي َن ُھ َما َو عِ ندَ هُ عِ ْل ُم السا َع ِة َو إِلَ ْي ِه
ارك الَّذِى لَ ُه م ُْلك الس َم َو ِ
 ” َو َت َب َت َو األَرْ ِ
ُون،
ُترْ َجع َ
 و كسى كه ملك آسمانھا و زمين و ما بين آن دو از او است ،مصدر خير بسياراست ،و علم قيامت نزد او و بازگشت شما ھمه به سوى او است“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺛﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮده ،دﻟﻴﻞ آن ﻧﻴﺰ روﺷﻦ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺰل ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى آن در
ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻣﺪﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ از ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻴﻪ ﺳﻴﺮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاء اﺳﺖ ،و ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاء ،آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ رﺟﻮع ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺳﻮى او اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ و رﺟﻮع ﺑﺴﻮى او اﺳﺖ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻫﻢ از آن او اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  85ﺳﻮره زﺧﺮف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (191 :

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا
 ” ُي َع ِّذب َمن َيشا ُء َو َيرْ َح ُم َمن َيشا ُء َو إِلَ ْي ِه ُت ْقلَبُون، ھر كس را بخواھد عذاب مىكند و ھر كه را بخواھد رحم مىكند و ھمه به سوىاو برگردانيده مىشويد“.

” ﺗُﻘْﻠَﺒﻮن“ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ از وﺟﻬﻪ و ﻳﺎ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﭘﺸﺖ و رو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺸﺖ و رو
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معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻛﺮدن ،ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ” يوم تبلى السرائر“ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺮﻓﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻘﻠﺒﻮن ” ،ﺗﺮدون“ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ،از دار اﺳﺒﺎب ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ در آﺧﺮت ﻳﻌﻨﻰ ،ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﻊ و
ﺿﺮر ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ ﻛﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا و رد ﺑﻪ ﺳﻮى او را ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻛﺮده ،ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﺒﻬﺎ از ﺳﺒﺒﻴﺖ اﻓﺘﺎده ،و ﺟﺰ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﺎﻛﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و
ردوا الى ﷲ موالھم الحق و ضل عنھم ما كانوا يفترون“.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  21ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (174 :

ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن -ﺣﻀﻮري اﺿﻄﺮاري
ضون َعلى َرب ِِّھ ْم َو َيقُو ُل األَش َھ ُد
ﷲ كذِبا ً أُولَئك يُعْ َر
َ
ترى َعلى َّ ِ
َّن ا ْف َ
 ” َو َمنْ أَظلَ ُم ِمم ِِين،
ﷲ َعلى الظلِم َ
ِين َك َذبُوا َعلى َرب ِِّھ ْم أَال لَعْ َن ُة َّ ِ
َھؤُ ال ِء الَّذ َ
 و كيست ستمكارتر از آن كس كه دروغ را به خدا افتراء مىبندد ،اينگونه افرادبر پروردگارشان عرضه مىشوند و گواھان خواھند گفت :خدايا اينھا بودند
كسانى كه بر پروردگار خود دروغ بستند ،آگاه باشيد كه لعنت خدا بر ستمكاران
است“.

در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎى ﻣﺎدﻳﺖ و ﻣﻨﻴﺖ و ﻋﺎدت و ﻣﻠﻜﺎت زﺷﺖ ﻧﺎﺷﻰ از آﻧﻬﺎ و از ﻏﻴﺮ
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﻬﻮر آﻳﺎت اﻟﻬﻰ
ﻛﻨﺎر ﻣﻰرود و ﺣﻖ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ آن را از ﻳﺎدﻫﺎ ﺑﺒﺮد و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزد روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ،و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎء و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ
ﺧﻮد آﻧﺎن ،و ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻧﺴﻠﻬﺎﻳﺸﺎن و ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﺧﻮدش و اوﻟﻴﺎءش داورى ﻛﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ،ﺣﻀﻮرى اﺿﻄﺮارى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در آن دﺧﺎﻟﺘﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻟﺬا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﻛﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻜﺘﻪاى دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺑﺮوز
آﻧﺎن ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ”:يوم ھم بارزون اليخفى على ﷲ منھم شىء “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و برزوا
الواحد القھار !“

ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:اولئك يعرضون على ربھم “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در آن روز
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،آﻧﺎن را ﻣﻰآورﻧﺪ و در ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﻴﭻ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺣﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن داورى ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  18ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص (279 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن
! ﻣﺎ از ﺧﺪاﺋﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮي او ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﻢ-

در ﻛﺘﺎب ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻴﺪ رﺿﻰ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
: ﻓﺮﻣﻮد، انا و انا اليه راجعون:وﻗﺘﻰ ﺷﻨﻴﺪ ﻣﺮدى ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
!  ِاﻧّﺎ ﷲ: اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ،” اى ﻣﺮد
،اﻗﺮارى اﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﺋﻴﻢ

، و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن:و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ
“.اﻗﺮارى اﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روزى ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ

در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
: ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:وﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد
 ﻫﺮ ﻛﺲ از دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮض، ” ﻣﻦ دﻧﻴﺎ را در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻗﺮض ﻧﻬﺎدم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻜﻰ ده ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮ ﻣﻲ دﻫﻢ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮض ﻧﺪﻫﺪ،دﻫﺪ
 ﺳﻪ ﭼﻴﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ او ﻣﻲ دﻫﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ،و ﻣﻦ ﺧﻮدم از او ﭼﻴﺰى ﺑﻪ زور ﺑﮕﻴﺮم
“ . از ﻣﻦ راﺿﻰ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،ﻳﻜﻰ از آن ﺳﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪام ﻣﻲ دادم

: و اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ:آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻓﺮﻣﻮد
، انا و انا اليه راجعون:” الذين اذا اصابتھم مصيبة قالوا
“. و اولئك ھم المھتدون، و رحمة،اولئك عليھم صلوات من ربھم

-

“ . و ﺳﻮم اﻫﺘﺪاء، اول ﺻﻠﻮات اﺳﺖ و دوم رﺣﻤﺖ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد
(575 :  ص1 :  اﻟﻤﻴﺰان ج- ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

 و ﺣﺸﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ او،ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
،ُون
َ ين ْال َمرْ ِء َو َق ْل ِب ِه َو أَ َّن ُه إِلَ ْي ِه تحْ شر
َ ﷲ يحُو ُل َب
َ َّ َّ ” َو اعْ لَمُوا أَن و بدانيد كه خدا حائل مىشود ميان مرد و دل او و اينكه به سوى او محشور“!مىشويد

در ﻟﺴﺎن ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﺟﺎن آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮا و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺎﻃﻨﻴﻪاى
. ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺮدازد

٣٨٠

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﺟﺰء ﺟﺰء وﺟﻮدش و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻮاﺑﻌﺶ ﺣﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻴﻦ
او و ﻗﻠﺒﺶ ،ﺑﻴﻦ او و ﮔﻮﺷﺶ ،ﺑﻴﻦ او و ﭼﺸﻤﺶ ،ﺑﻴﻦ او و ﺑﺪﻧﺶ و ﺑﻴﻦ او و ﺟﺎﻧﺶ ،و در
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮار دادن اﻧﺴﺎن ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار از آن
را ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﺴﺎن ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻣﻘﺪار را ﻛﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻳﻪ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:و انه اليه تحشرون “،ﺧﺘﻢ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﺣﺸﺮ
و ﺑﻌﺚ ﻧﺸﺌﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺸﺌﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪا
اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻠﻚ ﺗﻨﻬﺎ از آن او اﺳﺖ و ﺑﺲ ،و ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاى او ﻧﻴﺴﺖ ،و در آن ﻧﺸﺌﻪ
ﻣﻠﻚﻫﺎى ﺻﻮرى و ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎى ﭘﻮچ ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ او ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:لمن الملك اليوم الواحد القھار “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم ال تملك نفس لنفس
شيئا و االمر يومئذ !“

ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺷﻤﺎ و
دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،و او از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺎز
ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﭼﻄﻮر ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺷﻤﺎ را از او ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  24ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص ( 58 :

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ!
ُون،
 ” قُ ْل َي َت َو َّفا ُكم َّملَك ْال َم ْو ِت الَّذِى وُ ك َل ِب ُك ْم ُث َّم إِلى َر ِّب ُك ْم ُترْ َجع َ
 بگو فرشته مرگ كه بر شما گماشتهاند جانتان را مىگيرد ،سپس به سوىپروردگارتان بازگشت خواھيد كرد“.

” ﺛُﻢ إِﻟﻰ رﺑﻜُﻢ ﺗُﺮْﺟﻌﻮنَ - “.اﻳﻦ رﺟﻮع ﻫﻤﺎن ﻟﻘﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻣﻮﻃﻦ و ﺟﺎى آن
روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻓﻰ و ﻣﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،و ﺑﺮاى ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺑﻌﺪﻳﺖ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ» ﺛُﻢ « ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺗﺮاﺧﻰ و ﺑﻌﺪﻳﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
آﻳﻪ  11ﺳﻮره ﺳﺠﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 375 :
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ﻓﺼﻞ دوم

راه ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ و وﺻﻮل ﺑﻪ ﻟﻘﺎء اﷲ

!ﻫﻤﻪ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ج ُع ُك ْم
ِ َّ ِين َءا َم ُنوا َعلَ ْي ُك ْم أَنفُس ُك ْم ال َيضرُّ ُكم مَّن ض َّل إِ َذا اھْ َتدَ ْي ُت ْم إِلى
َ  ” َيأَي َھا الَّذِ ْﷲ َمر
،ون
َ َُجمِيعا ً َف ُي َن ِّب ُئ ُكم ِب َما ُكن ُت ْم َتعْ َمل
 چه آنان كه گمراه، اى كسانى كه ايمان آوردهايد بر شما باد رعايت نفس خودتان،شدهاند گمراھيشان بشما ضرر نمىرساند اگر شما خود راه را از دست ندھيد
بازگشت ھمه شما به خداست و پس از آن آگاھتان مىكند به آنچه عمل مىكرديد
“.

ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪش و ﭼﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻪ
.ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻰرود
 ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻠﻮك ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻪ:ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
 ﭼﻮن ﻏﺎﻳﺖ و.راهﻫﺎى ﻫﺪاﻳﺖ و ﭼﻪ ﺑﻴﺮاﻫﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
 ﻳﻜﻰ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ، ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ راﻫﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺰد اوﺳﺖ
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﺰدﻳﻜﻰ و،و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى و ﻓﻼﺣﺶ رﺳﺎﻧﻴﺪه و دﻳﮕﺮى زﻳﺎﻧﻜﺎرش ﻣﻰﺳﺎزد
. دورى از ﺧﺪا
:ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
“! ” يا ايھا االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقيه“! ” اال ان حزب ﷲ ھم المفلحون:و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ” و الذين ال يؤمنون فى اذانھم وقر و ھو عليھم عمى اولئك ينادون من مكان:و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
“.بعيد
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ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ ،ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﺪا
ِين َءا َم ُنوا َعلَ ْي ُك ْم أَنفُس ُك ْم «!...
» َيأ َاي َھا الَّذ َ
از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:عليكم انفسكم “،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ

ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ،ﺑﺨﻮﺑﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮك آن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻫﻤﺎن
ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :زﻧﻬﺎر راه را ﮔﻢ ﻣﻜﻦ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻧﮕﻬﺪارى ﺧﻮد
راه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺪا ﻧﺸﺪن از راﻫﺮوان ،ﭘﺲ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻳﺘﺎن را
از دﺳﺖ دﻫﻴﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻔﺲﻫﺎ ﻫﻤﺎن راه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ راﻫﺮو ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
در آﻳﻪ ”:و ان ھذا صراطى مستقيما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله “،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻰﺧﻮرد.
اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ راه ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻼزﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺳﻠﻮك
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺧﻂ ﺳﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ راه ﻫﺪاﻳﺖ اوﺳﺖ ،راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
ﻧﻔﺲ ﻫﺮ آﻧﻰ در ﺣﺮﻛﺖ و در ﻃﻰ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺳﻴﺮش ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺰد اوﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺛﻮاب ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺖ.
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده :من عرف نفسه فقد عرف ربه  -ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!
از آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد :ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
زﻳﺮا ﺟﺰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد اوﺳﺖ ﻛﻪ داراى
ﺗﻄﻮراﺗﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و درﺟﺎت و ﻣﺮاﺣﻠﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،روزى ﺟﻨﻴﻦ ،روزى ﻛﻮدك ،زﻣﺎﻧﻰ
ﺟﻮان و زﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از آن در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻰدﻫﺪ ،و روزى در
ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﭘﺲ از آن در ﺑﻬﺸﺖ و ﻳﺎ در دوزخ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮد.
اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو وﺟﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى ﺳﻴﺮش ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ” و ان الى ربك المنتھى “،ﻗﺮب ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،آن
ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﺪ .
اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﻬﺎى دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ،و اﺻﻮﻻ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﺷﺒﻴﻪ و
ﻧﻈﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﻳﻜﻰ از آن دو را اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى
ﻛﻪ از آﻳﻪ ” :يا ايھا االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقيه “،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ
اﺿﻄﺮارى ،و ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﭘﻴﻤﻮدن آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ،آﮔﺎه و ﻏﺎﻓﻞ ،و
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ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در آن ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ .
اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ،ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻏﻴﺮ
آدﻣﻴﺎن و ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺎﺋﻨﺎت در ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده ،و
ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ” :اال الى ﷲ تصير االمور “،و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى
و ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺻﺮاط ﺻﺮاﻃﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،و اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،و
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺎﺋﻨﺎت ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت“.
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﻛﺎر آدﻣﻰ از ﺟﻬﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و
رﺳﺘﮕﺎرى و ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺣﻮال و ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎﺗﻰ ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ آن
اﺣﻮال ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ و ﻳﺎ ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮر
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:و نفس و ما سويھا فالھمھا فجورھا و تقويھا قد افلح من
زكيھا و قد خاب من دسيھا“ .

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻔﺲ را ﻣﻮﺟﻮدى داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺎده ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺗﻘﻮا و ﻓﺠﻮر را
ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺠﻮر آﻟﻮده و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،آرى ﻧﻔﺲ
ﻫﻤﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن و ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ آن ﻣﺤﺮوم و ﻳﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻰﺷﻮد ،و
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در درك اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ:
-

” ھل يستوى الذين يعلمون و الذين ال يعلمون انما يتذكر اولوا االلباب“،

اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در درك ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻳﺎد آن ﻣﻰاﻓﺘﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮﻳﺶ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻗﺮار دارد و
ﻧﺴﺒﺖ او ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﺮﻳﺪه از
ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﭼﻨﻴﻦ درﻛﻰ ﻧﺪارد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺬﻛﺮش ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش
ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ آن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎس و دﺳﺘﺮﺳﻰ و اﺣﺎﻃﻪ و
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر او ﻗﺎدر ﺑﺮ رﻓﻊ آن ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ او را ﻫﻢ از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﻓﻊ داده و دورش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ از ﭘﻴﺶ روى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪرت و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮى
ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻠﻮﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻧﺴﻰ و
دوﺳﺘﻰ ﺟﺰ او ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” :الى ﷲ مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون “،و
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻼﻣﺶ را ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:او من كان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا يمشى به فى
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الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منھا “،ﺑﺨﻮﺑﻰ درك ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ادراك و ﺷﻌﻮر ﻧﻔﺲ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻧﻔﺲ از اﻓﻖ ﺷﺮك ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮش ﺷﻮد و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮدد ﺷﺮك و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت و دورى از ﺧﺪا و ﺗﻜﺒﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و اﺳﺘﻐﻨﺎى
ﭘﻮﺷﺎﻟﻰ و ﺧﻴﺎﻟﻰ را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و درك ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﺗﻮاﺿﻊ رﺣﻤﺎﻧﻰ و ﻓﻘﺮ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
و ﻣﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺧﺎكﻧﺸﻴﻦ و دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻘﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺎ را از درك ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻫﻢ درك
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،و ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺠﺎى اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻓﻀﻼت اﻳﻦ دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻼم
اﻟﻬﻰ در ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻮد آﻧﺮا ﺟﺰ ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻨﻤﻮده ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده ”:و
ما الحيوة الدنيا اال لعب و لھو “،و در ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ﻓﺮﻣﻮده ”:ذلك مبلغھم من العلم “،ﻏﻮﻃﻪاى در
درﻳﺎى ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺰﻧﻴﻢ اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺤﺚ زﻳﺎد و ﺗﺪﺑﺮ ﻛﺎﻓﻰ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﻛﻠﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل وادار ﻣﻰﺳﺎزد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻴﻢ ) ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ(.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  105ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (238 :

راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﺮاى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد
راﻫﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،ﻛﻪ از آن راه ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻣﻮده:
 ” يا ايھا االنسان ،انك كادح الى ربك كدحا فمالقيه، ھان اى آدمى ،به درستى كه تو به سوى پروردگارت تالش مىكنى ،و اين تالشتو  -چه كفر باشد و چه ايمان  -باالخره به ديدار او منتھى ميشود“ .

و در ﺑﺎره ﻋﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﻣﻮده :
-

” و اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺼﻴﺮ  -ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ“ .

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” اﻻ اﻟﻰ اﷲ ﺗﺼﻴﺮ اﻻﻣﻮر  -آﮔﺎه ﺑﺎش ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد! “

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات راﻫﻰ ﺑﺮاى

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮد دارﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد !
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص  44 :ﺗﺎ ( 66

ﻳﻚ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،و ﺑﻘﻴﻪ راﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا
” اھْ ِد َنا الصراَط ا ْل ُمس َتقِي َم…
 ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ ،-

ﺻﺮاط آﻧﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮدى،

 -ﻧﻪ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻏﻀﺐ ﻛﺮدى،

-

و ﻧﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ! “

راه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا دو ﺗﺎﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ دور و ﻳﻜﻰ ﻧﺰدﻳﻚ :راه ﻧﺰدﻳﻚ راه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،و راه
دور راه ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮ دو راه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻓﻮق راه ﺧﺪا اﺳﺖ .ﻳﻚ راه را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺑﻠﻨﺪى ،و راﻫﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺴﺘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ داﻧﺪ .دﺳﺘﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ
راﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻘﻮط ،ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ راه را ﮔﻢ ﻛﺮده و دﭼﺎر ﺣﻴﺮت
ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ راﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا دارﻧﺪ ،و
از ﻋﺒﺎدت او اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻤﻰ ورزﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ راﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺴﺘﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد،و
آﻧﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻏﻀﺐ ﺷﺪه ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺻﻼ راه را از دﺳﺖ داده و
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آﻧﺎن ” ﺿﺎﻟّﻴﻦ“ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
راه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎل ،و ﻧﻘﺺ ،و ﻧﺎﻳﺎﺑﻰ
و رواﺟﻰ ،و دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻴﺶ از ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،و از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﻼم ،اﻳﻤﺎن ،ﻋﺒﺎدت ،اﺧﻼص ،و اﺧﺒﺎت.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻬﻴﻤﻦ و ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ اﺳﺖ ،اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎﻧﺮا در آن ﺻﺮاط ﺟﺎى داده ،ﻣﻬﻴﻤﻦ و ﻣﺎﻓﻮق ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﻮر آﻧﺎن را ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻣﻮر ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﻧﻬﺎده ،و اﻣﺮ ﻫﺪاﻳﺖ
اﻳﺸﺎﻧﺮا ﺑﻪ آﻧﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﭼﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از آن ،و
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن .
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-

” و الذين جاھدوا فينا ،لنھدينھم سبلنا ،و ان ﷲ لمع المحسنين،

 و كساني كه در ما جھاد مىكنند ،ما ايشانرا حتما به راهھاى خود ھدايت مىكنيم،و بدرستى خدا با نيكوكاران است!“

ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺪا ﺟﻬﺎد
ﻛﻨﺪ ،در اوﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺒﻴﻞ ،و از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ آﻧﺮا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ،
ﺑﺨﻼف ﻣﺠﺎﻫﺪ در دوﻣﻰ ،ﻛﻪ او ﺧﻮد ﺧﺪا را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ،و رﺿﺎى او را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺒﻴﻞ را ﺑﺮاﻳﺶ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ او ﻟﻴﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪادش را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آن ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﻴﻠﻰ دﻳﮕﺮ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ وى را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ذات
ﺧﻮد ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺰﻳﺖ اﺻﺤﺎب ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺻﺮاط آﻧﺎن ﺑﺮ
ﺳﺒﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ،و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻋﻠﻤﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ:
 ” يرفع ﷲ الذين آمنوا منكم ،و الذين اوتوا العلم درجات، خدا كسانى از شما را كه ايمان دارند ،و كسانى كه علم داده شدهاند،به درجاتى بلند مىكند! “
-

” اليه يصعد الكلم الطيب ،و العمل الصالح يرفعه،
كلمه طيب خودش به سوى خدا باال مىرود و عمل صالح آنرا باال مىبرد“.

آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود ،ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ،
اﺛﺮش ﻛﻤﻚ در ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ !
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﺣﻤﺪ اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص  44 :ﺗﺎ ( 66

ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد!
ِين،
ﷲ لَ َم َع ْالمُحْ سِ ن َ
 ” َو الَّذ َِين َج َھ ُدوا فِي َنا َلن ْھ ِد َين ُھ ْم س ُب َل َنا َو إِنَّ َّ َ
 و كسانى كه در اقامه دين ما مجاھده مىكنند ما به سوى راهھاى خود ھدايتشانمىكنيم و خدا ھمواره با نيكوكاران است“.

در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﺒﻴﻞﻫﺎ و راﻫﻬﺎﺋﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و راهﻫﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ درﮔﺎه او ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ راه را ﺑﺮاى اﻳﻦ راه ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺎﺣﺐ راه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و آن ﺻﺎﺣﺐ راه ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ از راه اﺳﺖ.
ﭘﺲ راهﻫﺎى ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﻪ ﺳﻮى
او ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺧﻮد ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺒﻞ،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺪاﻳﺖ روى ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻨﺎى ” جاھدوا فينا “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎدﺷﺎن ﻫﻤﻮاره در راه ﻣﺎ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺟﻬﺎدﺷﺎن در اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﺟﻬﺎد در راه ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ در راه ﻋﻤﻞ ،و ﭼﻮن ﺟﻬﺎدﺷﺎن در راه ﺧﺪا اﺳﺖ ﻫﻴﭻ
ﻋﺎﻣﻠﻰ اﻳﺸﺎن را از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﺣﻰ او ﺑﺎزﻧﻤﻰدارد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  69ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (228 :

دو راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا :ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت ،ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻘﺎوت
ُون،
ُون ِبا َّ ِ َو كن ُت ْم أَم َْوتا ً َفأَحْ َي ُك ْم ُث َّم ُيمِي ُت ُك ْم ُث َّم يحْ ِيي ُك ْم ُث َّم إِلَ ْي ِه ُترْ َجع َ
 ” َكيْف َت ْكفُر َ شما كه مردگان بوديد و خدا جانتان بداد و بار ديگرتان مىميراند و باز جانتان ميدھد و باز سوى او بر مىگرديد چگونه منكر او مي شويد“.

اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺗﻜﻮﻳﻦ ،در ﺳﻴﺮ وﺟﻮدﻳﺶ ﺗﻄﻮر دارد ،از
ﻧﻈﺮ ﻓﻄﺮت و اﺑﺪاع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻣﻠﻜﻮت او اﺳﺖ ،از ﺟﻬﺖ ﻋﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﺪا ،ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ:
 -1ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت
 -2ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻘﺎوت

ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ،ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت را ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻛﻪ
ﺑﻪ رفيع اعلى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻳﺰال اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻠﻨﺪى و رﻓﻌﺖ ﺑﺎﻻ
ﻣﻰﺑﺮد ﺗﺎ وى را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺨﻼف ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻘﺎوت ،ﻛﻪ آﻧﺮا راﻫﻰ دور ،و ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ اسفل سافلين  -ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﭘﺴﺘﻴﻬﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ رب العالمين ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ،و
ﺧﺪا در ﻣﺎوراى ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
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ﺗﻼش اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
 ” َيأ َ ُّي َھا االنسنُ إِ َّنك كا ِد ٌح إِلى َربِّك َك ْدحا ً َف ُملَقِي ِه ! ھان اى انسان! تو در راه پروردگارت تالش مىكنى و باألخره او را ديدارخواھى كرد!“

ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺪح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻼش ﻛﺮدن ،و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻴﺮ
اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﺔ ” ﻓﻤﻼﻗﻴﻪ“ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ و ﺳﻌﻰ و ﺗﻼش ،ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ داراى رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪى
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اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮب و ﻣﻤﻠﻮك و ﻣﺪﺑﺮ ،و در ﺣﺎل ﺗﻼﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ داﺋﻤﺎ در
ﺣﺎل ﺳﻌﻰ و ﺗﻼش و رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ رب و ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ
اﻣﺮ اوﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺒﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ اراده و ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ،ﭘﺲ او ﺑﺎﻳﺪ
اراده ﻧﻜﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او
دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺪه در اراده و ﻋﻤﻠﺶ ﻣﺴﺆول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ:
اوﻻ  :ﺟﻤﻠﻪ” انك كادح الى ربك “،ﺧﻮد ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺎد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
ﺑﻮدن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ،و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا و ﺣﺴﺎب
اﻋﻤﺎل ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺟﺰا.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﻜﻢ او ،و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﻧﻔﺎذ
ﺣﻜﻤﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ.
و ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6ﺳﻮره اﻧﺸﻘﺎق اﻟﻤﻴﺰان ج  20ص (401

ﺳﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،و ﻗﺮب درﮔﺎه اﻟﻬﻲ !
ُ
ير،
ِيم َخ ِب ٍ
 ” الر ِك َتبٌ أحْ ِك َمت َءا َي ُت ُه ث َّم فُصلَت مِن لَّدُنْ َحك ٍ أَال َتعْ ُب ُدوا إِال َّﷲَ إِ َّننى لَكم ِّم ْن ُه َنذِي ٌر َو بَشِ يرٌ،
َ
ً
ً
ً
ِّ
ُ
َ
ُ
 َو أَ ِن اس َت ْغفِرُوا َربَّك ْم ث َّم توبُوا إِل ْي ِه ُي َمتعْ كم َّم َتعا َحسنا إِلى أ َج ٍل مُّس ّمىضل َفضلَ ُه َو إِن َت َولَّ ْوا َفإِنى أَ َخاف َعلَيْك ْم َع َذاب َي ْو ٍم
َو ي ُْؤ ِ
ت ك َّل ذِى َف ٍ
ير،
َك ِب ٍ
 إِﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺮْﺟِﻌﻜﻢ و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﻰء ﻗَﺪﻳﺮٌ، اين كتابى است كه آياتش ھمه يك غرض را مىرساند ،غرضى كهوقتى شكافته شود به صورت آيات مفصل در مىآيد ،كتابى است از
ناحيه خداى حكيم و آگاه،
 و آن غرض واحد اين است كه جز ﷲ را نپرستيد كه من از ناحيهاو براى بشارت و انذار شما آمدهام،
 و اينكه از پروردگارتان طلب مغفرت نموده سپس به سويش بازگرديد تا شما را براى مدتى معين از بھرهاى نيكو برخوردار سازد
و به ھر صاحب كرمى آنچه از فضل و كرمش مستحق است بدھد.
تو اين پيام را به مردم برسان اگر از پذيرفتنش اعراض كردند،

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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بگو كه من بر شما مىترسم از عذاب روزى بس بزرگ!
 روزى ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻴﺰى ﺗﻮاﻧﺎاﺳﺖ!“

اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺨﻦ از ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ دارد و اﮔﺮ در ﺑﺎره ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و اﮔﺮ اﺣﻜﺎﻣﻰ در ﺑﺎره ﻛﻠﻴﺎت ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﻴﺎﺳﺎت و وﻻﻳﺘﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ از اوﺻﺎف ﺧﻼﻳﻘﻰ از ﻗﺒﻴﻞ :ﻋﺮش ،ﻛﺮﺳﻰ ،ﻟﻮح ،ﻗﻠﻢ ،آﺳﻤﺎن ،زﻣﻴﻦ،
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺟﻦ ،ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورد ،و اﮔﺮ در ﺑﺎره
آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ و اﻧﺠﺎم آن ﺣﺮف ﻣﻰزﻧﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﻨﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰداﻧﺪ و ﺧﺒﺮ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﺮ و
ﺑﺮزخ ﻣﻰدﻫﺪ و از روزى ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺑﭙﺎ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ،
و ﻫﻤﻪ در ﻋﺮﺻﻪاى ﺟﻤﻊ ﮔﺸﺘﻪ ﺳﺆال و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﺴﺎب و ﺳﻨﺠﺶ و ﮔﻮاﻫﻰ ﮔﻮاﻫﺎن را
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،و در آﺧﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن داورى ﺷﺪه ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ دوزخ
ﻣﻰروﻧﺪ ،ﺑﻬﺸﺖ و دوزﺧﻰ ﻛﻪ داراى درﺟﺎت و درﻛﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ و
ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ او ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ او و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت او ،و ﻧﻌﻤﺖ و ﻧﻘﻤﺖ او ،و درﺟﻪ و درﻛﻪ
او ،و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ او از ﻗﺒﻴﻞ وﻋﺪه و وﻋﻴﺪ و اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮ از راه ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺣﺴﻨﻪ
و ﺣﻜﻤﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار داﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﺎره آن راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ آن ﻳﻚ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻜﻴﻪ دارد و آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻮن روح در ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﻣﻌﺎرف ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و آن ﻳﻚ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﺻﻞ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ آﻧﻨﺪ ،آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ،زﻳﺮ ﺑﻨﺎ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ دﻳﻦ
ﺧﺪا را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺮ آن ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ ،و آن ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ! اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻛﻪ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ”:اال تعبدوا اال ﷲ “،دﻋﻮت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت ،در ﺟﻤﻠﻪ ”:و ان

استغفروا ربكم ثم توبوا اليه “،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش از ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
او ﻋﺒﺎدت ﻏﻴﺮ او را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،و آن
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ :اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد راه ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻗﺮب درﮔﺎه اﻟﻬﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
و راه ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ آﻟﻬﻪ و ﺧﺪاﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده
از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺟﺎن و دل ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر
در ﭘﻴﺸﮕﺎه او ﭘﺎك ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
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-

” يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى“،

اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ آن زﻣﺎن و ﻟﺤﻈﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪه و در آن
ﻧﻘﻄﻪ ،ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از آن ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ  .ﻣﺘﺎع ﺣﺴﻦ ﺗﺎ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ
ﭼﻴﺰى ﺟﺰ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮب دﻧﻴﻮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﺣﻴﺎت ﺣﺴﻨﻪ و ﻃﻴﺒﻪ ﺗﺎ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﺣﻴﺎت ،ﻃﻮرى ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ آن را ﺑﭙﺴﻨﺪد ،و ﺣﻴﺎت ﻣﻮرد
ﭘﺴﻨﺪ ﻓﻄﺮت اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺘﺪل و در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ از زﻧﺪﮔﻰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎك و ﻃﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ زﻣﻴﻨﻰ ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ دﺳﺖ آورد ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺖ آورد در ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ
ﻛﻪ اﺟﺰاءش ﻣﺘﻼﺋﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ و ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 1ﺗﺎ4ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص (199 :

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰل در ﺳﻴﺮ آدﻣﻲ
ُون ؟ “
ُون ِبا َّ ِ َو كن ُت ْم أَم َْوتا ً َفأَحْ َي ُك ْم ُث َّم ُيمِي ُت ُك ْم ُث َّم يحْ ِيي ُك ْم ُث َّم إِلَ ْي ِه ُترْ َجع َ
 ” َكيْف َت ْكفُر َ شما كه مردگان بوديد و خدا جانتان بداد،و بار ديگرتان مىميراند،
و باز جانتان مي دھد،
و باز سوى او بر مىگرديد،
چگونه منكر او مي شويد؟ “

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﺷﺎره دارد:
ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ ،و ﺑﻌﺪ از آن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮزخ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ ،و ﺑﻌﺪ
زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ،و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰل در ﺳﻴﺮ
آدﻣﻰ اﺳﺖ !
در ﺧﻼل اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭘﺎرهاى از ﺧﺼﺎﺋﺺ و ﻣﻮاﻫﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ را ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ آدﻣﻴﺎن را ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻧﺴﺎن ﻣﺮدهاى ﺑﻰ ﺟﺎن
ﺑﻮد ،ﺧﺪا او را زﻧﺪه ﻛﺮد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن او را ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ ،و زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص ( 170 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

اﻣﻴﺪ دﻳﺪار ﺧﺪا و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا و اﺛﺮات آن
، ُون
َ جع
َ ِين َيظ ُّن
َ  الَّذ... ” ِ بھ ْم َو أَن ُھ ْم إِلَ ْي ِه َرا
ِ ون أَنھُم ُّملَقُوا َر
 از صبر و نماز كمك بجوئيد و آن بسى سنگين است مگر براى خشوع پيشگان كه“.گمان دارند به پيشگاه پروردگار خويش مىروند و به او باز مىگردند

 ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﻳﻘﻴﻦ، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﺧﺮت،در ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ
“ وﻟﻲ ﺑﺮاى ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﺸﻮع در دل،” و باالخرة ھم يوقنون: ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده،ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ
 ﺣﺘﻲ داﺷﺘﻦ ﮔﻤﺎن وﻗﻮع ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻟﻘﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ؟،اﻧﺴﺎن
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺑﻰ و ﭘﺮوردﮔﺎرى دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزى ﺑﺎ او
 در ﺗﺮك ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻢ،دﻳﺪار ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺮﮔﺮدد
. ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن او را وادار ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
:آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﺳﺖ
، ” فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا“ ! ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ، ﻫﺮ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ دﻳﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرش را دارد(228 :  ص1 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج46  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﺷﺮط اﻣﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﺪار ﺧﺪا
ٍ َﷲ ال
،ت َو ھ َُو السمِي ُع ْال َعلِي ُم
ِ َّ ﷲ َفإِنَّ أَ َج َل
ِ َّ كان َيرْ جُوا لِ َقا َء
َ ” َمن
كسى كه اميد ديدار خدا دارد بداند كه اجل خدا رسيدنى است و او شنوا و
“.داناست

-

در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ روز دﻳﺪار او ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و ﻧﻴﺰ، و ﺑﻪ دﻳﺪار او ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد،ﺳﻮى او ﺑﺎزﮔﺮدد

٣٩٢
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ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﺶ را ﻣﻰﺷﻨﻮد ،و ﺑﻪ اﺣﻮال و اﻋﻤﺎﻟﺶ داﻧﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ ،و اﺣﺘﻴﺎط را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ اﻳﻤﺎن آورد ،اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﻼﻳﻰ او را از آن ﺑﺮﻧﮕﺮداﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ آزارى از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا آن را ﺳﺴﺖ
ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺟﻬﺎد
وى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮد اوﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ او ﻧﺪارد ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎدش ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﺣﺪى از ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن!
و ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ زودى ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ را
ﻣﻰآﻣﺮزد و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ دو ﻋﻠﻢ اﺧﻴﺮ ﻋﻠﻢ اول را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده ،و
ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻼزﻣﻪ او ﺑﺎ وﺟﻮب اﻳﻤﺎن و ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ در راه ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ” من كان يرجوا لقاء ﷲ “،اﺑﺘﺪاى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از ﻟﺤﻦ ﻛﻼم ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
ﺣﺎل ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻤﺎن آوردم ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮى
ﻫﻢ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورد ﭼﻮن ﻛﻪ اﻣﻴﺪ دارد روزى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺮدد ،و آن روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻗﻴﺎﻣﺘﻰ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد دﻳﻦ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻰﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  5ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت

اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (150 :

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر
-

كان َيرْ جُوا لِ َقا َء َر ِّب ِه
ُوحى إِلىَّ أَ َّن َما إِلَ ُھ ُك ْم إِلَ ٌه َو ِح ٌد َف َمن َ
” قُ ْل إِ َّن َما أَ َنا َبش ٌر م ِّْثلُك ْم ي َ
َ
ُشرك ِب ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه أ َحدَا،
َف ْل َيعْ َم ْل َع َمالً صلِحا ً َو ال ي ِ

 بگو من فقط بشرى ھستم ھمانند شما ،كه به من وحى مىشود ،حق اين است كهخداى شما يگانه است پس ھر كه اميد دارد كه به پيشگاه پروردگار خويش رود
بايد عمل شايسته كند و ھيچكس را در عبادت پروردگارش شريك نكند!“
ُشرك ِب ِع َبادَ ِة َر ِّب ِه أَ َحدَا“،
ﺟﻤﻠﻪ ” فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل َع َمالً صلِحا ً َو ال ي ِ

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺟﻤﺎل دﻋﻮت دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪاى واﺣﺪ ﺑﻰ
ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﺘﻔﺮع ﻛﺮده ﺑﺮ رﺟﺎء ﻟﻘﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮى او ﭼﻮن اﮔﺮ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاﺋﻰ در ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ داﻋﻰ و ﻣﻠﺰﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ
ﭘﻴﺮوى از دﻳﻦ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ وادار ﺳﺎزد.
و اﮔﺮ رﺟﺎء ﻟﻘﺎى ﺧﺪاى را ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ” انما الھكم اله واحد “،ﻛﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻟﻮﻫﻴﺖ اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﺮ وﺻﻒ ﺟﻤﻴﻠﻰ را دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﻖ و ﺣﻜﻢ
ﺑﻪ ﻋﺪل اﺳﺖ و اﻳﻦ دو اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﻴﺎن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم

٣٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

.آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ
( 556 :  ص13 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﻛﻬﻒ110  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

و اﻳﻤﺎن ﻧﺎﻗﺺ،ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ
َّ َّيع إِي َم َن ُك ْم إِن
َّ كان
،اس لَ َرءُوفٌ رَّ حِي ٌم
َ ِﷲ ُ لِيُض
َ  َو َما... ” ِ ﷲَ ِبال َّن
 كه خدا نسبت به مردم بسيار، و خدا ھرگز ايمان شما را بى اثر نمىگذارد... “.رئوف و مھربان است

:از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺟﻮارح ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﺷﻜﻢ و زﺑﺎن و... »
 و ﻫﺮ ﻋﻀﻮى از اﻋﻀﺎى ﺧﻮد را در آن ﺟﺎﺋﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ و ﺑﻜﺎر،ﻓﺮﺟﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده
 ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ، و واﺟﺐ ﻫﺮ ﻋﻀﻮى را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،ﺑﺒﻨﺪد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ
. و از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ،ﺧﺪا را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ
و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در واﺟﺒﻰ از اﻳﻦ واﺟﺒﺎت ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده
«.  ﺧﺪا را ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺗﻌﺪى ﻧﻤﺎﻳﺪ
(500 :  ص1 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج143 ) رواﻳﺖ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از زﺑﻴﺮى ذﻳﻞ آﻳﻪ
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﻔﻬﻮم دﻳﺪار ﺧﺪا

و ﻟﻘﺎء اﷲ
ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻘﺎء و ﻟﻘﺎء اﷲ
ٍ َﷲ ال
،ت َو ھ َُو السمِي ُع ْال َعلِي ُم
ِ َّ ﷲ َفإِنَّ أَ َج َل
ِ َّ كان َيرْ جُوا لِ َقا َء
َ  ” َمن، كسى كه اميد ديدار خدا دارد بداند كه اجل خدا رسيدنى است“.و او شنوا و داناست

 و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﺪا ﻋﻠﻢ،ﻟﻘﺎء ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﻠﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد او اﺳﺖ
. و ﻟﻘﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد،ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺮاد از ﻟﻘﺎء اﷲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ
 ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ،ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺠﺎﺑﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ
.روز ﻇﻬﻮر ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ
 و،” اجل ﷲ“ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻟﻘﺎى ﺧﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
. و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ،آن آﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ
... ُون لِ َقا َء َنا
َ ِين ال َيرْ ج
َ  » َو َقا َل الَّذ«.... كسانى كه معاد و مالقات خدا را منكرند گويند-

 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻓﺘﻦ ﺑﻪ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻘﺎء ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻳﻌﻨﻲ، ﻟﻘﺎء اﷲ،ﺳﻮى ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮ و او ﺣﺎﺋﻠﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد از ﻟﻘﺎء در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ، و اﮔﺮ آن را ﻟﻘﺎء ﻧﺎﻣﻴﺪه،ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ
آن روز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺣﺎﻳﻠﻰ از ﺟﻬﻞ و ﻳﺎ ﻏﻔﻠﺖ در ﺑﻴﻦ
: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد، ﭼﻮن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻧﻤﺎﻧﺪ
، ” و يعلمون ان ﷲ ھو الحق المبين“. آن روز ديگر علم پيدا مىكنند كه خدا حقى است مبين(273 :  ص15 :  و ج150 :  ص16 :  اﻟﻤﻴﺰان ج،ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن21  ﺳﻮره ﻋﻨﻜﺒﻮت و5  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺠﻠﻲ و رﻓﻊ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ

در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻣﺤﺸﺮ ﺗﺠﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺟﻠﻮهاى ﻛﻪ آﻧﺎن را از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻰﺳﺎزد ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ آن ﺗﺠﻠﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرﺷﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد دﻳﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن دﻳﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻨﻬﺎ
از راه ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺟﻬﺎت و اﺑﻌﺎد ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﭼﻨﻴﻦ
ﭼﻴﺰى در ﺣﻖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص (156 :

ﻋﻠﻢ رؤﻳﺖ و دﻳﺪار ﺧﺪا
-

-

” َو لَمَّا َجا َء مُوسى لِمِي َق ِت َنا َو كلَّ َم ُه َر ُّب ُه َقا َل َرب أَ ِرنى أَنظرْ إِ َليْك َقا َل َلن َت َرانی َو
ِن انظرْ إِلى ْال َج َب ِل َفإِ ِن اس َت َقرَّ َمكا َن ُه َف ْ
تجلى َر ُّب ُه ل ِْل َج َب ِل َج َعلَ ُه َد ًّكا
سوف َت َرانی َفلَمَّا َ
لَك ِ
َو َخرَّ مُوسى صعِقا ً َفلَمَّا أَ َف َ
ِين،
اق َقا َل سب َْح َنك ُتبْت إِلَيْك َو أَ َنا أَ َّو ُل ْالم ُْؤ ِمن َ
و چون موسى به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ،عرض كرد:
پروردگارا خودت را به من بنما كه ترا بنگرم ،گفت :ھرگز مرا نخواھى ديد ولى
به اين كوه بنگر اگر بجاى خويش برقرار ماند شايد مرا توانى ديد و ھمينكه
پروردگارش بر آن كوه جلوه كرد آن را متالشى نمود و موسى بيھوش بيفتاد و
چون به خود آمد گفت :منزھى تو ،سوى تو باز مىگردم و من اولين مؤمن
ھستم“.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد رؤﻳﺘﻰ را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از رؤﻳﺖ ﺑﺼﺮى و ﺣﺴﻰ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع درك و ﺷﻌﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات ﻫﺮ ﭼﻴﺰى درك
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻢ و ﻳﺎ ﻓﻜﺮ در آن ﺑﻪ ﻛﺎر رود ،ﺷﻌﻮرى اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن
ﺷﻌﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﻰ ﺑﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻏﻴﺮ آن اﻋﺘﻘﺎدى ﻛﻪ از راه ﻓﻜﺮ و
اﺳﺘﺨﺪام دﻟﻴﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﺪان و
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺳﺘﺮ و ﭘﺮدهاى درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪه و دﺳﺘﺨﻮش ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب ﻧﻤﻮده ،و اﻳﻦ درك ﻧﻜﺮدن ﻫﻢ ﻏﻔﻠﺖ از
ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻫﻴﭻ ﺟﺎى از ﻗﺮآن ﻫﻢ آﻳﻪاى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ زوال ﻋﻠﻢ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻰ دﻳﮕﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از
ﻳﺎد ﺑﺮدن او اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد او ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٣٩٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮاﻫﻴﻦ روﺷﻦ ﺧﻮد ،آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ رواﻳﺎت وارده از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﺟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﻪ از آن
ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻧﻬﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ دﺳﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
-

” وجوه يومئذ ناضرة الى ربھا ناظرة“،

آرى ،ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻇﺮف و ﻣﻜﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻓﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ آدﻣﻰ در آن ﻣﺸﻐﻮل
و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوراﻧﺪن ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﻳﻜﺴﺮه در ﭘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻮاﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ.
دﻧﻴﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻮك و ﭘﻴﻤﻮدن راه ﻟﻘﺎى ﺧﺪا و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﺑﻪ
آﻳﺎت او اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
-

” يا ايھا االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقيه“،

و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺟﻊ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﻨﺘﻬﺎى ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ در ﺗﻼش رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اوﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در ﺑﺎره ﺧﻮد اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﻮده و از آن ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و ﻗﻬﺮا وﻗﺘﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ رؤﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﺑﺮاى
روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ ﻧﻔﻰ اﺑﺪى آن در ﺟﻤﻠﻪ ”:لن ترانى!“ راﺟﻊ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ﺳﺮﮔﺮم اداره
ﺟﺴﻢ و ﺗﻦ ﺧﻮﻳﺶ و ﺑﺮ آوردن ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮورى آن اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻔﻰ ﻣﺸﺮف
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ از ﺑﺪﻧﺶ و از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻤﻴﺮد ،و ﺗﻮ اى ﻣﻮﺳﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ دﻳﺪن ﻣﻦ و ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى ﻣﺮا در دﻧﻴﺎ
ﻧﺪارى ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﻴﺮى و ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ آﺋﻰ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى را ﻛﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ .
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻔﻰ رؤﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﻃﺎﻗﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺟﻤﻠﻪ ”:و لكن انظر“ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آن ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻛﻮه ،و
ﻓﺮﻣﻮده :ﻇﻬﻮر و ﺗﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﻛﻮه ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﻬﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻛﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻛﻮه
ﺑﺎ آن ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﺤﻜﻤﻴﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺗﺠﻠﻰ
ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻰ!

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻤﻠﻪ ”:و لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترينى “،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻣﺤﺎل
ﺑﻮدن ﺗﺠﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻛﻮه ﺗﺠﻠﻰ ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺮض از آن ﻧﺸﺎن دادن و
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺪرت و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺠﻠﻰ را ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺗﺠﻠﻰ ﺧﺪا واﻗﻊ
ﺷﻮد او در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وى ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﺠﻠﻰ ﻛﻨﻢ
وﺟﻮدت ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ دﻳﺪى ﻛﻮه از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻮه ﺗﺠﻠﻰ ﻧﻤﻮد ﻛﻮه را ﻣﺪﻛﻮك و ﻣﺘﺤﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ذراﺗﻰ از ﺧﺎك ﮔﺮداﻧﻴﺪ،
و ﻫﻮﻳﺖ ﻛﻮه ﺑﻮدﻧﺶ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد .
در آن ﺻﺤﻨﻪ ،ﻗﻬﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﺮاى ﻣﻮﺳﻲ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و او
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻣﺸﺮف دﻳﺪه ،ﻛﻪ ﭼﻨﺎن اﻧﺪﻛﺎك ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻪ او دﺳﺖ داده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن در ﺟﺎى ﺧﻮد و ﺑﻪ روى ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،اﺳﺘﻐﻔﺎرى ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪن ﻛﺮده ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .
ﭼﻮن ﻓﻬﻤﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻰﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ
واﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﺧﻮد ،او را ﻋﻤﻼ ﺗﻌﻠﻴﻢ داد و ﺑﻪ او ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻏﻴﺮ
ﻣﻤﻜﻨﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  143ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص (310 :

ﺣﻀﻮر ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺐ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا
 ” َو َب َر ُزوا َّ ِ َجمِيعا ً ،... -در روز قيامت ھمه براى خدا و در پيشگاه او ظاھر مىشوند“!...

جميعا “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻃﻮرى ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ”:و برزوا
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻣﻴﺎن او و آﻧﺎن ،ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺐ و ﻣﺎﻧﻌﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ از ﺧﺪا ﻣﺤﺠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در آﺧﺮت ﻇﺎﻫﺮ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﺧﺪا
ﻣﺎﻧﻌﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻳﺐ از ﺧﺪا ،و ﺧﺪا ﻏﺎﻳﺐ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ در اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ و در دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﺮاى او ﻫﻴﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ در ﭘﺮده ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ و ﻧﻪ در
آﺧﺮت ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد ”:ان ﷲ ال يخفى عليه شىء فى االرض و ال فى السماء“.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  21ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص ( 59 :

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٣٩٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻔﻬﻮم رؤﻳﺖ و ﻟﻘﺎء در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ

در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻫﺸﺎم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺎه معاوية بن وھب و عبد الملك بن اعين ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب در آﻣﺪﻧﺪ،
معاوية بن وھب رو ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻧﻤﻮد و ﻋﺮض ﻛﺮد :ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را دﻳﺪه ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ؟ و اﮔﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻨﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻰ دﻳﺪه؟
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ؟
ﺣﻀﺮت ﺗﺒﺴﻤﻰ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﻌﺎوﻳﻪ! ﭼﻘﺪر زﺷﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻫﻔﺘﺎد ﻳﺎ
ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﺑﮕﺬرد ،و در اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻣﻠﻚ ﺧﺪا زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده و از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
ﺧﺪاوﻧﺪى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا را آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ؟
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﻌﺎوﻳﻪ! ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را
ﻧﺪﻳﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺸﻢﻫﺎ در آﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ رؤﻳﺖ
دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ رؤﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﻳﻜﻰ رؤﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ،ﻫﺮﻛﺲ ﻣﻘﺼﻮدش از رؤﻳﺖ ﺧﺪا
رؤﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ او ﻣﺼﻴﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻘﺼﻮدش از آن رؤﻳﺖ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ او دروغ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و آﻳﺎت او ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
.
ﭘﺪرم ﻧﻴﺰ از ﭘﺪرش از ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺷﺨﺼﻰ از اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪ :اى ﺑﺮادر رﺳﻮل ﺧﺪا آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را
دﻳﺪهاى؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرى را ﻛﻪ ﻧﺪﻳﺪهام و ﻟﻴﻜﻦ
ﭼﺸﻢﻫﺎ او را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻋﻴﺎن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دلﻫﺎ او را ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .
اى ﻣﻌﺎوﻳﻪ! ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺆﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺼﺮى ﺑﺒﻴﻨﺪ؟
و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﮕﻨﺠﺪ و ﺑﻪ رؤﻳﺖ در آﻳﺪ آن ﭼﻴﺰ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺨﻠﻮق
اﺳﺖ و ﻣﺨﻠﻮق را ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﺧﺪا را
ﻣﺨﻠﻮق و ﺣﺎدث داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ او را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاى او ﺷﺮﻳﻜﻰ اﺗﺨﺎذ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
واى ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻼم ﺧﺪاى را ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:ال تدركه
االبصار و ھو يدرك االبصار و ھو اللطيف الخبير؟“ و آن ﻛﻼم دﻳﮕﺮش را ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ
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ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ”:لن ترينى و لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترينى فلما تجلى ربه

للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا “،ﺗﺎزه آن ﺗﺠﻠﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮه ﻛﺮد و ﻛﻮه را ﺑﻪ آن ﺻﻮرت
در آورد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻮر ﺑﻰﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد ﻣﻘﺪارى را ﻛﻪ  -در ﻣﺜﻞ  -از ﺳﻮراخ ﺳﻮزن
ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻃﻮر را آﻧﻄﻮر ﻣﺘﻼﺷﻰ و ﻛﻮهﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎﺧﺖ و
ﻣﻮﺳﻰ از ﺗﺮس اﻓﺘﺎد و ﻣﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮد و اﻓﺘﺎد” .فلما افاق “،ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن او را
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪش ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ”:قال سبحانك تبت اليك “،ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدم از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎورم
ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ در ﻣﻰآﻳﻰ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داﺷﺘﻢ
و ﻣﻰداﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ در ﻧﻤﻰآﻳﻰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده ”،و انا اول المؤمنين “،و ﻣﻦ
اوﻟﻴﻦ ﻛﺲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهام ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ و دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮى و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ در
ﻣﻨﻈﺮ اﻋﻠﻰ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻰ !
ﻣﺆﻟﻒ :اوﻻ رؤﻳﺖ ﺑﺼﺮى ﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻮده ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭼﻪ
در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺜﻼ در آﺧﺮت ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎدى ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺴﺎم و اﺷﻜﺎل و اﻟﻮان ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﻴﺮد و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ از
ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎدن ﻋﻀﻼت و ﻋﺪﺳﻰﻫﺎى ﭼﺸﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭘﺲ دادن ﻧﻮر ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ
دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻘﻠﻰ و آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﺿﺮورى و ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﻰﮔﻴﺮد و آن را ﻧﻴﺰ رؤﻳﺖ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،و ﻣﻘﺼﻮد آﻳﺎت و رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﺧﺪا را اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﺴﻴﺎر و ﺻﺮﻳﺤﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ در
ﻣﻮﻃﻦ آﺧﺮت ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آن ﻋﻠﻢ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ از راه
اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﺠﻠﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻨﻰ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﻛﺎك و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
ﻃﺮف ﺗﺠﻠﻰ ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﺠﻠﻰ دﻫﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺒﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ دارد ﺗﺠﻠﻰ ﻣﻰداد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى از
ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم دارد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺠﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در ﻫﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ”:
وجوه يومئذ ناضرة الى ربھا ناظرة “،آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
از رواﻳﺎت ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از رؤﻳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺴﺖ اﻋﺘﻘﺎد و اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از راه اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺴﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻟﻔﻆ
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رؤﻳﺖ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زﻳﺎد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺟﻬﺘﺶ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻟﻔﻆ
 و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮس از ﮔﻤﺮاه،ﻣﻌﻨﺎى رؤﻳﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و ﮔﺮ ﻧﻪ در ﻣﻮرد،ﺷﺪن ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻴﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ ﻟﻔﻆ در ﻣﻮرد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻴﻘﺖ رؤﻳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻠﻤﻰ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ از راه اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و
 ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪادى از رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺴﺎن اﻧﻜﺎر،ﺻﺎدق اﺳﺖ
. ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﺮوف واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد،ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻜﺮ
(329 :  ص8 :  ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻲ اﻟﻤﻴﺰان ج:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ از دﻳﺪار ﺧﺪا

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدن از ﺧﺪا در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
،ُون
َ بھ ْم َي ْو َمئ ٍذ ل َمحْ جُوب
ِ َّ” َكال إِن ُھ ْم َعن ر
“. اينان آن روز از قرب پروردگارشان دورند،نه

-

 ﭼﻮن در روز،ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻣﺤﺠﻮﺑﻨﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﻬﺎى ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن،ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺷﻮد
ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻼﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﺗﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاى
” و:“ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد،” لمن الملك اليوم الواحد القھار: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
“ . يعلمون ان ﷲ ھو الحق المبين

ﻣﺮاد از ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدن از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﻛﺮاﻣﺖ
. ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ او اﺳﺖ
(386  ص20  ﺳﻮره ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج15  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

ﻛﻴﻔﺮ اﻧﻜﺎر ﻟﻘﺎء اﷲ و ﺟﺰاي روز ﺣﺴﺎب

ِْين ُھ ْم َعن
َ الح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو اط َمأ َ ُّنوا ب َھا َو الَّذ
َ ون لِ َقا َء َنا َو َرضوا ِب
َ ِين ال َيرْ ُج
َ ” إِنَّ الَّذ
،ُون
َ أُو َلئك َمأْ َوا ُھ ُم ال َّنا ُر ِب َما كا ُنوا َي ْكسِ ب،ون
َ ُ َءا َي ِت َنا َغ ِفل

-

 و به زندگى دنيا راضى گشته و دل خود، محققا كسانى كه اميد ديدار ما را ندارند اينان دعوت ما،را با آن آرامش بخشيدهاند و كسانى كه اصال از آيات ما غافلند
“. در آتش ماوى دارند، و به خاطر ھمين عملكردشان،را نمىپذيرند

اﻧﻜﺎر ﻟﻘﺎء اﷲ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ روز ﺣﺴﺎب ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ
 ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ و ﺧﻮاﺳﺖ و،راﺿﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎى آﺧﺮت ﺑﺪان اﻃﻤﻴﻨﺎن و دﻟﮕﺮﻣﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ
.ارادهاش ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﺗﻨﮓ دﻧﻴﺎ ﺷﻮد
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اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻳﻜﻰ از اﺻﻮل و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻮارى دﻳﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺳﻘﻮط اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ،اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و وﻋﺪه و وﻋﻴﺪ و ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻞ ﻧﺒﻮت و وﺣﻰ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط اﻳﻨﻬﺎ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﺑﻜﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
 ” اولئك ماويھم النار بما كانوا يكسبون“.اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺟﺰاى آﻧﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰاى اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
آﺗﺶ ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 7و 8ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص (16 :

ﻛﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻜﺎر ﻟﻘﺎء اﷲ
 ” أَ َو لَ ْم َي َت َف َّكرُوا فى أَنفُسِ ِھم مَّا َخلَ َق َّت َو األَرْ ض َو َما َبيْن ُھ َما إِال ِب ْال َح ّق َو
ﷲ ُ الس َم َو ِ
ُون،
اس ِبلِ َقاى َرب ِِّھ ْم لَ َك ِفر َ
أَ َج ٍل مُّس ًّمى َو إِنَّ َكثِيراً م َِّن ال َّن ِ
 آيا در نفس خود نمىانديشند كه خدا آسمانھا و زمين و آنچه بين آن دو است جزبه حق نيافريده و جز براى مدتى معين خلق نكرده ؟ ولى بسيارى از مردم به
مساله معاد و ديدار پروردگار خود كافرند“.

” و ان كثيرا من الناس بلقاء ربھم لكافرون “،ﻣﺮاد از ﻟﻘﺎء اﷲ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮى او در ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آن را دﻳﺪار ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮآﻧﺎن را
ﺷﮕﻔﺖآورﺗﺮ ﺳﺎزد ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻏﺎز ﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ إِنَّ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ اﺷﺎره
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.
ترجعون،

 ” ﷲ يبدؤا الخلق ثم يعيده ثم اليه خدا است كه خلق را براى نخستين بار آفريد و سپس براى بار دوم نيزبرمىگرداند و شما ھم به سويش برمىگرديد“.

ﻣﺮاد از ﺧﻠﻖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺮﺟﻌﻮن  -ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ .آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  8ﺳﻮره روم
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ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻜﺎر ﻟﻘﺎء اﷲ
سر َت َنا َعلى
ﷲ َحتى إِ َذا َجا َءت ُھ ُم
الساع ُة َب ْغ َت ًة َقالُوا َي َح َ
َ
ِين َك َّذبُوا ِبلِ َقا ِء َّ ِ
سر الَّذ َ
 ” َ ...ق ْد َخ ََ
َ
ُون،
ُور ِھ ْم أال سا َء َما َي ِزر َ
ون أ ْو َز َ
َما َفرَّ ط َنا فِي َھا َو ُھ ْم يحْ ِملُ َ
ار ُھ ْم َعلى ظھ ِ
  ...به تحقيق زيانكار شدند كسانى كه مالقات خدا را تكذيب نمودند و ھمچنان برلجاج خود ادامه دادند تا آنكه بناگاه وقت لقاىشان فرا رسيد ،گفتند :وا حسرتا بر
آن كوتاھى كه در دنيا كرديم و طرفى براى امروزمان نبستيم اين حسرت و

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ندامت را در حالى مىخورند كه بار سنگين گناھانشان را به دوش مىكشند و
بدان كه چه بار بدى است به دوششان“.

ﺟﻤﻠﺔ ” قد خسر الذين كذبوا بلقاء ﷲ حتى اذا جاءتھم الساعة  “...از ﺣﺸﺮ و ﺑﻌﺚ و
ﻗﻴﺎﻣﺘﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﻘﺎء اﷲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻋﺖ را ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده،
ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻘﺎء اﷲ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻮض ﻛﺮدﻧﺸﺎن راﺣﺖ آﺧﺮت و ﻣﺴﺮت ﻟﻘﺎء
اﷲ را ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﺑﻌﺚ و ﻋﺬاب اﻟﻴﻤﻰ ﻛﻪ از ﻟﻮازم آن اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺧﺎﺳﺮ و زﻳﺎﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ.
در آﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ
ُ
ون َب يْنھُ ْم َق ْد َخ سِ َر
ار فُ َ
ار َي َت َع َ
 ” َو َي ْو َم يحْ ش ُر ُھ ْم َك أن لَّ ْم َي ْل َب ث وا إ ِال سا َع ًة م َِّن الن َھ ِين َك َّذ بُوا بِلِ َق ا ِء َّ
ين ،
ﷲِ َو َم ا كانُ وا ُم ْھ َت ِد َ
ال َّ ِذ َ
 و روزى كه محشورشان كند گوئى جز ساعتى از روز نخوابيده بودند ،يكديگررا به خوبى مىشناسند ،آن روز كسانى كه ديدار خدا را تكذيب كرده بودند محققا
زيانكار شده راه به جائى نمىبرند“.

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻣﻐﺮور ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺪت آن را
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ ،و روز ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ را روزى ﺑﺴﻴﺎر دور ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
زودى ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ ﺟﺰ ﻣﺘﺎﻋﻰ اﻧﺪك ﻧﺒﻮد ،و ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن در دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺒﻮده ،از ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎى ﻣﺘﻌﺎرف در ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن.
ﭘﺲ ،در آن روز ﺧﺴﺮان و ﺑﺪﺑﺨﺘﻴﺸﺎن ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻟﻘﺎء اﷲ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺸﺎن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻫﻮﻳﺪا و ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در آن روز ﺗﺎوﻳﻞ دﻳﻦ ﻣﻰآﻳﺪ ،و
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻣﻜﺸﻮف ﻣﻰﮔﺮدد و ﻧﻮر ﺗﻮﺣﻴﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪاى واﺣﺪ ﻗﻬﺎر ﺟﻞ ﺷﺎﻧﻪ اﺳﺖ .
آﻳﻪ 29ﺗﺎ31ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص  77 :و آﻳﻪ  45ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 98 :

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدﻳﺪ درﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر
 ” أَال إِن ُھ ْم فى مِرْ َي ٍة مِّن لِّ َقا ِء َرب ِِّھ ْم أَال إِ َّن ُه ِبك ّل شىْ ٍء محِيط، ولى تو بدان كه منشا ھمه اين بھانهجوييھا اين است كه در مساله معاد در شكاند و بدان كه خدا به ھر چيزى احاطه دارد“.

آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ او ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
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ﻛﺴﻰ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﺪ .و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد و ﻟﻘﺎى ﺧﺪا
دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎرى ﺷﻚ و رﻳﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و او و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﺤﺠﻮب از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد
ﻧﻴﺴﺖ.
آﻧﮕﺎه ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ” خدا به ھر چيزى احاطه دارد “،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻳﻦ
ﺷﻚ و رﻳﺐ از دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮﻃﺮف و رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺷﻮد ،و آن ﻫﺸﺪار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺣﺎﻃﻪ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى دارﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ
اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎن و ﻣﻜﻴﻨﻰ از ﺧﺪا
ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻧﻈﺮ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و داﺧﻞ در ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  54ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص (615 :

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ روز ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا
ِين ا َّت َخ ُذوا دِي َن ُھ ْم لَھْواً َو لَعِبا ً َو َغرَّ ْت ُھ ُم ْال َح َيوةُ ال ُّد ْن َيا َف ْال َي ْو َم َننسا ُھ ْم ك َما َنسوا لِ َقا َء
 ” الَّذ َون،
َي ْوم ِِھ ْم َھ َذا َو َما كا ُنوا ِب َئا َي ِت َنا يجْ َح ُد َ
 و كافران ھمانھايند كه دين خويش را سرگرمى و بازيچه گرفته ،و زندگى دنيافريبشان داد ،امروز ايشان را به فراموشى مىسپاريم ،ھمچنانكه در دنيا ديدار
امروزشان را فراموش كرده آيات ما را انكار مىنمودند“.
” ﻓﺎﻟﻴﻮم ﻧﻨﺴﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﺴﻮا ﻟﻘﺎء ﻳﻮﻣﻬﻢ ﻫﺬا ! “

ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺴﻴﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻴﺰى را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻜﺮده و از ﺣﺎل ﻛﺴﻰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ در
دﻧﻴﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻧﻤﻰﭘﺮدازﻳﻢ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  51ﺳﻮره اﻋﺮاف اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص (166 :

اﻋﺮاض ﺧﺪا از ﻛﻔﺎر در ﻗﻴﺎﻣﺖ
 ” َو قِي َل ْال َي ْو َم َننسا ُكم َك َما َنسِ ي ُت ْم لِ َقا َء َي ْومِك ْم َھ َذا َو َمأْ َوا ُك ُم ال َّنا ُر َو َما لَكم مِّن َّنصِ ِرين، و گفته شد امروز ما شما را فراموش مىكنيم ھمانطور كه شما ديدار امروزتانرا فراموش كرديد و منزلگاھتان آتش است و از ياوران احدى را نداريد!“

ﻧﺴﻴﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻋﺮاض و ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ،و ﻧﺴﻴﺎن ﺧﺪا در ﻗﻴﺎﻣﺖ از
ﻛﻔﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از اﻳﺸﺎن اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آﻧﺎن را در ﺷﺪاﺋﺪ و اﻫﻮال ﻗﻴﺎﻣﺖ وا
ﻣﻰﮔﺬارد .و ﻧﺴﻴﺎن ﻛﻔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ از ﻳﺎد ﻗﻴﺎﻣﺖ و آﻣﺎده
ﺷﺪن ﺑﺮاى آن روز اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  34ﺳﻮره ﺟﺎﺛﻴﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (275 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

در روز ﻣﻼﻗـﺎت ﺧـﺪا

 ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺗﺤﻴﺖ ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ،آﻏﺎز روز ﻣﻼﻗﺎت
ِين
ِ ” ھ َُو الَّذِى يُصلى َعلَ ْي ُك ْم َو َملَئ َك ُت ُه لِي ُْخ ِر َجكم م َِّن الظل ُ َم
َ كان بِ ْالم ُْؤ ِمن
َ ور َو
ِ ت إِلى ال ُّن
،ًح َّي ُت ُھ ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه سلَ ٌم َو أَ َع َّد ل َه◌ُ ْم أَجْ راً َك ِريما
ِ  ت،َرحِيما

-

 تا شما را از ظلمتھا، و نيز مالئكه او، اوست كسى كه بر شما درود مىفرستد، و خدا به مؤمنان مھربان است،به سوى نور در آورد
 براى ايشان اجرى محترمانه، تحيتشان در روزى كه او را ديدار كنند سالم است“.فراھم كرده است

 ﺑﻪ،روزى ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ او
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در روز ﻟﻘﺎى ﺧﺪا در اﻣﻨﻴﺖ و،اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻴﺖ و ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
“ و. ” و اعد لھم اجرا كريما.  و ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺮوﻫﻰ و ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ،ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.اﺟﺮى ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و آﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن آﻣﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ
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!و ﻋﺮش ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺷﻮد
ش ي ُْلقِى الرُّ و َح مِنْ أَ ْم ِر ِه َعلى َمن َيشا ُء مِنْ عِ َبا ِد ِه لِيُنذ َِر َي ْو َم
ِ  ” َرفِي ُع ال َّد َر َجِ ْت ُذو ْال َعر
،الق
ِ ال َّت
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِّ
ْ
ُ
َ
َ
،ﷲ مِن ُھ ْم شىْ ٌء ل َم ِن المُلك ال َي ْو َم ِ ال َو ِح ِد القھَّار
ِ ون ال يخفى َعلى
َ  َي ْو َم ھُم َب ِرز خدايى كه داراى درجاتى بلند و صاحب عرش است روح را كه از فرمان خودشاست بر ھر كس از بندگانش بخواھد نازل و القا مىكند تا مردم را از روز ديدار
،بترساند
 روزى كه ھمه مردم از پرده برون مىافتند و از ايشان ھيچ سرى بر خدا پوشيده امروز ملك از آن كيست؟ از آن خداى واحد:نمىماند در آن روز گفته مىشود
“ ! قھار

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داراى ﻋﺮﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎم ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﻣﻰﺷﻮد و اواﻣﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ از آﻧﺠﺎ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻫﻢ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻛﻪ
در ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ و درﺟﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ ،و ﺷﺎﻳﺪ آن ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ
از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا از
ﻋﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻋﺮش ﺧﺪا
ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :روزى  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن روز ﺗﻼﻗﻰ و دﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ -ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ
در آن روز دﻳﮕﺮ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﻣﺮدم ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،روزى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ و ﺑﺼﻴﺮت
ﻣﺮدم ﻛﺸﻒ ﻏﻄﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺮدهﻫﺎ ﻛﻨﺎر زده ﻣﻰﺷﻮد و در ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻰﮔﺮدد و ﻋﺮش ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،آن
روز ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ او ﺑﻮده و ﻣﻠﻜﻰ ﺟﺰ ﻣﻠﻚ او ﻧﻴﺴﺖ،
در ﭼﻨﻴﻦ روزى او در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﺮاد از درﺟﺎت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،درﺟﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺮش ﺧﺪا
ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﺟﻤﻠﻪ رفيع الدرجات ذو العرش ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺘﻌﺎرى اﺳﺖ از ﺑﻠﻨﺪى ﻋﺮش
ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ،از اﻓﻖ ﺧﻠﻖ و ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن آن از ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ،آﻧﻬﻢ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن ﺑﻪ
درﺟﺎﺗﻰ ﺑﺲ رﻓﻴﻊ و ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ ﺑﺲ دور !
” لينذر يوم التالق “ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻮم اﻟﺘﻼق روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻛﻪ در آن روز ﺧﻼﻳﻖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻬﻢ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و ﻳﺎ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻼﻗﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰرﺳﻨﺪ ،و ﻳﺎ در آن روز ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ﻣﻰرﺳﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ وﺟﻮه ﻗﺎﺋﻠﻰ ﻫﺴﺖ -و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻮل دوم را ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﻼﻗﻰ ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺨﻠﻮق را ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻜﺮر در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد و آن ﻣﻀﻤﻮن
ﻋﺒﺎرت از ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد آﻳﻪ ”:بلقاء ربھم لكافرون“،
اﺳﺖ .ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﻪ ” :انھم مالقوا ربھم “،اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﻪ ”:يا ايھا االنسان انك كادح الى

ربك كدحا فمالقيه “،اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻘﺎء اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :در آن روز ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﺒﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻰﻛﺮد از ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ و در آن روز اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺎش و روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،و در آن روز ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ ” :يوم
ھم بارزون ال يخفى على ﷲ منھم شىء “!...

٤٠٧
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اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮم اﻟﺘﻼق را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻳﻮم اﻟﺘﻼق روزى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮوز ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﺧﺪا اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در دﻧﻴﺎ از ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ ،و در آن روز ﺧﺒﺮدار ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺳﺒﺐﻫﺎى ﻣﻮﻫﻮم از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻳﮕﺎﻧﻪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ و
اﻟﻮﻫﻴﺖ اﺳﺖ ،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن آن ﺳﺒﺐﻫﺎى ﻣﻮﻫﻮم اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ”:يوم ھم بارزون “،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ
ﺣﺎﺟﺐ و ﻣﺎﻧﻊ از درك ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﻮد .
و ﺟﻤﻠﻪ ”:ال يخفى على ﷲ منھم شىء “،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﺑﺮوز ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى
آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﻬﺎ و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻫﻤﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده ،ﻇﺎﻫﺮ و
ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا
ﻣﻜﺸﻮف و ﻫﻮﻳﺪاﺳﺖ!
” ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮم ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر ! “ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ روز ﻇﻬﻮر ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق !
و اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ واﺣﺪ ﻗﻬﺎر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻠﻚ در ﺧﺪا را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻠﻚ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺐ اﺳﺘﻘﻼل از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ،ﻗﺎﻫﺮ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺧﺪا واﺣﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻠﻚ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اوﺳﺖ!
در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎى دﻧﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ازل ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺎ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از
ﻓﻨﺎى آن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ زﻣﺎﻧﻰ و ﻧﻪ ﺣﻴﻨﻰ و ﻧﻪ
ﻣﻜﺎﻧﻰ .در آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻠﻬﺎ و ﻣﺪﺗﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺪوم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﭼﻴﺰى وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى واﺣﺪ ﻗﻬﺎر ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ.
ﺑﺪون ﻗﺪرت ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ،و ﺑﺪون اﻣﺘﻨﺎﻋﺸﺎن از ﻫﺴﺘﻰ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع از ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻘﺎﻳﺸﺎن دوام ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ .
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺛﻮﻳﺮ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻓﺎﺧﺘﻪ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﻨﺎب از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺨﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر
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اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ .آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺦ و ﻣﺮدن اﻫﻞ
زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺲ ﺧﻠﻖ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻳﻦ ﺣﺎل
ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم تمور السماء مورا و تسير الجبال
سيرا “،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﭘﻬﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﮔﺮدد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﺸﻮد ،زﻣﻴﻦ ﻓﺮش ﮔﺮدد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻛﻮﻫﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻰ ،ﻋﻴﻨﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن روزى ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻰﮔﺴﺘﺮد ،و ﻧﻴﺰ ﻋﺮش ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ آب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪاﻳﻰ.
آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺎر  -ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ  -ﺑﺎ ﺻﻮﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰد ،ﻧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻄﺎر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ آن را
ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ:
 ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻴﻮم  -اﻣﺮوز ﻣﻠﻚ از آن ﻛﻴﺴﺖ؟و ﻛﺴﻰ ﺟﻮاﺑﺶ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ.
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺒﺎر  -ﻋﺰ و ﺟﻞ -ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر  -ﻣﻠﻚ از آن ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎى ﻗﻬﺎر اﺳﺖ !
دﻗﺖ در رواﻳﺎت اﺧﻴﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﺧﻠﻖ
ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻘﻼل وﺟﻮدﺷﺎن و رواﺑﻂ و ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ رﻫﻨﻤﻮن
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ارواح ﻧﻤﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ،و ﺑﻴﻦ دو ﻧﻔﺨﻪ ﻫﻢ وﻗﺖ و زﻣﺎﻧﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ) ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ
آﺳﻤﺎن ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪى و ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ از ﺣﺮﻛﺖ آن ﺷﺐ و روز و
ﺻﺒﺢ و ﺷﺎﻣﻰ درﺳﺖ ﺷﻮد - (.ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻮرز .
و در رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎب اﺷﺎرات ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ ﺗﺪﺑﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺿﻤﻦ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺎ ﺑﻌﺾ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد.
آﻳﻪ  15ﺳﻮره ﻏﺎﻓﺮ) ﻣﺆﻣﻦ( اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص  482 :و 488

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻧﺰد ﺧﺪاي ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر
ِين فى َج َّن ٍ
ت َو ن َھر،
 إِنَّ ال ُم َّتق َْ
 فى َم ْق َع ِد صِ ْد ٍق عِ ن َد َملِيكٍ ُّمق َتدِر، به درستى مردم با تقوا در بھشتھا و در وسعتند، -در جايگاھى كه ھمه قرب و نعمت و سرور و بقا است ،قرب مالكى مقتدر“.

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﺣﻀﻮر ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺧﺪاى ﻣﻠﻴﻚ

ﻣﻘﺘﺪر وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ،و آﻧﮕﺎه اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺮش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ وﻋﺪه و اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺠﻠﺲ
ﺻﺪﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دروغ در آن ﻧﻴﺴﺖ .
” ان المتقين فى جنات و نھر “،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎران در ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﻳﻰ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن و
وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻧﻬﺮى اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
” فى مقعد صدق عند مليك مقتدر “،ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺪق راﺳﺘﻰ ﻋﻤﻞ و اﻳﻤﺎن ﻣﺘﻘﻴﻦ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ ﻣﺘﻘﻴﻦ در ﻋﻤﻞ و در ادﻋﺎى اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻠﺲ
آﻧﺎن و ﺻﺪق ﻋﻤﻞ و اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن راﺑﻄﻪاى ﻫﺴﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از ﺻﺪق اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﺘﻘﻴﻦ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن ﻣﻘﺎم دارﻧﺪ ﺻﺪﻗﻰ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﻴﺎﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺬب ،ﺣﻀﻮرى
اﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻏﻴﺒﺖ ،ﻗﺮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻤﺖ ﺑﺎ آن
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺳﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻤﻰ ﺑﺎ آن ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻘﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺴﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  54و  55ﺳﻮره ﻗﻤﺮ اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص (146

دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎم ﺻﺪق ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر
-

بھ ْم ،...
شر الَّذ َ
ِين َءا َم ُنوا أَنَّ لَ ُھ ْم َقدَ َم صِ ْد ٍق عِ ن َد َر ِ
” َو َب ِ

 و آنھائى را كه ايمان صادق آوردهاند بشارت ده ،كه نزد پروردگارشان مقامىصادق دارند“!...
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺪم ﺻﺪق ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺻﺎدق و واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ”:

فى مقعد صدق عند مليك مقتدر “،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﺻﺪق
ﻧﺰد ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻘﺘﺪر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ دارﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺰد
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻗﻬﺮا ﺻﺪق در اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪق در آن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ،
ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص (8 :

آﺛﺎر ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
-

ِين إِ َذا ُذك َِر َّ
يھ ْم َءا َي ُت ُه َزا َدت ُھ ْم إِي َمنا ً
ون الَّذ َ
” إِ َّن َما ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ﷲ ُ َو ِ
جلَت قُلُوب ُھ ْم َو إِ َذا ُتلِ َيت َعلَ ِ
ون،
َو َعلى َرب ِِّھ ْم َي َت َوكل ُ َ
ْ
ُ
ون،
ُون الصلَو َة َو ِممَّا َر َزق َن ُھ ْم يُنفِق َ
ِين ُيقِيم َ
الَّذ َ
ً
ون َح ّقا لهَّ◌ُ ْم دَ َر َج ٌ
كري ٌم،
أُولَئك ُھ ُم ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ت عِ ندَ َرب ِِّھ ْم َو َم ْغف َِرةٌ َو ِر ْز ٌق ِ

 مؤمنين تنھا كسانيند كه وقتى ياد خداوند به ميان مىآيد دلھايشان از ترسمىتپد و وقتى آيات او برايشان تالوت مىشود ايمانشان زيادتر مىگردد و بر
پروردگار خود توكل مىكنند،

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ

٤١٠
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 ھمان كسانيند كه نماز بپا داشته و از آنچه كه روزيشان كردهايم انفاق مىكنند، آنان آرى ،ھم ايشانند مؤمنين حقيقى ،براى ايشان است درجاتى نزد پروردگارشانو مغفرتى و رزقى كريم“.

ﺗﺎﺛﺮ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻞ و ﺗﺮس و ﺗﻜﺎن ﺧﻮردن دل در ﻫﻨﮕﺎم ذﻛﺮ ﺧﺪا ،و
اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﻧﻬﺎده و ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻳﺸﻪ دواﻧﺪن در دل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در اﺛﺮ
ﺳﻴﺮ در آﻳﺎت داﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﻮى ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ
رﻫﺒﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ در دل ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آن آﻳﺎت
ﺳﻴﺮ و ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻗﻮىﺗﺮ و زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن اﻧﺴﺎن زﻳﺎد ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪى از ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرش را
و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻰ ﺑﺮد ،و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و او ﻳﮕﺎﻧﻪ رﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻮى او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﻖ و واﺟﺐ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮده و ﺗﺎﺑﻊ اراده او ﺷﻮد ،و او را
در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﻤﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد وﻛﻴﻞ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ او در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻘﺪر
ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺿﺎ داده و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎﻣﺶ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻴﺶ را ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪد.
و وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻣﻠﺶ در دل ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﻬﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻮى ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻠﻮص و ﺧﻀﻮع ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﻫﻤﺎن
ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ،ﺑﺴﻮى اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ ﺣﻮاﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و ﻧﻮاﻗﺺ و ﻛﻤﺒﻮدﻳﻬﺎ را ﺟﺒﺮان ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ارزاﻧﻴﺶ داﺷﺘﻪ از ﻣﺎل و ﻋﻠﻢ و ﻏﻴﺮ
آن اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
” اولئك ھم المؤمنون حقا ،لھم درجات عند ربھم و مغفرة و رزق كريم“،

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺬﺷﺖ اﻟﻬﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،و رزق ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﺎن از آن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎى ﻗﺮآن واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از درﺟﺎت در ﺟﻤﻠﻪ ”:لھم درجات عند
ربھم “،ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺖ و درﺟﺎت ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﻔﺮت و ﺟﻨﺖ از آﺛﺎر ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻓﺮوع آن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ درﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ آن ﺑﺮاى ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﺮاى ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ درﺟﺎت ﻣﺬﻛﻮر از آﺛﺎر و ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﭼﻮن اﻳﻤﺎن داراى ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ،
ﻟﺬا درﺟﺎت ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ازاى آن ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٤١١
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ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن درﺟﺎت را دارا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ دو درﺟﻪ و ﺑﻌﻀﻰ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ
ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از آن درﺟﺎت ،ﻗﺮب ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ درﺟﺎت ﻣﻼزم
ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
آﻳﻪ 2ﺗﺎ 4ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 10 :

آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ!
ﷲ َخي ٌر َو أَ ْب َقى
 ” َو َما أُوتِي ُتم مِّن شىْ ٍء َف َم َت ُع ْال َح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو ِزي َن ُت َھا َو َما عِ ن َد َّ ِون،
َتعْ قِل ُ َ
 آنچه كه داده شدهايد وسيله زندگى دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خدا استبھتر و پايدارتر است آيا باز ھم تعقل نمىكنيد“.
أَ َفال

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﺷﻮد ،و ﻛﻠﻤﻪ زﻳﻨﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻨﻀﻢ ﺷﻮد و آن را ﺟﻤﺎل و ﺣﺴﻨﻰ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و
ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻴﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ زودﮔﺬر و ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺎوداﻧﻰ و اﺑﺪى اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ”ﻣﺎ
ﻋﻨﺪ اﷲ“ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻮار ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﺧﻴﺮ و ﺑﺎﻗﻰﺗﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  60ﺳﻮره ﻗﺼﺺ

اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (89 :

داراﻟﺴﻼم ﻧﺰد ﺧﺪا
ون،
بھ ْم َو ھ َُو َولِ ُّيھُم ِب َما كا ُنوا َيعْ َمل ُ َ
 ” ل ُھ ْم دَا ُر السلَ ِم عِ ن َد َر ِ ايشان در پيشگاه پروردگارشان سراى سالمت دارند و ھمو به پاداش كارھايىكه مىكردهاند دوستدار ايشان است“.

اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ وﻋﺪه ﺑﻬﺸﺖ و دار اﻟﺴﻼم را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
داده اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاى آﻧﺎن دار اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد
ﻛﺴﻰ را ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ روزى از
دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮود و ﻳﺎ از ﻓﻘﺪان و از دﺳﺖ دادﻧﺶ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﺣﻘﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده ”:اال ان اولياء ﷲ ال خوف عليھم و ال ھم يحزنون “،و در ﻓﻜﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن ﻫﻤﻪ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ او ﻣﻰﮔﺬرد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﺸﺎن
در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در دار اﻟﺴﻼماﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻟﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و آﻧﺎن را در

٤١٢

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻮرى ﻛﻪ از دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺗﺎﺑﻴﺪه ﭼﺸﻢ ﻋﺒﺮت
ﺑﻴﻨﺸﺎن را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  127ﺳﻮره اﻧﻌﺎم

اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص (476 :

داراﻟﻜﺮاﻣﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در اﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻴﻦ
 ” َيأَي َھا ال َّناس َق ْد َجا َء ْت ُكم م َّْوعِ ٌور َو ُھ ًدى َو َرحْ َم ٌة
ظة مِّن رَّ ِّب ُك ْم َو شِ َفا ٌء لِّ َما فى الص ُد ِ
ِين،
لِّ ْلم ُْؤ ِمن َ
 ھان اى مردم! از ناحيه پروردگارتان موعظتى و شفاى قلبى و ھدايتى براىعموم بشر و رحمتى براى خصوص مؤمنين بيامد“.

ﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺘﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى ﻗﺮآن ﺑﺮﺷﻤﺮده
ﻳﻌﻨﻰ :ﻣﻮﻋﻈﻪ ،ﺷﻔﺎى آﻧﭽﻪ در ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻫﺪاﻳﺖ ،و رﺣﻤﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮده ،آﻧﮕﺎه ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﻃﻴﺐ و ﻧﻴﻜﻮى ﻗﺮآن ﻛﻪ در ﻧﻔﻮس ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻣﻰﺷﻮد.
و آن اﺛﺮ را از ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﻛﻪ در ﺟﺎن آﻧﺎن اﺳﺘﻘﺮار دارد در ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن ﺣﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻗﺮآن در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آﻧﺎن را ﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎى
ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،و ﻣﻮج ﺣﻴﺮت از ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻇﻠﻤﺖﻫﺎى ﺷﻚ و رﻳﺐ ﺗﺎرﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﻧﻮاع رذاﺋﻞ و ﺻﻔﺎت و ﺣﺎﻻت
ﺧﺒﻴﺜﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻮاﻋﻆ ﺣﺴﻨﻪ اﻧﺪرزﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻴﺪارﺷﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻫﺮ ﻧﻴﺖ ﻓﺎﺳﺪ و ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻧﻬﻴﺸﺎن ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت وادارﺷﺎن
ﻣﻰﺳﺎزد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزى ﺑﺎﻃﻦ آﻧﺎن از ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﺧﺒﻴﺚ و زﺷﺖ
و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ آﻓﺎﺗﻰ را از ﻋﻘﻞ آﻧﺎن و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ را از دل آﻧﺎن ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى زاﺋﻞ
ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ رذاﺋﻞ ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﺆﻣﻦ را زاﻳﻞ ﺳﺎزد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ و اﺧﻼق ﻛﺮﻳﻤﻪ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ
دﻻﻟﺖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در دﻻﻟﺘﺶ
رﻋﺎﻳﺖ درﺟﺎت را ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﺳﺖ آدﻣﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺑﺮد و او را ﻣﻨﺰل
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺑﻪ ﻓﻮز ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎزد .
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﺟﺎﻣﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه در دار ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن

) جلد پانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺮ ارﻳﻜﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﺴﺘﻘﺮﺷﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺪﻳﻘﻴﻦ و ﺷﻬﺪاء و
ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ) و حسن اولئك رفيقا (،ﻣﻠﺤﻘﺸﺎن ﻧﻤﻮده ،در زﻣﺮه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮب ﺧﻮد در اﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻴﻦ ﺟﺎى ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻗﺮآن ﺳﺒﺐ ﻣﺘﺼﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻘﺶ ،ﭘﺲ ﺧﻮد او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺷﻔﺎء و رﺣﻤﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ  -دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  57ﺳﻮره ﻳﻮﻧﺲ اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص (116 :

آﻧﻬﺎ ﻛﻪ داﺧﻞ در رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ!
ب َمن ي ُْؤمِنُ ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم االَخ ِِر َو َي َّتخ ُِذ َما يُنف ُِق قُ ُر َب ٍ
ﷲ َو
 ” َو م َِن األَعْ َرا ِت عِ ن َد َّ ِ
ﷲ ُ فى َرحْ َم ِت ِه إِنَّ َّ
خلُ ُھ ُم َّ
ﷲَ َغفُو ٌر رَّ حِي ٌم،
سول أَال إِن َھا قُرْ َب ٌة لَّ ُھ ْم سي ُْد ِ
صلَ َو ِ
ت الرَّ ِ
 و برخى از باديهنشينان به خدا و روز جزا ايمان دارند ،و آنچه را انفاق مىكنندمايه تقرب به خدا و دعاى پيغمبر مىدانند ،بدانيد كه ھمان براى ايشان مايه
قرب است ،خدا بزودى در رحمت خود داخلشان مىكند ،كه خدا آمرزنده و رحيم
است !“

ﭘﺎرهاى از ﺑﺎدﻳﻪﻧﺸﻴﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ
ﻣﻰﺳﺘﺎﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ وى ﺷﺮك ﻧﻤﻰورزﻧﺪ ،و ﺑﻪ روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاء را ﺗﺼﺪﻳﻖ
دارﻧﺪ ،و اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و ﺗﻮاﺑﻊ آن را  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن درود و دﻋﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ  -ﻫﻤﻪ را وﺳﻴﻠﻪﻫﺎى ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﻔﺎق و دﻋﺎى ﺧﻴﺮ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻘﺮب اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را داﺧﻞ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﻧﺪه
ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن و اﻃﺎﻋﺖﻛﺎران اﺳﺖ .
آﻳﻪ 99ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ

اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص 502 :

ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ِين َءا َم ُنوا َو
ﷲ َخي ٌر َو أَ ْب َقى لِلَّذ َ
الح َيو ِة ال ُّد ْن َيا َو َما عِ ن َد َّ ِ
 ” َف َما أُو ِتي ُتم مِّن شىْ ٍء َف َم َت ُع َبھ ْم َي َت َوكلُون،
َعلى َر ِ
 پس آنچه در دست داريد از ماديات زندگى متاع دنيا است ،و آنچه نزد خداستبراى مردم با ايمان كه بر پروردگار خود توكل مىكنند بھتر و پايندهتر است“.

رزق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎدﻳﺎت ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮ
داده ،و رزق ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮاى آﺧﺮت ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ.

٤١٤

معارف قرآن در شناخت ابدیت و لقاء ﷲ
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ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺎدى ،روزى ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﺛﺒﺎت و دواﻣﻰ ﻧﺪارد ”.و ما عند ﷲ خير و

ابقى للذين امنوا و على ربھم يتوكلون “.ﻣﺮاد از ” ما عند ﷲ “ ﺛﻮابﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده ﺗﺎ در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.
و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ
ﻧﺎﮔﻮارﻳﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻗﻰﺗﺮ ﺑﻮدن آن ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻧﻴﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  36ﺳﻮره ﺷﻮري اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (91 :

ﺗﺮس از ﺧﺪا و روز ﻣﻼﻗﺎت او
َ
 ” َو ا َّتقُوا َِّين !
شر ْالم ُْؤ ِمن َ
ﷲَ َو اعْ لَمُوا أ َّنكم ُّملَقُوهُ َو َب ِ
 و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما او را ديدار خواھيد كرد و مؤمنين را بشارتده ! “

ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ” :و اعلموا انكم مالقوه  “،...ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎى آن
اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از روز ﻟﻘﺎء اﷲ و ﺳﻮء ﺣﺴﺎب ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ” :و اتقوا ﷲ ان ﷲ خبير بما تعملون “....
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  223ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص ( 320 :

و أَنﱠ إِﻟﻰ رﺑﻚ اﻟْﻤﻨﺘﻬﻰ !
 ” َو أَنَّ إِلى َربِّك ْالمُنت َھى ! -و اينكه انتھاى سيرشان به سوى پروردگار تو است! “

اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ ،و اﻳﻦ
اﻃﻼق ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو اﻧﺘﻬﺎ در
ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد .ﻳﻜﻰ اﻧﺘﻬﺎ از ﺣﻴﺚ آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ در ﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮى از ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از ﻃﺮف آﻳﻨﺪه
ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت ﺑﻌﺪش ﺗﺎ دوازده آﻳﻪ ،ﻣﻮاردى از ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد:
” و اﻳﻨﻜﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﺧﻨﺪﻳﺪن و ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده،
و اﻳﻨﻜﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ و زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ،

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد پانزدهم
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،و اﻳﻨﻜﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده را آﻓﺮﻳﺪه
.از ﻧﻄﻔﻪاى ﻛﻪ در رﺣﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮت را ﭘﺪﻳﺪ آورد
، ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل
،و اﻳﻨﻜﻪ او رب ﻛﻮﻛﺐ ﺷﻌﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ آن را رب ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ
،و اﻳﻨﻜﻪ او ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻋﺎد را ﻫﻼك ﻛﺮد
،و ﺛﻤﻮد را ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺖ
، و ﺳﺘﻤﻜﺎرﺗﺮ و ﻳﺎﻏﻰﺗﺮ از آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،و ﻗﻮم ﻧﻮح را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن
،و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻗﻮم ﻟﻮط را ﻛﻪ زﻳﺮ و رو ﻛﺮد
! از ﻫﺮﺳﻮ اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮد،و از ﻋﺬاب آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺖ
“ !ﭘﺲ دﻳﮕﺮ در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻨﻰ؟
(77  ص19  ﺳﻮره ﻧﺠﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج62  ﺗﺎ42 آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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